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شعری از شهید آیت‌الّه مطهری در غم فراق امام خمینی ی 
متن خیر مقدم بازگشت امام خمینی به ایران( به قلم استاد مطهری) ار 


بخش اول: اهداف روحانبت در مبارزات 


آیا نهضتها تک ماهیتی هستند یا چند ماهیتی؟ را 
اهداف اصلاحی سید جمال ی 


مقایسه هدفهای این نهضت با نهضتهای قرن اخیر 7 


کلیات هدفهای اسلامی در بیان علی شاه : 


با یاو ۱۲ 


۴ و سدددطعع_-آینده‌انقلاب اسلامی ایران 


حساسیت حکومت اسلامی در اجرای قانون م۲۲۲۲ ۲ ۳ 
بخش دوم: مفهوم آزادی عقیده 
او توا 3 ارات آنمانی 7 
فرق آزادی عقیده و آزادی تفکر ی 
مقایسه میان کار ابراهیمطح و رسول اکرم و کار ملکه انگلستان و کورش ی 
ازادی تفکر و روم موی بو ی او همه وه وه هه وه هه وه و۰2 ۲۲ ۳ 
صراحت و عدم نفاق, شرط آزادی تفکر وت و۱ ۲ 
کرسی مکتب مخالف در دانشکده الهیات هد و ی 
دو نمونه از نفاق در بیان تفکر : 
فکر آزاد است. فرپبکاری ممنوع ...من ۴۶ 
ازادی بحث در تاریخ اسلام یک کی ۴ 
ضبط افکار مادیین در کتپ علمای مذهبی و ی ی ۳۸ 
«پرواز انقلاب» کی یط بط ی ی ی ی ی ۴۹ 
شخصیت امام خمینی رگ و ی ی ی ۵ 


تحلیل انقلاب ایران(۱) ۸ 
معنی ترس از خدا ۰ ی ۱6 6.1۳( .................................... ۵۶ 
تغییر مسیر انقلاب اسلامی صدر اسلام وم مت ۱ 
باه وضع رازبا وضه فرع بامر م۳ ی 
تعریف انقلاب هک ۱ 
دو نظریه درباره ماهیت انقلابها: 

۱ ماهیت همه انقلابها یکی است و آن اقتصادی است ۱ 

۲ انقلابها ماهیات مختلف دارند: اقتصادی. سیاسی, اعتقادی یر 
نظریات درباره ماهیت انقلاب ایران: 

تماهیت ظتفانن ۳ 2 
اشتباه غیان جهت گیر ی و خاستگاه تهضتهای آلهین ۱ 

۲ماهیت ارآدتخواهائه ی 


فهرست مطالب ۵ 
۴ ماهیت اسلامی به معنی واقعی» یعنی چند بعدی و همه‌جانبه ۶۷ 
شباهت انقلاب ایران با انقلاب صدر اسلام م۶۸ 
1 و و ۳ 
سخن نماینده مسلمین در بارگاه رستم فرخ‌زاد موم 2٩‏ 
علی اس ی 
شامل بودن این نهضت زوم موه وه موسوم واه موجه موه زوزه زوجم ومزه زو وم زو وس زو ماو ۱۳ 
زدودن خودباختگی در مقابل غرب و۲۲ ۷ 
داستان مستخل مهنان کشن :۲۲۲۲ ۲ ۷ 
نتیجد ۱ 
پرسش و پاسخ ۱ و ۱ 
تحلیل انقلاب ایران(۲) ط نش ی ی ی ی ۸۴ 
آیا صحبت از سهم گروهها صحیح است؟ و یر 
کیفیت رهبری, یکی از راههای شناخت ماهیت انقلاب م۰۰ ۸/۵ 
امام خمینی ارزشها را با معیارهای اسلامی مطرح کردند ۹ص | 
پیوند دین و سیاست ۹ 
استفاده رهبر از تغییر تاریخ هجری بر 
یک خاطره داد مگ یی ۰ ۸۸٩‏ 
عنصر «تهاجم به ظلم و اختناق» در اسلام #4 ...۹۰ 
انقلاب اسلامی يا اسلام انقلابی؟ 7 ۹ 
ريشه این فکر که «مبارزه اصل است» 4 ۹ 
عوامل تداوم انقلاب اسلامی: 
۱ ادامه دادن مسیر عدالت خواهی ۱ 
۲. احترام به آزادیها ی 
پيشنهاد به دانشکده الهیات ۹ 
۳ حفظ استقلال مکتبی و وم و وه وه جوم موه مه سوه وه مهم وه وم وه وم هو ٩0)‏ 
به حق یک مجرم نیز نباید اجحاف شود وه وه موه موه موه مهو ده رده درمز دزم موز ٩۱‏ 
پرسش و پاسخ ۸ 


عوح. (ط((ع_ عع_آینده‌انقلاب اسلامی ایران 


بخش چهارم: آبنده انقلاب اسلامی ایران 


ماهیت انقلاب ایران 1 
تعریف انقلاب و فرق انقلاب با کودتا 7( 
عنصر تهاجم و انکار وضع نامطلوب. بذر انقلاب و 
نسخه درمان مصلحان برای جهان اسلام 1۱ 
نظریات درباره ريشه انقلابها: 

۱ محرومیت مادی ۱۳ 

۲. مسائل انسانی مانند آزادی ۱ 

هکت ی فد و لور هک هگ وت ۵ ۱۳۲ 
انقلاب اسلامی ایران انقلابی ایدئولوژیک و ۱۱۲۰ 
در انقلاب ایران همه عوامل رنگ انلاهی به خود گرفت یک نمونه ی 
و وت ۱ ۱ ۱ ی و 
اسلام معنویت محض نیست را هر و و ۱ 
ریشه‌های انقلاب اسلامی ...یگ کت و دی ی ۱۳۱ 
«اصلاح» و «انقلاب» ۱۱ 
انقلاب روحی. مقدمه انقلاب اجتماعی رک مگ و ۲ ۱۱۰ 
ارکان انقلاب روحی مردم ایران: 

۱. دمیده شدن روح امر به معروف و جهاد در انها ۱۱۳ 

گااین مخصو ٩۱‏ 
و دیا کین ۱ 
حالت استسباع و 
ایمان و اعتماد به خود ی ۱ 
و دبا هد کی مان ٩۱‏ 
5 کت ۳۹ 
بزرگ ترین هدیه یک رهبر به ملت خود ی 
دو دلیل بر رد «جمهوری دموکراتیک اسلامی» کس ی کت 3 ۱ 
کشف «من» اسلامی از راه آشنایی با تاریخ و ایدئولوژی اسلام ۱ 
پنج قرن تمدن اسلامی تک و کش تک ۱۱۱ 


انقلاب اسلامی ۳ دوره خلافت عشمان ی 
دعوت مردم از علییع برای خلافت ۰ 
امتناع آن حضرت و بیان صریح سیاست خود .... 


استقلال و آزادی ۱ ۲۳۳۳ 
اقسام مختلف عدم استقلال فرد 7۳۳ 
تفاوت فئودالیسم اروپا با فئودالیسم مشرق زمین 
بردگی در سطح کشورها - استقلال سیاسی ص< 


داستان عالم روحانی و وزیر فرهنگ 7 
التقاط با مکتبهای بیگانه 9( 


استقلال مکتبی و 
نمونه‌ای از التقاط کب 


تا قرآن و نهج‌البلاغه 0 


اد کین خدا راه اصلاح درون یه 
اصلاح همزمان درون و بیرون, راه کسب معنویت 


۸ آینده انقلاب اسلامی ایران 
آیا اومانیسم بدون ایمان به خدا امکان دارد؟ ی ۱۱ 
منطق اسلا برقراری عدالت توأم با معنویت است ۱ 
تفسیر معنویت به مادیت! ۱ 
ارات وتات ی شک که هه هه ۱۳ 
سخن یک نویسنده غیر مذهبی درباره روحانیت ۱ 
نقش روحانیت در نهضتهای گذشته ۱/۳ 
شباهت ابتدای انقلاب با صدر اسلام ۱ 
بیان آیت ال بروجردی هک ۱۱/۹ 
آزادی عقید ه در صدر اسلام ۱ 
رسالت امام صادق ع ...گس ی ۱9 
و اش هی تن فان ار میم ۱۵۹ 
پیوند آینده انقلاب اسلامی با آینده روحانیت و و ی 
ريشه قدرت روحانیت شیعه ید ۰۰۰ ۴۳۰ ۱۹ 
شیر هی وود با نار ۱ 
وتتحا یف تست اتمر ای توا زر ۱۳ ۱۹ 
دایره امر به معروف و نهی از منکر زير نظر روحانیت ۱ 
لزوم اصلاح عزاداریها گس ۱۹۸۰ 
وظایف حوزه‌های علمیه 1 
وظایف اصلی کتک ۱ ۱ 
وظایف فعلی ۵ 
نقش زن در جمهوری اسلامی ۱ 
نقش غیر مستقیم و نقش مستقیم زنان در انقلاب اسلامی ۸ 
حرکت انسان با دو بال اگاهی و اراده ۱ 
نقش سید جمال در آگاه کردن ملتهای مسلمان ۱۲۰۱ 
تلاش استعمار برای تخریب بال اراده ۱ 
ماجرای ساختن سینما در کنار مسجد ی 
بهره‌برداری ی 1 


فهرست مطالب 


منطق معتدل اسلام درباره نقش زن ۳ 
نه پرده‌نشینی و نه اختلاط بلکه حریم ی ار ی یر ۳9 7 


رسول اکرم و نقش زن در اجتماع ی 
زن در جمهوری اسلامی ۳ 


نقش بانوان در تاریخ معاصر ایران اک کی یکی ی ی ی ی ی تج 


بخش پنجم: درباره جمهوری اسلامی 


مصاحبه مطبوعاتی | 
جمهوری اسلامی - انتقادها (گزیده‌ای از یادداشتها) ۷ 
مصاحبه تلویزیونی درباره جمهوری اسلامی(۱) و ی ۳ ۱۷ 
مصاحبه تلویزیونی درباره جمهوری اسلامی(۲) پ اه 
مصاحبه تلویزیونی درباره جمهوری اسلامی(۳) ۵ 
بخش ششم: ضمیمه (آزادی عقیده) 

فرق فکر و عقیده و اشتباه اعلامیه جهانی حقوق بشر ی مه دم ده سوه دزم وم رو ۹ 
فرق فکر و عقیده ی ی نز 
تفکر از نظر قران و حدیت و و ی وم در وم وه و ی ی موی تم وم بر هکت 
تفاوت اسلام و مسیحیت ار ۳ ۳۳۳9 
دو گونه عقیده: 

۱ عقیده بر مبنای تفکر اه و هه ون که موه و هس و و ی مر رت هر مب ی مر مر و و 

۳۲ میاه یه معتین یکین و 
مغالطه دنیای امروز دی مه رگیج ماه هرد یی واه و مره وه موه و 5 هن عم هو وی مره مایم جوا مه مره ره سم هه ی مق 
اشتباه اعلامیه جهانی حقوق بشر ی ی 
دق تشون از کیرد تادرمنتهبا اراوف تس ۱9 


ناه شا از جرد فرست یا ارادم ین ه 


سح آننده انقلاب اسلامی ایران 


ريشه طرح غلط آزادی عقیده در اروبا: 


۱ محکمه تفتیش عقاید 0 

۲. دین امری مربوط به وجدان شخصی فرد است ی 
خلاصه ی 
عقیده اسلامی اجبار بردار نیست وه 
شان نزول ایه «لا اکراه ق‌الدین» 0 
اسلام و آزادی تفکر 5[ 
مبارزه انبیا با عقاید غیرناشی از فکر و 
اموری که اجبار بردار نیست 19 
ایمان قابل اجبار نیست ۱ 1۱751 
اموری که اجبار بردار است ولی کمال مطلوب با اجبار حاصل نمی‌شود 
رشد اجتماعی ۱ ۱ ۱ ۱ ۲۳ 
رشد فکری ی مگ ی ی 
کارنامه درخشان اسلام در آزادی عقیده ی 
ی فا ۱۳۳ ی 
نمونه‌هایی از تسامح و تساهل مسلمین درباره عقاید مخالف که 
بخش احتجاجات در کتب حدیث تن میم 
اعتماد اسلام به منطق خود ...ی #۱۱8۲( ]].................. 


کتاب حاضر شامل مجموعةٌ سخنرانیها و مصاحبه‌های استاد شهید آیت‌الّه مطهری درباره 
انقلاب اسلامی ایران است که بخش اعظم آن در فاصله زمانی پیروزی انقلاب اسلامی تا شهادت 
آن عالم ربانی (یعنی دو ماه و بیست روز) انجام شده است. دو سخنران نی از این مجموعه در زمان 
اوج نهضت اسلامی ایراد شده. اولی تحت عنوان «اهداف روحانیت در مبارزات» که در آبان 
۱۳۵۷ در دانشگاه صنعتی شریف در همایشی به نام «همبستگی» ! صورت گرفته و دومی تحت 
عنوان «مفهوم آزادی عقیده» در دوم بهمن ۱۳۵۷ در دانشکده الهیات و معارف اسلامی ایراد 
شده است. این دو سخنرانی, بخش اول و دوم اين کتاب را تشکیل می‌دهند. از استاد شهید دو 
سخنرانی دیگر درباره «آزادی عقیده» موجود بود که در سال ۱۳۴۸ در حسینیه ارشاد انجام شده 
اس ردان کااین در کنر پیات انس تتصیی دات و سا مکتل بعش دزم 
بود. در پایان کتاب به صورت بخش ضمیمه اورده شد. 

بخش سوم این کتاب «تحلیل انقلاب ایران» نام گرفته است که مجموع دو سخنرانی همراه با 
پرسش و پاسخ آن متفکر شهید است و در فروردین ۱۳۵۸ در انجمن اسلامی پزشکان و در محل 
مسجد الجواد تهران ایراد شده است. بخش چهارم. , مجموع سخنرانیهای آن شهید عزیز در 
موضوع «آینده انقلاب اسلامی ایران» است که در اسفند ۱۳۵۷ در محل مسجد فرشته تهران 
صورت گرفته و شامل هفت سخنرانی است در این موضوعات: ماهیت انقلاب ایران, ریشه‌های 
انقلاب اسلامی. عدالت اجتماعی, استقلال و آزادی, معنویت در انقلاب اسلامی» روحانیت و 
انقلاب اسلامی, نقش زن در جمهوری اسلامی. همچنین دو مقاله از استاد وجود داشت. یکی با 
عنوان «وظایف حوزه‌های علمیه» و دیگری با عنوان «نقش بانوان در تاریخ معاصر ایران»؛ 
مناسب دیده شد که اولی پس از بحث «روحانیت و انقلاب اسلامی» و دومی پس از بحث «نقش 
زن در جمهوری اسلامی» درج گردد. 

بخش پنجم این کتاب «درباره جمهوری اسلامی» و شامل یک مصاحبه مطبوعاتی و سه 
مصاحبه تلویزیونی است. در ابتدای مصاحبه‌های تلویزیونی, مناسب دیده شد که مطلبی از 
یادداشتهای استاد درباره شبهاتی که درباره «جمهوری اسلامی» مطرح است آورده شود. 

کتاب را با یک «دیباچه» آغاز کرده‌ایم شامل قطعه شعری از استاد شهید در غم فراق امام 
خمینی که آن را در ایام حبس در زندان موقت شهربانی پس از قیام ۵ خرداد سروده‌اند. و نیز 
شامل متن خیر مقدم به امام خمینی در فرودگاه مهراباد تهران است که به قلم ی توف : 
مجاهد شهید به رشته تحریر در امده است. 

بخش عمده این کتاب قبلا به صورت کتابهای پیرآمون انقلاب اسلامی و پیرآمون جمهوری 
اسلامی منتشر شده است. کتاب پیرامون انقلاب اسلامی که اولین بار در سال ۱۳۵۹ و قبل از 
تشکیل «شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید مطهری» منتشر شد. از نظر نحوه تنظیم که 
مبتنی بر تلفیق سخنرانیها و حذف برخی قسمتهاست. با معیارهای این شورا که مبتنی بر عدم 


۱. این همایش به کوشش گروههای چپگرا برگزار می‌شد و هدف آن این بود که با تسوجه به اوج گرفتن 
تهضت. گروه‌های مارکسیست یا مسلمان مارکسیسم‌زده را شریک در نهضت جلوه دهند. استاد شهید 
مطهری با سخنرانی خود حیله‌های آنها را نقش بر آب ساختند. 


۳۳۳۳-2۲ یاه انقلاب اسلامی ایران 


تلفیق و حفظ امانت است سازگار نبود. لذا لازم دیده شد که از نو به دقت تنظیم گردد. البته نوار 
دو سخنرانی «عدالت اجتماعی» و «معنویت در انقلاب اسلامی» موجود نبود و همان متن قبلی 
آنها با ویرایش جدید آورده شد. در تنظیم مجدد. معلوم شد که قسمتهای اندکی در آن چاپ 
حذف گردیده است. 

بنابراین, این چاپ با تنظیم دقیق و برخی اضافات عرضه می‌گردد. ضمن این که با حروفچینی 
جدید و قطع و طرح جلد جدید منتشر می‌شود. همچنین مطالب کتاب فصل‌بندی و تیترگذاری 
شده است و در مجموع با مزایای فراوان نسبت به چاپهای قبلی دو کتاب مذکور تقدیم 
علاقه‌مندان و شیفتگان آن اسلام شناس گرانقدر می‌گردد. امید است مورد قبول و پسندشان قرار 

د. 
را 

این کتاب را باید از شاهکارهای آیت‌الّه مطهری به حساب آورد. زیرا اکثر مطالب آن 
محصول سخنرانیهای آن شهید در زمان اوج نهضت اسلامی و در فاصله هشتاد روز پیروزی 
انقلاب تا شهادت ایشان است. یعنی ایامی که استاد به شدت درگیر مسائل انقلاب از قبیل 
مأموریت تشکیل شورای انقلاب از سوی امام(ره) و ریاست کمیته استقبال از امام و اداره 
شورای انقلاب و به طور کلی رتق و فتق آمور انقلاب بوده‌اند و فرصتی برای مطالعات علمی 
نداشته‌اند؛ در عین حال می‌بینیم این گفتارها از غنا و عمق بسیار برخوردار است و این حاکی از 
گستردگی مطالعات آن شهید و آمادگی برای چنین روزی بوده است. ۲ 

استاد شهید -چنان که ویژگی,ایشان پود همه مسائلی را که حدس می‌زدند در آینده تزدیک 
در متن جامعه انقلابی مطرح خواهد شد. از قبیل آزادی, دموکراسی. عدالت اجتماعی. استقلال 
فرهنگی و ولایت فقیه در این گفتارها مطرح کرده‌اند و به بهترین نحو تحلیل نموده‌اند به طوری 
که جران اوعا کرد در خصوضی مسائل کر به فلز ساامی کابی به جتامعیت و 
عمق این کتاب یافت نمی‌شود. حال اگر منافقان فرصت ادامه حیات به آن شهید می‌دادند چه 
محصولات فکری که از این درخت تناور پدید می آمد! 

نکته قابل ذکر این است که برخی مطالب مشترک در بخشهای مختلف کتاب هست که ناشی از 
اشتراک موضوع است. نکته دیگر این که بجاست که نظریات آن متفکر شهید در خصوص حفظ و 
تداوم انقلاب اسلامی بیشتر مورد توجه ما واقع شود. به عنوان نمونه ایشان در چند موضع این 
کتاب تأکید دارند که روحانیون حتی در جمهوری اسلامی پستهای دولتی را نپذیرند و از دولتی 
شدن بپرهيزند و همچنان در کنار مردم باقی بمانند. چنان که در چند موضع دیگر بر مسئله تشکیل 
دایره امر به معروف و نهی از منکر که زير نظر روحانیت باشد و بر امور گوناگون مردم و دولت 
نظارت داشته باشد تأکید نموده‌اند. همجنان که در چند موضع بر «آزادی تفکر و بیان» خالی از 
نفاق اصرار ورزیده‌اند. 

امید است این اثر آن متفکر و فیلسوف و فقیه عالی مقام که حاصل عمر و پاره تن امام خمینی 
ی رهز مس اسب آف ار رای نکری ام من ری امس داست ی عرد ]شا 
ایشان به شمار آورده‌اند. همچون دیگر آثار آن عالم ربانی شهید در آشنایی مسلمانان با معارف 
اسلامی و خصوصا در ادامه راه درست انقلاب اسلامی مفید و موّثر افتد. 
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شعری از شهید آیت‌الّه مطهری در غم فراق امام خمینی 


بعد از ۱۵ خرداد که در زندان شهربانی بودیم آقای بکائی تبریزی اشعار ذیل را 
که از مردی به نام «ذوالقدر» می‌باشد در پشت مثنوی من به عنوان یادگار نوشتند: 
نشد ارو خم از سنگینی بار قفس مارا که این سنگین سبکتر باشد از بال مس مارا 
به رغم عدل و آزادی خلاف هر چه در عالم به چرم راستی افکنده در زندان عسس مارا 
لک پر مایگان توبه فرما راز مابرگو. ‏ گرانجانيم و نتواند خریدن هیچ کس مارا 
خود آزادی به دست آور که کس نفرستد این گوهر از آن سنوی بحار و ساحل رود ارس مارا 


دموکراتش لقب بخشند هر خود ری و خودکامی در اين مکتب که معنی واژگون گردیده اسما را 


اینجانب با این که فاقد طبع شعر است یک روز اشعار بالا را با ابیات ذیل 
استقبال کرد: 


ز مسئزلگاه آن مسحبوب. ساران را خبر نید 

شی سل به گوش از دور آواز جرس مارا 
صبا از ما ببر یک لحظه پیغامی به روح‌الله 

که‌ای یاد تو مونس روز و شب در این قفس مارا 
به رغم کوشش دشمن نخواهد بگسلد هرگز 

میان ماو تو پیوند تا باشد نفس مارا 
سزاوار تو ای جان کنج زندان نیست منزلگه 

سزد گر خون ببارد از دو دیده هر نفس مارا 
رواق منظر دیده مهیای قدوم تو 

کرم فرما و بپذیر از صفا این ملتمس مارا 
تمام ملت ایران فک‌نده چشم بر راهت 

به راه عدل و ازادی, نه باک از هیچ‌کس مارا 


متن خبر مقدم بازگشت امام خمینی به ایران که در فرودگاه 
مهرآباد تهران قرائت شد (به قلم استاد مطهری) 


بسم اه الرحمن الرحيم 


جاء ال ور الباطل. ان اْباطل کان زهوقا. آلا ان حرّب اه هم الغالبون. 

ای 97 خدا و ای ابراهیم بت شکن اسلام و ای بنده پا کباز حق و ای جان عزیز 
ملت ایران! به عرض برسانم که: 
رواق منظر چشم من آشیانة توست کرم نما و فرود آ که خانه خانة توست 

ملت ایران چه چیزی از جان عزیزتر دارد که نثار مقدم فرخنده رهپر فدا کار و 
روشن بینش نماید. و چه ثنایی بالاتر از اين سراغ دارد که او را بندة پا کباز حسق 
بخواند. 

ایدم با کباز دا 1 اش مان دی اس یمد ضادوق) ان بت مدا فلت 
ایران در شخصیت شما و از تجریة زندگی شما بالاخص در شانزده سال اخیر 
ژعغامت امت که بشما یی ده شد مدا ق,عیتین وعده خدا به زد کان و بو بندکان 
راهش را مشاهده می‌کند که اگر به یاری خدا بشتابید به یاری شما می‌شتابد و شما 
را ثابت قدم نگاه می‌دارد. و هر کسی از آن خدا باشد خدا از آن اوست. 


دیبابچهه ___2تح(«ح 


هجرت شما از وطن عزیز در ۱۴ سال پیش تحت فشار و اجبار سمبلهای 
استبداد و استعمار یادآور هجرت جدٌ مکرمتان رسول خدا و پاران بزرگوار 
اوست که به گناه خواستاری جامعهٌ توحیدی از شهر و دبار خود رانده شدند. لین 
خر جوا من دیارهم بغیر حَقّ ال آن یقولوا را 6" و بازگشت امروزتان یادآور فتح 
مبین و عظیم مکه است که سمبلهای زر و زور و بتهای فلزی و گوشتی یکی پس از 
دیگری از مقر حکمرانی به زیر آورده شدند و حکومت خدایی جایگزین حکومت 
طاغوتی گردید. لد صَدّق له الوْیا باق لََدحلَنٌ النجد ارام ان شاء ال آمنین . 

ملت ایران. جان بر کف در انتظار فرمان رهبر عظیم‌الشآن خضویش است و تا 
برقراری جامعة توحیدی. جامعه‌ای کم‌پیآنمیان از قید بندگی انسان آزاد باشد 
و بهره کشی انسان از انسان ملغی گردد و از ناهمواریها و نابرابریهای مصنوعی اثری 
نماند و بتهای سیاسی, اقتصادی و اجتماعی یکسره سرنگون گردند و مساوات؛ 
پرابری و برادری به معنی واقعی کلمه پرقرار شود و آثار استبداد ۲۵۰۰ ساله و 
استعمار ۴۰۰ ساله محو گردد و در یک کلمه» بندگی از آن خدا و حکومت. حکومت 
الهی باشد. از پای نخواهد نشست. 

جای چندین هزار شهید. شهیدان ۱۵ سالهة اخیر که حرکت انقلاب مقدس 
اسلامی ما را با خون خود سرعت بخشیدند. خالی است که بازگشت مظفران رهبر 
خود و شکوفه‌های به ثمر رسيده نهال انقلاب را به چشم خود ببینند. اگر امروز در 
اما تست آزوام لا کسان ناطر و سانمد خواهد بود. 

و السّلامْ لک و عَلی الوا الق لت بفنانک و رَد له و بر کاثه. 


برقرار باد جامعة توحیدی و جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی. 
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اهداف روحانبت در مبارزات * 


بسم اه الرحمن الرحيم 


خدایا به یاد تو و به نام تو و به امید تو. موضوع سخن «اهداف روحانیت در 
مبارزات» است. من در این جلسه ضمن این که به اهداف کلی روحانیت در 
مبارزات خود در طول تاریخ اشاره می‌کنم. بیشتر می‌خواهم هدفهای روحانیت را 
در نهضت اسلامی معاصر موجود تشریح کنم. 

ما امروز نهضتی اسلامی و تاربخی و عظیم و کم سابقه -اگر نگوییم بی‌سابقه - 
داریم موجود که از بطن جامعةٌ ما برخاسته است و ما در متن ان قرار گرفته‌ايم و 
روحانیت ما این نهضت را رهبری می‌کند. می‌خواهیم هدفهای این نهضت را 
بشناسیم. اگر می‌گویيم هدفهای روحانیت یعنی هدفهای این نهضت. چون می‌دانیم 
که موز ماه قشرهاو طیقات مختلفت بات براخ کر زومائیت تجسم ادا کزوه 
است و روحانیت در آن شخص بسیار بسیار بزرگ تاریخی (گرية استاد) که نامش 
فرتاذشین قلب مراد ار نمی ادرهی انهافتر کوار متا ا بت اه الخظنی اقتای 
* این سخنرانی در آبان ۱۳۵۷ (حدود سه ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی) در دانشگاه صنعتی 


1 


شر یف در همایشی تحت عنوان «همبستگی» ایراد شده است. 


۲ ___-آینده انقلاب اسلامی ایران 


ابوالعلای معرّی معروف در جلسه‌ای که با سید مرتضی علم‌الهدی برای اولین‌بار 
ملاقات کرد و شخصیت و عظمت او را دید. بعد که از او سوال کردند چه دیدی و 
کجا بودی و چگونه آدمی دیدی؟ شعر معروفی دارد. می‌گوید: 

زچق یت نتاس فی ول وال فی ساع ولاز نی دا 


اگر بیایی آنجا ببینی, تمام مردم را در یک فرد و تمام دهر و روزگار و 


کمتر در تاریخ سابقه دارد که ملتی و خواسته‌های ملتی در یک فرد. اینچنین 
تشخص و تجسم پیدا کند و این هميشه در جایی است که آن فرد از فردیت خودش 
خارج شده است و تجسم ایده‌های عالی جامعه است. بنابراین هدفهای روحانیت 
یعنی هدفهای این نهضت و هدفهای این نهضت یعنی هدفهای روحانیت. 


نهضتهای قرن اخیر 

ما اگر بخواهیم هدفهای این نهضت را تشریح کنیم آنهم در یک جلسه بهتر این 
است که یک مقایس اسطمالی یک مدای ابگنهضت و هدنهایی که بعضی 
مصلحان اسلامی مثل سید جمال‌الدین اسداپادی به صورت فردی در قیامهای 
اصلاحی خود داشته‌اند و نیز هدفهای نهضتهای صدساله اخیر که بابه رهبری 
روحائیت و یا با شرکت و تأیید روحانیت صورت گرفته است و هر کدام هدفی 
داشته است. مثل جنبش تنباکو که یک نهضت ضد استعماری. انهم ضد استعمار 
اک که آن هم مانند نهضت تنباکو به رهبری 
روحانیت صورت گرفت. بعد از جنگ بین‌الملل اول و متلاشی شدن حکومت 
عثمانی, انگلیسها عراق را احتلال و اشغال کردند. روحانیت شیعه در آنجا قیام کرد. 
آبت‌اله میرزای شیرازی کوچک " فرمان جهاد داد. مسلمانان کشته‌های زیادی 
دادند تا بالاخره استقلال عراق را په دست آوردند. آن نهضت هم یک مبارز؛ ضد 


جنبش تنبا کو را میرزای شیرازی بزرگ و جنبش عراق را میرزای شیرازی کوچک اداره و رهبری 


کردند. 


اهداف روحائیت در مبارزات ت۷۷ 


استعماری بود ولی ضد استعمار سیاسی. و دیگر مبارزه و جنبش مشروطیت که در 
8 روحانیت یکی از دو شریک بزرگ بود. یعنی روحانی و غیر روحانی هر دو در 
ان شرکت داشتند. جنبشی بود که ماهیت سیاسی داشت و ضد استبدادی بود. و 
دایگر جشش ملی شدن اضنعت لفت در پین سالهای :۱۹ 1 ۲۲ که آن هم جتلبشن 
بزرگی در کشور ما بود؛ بک جنبش ضد استعمار اقتصادی که باز در این نهضت 
روحانیت شریک و موَیّد بود ولی منحصر به روحانیت نبود. این نهضت هم ماهیت 
ضد استعماری داشت. بنابراین جنبش تنبا کو ماهیت ضد استعمار اقتصادی. جنبش 
عراق ماهیت ضد استعمار سیاسی, جنبش مشروطیت ماهیت ضد استبداد و جنبش 
ملی شدن صنعت نفت ماهیت ضد استعمار اقتصادی داشته است. 

ما می‌توانیم نهضت امروزرا با هر یک از این نهضتها مقایسه کنیم. ببینیم آیا شبیه 
یکی از اینها هست و شبیه کدام یک از اینهاست و یا شبیه هیچ کدام نیست؟ 

یک سلسله حرکتها و نهضتهای کوچک و بزرگ دیگر هم در کشور ما وجود 
داشته و دارد: نهضتهایی برای آزادی, نهضتهایی برای دموکراسی. نهضتهایی به نام 
حقوق بشر نهضتهایی بر ضد استثمار. این نهضت را با هر یک از اینها هم می‌توان 
مقایسه کرد که آیا شبیم یکی از اینهایست ( و آگر هیا شبیه کدام یک است) و یا 
اتف نام تک ۱ 

تشریح هدفهای یک نهضت از ماهیت ان نهضت جدا نیست. همچنان که از 
رهبری آن نهضت جدا نیست. ما نمی توانیم رهبری یک نهضت را تشریح کنیم بدون 
آن که ماهیت یا هدفهای آن نهضت را بشناسیم. یا هدفهایش را تشریح کنیم بدون 
آن که توجه به ماهیتش داشته باشیم. و يا ماهیتش را تعریف کنیم بدون آن که توجه 
به هدفها و رهبریهایش داشته باشیم. 


آیا نهضتها تک ماهیتی هستند با چند ماهبتی؟ 

نهضتها و جنبشها اولا خود یک واقعیتی دارند؛ یعنی هر جنبشی خودش یک پدیده 
عینی اجتماعی است نه مجموع یک سلسله کارهای پراکنده یک واحد واقعیت‌دار 
اجتماعی است. انیا بعضی چنین خیال می‌کنند که نهضتهای اجتماعی دنیا 
شکلهایشان فرق می‌کند اما ماهیت و هدفهای آنها هميشه یک چیز بیشتر نیست. 
شکل نهضتهاست که یک نهضت سیاسی است. یک نهضت فرهنگی است (فلسفی. 


۴ آینده انقلاب اسلامی ایران 


ادیی» علمی. صنعتی) و یک نهضت مذهبی است. خیال می‌کنند که اينها به شکل 
نهضتها مربوط است و به ماهیت و محتوای آنها مربوط نیست. کما این که در این 
صورت قهرا هدفهای اصیل هم در همه جا یکی است. صورت و ظاهر هدفها و 
مقصدها متفاوت است؛ یکی را ادم خیال می‌کند سیاسی است. یکی را خیال می‌کند 
فرهک آمستم نی را ام کات تظا مین اسقه آبکی را یا لش که اخنی استء 
یکی را خیال می‌کند اقتصادی است؛ ولی ماهیت همه یکی است. 

این البته نظریهٌ بسیار نادرستی است و از نشناختن انسان و جامعة انسان ناشی 
می‌شود. یکی از تحقیرهای بزرگی که به انسانیت شده است همین است کد 
خواسته‌اند برای تمام جامعه‌هاء برای تمام نهضتها و جنبشها ماهیت مادی قائل 
شوند و جنبه‌های معنوی یعنی جنبه‌های انسانی و انسانیت را یک امر غیر اصیل و 
روبنایی و فرعی و طفیلی و یک امری که مقوّم واقعیت نهضتها نیست بدانند؛ یعنی 
در هر نهضتی. برداشتی اقتصادی از تاریخ و برداشتی تاریخی از اقتصاد و برداشتی 
تار یخی و اقتصادی از انسان"بدون برداشتی انسانی از تاریخ و جامعه و اقتصاد؛ و 
تحقیری از این بالاتر بر انسان وارد نشده است. جنبشها مسلما متفاوت است؛ بعضی 
ماهیت سیاسی دارد. بعضی ماهیت فرهنگی دار مضه ماهیت علمی دارد. بعضی 
ماهیت مذهبی دارد. اینها با یکدیگر مختلف و متفاوت است. 


افتات اصاا خن ستد خمال 

سید جمال را به عنوان یک فرد در نظر می‌گیربم. اهداف او مشخص است و خودش 
مشخص کرده است. شخصیتی بود ضد استبداد و ضد استعمار در هر سه شکل 
انتعسار: استعماز سیاشی» افتضادی و فک که آنشها در کلمات‌ستد جمال 
مطرح است. مردی بود طرفدار بازگشت به اسلام نخستین» به قرآن و سنت و سیر 
سلف صالح به قول خودش و مبارزه با خرافاتی که به اسلام در طول تاریخ بسته 
شده است. مردی بود طرفدار یک نهضت فرهنگی در جهان اسلام و طرفدار علم. و 
بالخصوص مردی بود که همیستگی دین و سیاست را تبلیغ کرد واين را در حدودی 
که برای یک فرد مقدور بود به جامعةٌ اسلامی تفهیم کرد که مسئل جدایی دین از 
سیاست نیرنگی است که سیاست‌بازان عالم ساخته‌اند. در دین, بالخصوص دیین 
اسلام, سیاست یکی از عزیزترین اجزاء است و جدا کردن سیاست از اسلام به معنی 
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جدا کردن یکی از عزیزترین اعضای اسلام از پیکر اسلام است. و دیگر مسئئلةً 
اتحاد اسلام به تعبیر خود او. یکی از هدفهای سید جمال اتحاد اسلام بود؛ بعنی 
می‌خواست با این تفرقه‌هایی که استبدادها در طول حدود چهارده قرن و استعمار 
در طول سه چهار قرن اخیر به وجود آورده است. چه تفرقه‌های به صورت مذهبی و 
چه تفرقه‌های به صورت ملی و چه به صورتهای دیگر مبارزه کند و معتقد بود که 
کرو شاوی تما وناز اتامی‌ها کر یت واز مد میتارق انس 


مقایسه هدفهای این نهضت با نهضتهای قرن اخبر 
ممکن است بپرسید ایا در نهضت فعلی, هدفهای روحانیت همان هدفهای سید 
جمال است؟ جواب این است: آری و نه. آری» یعنی تمام هدفهای سید جمال در 
هدفهای این نهضت مندرج است. می‌بينیم رهبران نهضت. همه اینها را طرح کرده‌اند 
و در مردم ما هم آ گاهی نسبت به همه اینها پیدا شده است. امروز در مردم ما آگاهی 
ضد استبداد. ضد استعمان ضد خرافه. طرفداری از اتحاد و وحدت اسلام 
طرفداری از همبستگی دین و سیاست. طرفداری از علم و مدرسه و فرهنگ, هماٌ 
اینها هست. اما «نه» یعنی هدفهای این نهضت محدود به هدفهای سید جمال نیست. 
هدفهای سید جمال به عنوان یک مصلح بزرگ اسلامی یک جزء و یک قسمت از 
هدفهای نهضت اسلامی بزرگ ماست. 

آیا هدف این نهضت همان هدف جنبش تنبا کو است. یعنی ضدیت با استعمار 
اقتصادی؟ آری و نه. آری یعنی آن هم جزء هدفهای این نهضت است. و نه: اما 
مشق ۱ وتا آبا ضق استماراسیاسی ات نظیر انقلات فر ار ار ارو 
آن هم جزء هدفهاست ولی محدود به آن نیست. ایا اه 
آیا ضد استعمار اقتصادی است. مثل نهضت ملی شدن صنعت نفت؟ باز آری و ند. 
آیا انش لقطنت ضند استماز است؟ ارو تمد اسمار هست اما مخدواه یه ار 
با ترا ییاسک مور او و شم تا با ار هت 
ما به آنچه که طرفداران حقوق بشر می‌گوبند احترام می‌گزاربم ولی به عنوان جزئی 
از هدفهای نهضت اسلامی خودمان نه به عنوان تمام هدفهای این نهضت. دموکراسی 
چطور؟ باز اری و نه. 
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هه 


ماهبت اسلامی این نهضت 
علتش این است که این نهضت ماهیت صد در صد اسلامی پیدا کرده و در تمام 
اقشار جامعةٌ ما نفوذ کرده است. آنهم چه نفوذی! وقتی که مثلا یک دعوت به 
تعطیلی. دعوت به اعتصابی از ثانحيةٌ رهبران و بالخصوص رهیر بزرگ صادر 
می‌ شو د» در تمام اقشار اق فملکت طنین می‌افکند. در شهر همان مقدار طنین دارد 
که در روستاء در میان با سواد همان مقدار طنین دارد که در میان بی‌سواد. در میان 
کارگر همان مقدار طنین دارد که در میان کارمند و در میان کشاورز و در میان معلم 
و در میان طلبه و دانشجوء چون سر و کارش با یک نوع اگاهی دیگری است که 
تاش بآ گاهی سکن کرات: بر کات سامت اند است »همه هدفه راب ترراککن 
خوداً گاهی خدایی می‌بیند. ما هیچ نهضتی از نهضتهای صدسالةً اخیر و نیز قبلش را 
نمی‌شنأسیم که بتوانیم نهضت موجود و هدفهایش را با آن مقایسه کنیم. تنها نهضتی 
که شاید بشود این نهضت را با آن مقایسه کرد و در واقع نهضت ما بچه و خلف صالح 
آن نهضت است. نهضت صدر اسلام است مادام که در تحت رهبری رسول اکرم با 
امیرالمومنین علیل بود و يا در دوره‌ای که همان رهبری تا حد زیادی حکومت 
می‌کرد. نهضت صدر اسلام محدود به هیچ یک از این حدود نیست. 

این است که این نهضت در ابتدای کاو دسبت انداخته است روی حساسترین و 
اساسی‌ترین نقطه‌هاء یعنی همان کاری که در صدر اسلام شد. در دوره‌های بعد. 
روحانیت فکر می‌کرد نوعی تقسیم کار میان خودش و مومنین برقرار کرده است و 
آن این است که وظیفة خودش را گذشته از وظایف خاص روحانی (تعلیم و 
اموزش اسلام و تربیت اسلامی) نظارت و کنترل جامعه در حد امر به معروف و نهی 
وظیفه [یعنی تشکیل حکومت اسلامی] را به درستی انجام دهند. این بود که با 
انحرافات مبارزه می‌کرد ولی بیش از این دیگر جلو نمی‌آمد. ولی امروز نهضت ما 
دارد از نهضت صدر اسلام پیروی می‌کند. یعنی قبل از هر چیزی به سراغ نظام حا کم 
فاسد می‌رود و به اینجا رسیده است که تا نظام حاکم فاسد وجود دارد هر اقدام 
دیگری پا بی‌فایده است یا کم فایده. این است که شما می‌بینید در صدر برنامة 
نهضت روحانیت ما مسئلةً حکومت اسلامی مطرح است. در صورتی که در 
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جنبشهای دیگر این مسئله پا اصلا مطرح نبوده و يا اگر بوده به این صراحت مطرح 
نبوده است. این هدف در صدر همةّ هدفهای نهضت روحانیت ما قرار گرفته است و 
امروز رهبری روحانیت در اثر تجربه‌های زیاد و طولانی به همین نتیجه که گفتم 
رسیده است و معتقد است که تا آن اساس, درست و اصلاح نشود و در حقیقت 
تغییری بنيادین در تشکیلات اجتماعی به وجود نیاید کوشش برای تأمین سایر 
هدفها به نتیجه نمی‌رسد و در حقیقت باید گفت بی‌مورد است. 


پدیده استعمار 
البته نهضتهای اسلامی در عین این که از نظر اصول کلی از یک کادر معین خارج 
نیستند. از نظر اهداف کو چکصص [ متفا ول #مرمثلا امروز یکی از هصدفهای 
نهضتهای اسلامی مبارزه با استعمار است] " ولی در صدر اسلام. ما پدیده‌ای به نام 
استعمار به مفهومی که امروز وجود دارد نداشته‌ايم. این که ملتی یرف 
خدمت خودش قرار بدهد. بر مقدّرات آن ملت حکومت کند. به جای آن ملت بر آن 
ملت سیاست براند و حکومت کند. به جای آن ملت از منابع اقتصادی او استفاده 
کند. فرهنگ خودش را با لطا یف الحیل بر فکر و مغز آن مردم تحمیل کند. یک پدیدة 
جدید است. مربوط به عصر جدید است و از عمرش سه چهار قرن بیشتر نمی‌گذرد 
که ملتی در حالی که خودش را ازاد می‌پندارد, به ظاهر هم خودش را ازاد و مستقل 
می‌بیند و همه چیز دارد, در باطن تحت قیمومت یک ملت دیگر است و آن ملت با 
دستهای نامرئی خود دارد او را غارت می‌کند. این یک پدیدة جدید است. ولی 
مبارزه با این پدیده جدید در کادر کلی اصولی اسلامی وجود دارد. اسلام که در 
صدر برنامةٌ خودش مبارزه با ظلم و غارتگری را قرار داده است. وقتی که مبارزه با 
ظلم و غارتگری فرد را تحمل نمی‌کند به طریق اولی ظلم و غارتگری یک ملت را 
بر ملت دیگر تحمل نمی‌کند چون اسلام در تعلیماتش نشان داده است که برای 
حقوق جامعه حساسیت بیشتری از حقوق فرد قائل است. 

امیرالمومنین در جمله‌ای که در یکی از نامه‌هایشان در نهج‌البلاغه است 


۱. [افتادگی از نوار است.] 
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می‌فرماید: آغظم انْائة خا الم فطع اآنغش غش اس . بسزرگترین خیانتها 
خیانت به جامعه است. خیانت به فرد هرگز در حد خیانت به جامعه نیست. 

بنابراین اسلام با استعمار هم مبارزه دارد گو این که استعمار در آن زمان نبوده. 
در زمان امیرالمومنین مبارزه بر ضد استعمار انچنان که در این زمانها وجود دارد 
وجود نداشته ولی در برنامه و طرحهای اسلام چیزهابی که شامل مبارزه با استعمار 
ی خروتزمی ‏ کییر هروه فسوی کل مت که انس سول کان در 
همه جا وجود دارد. 

جمله‌هایی است در نهج‌البلاغه و عین همین جمله‌ها در یکی از خطابه‌های 
حسین بن علیاللا هست که آن خطابه در آن مجتمع معروف در دوره دیکتا توری 
و اختناق عجیب معاویه -که دو نفر اگر می‌خواستند حدینی در فضیلت علی3 
نقل کنند. در صندوقخانه هم به زحمت جرات می‌کردند -ایراد شده است. 
حسین بن علی ما از اجتماع حج در منی و عرفات استفاده فرمود. کبار اصحاب 
را در انجا جمع کرد و تصمیم قیام اصلاح طلبانةٌ خودش را اعلام کرد و همین 
جمله‌ها را که از پدرش است به ها 9 یط لها کلیاتی را برای همه 
هدفهای اسلامی به طور کلی, گذشته از این که هر زمانی خصوصیاتی دارد که زمان 
نگ ندارد. مشخص می‌کند. 

آن جمله‌ها این است: للم اک تعلم ال یکن الّذی کان متا مناقسَة نی شلطان و ا 
القاش تیّءٍ من فضول نخطام بغنی خداوندا نو نخودت می‌داتی که خرکتها: ها 
قیامها, اعتراضهاء جنگیدنها و مبارزه‌های ما رقابت در کسب قدرت نبود, برای 
تحصیل قدرت برای یک فرد نبود. به عنوان جاه‌طلبی نبود. برای جمع آوری مال و 
منال دنیا و برای زیاده‌طلبی در مال و منال دنیا نبود و نیست. پس هدف چیست؟ 
ولکن له لا ین دینک و نهر الاضلاح ی پلاوک یمن اللومون ین عبایک و قام 
ال لد اه خذردک الق هان هبل نک کادر کلن را مششصن سس ک: 


۱. نهج‌البلاغه نامه ۲۶. 
۲ نهج‌البلاغه خطبه ۱۲۹. 


اهداف روحانیت در مبارزات حتت. ۲۹ 


«اصلاح» در اصطلاح اسلامی 

مقدمتا باید عرض کنم که امروز اصطلاحی رایج شده است که این اصطلاح نباید ما 
با اش هییند اد آمرون وی ی کر یود «اصلاح» بعنی سامان دادن‌های آرام 
تدریجی غیر بنیادی, ولی وقتی می‌خواهند بگویند تغییرات بنیادی می‌گویند 
انقلاپ. آبا در اصطلاح اسلامی هم وی اقب کو ینت «اصلاح» مقصود همین است؟ 
آن که تدریجی و ظاهری و به اصطلاح عرّضی باشد یا بنیادی و جوهری. 


کلیات هدفهای اسلامی در بیان علی اه : 

۱. بازگشت به اسلام راستین 

می‌گو ید هدف اول ما این است: لد العال من دینک/,سیدجمال می‌گفت با زگشت به 
اسلام راستین که در واقع ترجمهٌ فارسی همین جمله است. سنتهای اسلامی هر کدام 
نشانه‌های راه سعادت است. معالم دین است. علامتهای راه رستگاری است که با 
این علامتها باید راه سعادت و تکامل را پیمود. خدایا؟ ما می‌خواهیم این نشانه‌ها را 
که به زمین افتاده و رهروان راه را پیدا نمی‌کنند, اسلام فراموش‌شده را باز گردانيم. 


۲ اصلاح چشمگیر در شهرها 

نظهر الاضلاح فی بلادک. خیلی جملهٌ عجیبی است! «نفهر» یعنی اشکار کنيم. 
اصلاح نمایان و چشمگیر اصلاحی که روشن باشد در شهرهایت به عمل آوریم. 
انقدر این اصلاح. اساسی باشد که [ تشخیص ان] احتیاج به فکر و مطالعه نداشته 
باشد, علائمش از در و دیوار پیداست؛ به عبارت دیگر سامان به زندگی مخلوقات 
تو دادن. شکمها را سیر کردن, تن‌ها را پوشانیدن, بیماریها را معالجه کردن» جهلها را 
از میان بردن, اقدام ترا تیوه زند کی مادی مردم. ود گرم مادی مردم را سامان 
دادن. علی عم همچنین در نامدای که به مالک اشتر نوشته است وقتی که هدفهای 
او را برای حکومت ذکر می‌کند که تو چه وظیفه‌ای داری از جمله می‌گوید: و 
انتطلاح أَهْلها و عمارَةً بلادها" انسانها را اصلاح کنی و شهرها را عمران نمایی. 


5 نهج‌البلاغه نامه ۵۲. 
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۳ نجات مظلومان 
هدف سوم: تیم اَْظلومون من عبایک. آنجا که رابطة انسان با انسان رابطةٌ ظالم و 
مظلوم استة زانطة غاز تگر و غارت‌شده استم رابطة کی اسشت کته از دیکری 
یت بو آزای زااعلی کرفه است:طتف‌تها ای ابیت که مطوهای اوه لیات 
تخاس نید کتی در ای فرساتی که مالک اش وه اشتم مدای داره کهعی 
آن در اصول کافی هم هست. به او می‌فرماید: مالک! تو باید به گونه‌ای حکومت کنی 
که مردم تو را به معنی واقعی تأمین‌کنندة امنیتشان و نگهدار هستی و مالشان و 
دوست عزیز خودشان بدانند نه یک موجودی که خودش را به صورت یک ابوالهول 
درآورده و هميشه می‌خواهد مردم را از خودش بترساند. با عامل ترس می‌خواهد 
حکومت کند. بعد فرمود: من|9 پل راز پیث شور مجَو» (یعنی نه یک بار پلکه 
مکرر) شنیدم ۱ که: لن دس أمة توح اعیف عفه من الق غر تفع ۲. پیغمبر 
فرمود: هرگز امتی " جامعه‌ای به مقام قداست (مقامی که قابل تقدیس و تمجید 
باشد که بشود گفت این جامعه جامعةٌ انسانی است) نمی‌رسد مگر آن وقت که وضع 
به این منوال باشد که ضعیف حقش را از قوی بدون لکنت کلمه بگیرد؛ وقتی ضعیف 
در مقابل قوی می‌ایستد لکنتی در بیانش وجود نداشته باشد. 

این جمله شامل دو مطلب است: یکی این که مردم به طور کلی روحیةٌ ضعف و 
زبونی را از خود دور کنند و در مقابل قوی (هر اندازه قوی باشد) شجاعانه بایستند. 
لکنت به زبانشان نیفتد. ترس نداشته باشند -که ترس از جنود ابلیس است -و دیگر 
این که اصلا نظامات اجتماعی باید طوری باشد که در مقابل قانون, قوی و ضعیفی 
وجود نداشته باشد. پس علیعت می‌گوید در برنامة حکومت اسلامی ما «یَأمَن 
الْمَلومون مِنْ عبادکَ» خدایا بندگان ستمدید؛ تو در امنیت قرار گیرند. چنگال 


۱. پیغمبر اکرم بعضی جمله‌ها را که خیلی به آنها عنایت داشته مکرر می‌گفته و به یک بار قناعت 
نمی‌کر ده ات7 

۲ نهج‌البلاغه. نامه ۵۳. 

۳. کلمةٌ «امت» مساوی است با آنچه که امروز جامعه می‌گویيم. 


اهداف روحانیت در مبارزات .۷۱۲۰.۰ 


۴ بپا داشتن قوانین الهی تعطیل شده 
چهارم: و تقام معط من خدودک. در اصطلاح امرواز و :مسر که بلق ند و16۵ 
اصطلاح فقه است. گاهی اصطلاح خاص فقه با اصطلاح حدیث متفاوت است و 
خود فقه هم به این مطلب توجه دارد. امروز وقتی می‌گوییم «حدود» یعنی قوانین 
جزائی اسلام. ولی ی خود وان یا در اصطلاح تیمیره و کفته مس شود 
«حدود» لک خدود الّه فلاتَعتدوها) تفن مظای مت رات ت اسلامی اعم از قوانین 
جزائی یا قوانین غیر جزائی. در یک جامعهٌ فاسد گاهی حدود الهی, قوانین الهمی 
(جزائی با غیر جزائی) به حالت تعطیل در می‌آید. وقتی به حالت تعطیل درآمد, 
چون بی‌حساب وضع نشده است. نظام اجتماعی فقو همان نیت قوف باه ان 
قانون به حالت نیمه تعطیل دی9 ام از آرقآقانونالهی به طور کلی تعطیل 
شده باشد یا به صورت تبعیض در امده باشد یعنی در مورد بعضی اجرا می‌شود. در 
مورد بعضی دیگر اجرا نمی‌شود؛ قانون قدرتش برای به تله انداختن قوی. ضعیف 
است و برای گرفتار کردن ضعیف؛ قوی است. این یک مورد از موارد تعطیل حدود 
الهی است: 

می‌بینید علی دا سل چقدر حساسیت نشان مي 6اه قانون خدا تعطیل بردار 
نیست ولو در مورد فرزند خودم. می‌شنود که عبداله بن عباس. پسر عموی عزیز و 
مورد احترامش که واقعا هم از جهاتی مرد بزرگی بوده ولی بدیهی است که معصوم 
یود هرا نکب حطا اب شور چم علیی رد ادنه که این غیاس: شیر غوای ار که وه 
دانشمند و عالم توء سیاستمدار و مورد اعتماد تو در بیت‌المال تصرفی کرده است. از 
آن تصرفاتی که امروز اصلا کسی آنها را به حساب نمی آورد. علی طساو نامه‌ای به او 
نوشته که این نامه در نهج‌البلاغه هست: پسر عباس! من از تو انتظار نداشتم؛ به خدا 
قسم اگر چنین و چنان بشود و اگر چنین بکنی, با آن شمشیری که به هر کس زدم 
پکسره به جهنم رفت و حساب و کتابی ندارد. تو را آدم خواهم کرد. بعد می‌گوید: 
پسر عباس! به خدای عالم قسم اگر حسن و حسین هم چنین کاری بکنند. با همین 
شمشیر می‌زنمشان. و می‌زد. این مقدار حساسیت در مقابل اجرای قانون الهی! 


اه ۲ 


۳ آینده انقلاب اسلامی ایران 


حساسیت حکومت اسلامی در اجرای قانون 
حکومت اسلامی یعنی حکومتی که برای اجرای قانون تا این اندازه حساسیت 
داشته باشد. بنازم حکومتهایی را که یک چوپان بهایی سنگسری" آن در ظرف ده 
سال [به آن ثروت می‌رسد و] با کمال افتخار در روزنامه مصاحبه می‌کند. دو تا 
دستش را پیش می‌آورد عکسیرداری می‌کنند و می‌گوید: به کوری چشم این مردم 
هر یک از این انگشترهای من چهل میلیون تومان ارزش دارد! 

علی 3 می‌گوید: وقتی که در جامعه چنین چیزهایی وجود داشته باشد (او 
چیزهای کوچکتری را مثال می‌زند) ولو أَنْ امزءاً مُشلماً مات من بغد هذا سفاً ماکان 
به مَلوماً بل کان به عدی جَدیراً" به خدا قسم اگر مرد مسلمان وقتی این جور چیزها 
را می‌شنود از غصه بمیرد. از نظر من مورد ملامت نیست. بلکه شایسته است. دربارة 
چه بود؟ آیا دربارة قضیه‌ای نظیر کارهای چوپان سنگسری بود؟ نه» دربار این بود 
که چرا از دست یا پای زن غیر مسلمان که در ذمّهٌ اسلام است به زور دستبند یا 
خلخالش "را بیرون کردند. وقتی که امنیت این قدر نباشد که یک زن غیر مسلمان 
که در ذِمّةٌ اسلام است ایمنی داشته باشد و پیایند زینتش را از تنش به زور بکشند و 
ببرند و آب از آب تکان نخورد. در چین شرابطره»انسان مسلمان بمیرد موره 
ملامت نیست و بلکه شایلته) مک 

ما با الهام از آن جمله‌هایی که علیمل در ابتدای سخنش گفت. می‌گویيم: 
خدایا نیت پاک [عطا فرما], ما برای شکم قیام نکردیم. برای سیر شدن قیام 
نکردیم» برای سیر کردن قیام کردیم. یک نهضت اسلامی نهضت انسانگرا به معنی 
واقعی کلمه است. چون نهضنی است که از فطرت انسان ناشی می‌شود نه از شکمش. 
یک نهضت انسانگرا به تمام معنی خالص و پاک. و من امیدوارم همان طوری که 
احساس می‌کنم در رهبری نهضت خلوص هست. در مردم ما و در جامعة ما نیز صفا 
و خلوص باشد که هست. 

به عنوان یک برادر به هم شما برادران و خواهران مسلمان توصیه می‌کنم حالا 


۱ [منظور هزبر یزدانی از نزدیکان دربار شاه است.] 
۲. نهج البلاغه, خطبه ۲۷. 
۳ خلخال یعنی آن زینتی که زنان عرب به پایشان می‌بستند. 


اهداف روحائیت در مبارزات بت ۲۳ 


که در این نهضت عظیم و بزرگ شرکت کرده‌اید (و من همبستگی ‏ را این طور تعبیر 
یکتم که همه تضین کرددانم کی توت باهها انداخن ۶ فدفهای اسلا عارد 
به وسیلهٌ روحانیت و بالاأخص شخص بزرگ. عزیز عزیزان و جان و روح ملت 
ایران و قهرمان قهرمانان. حضرت آیت‌اله العظمی آقای خمینی رهبری می‌شود. 
همبستگی یعنی همه با هم پشت سر این رهبر بزرگ, همه با هم در پی اهداف 
اسلامی» همه با هم برای اصلاح خود؛ خود را اصلاح کنیم خودمان را بسازیم) 
رابطه‌تان را با خدای خودتان محکم کنید. به یاد خدا باشید. نام خدا را زیاد بر زبان 
یا رید به دا اعتتاه واشته باشید که هر کش در رام خدا نهر کت وقیام کیت بدا زو 
را تایید می‌کند. از نمازتان غفلت نکنید. از روزه‌تان غفلت نکنید. از تقوا غفلت 
نکنید. از عفاف غفلت نکنید»اواخلاظ غفلتَ 

وقتی که ملتی خالص و مخلص به دنبال رهبری خالص و مخلص حرکت کند. 
تمام قدرتهای دنیا (استعمار سیاهش و استعمار سرخش. چپش و راستش. 
غربی‌اش و شرقی‌اش) هم قیام کنند محال و ممتنع است که از عهدة او برآیند. 

ما سابقا در روایات اسلامی می‌دیدیم که خورشید پیش از عدل کلی الهی و به 
اصطلاح معروف در آخرالزمان از مخرب طلوع می‌کند. با خودمان فکر می‌کردیم 
یعنی چه؟ می‌فهميديم مقصود از خورشید جز خورشید اسلام چیز دیگری نیست. 
اینچنین تعبیر می‌کردیم که لابد از این جهت است که ملتهای غرب از نظر علم و 
فرهنگ پیشرفته ترند و آنها زودتر از ما به حقایق اسلام آگاه خواهند شد؛ اگر ما 
اسلام را زیر پا بگذاریم. اسلاع از غرب به وسیلهٌ خود ملتهای غرب طلوع می‌کند. 
یک ماهی است به فکر فرورفته‌ايم که خدایا منل این که خورشید از شرق به غرب 
رفت " که از غرب طلوع کند. و ما سپیده‌دم و فجر و فلقش را داریم می‌بينيم. 


خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این نهضت عظیم اسلامی عنایت 
۳9 


۱ [عنوان همایشی که استاد ور ان سخن می‌گفته اند «همبستگی» بوردهرو اللته معصودر کار کندگان 
این همایش, همبستگی میان گروههای اسلامی و گروههای مارکسیست بود که استاد شهید با 
سخنرانی خود نقشه آنها را خنثی کردند.] 

۲ [اشاره به همجرت امام خمینی به پاریس است.] 


۳۳ 


اه انقلاب اسلامی ایران 


پروردگارا به ما شایستگی طلوع خورشید اسلام از مغرب بر ما عنایت 
بفرماء وجود مقدس آن رهبر بزرگ را در سایةٌ عنایت خودت تا رسیدن به 
آخرین مقصد محفوظ بدار, به هم ما توفیق حرکت در راه رضای خودت 
ورالسلا غلیکم و وخد ال و برکاتة 


لدم 


وم زا دی عمرو 


51 
ما مه 


۱9۳99۱۵۱3۲ 


مفه وم آزادی عقبده 


اعوذ باه من الشیطان الرجم ! 

أَذع لن تبیل ریک باه و الَوعظة انسَتة و جادلهُم بلق هی خن ۳" 
قبلا با ید عرض کنم که من در این ایام آنقدر گرفتار بوده‌ام که فرصت این که یک 
سخنرانی برای این دانشکده تهیه و تنظیم کنم در عین این که علاقه‌مند بوده‌ام 
نداشتم. تنها چیزی که در نظر گرفته‌ام یکی مناسبت محلی این سخنرانی است که 
اینجا دانشکده الهیات و معارف اسلامی است و باید چه رسالتی به طور کلی در 
جامعه داشته باشد و چه رسالتی بالا خص در این نهضت مقدس اسلامی داشته 
باشد. موضوع دوم که فکر کردم در باره آن بحث کنم و قهرا با موضوع اول مرتبط 
می‌شود «مفهوم ازادی عقیده» است که این ایام و روزها در روزنامه‌ها و احیانا در 
سخنرانیها مطرح است. 

اما موضوع اول, رسالتی که این دانشکده به طور کلی و یا به طور خاص در این 
نهضت اسلامی می تواند داشته باشد در ناحية ارائه و توضیح و تفسیر و دفاع از 
اندتو لور استلامین است» آییق. که:در کذشته اب داتشه این رسالت: خنودفی را 
انجام ان ۱ ۱ انجام وت درد ال خی زاس ی ۱ گر انجام نداده 


۱. این سخنرانی در تاریخ ۱۳۵۷/۱۱/۲ (بیست روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و در آستانه ورود 
امام خمینی به ایران) در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران ایراد شده است. 


۲ نحل /۱۲۵. 


۸ آینده انقلاب اسلامی ایران 


مسئول آن چه چیز و یا چه کسانی بوده‌اند برای ما فعلا مطرح نیست. آنچه مسلم 
است این است که دانشجویان عزیز ما در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارند. ما به 
گذشته کار نداریم در اینده این دانشکده باید چه رسالتی داشته باشد؟ حتما این 
دانشکده باید مرکز و محلی باشد که عهده‌دار بیان و توضیح و تفسیر و احیانا دفاع 
از ایدئولوژی اسلامی باشد. امیدواریم در اینده به همت و همکاری اساتید این 
دانشکده و دانشجویان محترم این رسالت به خوبی انجام بیذ برد. 


آزادی حیوانی و آزادی انسانی 

و اما مسئلة دوم ملد آزادین است. [خصوصا] آزادی فکر و آزادی عقیده. اساسا 
آزادی چیست و چه حقی ا توا بشر؟ (بطا#مبیگکسانی که آن را از مقوله حق 
می‌دانند). آزادی را از هر مقوله‌ای بدانیم یک واقعیت مقدس ات ارادم حیوانی 
داریم و ازادی انسانی. ازادی حیوانی یعنی ازادی شهوات. ازادی هوا و هوس‌ها. 
آزادی تمایل به جنایها یی زب قدما اهب یچ کنیم باید بگویيم آزادی 
قوه غضبیّه و ازادی قوهٌ شهویّه. معلوم است. آن واقعیتی که مقدس است ازادی 
حیوانی نیست. ازادی انسانی است. انسان استعدادهتابی دارد برتر و بالاتر از 
استعدادهای حیوانی. این استعدادها يا از مقولهٌ عواطف و گرایشها و تمایلات عالی 
انسانی است و يا از مقولهٌ ادراکهاوی در بعافتها و اندیشه‌هاست. در آزادی تعقل, 
ی سر نان سای یت 
بحثی نمی تواند باشد. ان کسی هم که عملا ضد ازادی است نمی‌تواند لااقل در بیان 
خودش بگوید من مخالف آزادی هستم. آزادی عقیده باید توضیح داده شود زیرا 
جای یک اشتباه و مغلطه است. 


فرق آزادی عقیده و آزادی تفکر 

فی تسام اراد یی راخ کر پلک ی هام اناد انا تفر 
که می‌تواند در مسائل, علمی و منطقی بیندیشد. این استعداد حتما باید آزاد باشد. 
پیشرفت و تکامل بشر در گرو این آزادی است. اما عقیده. می‌دانیم هر عقیده‌ای 
ناشی از تفکر نیست. بسیاری از عقاید بشر ناشی از یک سلسله عادتهاء. تقلیدها و 
تعصبهاست نه این که چون فکر کرده این عقیده را گرفته است بلکه چون عادت 


منهوم آزادی عقیده - ۳۹ 


کرده. به اقق عقید ه چسیید ۵ استت: ان عقید ه نوعی انعقاد است یعنی فکر و 
ان نشه‌اشن به نهای این که باز باشد بسبته و متعقد شده‌و بر عکی: آن قوهقدس 
تفکر به دلیل این انعقاد و بستگی رک اد وه ان اد که کت ی ها 
و ی هت ورام تايه با تیه مرن و متطی اقک کر زو 
علم و منطق او وی را رسانده به این که این بت را بپرستد؟ تفکر آزاد است, حالا که 
نکر اراد ای یی اقا رسای اراد اش ترا ای فیس مره 
يا نه» عقل و فکر این شخص اسیر است. باید کاری کنیم که عقل و فکر او را از 
اسارت این عقیده آزاد کنیم» کاری را بکنیم که ابراهيم خلیل له و بت‌شکن کرد. 
مردمی طبق عادت بت‌پرست بودند. در یک روز عید که هم مردم از شهر خارج 
می‌شدند او از شهر خارج نشد. بتخانه هم خالی بود. تبر را پرداشت و رفت تمام این 
بتها را خرد کرد الابت بزرگ و تبر رابه گردن بت بزرگ ائداخت تا اگر کسی به آنجا 
برود با خودش فکر کند که این خداها با یکدیگر جنگیده‌اند و این بت بزرگ چون 
از همه نیرومندتر بوده باقی گرا خرد و خمیر کرده و تنها خودش مانده است. 
این فکر برای مردم پیدا شود. بعد طبعا به حکم فطرت می‌گویند اینها که نمی توانند از 
جایشان بجنبند. همین [امر] فکر اینها را عوض می‌کند. این کار را کرد. وقتی که 
مردم برگشتند و وضع را آنچنان دیدند داد و فریاد کردند که چه کسی این کار را 
کرده است؟ یادشان افتاد که جوانی در این شهر است که مخالف با این کارهاست. 
نکند کار او باشد؟ رفتند سراغ ابراهیم. ابراهیم در پاسخ به آنها گفت چرا شما به من 
ای تفت مچرم ان کی است که زنده اه وتو شش کت قرخ اوسفت (بل فعله 
کییرهم ). اینها گفتند از او که این کار ساخته نیست. گفت چطور کار زد و خورد از او 
تفا وه تست زو ریا کدی با ی که اب هدر ان عاشقها درم نقداته 
اه ایتی کار ری با زاس او را ره که فر امش که مر ۳۳ 
این سبب شد که به خود باز گردند. 

امروزیها در فلسفة هگل و بعد از فلسفةٌ هگل دیگران بالخصوص کارل مارکس 
اصطلاح «از خودبیگانگی» آورده‌اند, ی کول اسان ار ود تیکا له مس شود وناب 


۱ انبیاء / ۶۳ 
۲اننیاء ۶ ۶۴ 
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کاری کرد که انسان به خود واقعی‌اش برگردد. قرآن این تعبیر را قبل از همه اینها در 
فوار و ناه داره بکی هه ساست: را ال آنفیپم. یر غهخین انست؟ ایتقا از 
خودشان جدا و دور شده بودند (خود واقعی انسان عقل و فکر و منطق انسان است). 
قرآن می‌گوید این سبب شد که دومرتبه به سوی خودشان باز گشتند و خودشان را 
دریافتند, گفتند که او راست می‌گوید. 

حال درباره این کار ابراهيم چه باید بگوییم؟ آیا ابراهیم کاری کرد برخلاف 
ازادی عقیده! با کاری کرددر خدمت: ازادی عقیده؟ کاری کرد در خدمت ازادی 
عقیده به معنی واقعی. یعنی آزادی انديشه. یعنی ابراهیم با این عمل, از 
خودبیگانگی آنها را از آنان گرفت آنها را به خود بازگرداند و آزادی آنان را به آنها 
بازگرداند. ابراهیمع می‌توانست مطابق همین فلسفه‌ای که اغلب فرنگیها 
می‌گویند که «انسان هر عقیده‌ای را اتخاذ کند آن عقیده محترم است» بگوید چون 
این بتها مورد احترام میلیونها انسان هستند پس من هم به آنها احترام می‌گزارم. از 
نظر اسلام این کار اغراء به جهل است نه خدمت به آزادی. 


مقایسه میان کار ابراهيمعی و رسول اکرم 

و کار ملکه انگلستان و کورش 

شما ما یسه‌ای کنید میان کار ابراهیم و همچنین کار رسول اکرم [از یک طرف و کار 
ملکه یا پادشاه انگلستان از طرف دیگر.] پیغمبر اکرم پس از فتح مکه به عنوان 
آزادی عقیده بتها را باقی نگذاشت زیرا این بتها سمبل اسارت فکری مردم‌اند. 
صدها سال بود که فکر این مردم اسیر این بتهای چوبی و فلزی بود که به خانه کعبه 
اويخته بودند. تمام اینها را در هم ریخت و واقعا مردم را ازاد کرد. حال شما بیایید 
این را مقایسه کنید [با این که] ملکه با پادشاه انگلستان در چند سال پیش در 
سفری که به هندوستان رفته بود وقتی که می‌خواست به تماشای یک بتخانه برود. 
مردم وقتی می‌خواستند داخل صحن آن بتخانه شوند کفشهایشان را می‌کندند. او 
هنوز به صحن نرسیده کفشهایش را به احترام کند و بعد. از همه آن بت‌پرستها 
مودب‌تر در مقابل بتها ایستاد. یک عده هم گفتند ببینید! ملت روشنفکر چقدر به 
عقاید مردم احترام می‌گزارد! نمی‌دانند که ایین نیرنگ استعمار است. استعمار 
می‌بیند که همین بتخانه است که هند را به زنجیر کشیده و رام استعمارگر کرده. آن, 
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احترام به آزادی نیست. خدمت به استعمار است. ملت هند اگر از زیر بار این 
خرافات بیرون بیاید باج به انگلیس‌ها نمی‌دهد. یا در گذشته می‌گفتند ببینید کورش 
چقدر مرد بزرگ بزرگواری بوده! که وقتی به باپل رفت و آنجا را فتح کرد تمام 
می‌خواهد مردم را پفریبد توجیه می‌شود ولی از نظر بشبریت چطور؟ آیا خود جناب 
کوش نی ان تیا اتتاده اشیت نه. کرش بچه فکر ی گرد من کفت این اعتها داش 
مردم را بدبخت کرده يا نه؟ بله. ولی در عین حال دست به ترکیب آنها نزد. چرا؟ 
وهی و انیت که لپ کر قح پیا ی ایق ات یود زه تست 


آزادی تفکر 

اما آزادی تفکر آزادی منطق, آزادی اند يشه که همین طور که عرض کردم با 
آزادی انعقاد فکر نباید اشتباه شود. آزادی تفکر نه آزادی انعقاد اند بشه. و 
آزاد باشد. هر مکتبی که به ایدئولوژی خودش ایمان و اعتماد دارد ناچار طرفدار 
آزادی انديشه و تفکر است. هر مکتبی که ایمان و اعتمادی به خود ندارد جلو 
آزادی انديشه و تفکر را می‌گیرد. می‌خواهد مردم را در یک محدوده خاصی نگه 
دارد و نگذارد که تفکر کنند با فکر خود را ابراز کننذ؛ همین طور که ما امروز در 
ی ی اس و از کت ما ماس رسد 
می‌دانند که ایدئولوژی‌شان اسیب‌پذیر است حتی رادیوهایشان را هم یک موجه 
می‌کنند که ملتشان صدای مردم دیگر دنیا را نشنوند و یک بعدی بار پيایند. 


صراحت و عدم نفاق. شرط آزادی تفکر 

من در محیط همین دانشکده به فردی که عقاید ماتریالیستی داشت و گاهی سر 
کلاسها ابراز می‌کرد. هم به خودش و هم چند بار وسیلهٌ استادهای دیگر به او پیغام 
دادم گفتم من به تو نمی‌گویم تو چرا این طور فکر می‌کنی» حق داری این طور فکر 
کنی؛ و نمی‌گویم که تو چرا فکر خودت را اپراز می‌کنی, حقق داری ابراز کنی؛ ولی من 
یک مطلب به تو می‌گویم: تو واقعا اگر به فکر خودت ایمان و اعتماد داری چرا جلو 
ما این حرفها را نمی‌زنی؟ چرا هر جا دانشجویان سال اول حضور دارند -که می‌دانی 
از جایی اطلاع ندارند و معمولا دانشجو از استاد حساب می‌برد و بیم دارد که اخر 
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ترم نمره به او ندهد - حرفهایت را می‌زنی؟ من هم می‌آیم سر کلاس می‌نشینم. 
دانشجویان هم باشند. تو حرفهایت را بزن من هم حرفهايم را می‌زنم (آزادی فکر 
معنایش این است), تو بگو من هم بگویم. تو بنویس من هم بنویسم. تو فکر خودت 
را ابراز کن من هم ابراز کنم. تو صریح و بی‌نفاق آنچه که واقعا فکر می‌کنی - نه در 
زیر لقافه‌های دیگر که آن نفاق و حقه‌بازی و توطئه و اغفال و اضلال است -بیان کن 
من هم بیان می‌کنم. گفتم اگر مایل هستی یک میزگرد تشکیل می‌دهیم. حتی 
استادهای دانشکده‌های دیگر را هم بخواهی حاضر می‌کنیم. اگر مطالبی علمی و 
منطقی داری بگو ما هم اگر حرفی داشته باشیم در مقابل شما بگویيم. گفتم با این که 
من به هیچ وجه حاضر نیستم در رادیو و تلویزیون حرف بزنم يا ظاهر بشوم" ولی 
برای این کار حاضرم. تا هم مردم ایران بشنوند يا بپینند. ولی فکرتان را در زیر 
لفافه‌های دیگر نگویید. 

چند روز پیش با بعضی از جوانان صحبت می‌کردیم» یکی از آنها که چپی فکر 
می‌کرد گفت این شعاری که می‌گوید «اتحاد. مبارزه آزادی» چه عیبی دارد؟ گفتم 
هیچ عیبی ندارد. گفت پس این شعار مشترک هر دومان باشد. گفتم لفظش میان ما 
اش کب انیت اه شیم کل میم کوای «اتحاد. مبارزه, آزادی» در «مبارزه» می‌گویی 
مبارزه با رژیم و مبارزه با مذهب. اما تو می‌خواهی این را در زیر لقافه و با یک 
عبارت مبهم بگویی مردم و آن‌یکی را هم که طرفدار مذهب است زیر این لوا جمع 
کنی, بعد کم کم و آرام آرام اغفالش کنی. ولی من که می‌گویم «مبارزه» صریح 
می‌گویم مبارزه با امپریالیسم و با کمونیسم. تو می‌گویی «آزادی» ولی تو فقط یک 
قلم آزادی را گرفته‌ای, می‌خواهی مردم را از یک رژیم ظالم ارادکفی و اسیر رژیم 
ظالم فیرش بکنی. «کالَمُستَجیر من الرَمُضاء پالتار» می‌خواهی مردم را از زیر 
آفتاب سوزان داغ رون با وق ود ازی,دو انش ولی من می‌خواهم اینها را از 
زیر افتاب داغ ازاد کنم و ببرم در ساید. 

بياييم حرفهایمان را صریح بزئیم» ژک بگوییم. تو که به آیت‌اله امام خمینی 
اعتقاد تذارق و دفتی که با هعفکرانت. می‌تشنین: می کو بید ما نا فلان مرحله با این 
مرد هستیم بعد چنین با او مبارزه می‌کنيم چرا عکس او را بلند می‌کنی؟ چرا دروغ 


۱ [در زمان رژیم گذشته.] 
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می‌گویی؟ او می‌گوید «جمهوری اسلامی» و حرفش را صریح می‌گوید. تو در خفا 
می‌گویی جمهوری دموکراتیک خلق, یعنی یک جمهوری کمونیستی. اینها یکی 
تست تاو تست بو رف تووت را نزن. ]رای ایا زعییه ی ابه کته‌فکر 
خودت را بگو. تو می‌خواهی به نام آزادی ابراز فکر و عقیده دروغ تیاو یو 
که نو واقعا ند او اعتفاد داری ی استءسس عکسن لین زا سورد آنگاهسا با و 
مخالفت نمی‌کنيم. من می‌گوبم چرا تو عکس پیشوای ما را می‌آوری؟ وقتی عکس 
پیشوای ما را می‌آوری می‌خواهی به مردم بگویی که ما راهی را می‌رویم که این 
پیشوا می‌رود. در صورتی که تو می‌خواهی آنها را از راه دیگری ببری. دروغ گفتن 
چراء اغفال چرا؟! ما آزادی فکر را با آزادی اغفال و آزادی منافق‌گری و آزادی 
توطئه گری که نبا ید اشتباه کنیم. 

ما صریح و رک و پوست‌کنده با شما حرف می‌زنيم: رژیم ایده ال حکومتی ما 
غیر از رژیم ایده آل حکومتی شماست. رژیم اقتصادی ایده‌آل ايند ما غیر از رژیم 
ا ای شنجا ستان نظام اعتقادی و فکری ما غیر از نظام اعتقادی و فکری شماست. 
جهان‌بینی ما غیر از جهان‌بینی شماست. ما صریح و رک و پوست‌کنده حرفمان را 
می‌گوييم. ایّهاالناس هر کسی می‌خواهد از این راه پیاید هر کسی می‌خواهد از آن 
راه برود. شما چرا حرفتان را صریح و رک نمی‌زنید؟ چرا می‌گویید: «بيایيم از 
ازادی شعار واحدی بسازیم» در صورتی که تو از «ازادی» در درجه اول ازادی از 
مذهب را قصد می‌کنی و ما از «ازادی» ازادی از هر نوع اختناق را که یکی از انها 
اخفای کمو تست انیت فد سکیم راجت کم تمیق هی با ادن کته 
می‌خواهیم دو تاست. 

من همین جا به همه این دوستان غیر مسلمان اعلام می‌کنم که از نظر اسلام تفکر 
آزاد است. تو هر طور می‌خواهی بیندیشی بیندیش, هر طور می‌خواهی عقیده 
و و زک مایت که یکره و اد کی سک 
می‌خواهی بنویسی بنویس, می‌خواهی بگوپی بگو. 


کرسی مکتب مخالف در دانشکده الهیات 
من به همین دانشکده در چند سال پیش نامه نوشتم " و گفتم یگانه دانشکده‌ای که 


۱. [اين نامه در کتاب سیری در زندگانی استاد مطهری (انتشارات صدرا) درج شده است.] 


۴ --آینده انقلاب اسلامی ایران 


صلاحیت دارد یک کرسی اختصاص به مارکسیسم بدهد این دانشکده است نه این 
که مارکسیسم يا بخش اعتقادی و فلسفی و منطقی‌اش (ماتریالیسم دیالکتیک) را 
یک استاد مسلمان تدریس کند. بلکه بروید استادی که واقعا مارکسیسم را شناخته 
باقتای سم مار کشیسم مشاه ما ب یسم درا تکتیک را نیما دومع 
ان باشد و مخصوصا به خدا اعتقاد نداشته باشد. به هر قیمتی شده پیدا کنید. حقوق 
گزاف به او بدهید بیاید در همین دانشکدة الهیات اینها را تدریس کند. بعد ما هم 
می‌آییم» حرفی اگر داشته باشیم می‌گویيم و منطقمان را عرضه می‌داریم. هیچ کس 
هم مجبور نیست که منطق ما يا منطق آنها را بپذیرد. چرا مسئله را به این صورت در 
می آووند. کة در ان :دانشکته چون الهیات است:ما رکسیتم ترفن شود یره 
باید مارکسیسم تدریس شود و وسیلة استادی هم تدریس شود که معتقد به 
مارکسیسم است؛ فقط جلو دروغگویی و حقه‌بازی را باید گرفت. دیگر یک 
مارکسیست نیاید تمسک به أیة قرآن بکند بگوید فلان یه قرآن هم اشاره به فلان 
اصل مارکسیستی است. ما با این مخالفيم. ایین خیانت به قران است که یک 
جهان‌بینی ماتریالیستی با مایمن تولیبکش یف رآن هم همین مطلب را 
می‌خواهد بگوید. خیانت آزاد نیست. 


دو نمونه از نفاق در بیان تفکر 

کی ادها ی رن دی مادم رس ی ی فزر مها 
چاپ هشتم کتاب علل گرایش به مادیگری این مطلب را نوشتم. برخی جزوه‌های 
تقنیر فرآن به دستم رسید و واقعا هنوز هم من نمی‌دانم اینها مسلمان‌اند و اغفال 
شده‌اند یا تعمّد به خرج می‌دهند ". احتمال می‌دهم از همان افرادی هستند که 
مرعوب و مجذوب مسائل مارکسیستی هستند. از اول قرآن تا آنجا که من خوانده‌ام 
تمام ایات را پرداشت مارکسیستی کرده. به قران چه کار داری برادر؟! تو حرف 
خودت را بزن. مثلا قرآن می‌گوید: لین يمنونبْعیب ". نویسنده می‌گوید می‌دانی 
مقصود از غیب چیست؟ مقصود غیب آنقلاب است. انقلاب دو مرحله دارد: مرحلهة 


۱ [مقصود جزوات گروه منافق فرقان است. گروهی که استاد را به شهادت رساند.] 
۲ چون اسم نویسنده پا نوبسندگانش نیست آنها را نمی‌شناسم. 
ره ۳ 
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غیب و مرحلةٌ شهادت. تا وقتی که آن نظام امپربالیستی واژگون نشده است انقلاب 
باید حالت استتاری داشته باشد. مخفی و غیب باشد, بعد که رژیم عوض شد انوقت 
مرحله شهادت انقلاب است. مثلا ما تا پارسال در مرحلةٌ غیب انقلاب بودیم و 
امسال به شهادت انقلاب رسیده‌ایم! لین یُومنونٌ بالْعیْب یعنی آنهایی که می‌دانند 
انقلاب مرحلهٌ غیب و مرحلةً شهادت دارد! اینجا دیگر نمی‌شود گفت که عقیده ازاد 
است. این به آزادی عقیده و آزادی فکر مربوط نیست. وسیله و ابزار قرار دادن 
کتاب مقدس مسلمانهاست. اغفال و توطئه و فریب است. چرا ما می‌گوييم با فریب 
مبارزه می‌کنیم؟ اگر ازادی است ان هم که می‌خواهد فریب بدهد ازاد است که 
فریب بدهد. شما حق ندارید متعرضش بشوید. نه, فریب یعنی خیانت به دیگران, 
یعنی آزادی و سلامت و حیثیت دیگران را وسیله قزار دادن و این نمی‌تواند آزاد 
باشد. 

مثال دیگر: در قرآن امه اس تر کف فَعل ریک باضحاب الفیل. جْعل کیدهم 
ی تضلیل. و آزسل لیم طبر آببیل. تزمییم بیجارة من سجیل . قرآن کتاب آسمانی 
است. وحی و نبوت است. هر کسی که بگوید در کتاب آسمانی ما قرآن معجزه وجود 
ندارد. يا چیزی از قرآن نمی‌فهمد و سواد ندارد یا دروغ می‌گوید و اساسا مسلمان 
نیست. قرآن از پیغمبران معجزه‌های فراوان نقل کرده است. این از نظر قرآن قابل 
بختا فیست: یکی از مساتلی که هقی توفطهن ایس داستان اضعاب الفیل است: 
حبشیها به مکه حمله می‌کنند. می‌خواهند مکه را بگیرند و کعبه را خراب کنند. قران 
نقل می‌کند که خدای متعال مرغهایی را فرستاد که با سجّیل (سنگ گل‌هایی) این 
مردم را رمی می‌کردند و [سجیل‌ها را] روی این مردم می‌انداختند و اینها به این 
وسیله هلاک شدند. تا ابنجای داستان هیچ شک در ان نیست که قران می‌خواهد 
بگوید که خدا اصحاب الفیل (لشکر حبشه که پیشا پیش آنها فیل حرکت می‌کزد) را 
به وسیلةٌ مرغانی که به گونه‌ای اینها را سنگ و گل باران کردند به نحو 
خارق‌العاده‌ای نیست و نابود کرد. تا این مقدار تردیدی نیست. حالا این سجیل 
چگونه بوده است. یا مثلا در آن میکروبی بوده است که تولید آبله می‌کرده با نه. 
اینها جزئیات است و می‌شود گفت قطعی نیست. ولی تا اینجای داستان قطعی است. 


افیل ۴۳۱ 


۶ آینده انقلاب اسلامی ایران 


می‌بينيم در این جزوه‌ها می‌نوبسند که می‌دانید قضیه چه بوده؟ در مکه در زمان 
تولد پیغمبر یک گروه انقلابی وجود داشت که اينها با استعمار جهانی مبارزه 
می‌کردند. بعد استعمار جهانی که این گروه انقلایی را کشف کرد به مکه حمله کرد. 
این گروه انقلابی مثل مرغ پریدند و اینها را تار و مار کردند. بعد خودش می‌گوید 
این واقعه را هیچ تاریخی ننوشته! آنگاه می‌گوید غلط کرده که ننوشته, می‌خواست 
بنویسد. ما که به خاطر این که تاریخ ننوشته نباید از حرف خودمان دست برداریم! 

این درست نیست. من واقعا نصیحت می‌کنم. اندرز می‌دهم که اگر شما می‌بینید 
افرافش ون یراتفر ی اقا را ندید مم سا نونف ی کف لبم 
در این جهت موافق نیستم و مخالفم - آنها هم حسابی پیش خودشان دارند؛ 
نمی خواهند از پیش خود هر چه که دلشان می‌خواهد به نام ایات قران ذکر کنند. 


فکر آزاد است. فریبکاری ممنوع 

مطلبی راجع به حکومت اسلامی آینده عرض می‌کنم. همین طور که می‌دانید -و 
رهبر و پیشوای ما مکرر و صریح این مطلب را بیان کرده‌اند -در حکومت اسلامی 
احزاب آزادند. هر حزبی اگر عقیده غیر اسلامی هم دارد در ابراز عقیدهٌ خودش آزاد 
است. فکرش آزاد است. هر چه دلش می‌خواهد بگوید. ما فقط اجاز؛ توطئه گری و 
فریبکاری نمی‌دهيم. در حدی که فکر و عقیده خودشان را صریحا می‌گویند و با 
منطق ما در حال جنگ هستند ما آنها را می‌پذیریم اما اگر بخواهند در زیر لوای 
اسلام يا مظاهر اسلام افکار و عقاید خودشان را بگویند ما حق داریم از اسلام 
خودمان دفاع کنیم که اسلام اين را نمی‌گوید. به نام اسلام این کار را نکن به نام 
خودت بکن. 


آزادی بحث در تاریخ اسلام 
شما در کجای تاریخ عالم دیده‌اید که در حکومتی که لااقل به ظاهر خیلی 
قسمتها یش مذهبی بوده و هم مردمش احساسات مذهبی دارند. به غیر مذهبی‌ها 


۱. فرق رهبر ما با رهبررهای دیگر این است که رهبر ما آنچه که می‌گوید همان را عمل می‌کند» رهبران 
دیگر اوّل باغ سبز و سرخ نشان می‌دهند, بعد هم زیرش می‌زنند. 


مفهوم آزادی عقیده ۰ >> ۴۷ 


ان اندازه ازادی بدهند که بپایند در مدینه در مسجد پیغمبر و در مکه در 
مسجدالحرام بنشینند و آزادانه اصول دین را انکار کنند؛ فردی برود در مسجد مدینه 
بنشیند و خدا را انکار کند. درباره خدا بحث کند و بگوید من خدا را قبول ندارم؛ 
دیگری بياید در مسجدالحرام بنشیند و حج را مسخره کند. بگوید من این عمل را 
قبول ندارم. من خدا را قبول ندارم. پیغمبر را قبول ندارم. ولی در تاریخ اسلام. ما 
اینها را می‌بينيم و به دلیل همین آزادیها بود که اسللام توانست باقی بماند. اگر در 
صدر اسلام تا کسی می‌آمد در مدینه می‌گفت من خدا را قبول ندارم» می‌گفتند بزنید. 
تشه رآ مرو انیاایی وود فذاشیت: تیاده انم دنا را فی مانده کا که مرو 
تزا افکا رسای ام شزو 

مفضل یکی از اصحاب امام صادق آمده در مسجد پیغمبر دو رکعت نماز بخواند 
و حال عبادت و حال نماز پیدا کرده. یک وقت می‌پیند یکی از مادیین امد کنارش 
نشست. او می‌دانست که این اهل نماز و عبادت نیست و به نماز اعتقاد ندارد. بعد 
رفیقش آمد نشست و بعد یک رفیق دیگر. آنگاه شروع کردند با هم صحبت کردن و 
بلند حرف می‌زدند که او در نماز حرفهایشان را می‌شنید. یکی می‌گوید این حرفها 
چیست. خدا یعنی چه. مگر جز طبیعت چیز دیگری وجود دارد؟! طبیعت است و 
دست طبیعت. چیز دیگری نیست. بعد صحبت پیغمبر را مطرح می‌کنند: مرد نابغه‌ای 
بود و می‌خواست در جامعة خودش تحولی ایجاد کند. فکر کرد بهترین راه تحول 
این است که از راه مذهب وارد شود. مرد خارق‌العاده و نابغه‌ای بوده. خودش هم 
اعتقاد به خدا و به قیامت نداشت ولی بهترین راه را انتخاب کرده بود برای این که در 
سکن تشر انفاه کن: 

مفضل که نماز می‌خواند آتش گرفت. بعد که نمازش تمام شد شروع کرد به 
پرخاش کردن. آنها گفتند تو اول بگو از چه گروهی هستی؟ از اتباع چه کسی 
هستی؟ تا رسیدند به اینجا که گفتند آیا تواز اتباع امام جعفر صادق هستی؟ بله. اگر 
از اتباع او هستی ما در حضور او اين حرفها را می‌گوييم ده درجه بالاتر هم 
می‌گوييم» یک ذره هم عصبانی نمی‌شود. حرفهایمان را می‌زنيم تا دلمان خالی 
می‌شود. او هم آنچنان گوش می‌کند که اول فکر می‌کنيم به حرفهای ما معتقد شده. 
وقتی که حرفهایمان تمام شد آنها را یکی یکی رد می‌کند و بیرون هی آییم. 


۸ _ ___آینده انقلاب اسلامی ایران 


ضبط افکار مایین در کتب علمای مذهبی 
این گونه بوده که اسلام توانسته باقی بماند. اگر امام جعفر صادق غیر از این می‌کرد 
امروز اثری از اسلام نبود. حرفهای مادّیین را چه کسی منعکس کرده و نگه داشته؟ 
خود ماذیین؟ نه, بروید بگردید ببینید افکار مادّیین را فقط علمای مذهبی نگه 
داشته‌اند. یعنی مادیین روزی افکار خود را عرضه داشته‌اند. مذهییها که با اینها 
باه هی کروند افکار نها رهز کتابها خنط کروه نف گر خوفماد مین ه کناب 
نوشته‌اند کتابهایشان از بین رفته چون کسی نبوده که کتابهای آنها را حفظ کند ولی 
الیل ای که رها زک سا باه متفت انم ,در هاش مها بات اند 
است. کتابهای احتجاجات مثلا احتجاجات طبرسی را ببینید. در میان کتابهای قدیمی 
چه کتابی به اندازهُ احتجاجات طبرسی افکار مادّیین ون زمانها را ضبط کرده؟ در 
«احتجاجات» کتاب بحار که در واقع یک مجموعه از کتایهای مختلف است - 
ببینید چقدر افکار اینها را منعکس کرده! عیون اخبار الرضا را ببینید. مامون مردی بود 
که خودش عالم بود و به مباحثات دینی و مذهبی عشق می‌ورزید و گروههای 
مختلف از مادیین؛ مسیحیهاء بهرگ 4 نمهل ۷0 پرست‌ها) که در آن زمانها 
بودند. مجوسیها و زردشتیها و مسلمانها (شیعه و سنی) را در یک تالار بزرگ جمع 
می‌کرد و بعد می‌گفت الما فتاه هر رکسی وک استت کید ة خودش را بیان کند. در 
کتابها ببینید اینها چگونه آزادانههمعیقا ین خو دشان را گفته‌اند. ختی تعبیرات 
اهانت آمیز به پیغمبر و اسلام دارند و حضرت رضا خودشان در آنجا شرکت 
می‌کردند. در مجلسی که حضرت رضا شرکت کرده‌اند ببینید بهودی به حضرت رضا 
چه می‌گوید؟! مسیحی چه می‌گوید؟! زردشتی چه می‌گوید؟! و مادی مسلک چه 
گت ما ان اکن عیسو وان مورک سای 
یه سایق زب تسا هو هم عم تایه ان 
مختلف و متناقض با اسلام می‌تواند به حیات خودش ادامه بدهد. 

من به جوانان و طرفداران اسلام هشدار می‌دهم که یک وقت خیال نکنند که 
حفظ و نگهداری اسلام [با سلب آزادی بیان تحقق می‌یابد.] برخی جوانان خیال 
فک که معط تمد ات اتبلانی وهای بش اسالی این است کته نگ ار شم 
دیگران حرفهایشان را پزنند. نه. بگذارید پزنند؛ نگذارید خیانت کنند. اگر دیدید 
نک هار کسسنت شا امد کف «به نام امام خمینی». مانع وت باه او بکر بیده 


منهوم آزادی عقیده - ۴۹ 


تو بگو به نام لنین, به نام استالین, به نام مارکس, انگلس؛ درو نگو. اگر می‌گویی 
«مبارزه» باید برای من روشن کنی تو با چه می‌خواهی مبارزه کنی؟ اگر می‌گویی 
«آزادی» برای من روشن کن آزادی از چه؟ تو چه را فرض کرده‌ای که از او باید 
آزاد شد؟ اینها را برای من روشن کن. هدفت را بگی راهت را هم بگو تا من ببینم راه 
من و هدف من با تو یکی است یا دو تا. 

پس چنین تصور نشود که با جلوگیری از ابراز افکار و عقاید می‌شود از اسلام 
پاسداری کرد. از اسلام فقط با یک نیرو می‌شود پاسداری کرد و آن منطق و آزادی 
داخن و مواجهه صریح و رک و روشن با افکار مخالف شتا ایخ کته یت 


ِ مه مه هم ۰ ۰ 2 و مه # 
می‌خواستند من بیشتر صحبت کنم امروز دیگر من وقت و مجال بیشتری ندارم. 


«پرواز انقلاب» 

این غوغا و رفت و آمدها و راهپیماییها و مخصوصا این ورود و مقدم بزرگ و این 
حوادث تاریخی که این روزها رح می‌دهد واقعا عجیب است! دنیا می‌گوید که این 
راهپیماییهایی که این روزها در ایران صورت می‌گیرد در تاریخ جهان بی‌سابقه 
است. اين استقبالی که روز جمعه " پیش‌بینی می‌شود؛ شاید دنیا به خودش چنین 
استقبالی ندیده. چه نیرویی می‌تواند از سی و پنج میلیون جمعیت یک کشور اقلا 
سی‌میلیون آن را واقعا انقلابسکندول تفه کف تاریخ انقلابهای ونیا را خواتده‌اتد 
[می‌دانند که ] هیچ انقلابی به انقلاب ایران نمی‌رسد. هرگز انقلاب فرانسه به انقلاب 
ای رانا کر کی ور هی کر که شاف مرش نو ات وان 
مذهبی در آن لایه‌های روح طبقه خلبان اینقدر قوی و نیرومند است! اعتصاب 
می‌کنند. زير بار هیچ قدرت و تهدیدی نمی‌روند. به اعتصابشان ادامه می‌دهند. ولی 
وقشن که کیت امین آقاه عبت دا وطلیسی قوش که ماس مزر وب اهاع را 
بیاوریم. دستگاه مخالفت می‌کند. تهدید می‌کند (از قراری که خودشان نقل کردند) 
که حق ندارید بروید. شما هیچ سمتی اینجا ندارید و اگر بروید با راکت هواپیما را 
پایین می‌آوریم. منفجرتان می‌کنيم. می‌گویند با همه اینها ما پرواز می‌کنيم» هر کاری 


۱. [پنجم بهمن ۱۳۵۷ که ابتدا قرار بود امام خمینی (ره) در این روز وارد ایران شوند اما بختیار (نخست 
وزبر وقت) مانع شد.] 


۰ آینده انقلاب اسلامی ایران 


می‌خواهید بکنید. دستگاه ناچار است عقب‌نشینی کند. در میان همه خطوط. تنها 
یک خط را می‌خواهند از فردا بازگشایی کنند از تهران تا پاریس. اسمش را هسم 
«پرواز انقلاب» گذاشته‌اند. 

کجایند آن آدمهایی که می‌گفتند مذهب فقط مربوط به پیرمردها و پیرزن‌ها و 
جنوب شهری‌هاست. این نهضت نهضتی است که در آن روستایی» شهری, کارگ 
کشاورز, بازاری. روحانی. استاد. دانشجوء قاضی, وکیل دادگستری» روزنامه‌نگار 
و محقق شرکت دارد. تمام گروهها و تمام طبقات در این نهضت شریکند. اصلا غیر 
از مذهب انهم مذهبی مانند اسلام کدام نیرو می‌تواند اینچنین انقلابی به وجود 
آورد؟ من کم‌کم باورم آمده که این انقلاب به ایران محدود نمی‌ماند. هفتصد میلیون 
جمعیت [مسلمانان]" را در پر خواهد گرفت و چه افتخاری برای ایران خواهد بود 
که یک انقلاب اسلامی از ایران شروع شود و تمام کشورهای اسلامی را زیر نفوذ 
خودش بگیرد. که خواهد گرفت. عربستان سعودی از حالا چنان به خود لرزیده که 
خدا می‌داند! جناب انور اگم ها دیکلا خوالش‌لمی‌برد. ملک حسین " که 
دیگر هیچ. رژیم افغانستان سخت به وحشت افتاده, دارد با رژیم ایران همکاری 
ی گنهن کموفس و آشر بالیس مر کردن و هش که تانق ری کت رنه مد 
اطلاع دادند (البته اطلاع رسمی نیست یعنی به واسطه است) چند روز پیش کارتر ۲ 
به آیت‌اله اخطار کرد که راجع به دولت فعلی یعنی دولت بختیار دو ابرقدرت توافق 
دارند. شما حساب کار خودتان را بکنید. ایشان به این حرف خندید و آن را مسخره 


و 


شخصیت امام خمینی 

دوستانی که در دور قم بودند می‌دانند که من لااقل ۱۲ سال در خدمت ایشان 
تحصیل کرده‌ام؛ باز در سفری که به پاریس رفتم چیزهایی از روحیه این مرد کشف 
کردم که نه تنها بر ایمان من بلکه بر حیرت من افزود. وقتی که برگشتم رفقا پرسیدند 


۱. [مطایق آمار آن زمان.] 
۲ [رئیس جمهور وقت مصر.] 
۳ [یادشاه وقت اردن.] 


۴ [رئیس جمهور وقت آمریکا.] 


مفهوم آزادی عقیده ‏ __ ۵ 


چه دیدی؟ گفتم چهارتا «امن» ۱ دیدم: «امَنَ بهدفد» به هدفش آیمان دارد. دنیا جمع 
بشوند نمی‌توانند او را از هدفش منحرف کنند. «أمَنَ بسّبیله» به راهی که برای هدف 
خودش انتخاب کرده ایمان دارد. امکان ندارد او را از این راه منصرف کرد؛ شبیه 
همان ایمانی که پیغمبر به هدفش و به راه خودش داشت. و «امَنَ بقوله». من دیدم در 
همه رفقا و دوستانی که من سراغ دارم احدی به اندازه ایشان به روحیة مردم ایران 
ایمان ندارد. افرادی به ایشان می‌گویند کمی آرام‌تره مردم سرد می‌شوند. مردم از پا 
درم ی آیند. می‌گوید #و ۳ این طور نیستند که شما می‌گویید, من مردم را از شما بهتر 
را 

از همه بالاتر: «امَنْ بربه». در جلسه خصوصی ایشان به من گفت: «فلانی این ما 
نیستیم [که این نهضت را ایجاد کرده‌ایم,] من دست خدا را حس می‌کنم.» آدمی که 
دست خدا و عنایت خدا راحس می‌کند و در راه خدا قدم برداشته. مصداق آن اصل 
قرآنی است: ان تَضرُّوا له ینضر کم " تو اول یک قدم به طرف خدا بردار. خدا به تو 
عنایت می‌کند. آیه دیگر: لبم تب منوا رهم و زدناهم شدی. و ربطنا عل تلومپم لا 
قاموا " راجع به اصحاب کهف می‌گوید جوانمردانی بودند. به پروردگارشان ایمان 
آوردند. اعتماد و تکیه کردند. خدا هم بر بینش آنها افزود. آنها برای خدا قیام کردند. 
ما هم دل آنها را محکم کردیم. این را من در این مرد می‌بینم. برای خدا قیام کرده و 
خدای متعال یک قلب قوی به این مرد داده که اصلا تزلزل» ترس, بیم در این دل راه 
اه اش فرانسه اغ اقب وم سرموه: ۷۸ سا هراد که بای ده سال اس هه 
دچار جنگ اعصاب است و جوانی آنچنان پرومند را در یک سال و نیم پیش از 
دسا داده-معاننه کر دند. گفتند قلب جوآن تیست شاله انسته: 

من بربّه چرا؟ در راه خدا قدم برداشته و حال که در راه خدا قدم برداشته آنچه 
که قرآن وعده داده, در پس تجربه دریافته است. قرآن وعده داده که برای خدا قیام 
کنید برای خدا عمل کنید یرای غدا بختید اوقت ییات دا را اهستاسن 
می‌کنید. در خانه‌ات بنشینی خدا را نمی‌بینی» عنایت خدا را نمی‌بینی. ساکت باشی 
خدا را نمی‌بینی, عنایات خدا را نمی‌بینی. ساکن باشی خدا را نمی‌بینی» عنایت خدا 
۱ [به معنی «ایمان آورد»] 


۲ محمّد ۷ 
۳ کهف ۱۳ و ۱۴. 


۲۳ آینده انقلاب اسلامی ایران 


را نمی‌بینی. حرکت کن, برای خدا هم حرکت کنء آنوقت است که خدا را می‌بینی و 
ای تسس کی ای اف رعش کنو 
یات ادا به سس فلمی‌ب ابا زار تودید کرد ترتمد؟ ول وت کر 
شوروی را هم ضمیمه خودش کند که ما با شوروی روی این دولت توافق کردیم. 

امن برید. به پروردگار خودش ایمان دارد. به یکی از مقأمات که زمانی با من 
صحبت می‌کرد گفتم آیا هیچ کس باور می‌کند که این مردی که روزها می‌نشیند این 
اعلامیه‌های |تشین را می‌دهد سحرها اقلا یک ساعت با خدای خودش راز و نیاز 
یاهوم کهاست علا وان خازی شتا هم کی بارومی ندمت نع 
علی است. فرزند علی است و علی وار و «بچه علی» وار عمل می‌کند: 

هو البَکاء فی المخرات لنیلا هر الصّحٌاک اذا اشْتَه الضَّرات 

شاعر دربارٌ علی گفته است: در میدان جنگ به رزوی دشمن لبخند می‌زند. در 
محراب عبادت در حالی که به خدای خودش توجه دارد اشک می‌ریزد؛ و ما 
نمونه‌اش را در این مرد داریم می‌بينيم. کسی باور نمی‌کند که این فردی که در روزها 
اینچنین اعلامیه‌های اتشین می‌دهد شبها با خدای خودش چه عوالمی دارد! چه 
راز و نیازی دارد! چه اشکها می‌ریزد! یک چنین اراده‌ای با تهدید جناب کار تر هیچ 
وقت متزلزل نمی‌شود. 

خداوند متعال به همة ما توفیق عنایت بفرماید که پاسدار واقعی یعنی پاسدار 
منطقی [اسلام باشیم.] 


بل وم 


زان 
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تحلیل انقلاب ایران * 


بسم له الرحمن الرحيم 
در مقدمه بحثم به مضمون یک ایه از ایات کریمه قران اشاره می‌کنم که همان 
دیباچه این بحث خواهد بود. می‌دانيم که سوره مبارکه مائده که پنجمین سوره قران 
است جزء آخرین سوره‌هایی است که بر پیغمبر اکرم نازل شده است و بعضی آن را 
آخرین سوره دانسته‌اند. از نزول این سوره تا وفات پیغمبر اکرم در حدود دو ماه 
بیشتر طول نکشید. بنابراین این سوره وقتی نازل شده است که اسلام بر محیط ظهور 
خودش پیروز شده بوده» یعنی پس از پیروزی نیروی اسلام بر دشمنان منطقةٌ 
جزیرةالعرب. ]یف معروف امامت در همین سوره است: لیم اکمَلّت لکد دیتی و 
مت کم نغعتی م رت کم الاشلام دیتتا. خال یرد یریش از هن ای در 
اول سوره مائده است که می‌خواهم به مضمونش اشاره کنم. می‌فرماید: الیرم یس 
دی کفروا من دینکُم لا وم و اخشون. مسلمانان! اکنون کافران و مشرکان» 
دیگر از دین شما مأْیوس شده‌اند. یعنی آنها دیگر ناامیدند از این که بتوانند با این 
دی ساره کلان بعی دسا شا شکبیت ضطعی خووذ اتقو از ناسید آنها یی ار 
ناحیه دشمن بیرونی دیگر خطری برای شما نیست. لا تْشَوهم پس بعد از این از 


# این فصل از دو سخنرانی همراه با «پرسش و پاسخ» تشکیل شده که اين دو سخنرانی در فروردین 
۸ در انجمن اسلامی پزشکان و در محل مسجدالجواد تهران ایراد شده است. 


ءن  _‏ س_«___آینده انقلاب اسلامی ایران 


آنها (اپوسفیانها) نترسید. دشمن بیرونی نه تنها قریش بودند. می‌دانیم در منطقة 
جزیرةالعرب اهل کتاب بالاخص بهودیها از بنی قینقاع و بنی قریظه و بنی النضیر و 
امتال اینها بودند و نقش عمده‌ای در مخالفت با اسلام بازی می‌کردند. و همچنین 
بهودیهایی که در شمال جزیرةالعرب یعنی در خیبر بودند. همچنین قبایل مختلف 
عرب. غیر از قربش که در مکه بودند. مثل هوازن و غطفان و بنیالمصطلق که هر 
کدام یک نیروی بزرگ بودند. می‌فرماید دیگر از اینها نترسید. همه اینها شکست 
خوردند و کارشان پایان بافت ولی الان که روز پیروزی است از یک چیز دیگر 
بترسید: از من بترسید. خیلی تعبیر عجیبی است: امروز که پیروز شده‌اید دیگر از 
دشمنان نترسید. انها شکست خوردند و رفتند. بعد از این از من بترسید. 


معنی ترس از خدا 
معنی این جمله چیست؟ مفسرین این جمله را چنین معنی کرده‌اند: خطر. بعد از این 
شما را از درون خودتان تهدید می‌کند نه از بیرون؛ بعنی خطر از بیرون رفع شده ولی 
خطر از درون وجود دارد. می‌دانيم که به طور مطلقء ذات خداوند یک موجود 
وحشتناک و ترسناک نیست آن طور که انسان مثلااز:یک درنده يا گزنده می‌ترسد. 
خدا پی جهت کسی را جفهرودفمهمرا لش خهع سم ی‌کند. از خدا ترسیدن یعلی 
از قانون خدا ترسیدن. از عدل‌هخطل ترسعینه از نت خدا ترسیدن. در دعاها 
می‌خوانیم: يا مَنْ لا تخاف لا عَلهُ ای کسی که ترس از او به معنی ترس از عدالت 
اوتستش: کار نیا نظام اجتماعی عادلانه هم که واقعا هیچ ظلم و اجحافی نباشد انسان 
اگر بترسد از چه می‌ترسد؟ از عدل قانون می‌ترسد. عدالت هم که یک موجود 
وحشتناک و ترسناک نیست. پس. از عدالت ترسیدن یعنی چه؟ یعنی انسان از 
وه شین با بت بسنیی تلف ور کتاه تکید. این ات که می گنه ری از دا در 
نهایت امر به ترس از خود یعنی به ترس از تخلفات و جرائم خود برمی‌گردد. اینجا 
که آیه می‌گوید ای مردم در آستانه پیروزی از دشمن برون نترسید از دشمن درون 
بترسید. در یک معنا رابطه پیدا می‌کند با ان حدیث معروفی که پیغمبر اکرم به 
جنگاوران مسلمان که از یک غزوه برمی‌گشتند فرمود که از جهاد کوچکتر 
برگشتید. جهاد بزرگتر باقی مانده, و مولوی با تعبیر برون و درون تفسیر کرده: 

ای شهان کشتیم ما خصم برون مانده خصمی زان بتر در اندرون 


تیا نانز سح جح 1۲ 


ق هر هش ور و رادشه شک اهر زو مس و تا هس 
تمام نیروهای آن متلاشی و تمام سنگرهای آن تسخیر شده. از این دشمن نترسید. 
از من بترسید. زاو من تترسیت: [مضمون | آن نی : لن له لایر ما بقوم حَتی 

یروا ما بانیم خدای متعال وضع مردمی را عوض نمی‌کند مگر این که آنها وضع 
را از درون عوض کنند. تا عوض نشوند خدا سرنوشتشان را عوض 


تفن سر اقلا آ باس وا تاد 
تاریخ اسلام را بر اساس همین اصل می‌شود تحلیل کرد یعنی این دو آیه (آیه رم 
یس این کرو من دینکم فلا وم و اون و آیه ناه لا ما بقوم حت یرو 
ما بأنقیم) می‌تواند میداً یک تحلیل از تاریخ اسلام باشد. تک اتتنوقه‌هاشن ان 
است که مسیر انقلاب اسطلامی طٌدرلاسلام وش نی رانگ و شکلش عوض شد 
یعنی یک چیزی بود. وسیله گروهی کم و بیش تبدیل شد به چیز دیگر در اثر رخنه 
افراد فرصت طلب. رخنه دشمنانی که تا دیروز با اسلام می‌جنگیدند بعد تغییر شکل 
و قیافه دادند و این مسیر را عوض کردند. البته نمی‌گویم صد در صد عوض شد. اگر 
صد در صد عوض شده بود که امروز از اسلام خبری نبود. یعنی هر مقدار که ضربه 
دید از آن رَاخشون ضربه دید. چطور؟ 

می‌دانیم که از نیمه دوم قرن اول کوشش شد که از این انقلاب ماهیتا اسلامی به 
یک انقلاب ماهیتا قومی و عربی تعبیر شود یعنی یک حرکت اسلامی به صورت 
یک حرکت عربی و نژادی و قومی تعبیر و تفسیر گردد. به جای این که این طور 
برداشت داشته باشند که اسلام و نیروی اسلام و ارزشهای اسلامی بود که پیروز شد 
بسک از اویش ادها شا راهان سول راد وبا 
نه تنها باقی بماند بلکه روز به روز گسترش بیشتر پیدا کند. این حرکت تعبیر شد به 
یک ماهیت عربی و قومی که عرب به عنوان یک قوم و ملت با غیر عرب جنگیده و 
غیر عرب را شکست داده. بدیهی است که همین یکی کافی بود برای این که شکاف 


۱ رعد ۱۱ 
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در درون جامعه اسلامی به وجود پیاورد به دو صورت مختلف: یکی بازگشت به 
اسلام اولیه و اسلام حقیقی که گروهی گفتند اسلام این نیست که شما می‌گویید. در 
اسلام قومیت و نژاد نیست؛ [و دیگر به صورت تعصب نزادی؛] یک گروه دیگر هم 
گفتند حالا که پای قومیت در میان است چرا قوم عرب؟ قوم ما. و جنگهای نزادی و 
قومی و به اصطلاح امروز ناسیونالیستی يا راسیستی شروع کرد به رشد کردن در 
میان ملت اسلام که در دو قرن اول سه نزاد عرب. ایرانی و ترک که مقصودم از نژاد 
ترک نژاد ماوراء‌النهری است - عجیب به جان هم افتادند. در ابتدا و دوره بنی‌امیه 
نزاد عرب روی کار امد. بنی‌العباس که آمدند با این که عرب بودند چون ضد بنی‌آمیه 
بودند ضد عربیت و نژاد ایرانی را تقویت کردند» زبان فارسی را رواج دا تنل و3 
حدود صد سال نژاد ایرانی روی کار امد. در زمان متوکل در اثر پیوندی که او با نزاد 
ترک پیدا کرد و این که کم ملاخوابل! خرلدشن رآگوز شر ایرانی‌ها راحت کنند 
قوم و نژاد ترک را بر مردم مسلط کردند که عرب و ایرانی هر دو در زیر دست این 
نزاد ذلیل شد. شما در زمان متوکل و معتصم و غير اینها اسمهابی که در میان وزرا و 
سایر مقامات حکومت می‌بینید همه اسمهای ترکی است. 
شباهت وضع امروز با وضع آخر عمر پیامبر یا 
مروز ما درست در وضعی قرار دارم نظیر وضع ایام آخر عمر پیغمبر اک ان 
وقتی که این آیه نازل شد: وم یش این کفروا من دینک فلا تشوهم ز اخشون. در 
آستانه پیروزی» حالا که بر دشمن بیرونی پیروز شده‌اید. تمام نیروهای او را 
متلاشی ردو کشت دادهان فهزهای راز ای کر فتها ند هیک او او تبرشین 
نداشته باشید. ولی ترس داشته باشید. ترس از خود. ترس از منحرف شدن این 
نهضت و انقلاب. 

مسئله‌ای الان برای ما مطرح است که اگر ما با واقع‌بینی دقیق و کامل با آن مواجه 
نشویم و در آن تعصبات يا چیزهای دیگر را دخالت دهیم باز شکست این انقلاب - 
ک تا این مر عله که کوچکقر بر مرسخله اش زبوده اتب نی امه زو قاعده و 
اخْشَوّن و روی قاعد؛ ان له لایر ماقم َتی یروا ما یمهم قابل پیش بینی است. 
همیشه (حال اگر کلیت هم نداشته باشد ولی در بسیاری موارد صدق می‌کند): یک 
موهیت: نکهد شش از به وت آوودتشن آسان نر تیست | گر نگویيم مشکل تر 
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است. خود ثروت. به دست آوردنش یک هنر می‌خواهد. خوب حفظ کردن و نگه 
داشتتن اش هن بیشت یام وا هد این محضواضا: در ملی گیریاصادی است: دز 
قدیم مین گفتدند جهانگیری از جهانداری آسانتر است. انقلاب ایجاد کردن از انقلاب 
نگه داشتن آسانتر است. انقلاب را حفظ کردن خیلی دشوار و مشکل است و کم و 
پیشر:می شود کفت که الا ن‌قرائن و آمارات نان می‌دهد کد آن کوند که انقلاب: رز 
وقتی که در حال کوبیدن دشمن بیرونی بود قدرت و قوّت و نشاط داشت و پیروزی 
تم از شیر وری به خشست من اه از ذقتی کسیتحالیت سار ند کی افتاهد ات تال 
و آن قدرت و آن قوّت در آن نیست. یک نوع تشّت و تفرقه وجود دارد. البته این 
تشتّت و تفرقه را یک امر غیر مترقب نباید تلقی کرد. پیش بینی می‌شد. خود ما این 
حرف را مکرر می‌گفتيم و خود من در پاریس همین مسئله را با آقا در میان گذاشتم 
که این وحدت و یکپارچگی که امروز در میان مردم دیده می‌شود تم با رفتن شاه 
به این شکل باقی نخواهد ماند. شکل دیگری پیدا می‌کند. 

روی این جهات. بررسی ماهیت این انقلاب به معنای شناخت این انقلاب به 
عنوان یک پدیده اجتماعی ضرورت دارد یعنی ما باید انقلاب خودمان را بشناسیم 
و بشکافیم و همه جنبه‌هایش را در نظر بگيریم. با شکافتن و شناختن این انقلاب 
است که امکان نگهداری و حفظ ان و امکان تداوم بخشیدن به ان پیدا خواهد شد. 
اینجا ما یک بحث کلی درباره انقلابها می‌کنيم و بعد وارد انقلاب ایران می‌شویم. 


تعریف انقلاب 

الا اتقلات ین ده چتان عشام خرف نلازه افعلاب ارف ات از 
طغیان و عصیانی که مردمی علیه نظم حاکم موجود برای ایجاد وضع و نظمی 
مطلوب انجام می‌دهند؛ یعنی انقلاب از مقوله عصیان و طغیان است علیه وضع حا کم 
برای وضع دیگر. پس ریشه انقلاب دو چیز است: یکی نارضایی و خشم از وضع 
موجود و دیگر ارمان یک وضع مطلوب. شناختن یک انقلاب به این است که ما 
بدانیم آن مردم از چه ناراضی بودند و بر چه خشم گرفته بودند و چه آرمانی داشتند. 
آنچه که می‌خواستند به جای وضع موجود بگذارند چه بوده؟ بسا هست که خود 
مردم نتوانند بشکافند ولی یک نفر محقق می‌تواند وضع مردم را بهتر از آنچه که 
خودشان تشخیص می‌دهند بشکافد و تجزیه و تحلیل کند. 
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دو نظریه درباره ماهیت انقلابها: 

۱. ماهیت همه انقلابها یکی است و آن اقتصادی است 

به طور کلی در مورد انقلابها دو نظریه کلی وجود دارد. یک نظریه این است که 
اگرچه انقلایهای اجتماعی عالم به ظاهر شکلهای مختلف و متفاوتی داشته باشند 
روح و ماهیت همه این انقلابها یک چیز است. مثلا انقلاب صدر اسلام. انقلاب 
رنسانس (چون آن هم یک انقلاب بود ولی انقلاب فرهنگی), انقلاب فرانسه. انقلاب 
اکتبر شوروی و انقلاب چین. تمام انقلابها در دنیا با این که شکلها فرق می‌کند: یک 
انقلاب انقلاب علمی است. یکی انقلاب سیاسی است. یکی دیگر انقلاب مذهبی 
است و یکی انقلاب صنعتی است. همه اینها روح و ماهیتشان یک چیز بیشتر 
نیست؛ روح و ماهیت تمام انقلابها اقتصادی و مادی است. شکل و تظاهرش فرق 
می‌کند. مثل یک بیماری است که اثار و علائم مختلف و متفاوتی نشان بدهد. در 
موارد مختلف علائمش مختلف و متفاوت باشد. در یک جا یک علامت را نشان 
می‌دهد در جای دیگر علامت دیگر, اما یک نفر طبیب و پزشک می‌فهمد که همه 
این علائم مختلف و متفاوت و همه این نشانه‌ها و آثار که به ظاهر مختلف است یک 
ريشه بیشتر ندارد. پس در واقع همه نارضایی‌ها در نهایت امر به یک نارضایی, همه 
خشمها به یک خشم و همه آرمانها به یک آرمان برمی‌گردد. تمام انقلایهای دنیا در 
واقع انقلاب محرومان است علیه برخوردارها. ريشه همه انقلابها محرومیت است. 
لت شوه مروت هن سول سیون بشرمی در وهای ات اند انیت که 
شکافها را زیاد می‌کند. این حرفها در زمان ما هم خیلی مد شده. حتی کسانی که با 
آهنگ اسلامی هم سخن می‌گویند خیلی زیاد روی مسئله مستضعفین؛ 
استضعافگری و استضعاف شدگی تکیه می‌کنند. یعنی با یک نوع تحریف و انحراف 
رو آن تکیه می‌شود. 


۲ انقلابها ماهیات مختلف دارند: 

اقتصادی. سیاسی. اعتقادی 

نظریه دیگر این است که این طور نیست. ممکن است که ريشه انقلاب, دوقطبی 
شدن جامعه از نظر مادی و اقتصادی باشد و به تعبیر امیرالمومنین در آغاز خلافت: 
کِظة ظالم و سعّب مظلوم (ز لا مضور الما و یا اج پژجود التاصم و ما دا 
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علی العلاء 1 یقازرا عل کظّ ط و لا سَعْب منْلوم.. ۰ یعنی دوقطبی شدن مردم به 
سیرسیر و گرسنة گرسنه | نُ ی ری که اینقدر می‌خورد که از پرخوری به 
اصطلاح نقل و تمه می‌کند و آن گرسنة گرسنه که شکمش به پشتش می‌چسید؛ ما 
هیچ ضرورتی ندارد که جامعه از نظر اجتماعی و اقتصادی به دو قطب محروم و 
مرفه تقسیم شود تا انقلاب پیدا شود. اگر علتش سیری و گرسنگی بخواهد باشد. 
سیری و گرسنگی خصلت مشترک انسان و حیوان است. بسا هست که یک حیوان 
مثلا یک سگ هم اگر خیلی گرسنه بماند علیه سگهای دیگر یا صاحبش طغیان 
می‌کند. 

ممکن است انقلاب خصلت انسانی محض یعنی خصلت آزادیخواهانه داشته 
باشد. یعنی خصلت سیاسی داشته باشد نه خصلت اقتصادی. چون این امکان 
هست که در جامعه‌ای شکمها را سیر کنند. گرسنگی‌ها را از بین ببرند ولی به مردم 
حق ازادی ندهند. ازادی را از انها سلب کنند. حق دخالت در سرنوشت خود را از 
آنها سلب کنند. حق اظهار نظر و اظهار عقیده را از آنها سلب کنند. حق نقل و انتقال 
و انتخاب مسکن و حق مسافرت زا از نها سلب کنند: اینها دیگر به عامل اقتصادی 
مربوط نیست. ممکن است یک نهضت اجتماعی به اصطلاح ماهیت دموکراتیک و 
لیبرالیستی داشته باشد؛ همچنان‌که ممکن است ماهیت اعتقادی و به اصطلاح 
ایدئولوژیک داشته باشد یعنی مردمی به مکتبی ایمان و اعتقاد دارند و به ارزشهای 
معنوی آن مکتب شدیدا وابسته هستند. وقتی که مکتب خود را که همه چیز خویش 
را آن 9 رفن آشتته ها اس لهس تشه ان اسیهاس کهیر 
پیکر این تدکقت ره شیه اس اش هه ون ارفا نت گراری وق مکتب ولو 
برای صد سال دیگر -نه فقط برای امروز -به سر می‌برند. انسان آنچنان موجود 
آرمان جو و آرمان طلب است که گاهی به فکر یک جامعه ایده آل و به قول افلاطون 
تک تیه فاض هم افتله فک نمی کید | گر آمرو ند مات ,را فراق کت 9و هد 
سال دیگر که ما نیستیم این جامعه ایده‌ال و این مدینه فاضله برقرار می‌شود. از 
امروز بزایهن کار می‌کند در صورتن که آمروز: هم شکمفن سین است .سم آزادی 
سیاسی دارد ولی آن مکتبی که او می‌خواهد نیست. در آرزو و آرمان آن مکستب 


۱. نهج‌البلاغه خطبه ۳ 


۲ ______آینده انقلاب اسلامی ایران 


ی 

پس اگر بخواهیم عاملهای حرکت و جنبش و انقلاب را به طور کلی دسته بندی 
کنیم. يا از نوع عاملهای مادی است یعنی قطبی شدن جامعه به دو قطب مرفه و 
محروم. برخوردار و بی‌نصیب. آ ‏ راخ انقلاب کنندگان چیست؟ رسیدن به 
جامعه‌ای که در آن جامعه از شکافهای طبقاتی اثری وجود نداشته باشد. رسیدن به 
جامعه پی‌طبقه. اگر آن انقلاب انسانی باشد, و اگر جنبه انتقامجویانه داشته باشد در 
آن آرمان نیست. مثل بسیاری از حرکتها که بیشتر جنبه انتقامجویانه دارد, 
می‌خواهد وضع موجود را در هم بریزد بدون این که روی آینده فکر کرده باشد. 

و یا عامل خصاتهای آزاه یغو اخانه در تخت است, این را نمی‌شود:از بش سلت 
کرد و این یک ارزش فوق‌العاده در بشر است که بشر یک موجود آزادیخواه است 
یعنی برایش آزاد بودن. آقالالا سل نداشطل از هل منگوار رگزش مادی بالاتر است. در 
آَئينةٌ دانشوران می‌نویسد که بوعلی ین در یکی از دوره‌های وزارت خود در 
حالی که با دبدبة وزارت از جاپی عبور می‌کرد اتفاقا از کنار دپواری گذشت که یک 
ناس " در مجاورت آن مشغول کار بود. وقتی بوعلی از آنجا عبور می‌کرد دید آن 
کاس نا خو دش ذازه او شعر زا رم مها کنل: 

گرامی داشتم ای لفلق ز وت ی با وی زر ادل »ها 
می‌گوید ای دل, من تو را به این دلیل محترم شمردم که کار دنیا بر تو آسان 
با رهق اب شی مقتها سن کرف که ایا اه استه کار ازانتوم 
پست‌تر در دنیا وجود ندارد و تازه منت سر نفس خودش می‌گذارد که من تو را 
محترم شمردم. اسبش را نگه داشت. صدایش کرد. او با همان هیکل و اندام آلوده و 
کثیف آمد. بوعلی گفت انصاف این است که در دنیا هیچ کس به اندازه تو نفس 
خودش را گرامی نداشته با این شغلی که برای خودت انتخاب کرده‌ای! او به این 


خانیت هش ها کال تا سب کهکها یمتا اوانی اظهارت سرا کای تکه اند تیا از 
استعداد خارق‌العاده‌ای که داشت دو عیب بزرگ در او بود. یکی این که مقداری اهل خوشی و لذت و 
این مسائل بود و دیگر این که دنبال مقام بوده و با همه اینها در عمر پنجاه و چهار ساله این همه آثار 
کی خرف اطوار ان هر کی کی شیم ستاو دنفرت ظیر دای وود باکت 
دوره‌های وزارت در اصفهان و همدان داشته است. 


حْ 
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قیافه و دبدبه و پس رو و پیش رو که نگاه کرد فهمید این آقا وزیر است. گفت: «در 
عالم همت. نان از شغل خسیس خوردن به که بار منت رئیس بردن.»" این شغل من 
از شغل تو که وقتی می‌روی پیش پادشاه تا حد رکوع باید خم شوی خیلی شریف تر 
و بهتر است, من این را بر آن کار تو صد درجه ترجیح می‌دهم. نوشته‌اند بوعلی از 
خجالت عرق کرد و با شتاب رفت. 

ین یک واقعیت است. این حرف حرف یک انسان است. یعنی این فطرت یک 
انسان است که جواب می‌دهد. می‌گوید کاسی بر خم شدن در جلو یک پادشاه. 
یک جپّار یا انسانی منل خودت که در مقابل او دست به سینه بایستی -ولو این که 
هر مقدار هم حقوق و امکانات داشته باشی - ترجیح دارد. حیوان این حرفها سرش 
نمی‌شود. حیوان می‌خواهد شکمش سیر باشد از هر راهی که شد. ولی یک انسان 
آزاد کین را بر هر چیز دیگری ترجیح می‌دهد. 

باباین بسیار طبیعی|لست کل مت عامل اطبملچر کاس عامل سیاسی باشد نه 
عامل اقتصادی, و حرکتش آزادیخواهانه باشد. قطعا انقلاب فرانسه چنین ماهیتی 
داشته. بعد از آن که فیلسوفانی ال سنمیز آزادی و آزادیخواهی و از 
حیئیت انسانی و شرافت انسانی و از حریت و ارزش‌های حریت تبلیغ کردند. این 
حس را در مردم بیدار کردند به طوری که 9ج برای ازادی قیام کردند. ما اغلب. 
این مسائل را با هم مخلوط می‌کنيم. 

اقلاای بای و ویک ودب سعارم سک هه یال نگ اقتصاه دزی طور 
عقاید) نیز قدر مسلّم در جنگهای مذهبی وجود داشته, قرآن هم به اين نکته تکیه 
می‌کند و نکته ظریفی در آیه‌ای در سوره آل‌عمران است که جنگ مسلمانها پا کفار 
قریش را به عنوان جنگ عقیده می‌نامد ولی جنگ کفار را جنگ عقیده نمی‌نامد. 
می‌فرماید: قَذ کان کم ی ی فتتین ناف تال فی سبیل او و آضری کافرة". در 
برخوردی که میان دو گروه با یکدیگر رخ داد (مقصود جنگ بدر است) ایه و نشانه 
و درس است. گروهی که در راه خدا و برای خدا یعنی برای ایمان و عسقیده‌شان 
می‌جنگیدند. و اما آن دیگری را نمی‌گوید «برای ایمانشان» چون جنگ آن دیگری 


۱. نامه دانشوران» ح ۱ ص ۱۱۳ (جاپ دوم). 
۲ الوا ۲ 
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واقعا ماهیت ایمانی نداشت یعنی اگر از بتها هم حمایت می‌کرد ریشه‌اش چیز 
دیگری بود. لا اقل گردانندگان آن جنگ این گونه بودند. ایوسفیان به بتها اعتقاد 
نداشت که از اعتقاد خودش دفاع کتیر اپیستار مد تست کارا کر ار نظم جدید 
بیاید دیگر ابوسفیان ابوسفیان نیست. او از منافع خودش دفاع می‌کرد. 


نظریات درباره ماهیت انقلاب ایران: 

۰ ماهیت طبقاتی 

اکنون این مسئله در انقلاب ایران از هر سه بعد مطرح است. انقلاب ایران چیست؟ 
ایا ماهیت طبقاتی دارد؟ ایا ماهیت به اصطلاح لیبرالیستی دارد؟ ابا ماهیت 
ایدئولوژیک و اعتقادی و اسلامی دارد؟ انهاپی که تابع ان مکی هستند: که 
می‌گوید تمام انقلابها ماهیت مادی و طبقاتی دارد گوششان به هیچ حرفی بدهکار 
نیست. می‌گویند محروم علیه مرفه قیام کرده. یعنی دو طبقه در ایران در مقاپل 
یکدیگر ایستاده‌انده این غنی و فقیر است که در برابر یکدیگر ایستاده‌اند» باقی 
نظریات همه حرف است. و این انقلاب اگر بخواهد راه خودش را طی کند همین راه 
را باید طی کند تا به نتیجه نهایی برسد. و عده‌ای از افرادی که این جور فکر می‌کنند 
رنگ اسلامی هم به قضیه می‌دهند و به حکم آية «و ثرید آن من علی لین استضعفوا 
ف الض و تمه و عم الوارنین. و نکن لَم یالَض و ری فزعَزن و هامان 
و جُنودشا منم ماکانوا یخذرون» " می‌گویند اصلا فلسفه تاریخ اسلام هم همین است. 
اسلام هم تاریخ را بر اساس دوقطبی شدن جامعه‌ها و جنگ استضعافگر و 
استضعاف شده و بعد پیروزی استضعاف شده پر استضعافگر تفسیر می‌کند. انقلاب 
ایران هم یکی از همانهاست. 


اشتباه میان جه تگبری و خاستگاه نیضتهای الهی 

نکته ظریف مطلب این است: اسلام جهت‌گیری نهضتهای الهی را به سوی 
مستضعفین می‌داند نه این که خاستگاه هر نهضت و انقلاب را هم منحصرا 
مستضعفین می‌داند. مکتب مادی می‌گوید نهضت فقط و فقط به دوش محرومان 


۱ قصص /۵و ۶. 
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است علیه مرفه‌ها؛ به دوش محرومان و به سود محرومان. اسلام نهضت پیخمبران را 
به سود محرومان می‌داند نه این که منحصرا به دوش محرومان بداند. قران دلایل 
روشنی در این مطلب دارد. این تفاوت میان جهت‌گیری و خاستگاه را گاهی 
ملاحظه نکرده‌اند و نمی‌کنند. ريشه اساسی مطلب این است: کسانی که این گونه 
می‌گویند.انقلایها را به اصطلاح خصلتهای بالذات اجتماعی می‌دانند یعنی می‌گویند 
انسانی نیست و ریشه‌ای در ساختمان انسانها ندارده ریشه‌ای در تغییرات اجتماعی 
دارد؛ در صورتی که اسلام هميشه روی فطرت یعنی روی انسان تکیه می‌کند ولو به 
عنوان یک فرد. به همین جهت است که اسلام مخاطب خودش را منحصرا محرومان 
قرار نمی‌دهد. مخاطب را همه مردم قرار می‌دهد حتی خود آن مرفه و استضعافگی 
چون از نظر اسلام در درون هر استضعافگری, در درون هر فرعونی از فرعونها یک 
انسان در زنجیر نهفته است. یعنی در منطق اسلام فرعون فقط بنی اسرائیل را به 
زنجیر نکشیده. یک انسان را هم در درون خودش به زنجیر کشیده انسانی که 
دارای فطرت الهی است و ارزشهای الهی سرش می‌شود ولی در زندان این فرعون 
بیرونی است. و لهذا پیغمبران, اول می‌روند سراغ آن انسان به زنجیر کشیده شده در 
درون فرعونها بلکه آن انسان را علیه فرعون حاکم بر انگیزانند و بتوانند انقلاب را از 
درون ایجاد کنند. البته اینجا موفقیت به آن نسبت نیست که کسی انسان درونی‌اش 
در زنجیر نباشد. ممکن است ده درصد موفقیت باشد ممکن است پنج درصد يا یک 
درصد. و قال رَجل موم من آل فرعون یِکْت ایانه"... بعنی انسانی از همان ملا 
فرعون, از همان برخوردارها [چنین گفت و علیه فرعون قیام کرد. همچنین زن 
فرعون] "از نظر زندگی و رفاه و این که در طبقة به اصطلاح استثمارگر و استضعافگر 
بود [مانند فرعون بود] ولی در منطق قرآن با دعوت موسی زن فرعون علیه فرعون 
قیام می‌کند. اما اول در درون زن فرعون یک انسان واقعی نهفته بوده و به زنجیر 
کشیده شده بوده ولی نه در حد انسانی که در درون فرعون بود. او اول زنجیر درونی 
خودش را پاره کرد و بعد علیه شوهرش که فرعون و سمبل این نظام بود قیام کرد. اما 
این قیام به سود چه کسی بود؟ به سود سبطی‌ها؛ از میان قبطی‌ها به سود سبطی‌ها. 


غافر /۲۸. 
۲ [جند انیه‌ای نوار افتادگی دارد.] 
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فرق بین قبطی و سبطی این است که سبطی انسانی است که از ناحيهة انسانهای 
بیرونی به زنجیر کشیده شده ولی خودش در درونش یا به زنجیر کشیده نشده یا 
کستر کشیدهشانه:است: :هرا دخوت‌:هیسی در بان انتها داوطلب تزع دارد: 
همان طور که وقتی پیغمبر اسلام ظهور کرد بیشتر چه کسانی دعوتش را پذ یرفتند؟ 
لا اقل هشتاد درصد. محرومها پذ برفتند چون موانعشان کمتر بود» بیست درصد 
مرفه‌هاء ولی پیخمبر توانست در آن بیست درصد هم انقلاب ایجاد کند. 

پس این دو جهت را نباید با یکدیگر اشتباه کنیم. انقلابهای اسلامی به سود 
مستضعفین و در جهت خیر مستضعفین (آنهم نه مستضعف به عنوان یک طبقه) یعنی 
قز ات عدالیت ابستاز قهرا ار ای که مه ید آ نوتم شوی آن دس این 
بگیرد برايش هم فال است هم تماشاء. یعنی هم پاسخگو به فطرت خودش است هم 
چیزی به دستش آمده. ولی آن که باید بدهد, به فطرتش پاسخ می‌گوید اما باید پا 
روی مطامع خودش بگذارد. از این جهت است که بسیار مشکل است. این است که 
موفقیت در میان این طبقه گم است. 

عده‌ای که آن گونه فکر می‌کنند» می‌گو ند اصلا انقلاب اسلامی انقلابی است مال 
محرومان علیه مرفه‌ها؛ غیر محرومان شا تا انقلایی نیستند و نبوده‌اند و نخواهند 
بود. شرکت هم نداشته‌اند و کارهای انقلابی آنها دروغ بوده. 


۲ ماهبت آزاد بخواهانه 

عده دیگر انحصارا جنبه آزادیخواهانه به آن می‌دهند و همواره از آزادی سخن 
می‌گویند. شاید رادیو تلویزیون این گونه است. رادیو تلویزیون تمام تکیه‌اش روی 
ازادی است و شک ندارد که عنصر ازادی و ازادیخواهی عنصر بسیار موّثری در 
این نهضت بوده, یعنی این نهضت نهضت سیاسی هم هست و خیلی هم جنبهٌ سیاسی 


در ان قوی اشته: 


۳ ماهیت اسلامی به معنی معنوی 

عده‌ای هم می‌گویند این نهضت نهضت اسلامی است. کسانی که می‌گویند نهضتٍ 
اسلامی است بسا هست برداشتشان از اسلام فقط معنویتهای اسلامی است یعنی 
می‌گو یند یک نهضتِ صد در صد معنوی است. که بعد درباره این کلمه توضیح 
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عرض می‌کنم. 

مک ی اس ی ان ام ای اه زا 
روحی آزادیخواهی یا عامل روحی معنوی را [موّثر می‌داند.] 

تفسیر دیگر می‌گوید اصلا این نهضت تک عاملی نیست, مانند نهری است که از 
سه جویبار ريخته است تا این نهر به وجود آمده. هر سه عامل به صورت مستقل 
فبخا لت دا شتهاننه ادام هم سه عامل مستقل هستند و این انقلاب باید با همکاری و 
ایتلاف این سه عامل به ثمر برسد و اینده این انقلاب را به این شکل باید تداوم 
بخشید. همین جاست که آن توضیح را عرض می‌کنم. شاید قانع کننده باشد. 


۴. ماهیت اسلامی به معنی واقعی, یعنی چند بعدی و همه‌جانبه 
عده دیگری از کسانی که مٍگو با انقللله آبران الاب فسلامی است مطلب را این 
طور تفسیر می‌کنند : ایبو مقدار می‌دأنيم که انقلاپ ایران ابه اعتراف بسیاری یک 
انقلاب مخصوص به خود است یعنی در این خصوصیات نظیری برایش نمی‌توان 
فرض کرد. مثلا آن کسانی که می‌گوبند سه عامل دوش به دوش یکدیگر موثر بوده 
دبای کو تن در دنیا ما انقلابی نداریم که این سه عامل در ان دوش به دوش 
یکدیگر حرکت کرده باشند. ما نهضتهای سیاسی داریم ولی طبقاتی نبوده. طبقاتی 
داریم سیاسی نبوده يا اگر هر دوی اینها بوده مذهبی و معنوی نبوده. به هر حال در 
این که این انقلاب برخی خصلتهای مخصوص به خود دارد شکی و بحثی نیست. 
ما این گونه فکر می‌کنیم که اگر توجهی به ماهیت تعلیمات اسلامی داشته باشیم 
می‌فهميم که این انقلاب: اسلامی است ثه به این معنا که مقضود از اسلام فقط همان 
معنویتش است. اسلام چنین دینی نیست. اینهایی که ایین حرفها را می‌گویند 
برداشتشان از مذهب فقط یک قسمت از مذهب و آن معنویات مذهب است [به 
تعبیر] آنهایی که خیلی با احترام حرف می‌زنند. معنویت مذهب یعنی نیایش. آزاد 
بودن در رابطه با خدا برقرار کردن, این که مساجد و معابد ازاد باشد. عبادت ازاد 
باشد. وقتی که می‌گویند «اسلامی» یعنی معنوی, معنوی هم [یعنی این امور.] با 
بعضی می‌گویند یعنی قشریات مذهب. مناسک مذهب, اداب مذاهب که مردم به آن 


۱. لااقل خود من این طور تفسیر می‌کنم. 
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آداپ اهمیت زیادی می‌دهند, نه حتی روح معنویت مذهب. هر مذهبی از خودش 
یک سلسله آداپ و مناسک دارد که احترام روحانیون هر مذهب جزء آداپ مذهب 
می‌شود. مثلا اگر پیروان یک مذهب ببینند روحانیون آن مذهب آن احترام 
شایسته‌ای که باید داشته باشند ندارند و مورد اهانت قرار می‌گیرند غواطف 


مذهبی‌شان جریحه دار می‌شود. 


شباهت انقلاب ایران با انقلاب صدر اسلام 
ولی ما خودمان این مطلب را می‌دانیم که اسلام یک معنویت محض آن گونه که 
غرییها درباره مذهب تصور دارند نیست. لزومی ندارد ما درباره انقلاب آمروز ایران 
بحث کنیم» درباره خود اتقلاچ لام جکلاهگگیو؟ انقلاب صدر اسلام که یک 
انقلاب اسلامی و مذهبی بود در همان حال که انقلاب معنوی بود انقلاب سیاسی بود. 
در همان حال که انقلاب معنوی و سیاسی بود انقلاب مادی و اقتصادی هم بود؛ یعنی 
حریت. آزادگی, عدالت. بودن تبعیضهای اجتماعی و شکافهای طبقاتی در مستن 
تعلیمات اسلامی است. یعنی آن دو بعد گر بیژوناز اسلام نیست. 

راز موفقیت این نهضت این است که آن دو بعد دیگر هم رنگ اسلامی به خود 
گرفت. در جامعه ما واقعا برای پرکردن شکاف طبقاتی مبارزه می‌شد ولی در اين 
حد مبارزه می‌شد که یک رنگ معنوی هم گرفته بود که اسلام می‌گوید نباید شکاف 
طبقاتی [در جامعه باشد.] اسلام می‌گوید جامعه باید جامعه توحیدی باشد. اسلام 
طرفدار جامعه بی‌طبقه است. جنبه‌های آزاد یخواهانه هم رنگ اسلامی به خود 
کرفته بود. 

در صدر اسلام هم همین طور بود. شما می‌بینید در صدر اسلام انسان به مظاهری 
یعنی تعبیرات و جمله‌هایی در موضوع حریت و آزادی برخورد می‌کند که خیال 
می‌کند در قرن هجدهم و انقلاب فرانسه یا در قرن بیستم بوده. مثل داستان معروف 
خلیفه دوم که کج جرداق هم جمله او را با جمله امیرالمومنین مقایسه می‌کند. 


سخن عمر در باره حریت و آزادی 
عمروعاص حاکم مصر بود. در ان زمان اکثربت مردم مسلمان نبودند. حکومت 
دست مسلمانها بود ولی اکثریت مذهب دیگر داشتند. پسر عمروعاص با یکی از 
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بچه رعیت‌ها دعوایش می‌شود. محکم به او سیلی می‌زند. پسر و پدرش | 
پیش عمروعاص شکایت می‌کنند که پسرت به ما سیلی زده و ما به حکم اسلام حق 
داریم انتقام بگیریم (ببخشیم يا انتقام بگیریم). عمروعاص گوش نکرد چون مجرم 
پسر آمیر و امیرزاده بود. این مرد با غیرت از مصر حرکت کرد و به مدینه امد. رفت 
کین شیف دوم شکایت کرت کلب این چه هدل اسلامی اتف که پشسر حا کم بش 
مرا سیلی زده؟! خلیفه عمروعاص و پسرش را خواست. آنها به مدینه امدند. به 
رعیت‌زاده گفت حتما سیلی را باید با سیلی جواب بدهی. او در حضور خلیفه 
سیلی حسابی به وی نواخت. بعد خلیفه این جمله را گفت: متّی اسْتَبدتمْ ناس و 
وه اند آخرارا. از کی مردم را برده خودتان قرار داده‌اید و حال آن که از 
مادر ازاد زاییده شده‌اند. 

اصلا روح انقلاب فرانسه همین است که هر کسی از مادر آزاد زاییده می‌شود. 
این جهت در متن تعلیمات اسلامی است. 


سخن نماینده مسلمین در بارگاه رستم فرخ‌زاد 

در تواریخی که در هزار سال پیش نوشته‌اند اورده‌اند: در قادسیه قبل از ان که 
مسلمین با ایرانی‌ها روبرو شوند رستم فرخزاد نماینده‌ای از امیر مسلمین خواست 
که بياید حرفهایمان را با هم بزنيم. او هم امد. در ضمن صحبتها که شما چه 
می‌خواهید و مقصودتان چیست. اول می‌خواست اینها را با تطمیع منصرف کند. 
گفت شما همسایه‌های ما بودید. از نظر اقتصادی در فقر بسر می‌بردید و ما حسق 
همسایگی را در باره شما بجا نیاورده‌ايم و حق این بود که ما به همسایه‌هایمان 
کمک مادی می‌کردیم که شما مجبور نمی‌شدید به ما حمله کنید. حالا هم حاضریم 
کمک کنیم. او در کمال صراحت گفت هر چه که تو می‌گویی ما بودیم پیش از این ما 
بودیم» چند تا هم خودش اضافه کرد که ما چنین بودیم چسنان بودیم» ولی آن 
روزهایی که ما برای شکم می‌جنگيديم سپری شد. رستم گفت حالا چه می‌گویید و 
برای چه امده‌اید؟ او هدفها را ذکر کرد. به قدری این هدفها عالی است که حد ندارد! 
یکی از آنها این است که ما آمده‌ايم بندگان را از قید ریت بندگان آزاد کنیم و همه 
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توت رشن ۱ 


شیک ترا ره آزادی و آزاد کی جمله امیرالمومنین در نهج‌البلاغه در وصیتنامه 
به امام حسن است که می‌فرماید: و لا تک عَبّد غُبرک و قَذ جعلک ال خر . پسرم 
هرگز بنده دیگری مباش که خدا تو را آزاد آفریده. 

پس ارزشهای لیبرالیستی " در متن اسلام است. این ارزشها نه تنها در متن اسلام 
یعنی در کتابهای اسلامی بود, بلکه در طول پنجاه سال اخیر و لا اقل از سنة ۱۳۲۰ به 
این طرف به وسیله یک عده اسلام شناس‌های خوب و واقعی وارد خودا گاهی 
مردم شد. یعنی به مردم گفته 1 اسلام دین عدالك اسلت. اسلام با تبعیضهای طبقاتی 
مخالف است. اسلام دین حریت است. اسلام دین آزادی است. 


شامل بودن این نهضت 

ل له اسعورشته اسلا مین رنف اسلامی داشت., در اکثریت توده این مردم همه چیز 
رنگ اسلامی به خود گرفت و به همین دلیل بود که این نهضت یک نهضت شامل 
شد. در شامل بودن این نهضت خیال نمی‌کنم کسی بتواند تردید کند. نهضت 
مشروطیت یک نهضت شهری بود نه روستایی ولی این نهضت هم شهری بود هم 
روستایی؛ شهری و روستایی مشترکا شرکت داشتند. دیگر ما آنچه را که به چشم 
خودمان دیده‌ایم که نمی توانیم تخطثه کنیم. محروم و ثروتمند هر دو شرکت داشتند. 
این طور نبود که بازاری در مقابل غیر بازاری ایستاده باشد. اگر کارگر صنعت نفت 
اعتصاب کرده بود بازاری هم اعتصاب کرده بود و این اسلامی بودن این نهضت بود 
که همه را در یک مسیر و در یک صف قرار داد بدون این که بخواهم بکویم سهم همه 
علی‌السوبه است؛ هرگز سهم همه نمی تواند علی‌السویه باشد ولی اسلامی بودن این 
تسه راد یک ظر کس ها هی رفرار داد 


۱. این داستان را در داستان راستان آورده‌ام: ج ۲ ص ۱۵۱ تحت عنوان «در بارگاه رستم». 
۲ نهج‌البلاغه نامه ۳۱ 
۳ [یعنی ارزشهای مبتنی بر ازادیخواهی و ازادگی نه ارزشهای مبتنی بر مکتب لیبرالیسم.] 


انا نیسحت 1/7 


تون خودیا خکی دی بقانل قرب 
عمده این است که این نهضت توانست یک موفقیت بسیار بزرگ کسب کند و آن 
این است که خودباختگی در مقابل غرب به معنای اعم (یعنی بلوک غرب و بلوک 
شرق) را از ملت ما می‌گیرد و به ملت ما می‌گوید تو خودت یک مکتب و یک فکر 
مستقل داری, تو خودت می‌توانی روی پای خودت بایستی, تو یک هویت و منش 
دیگری داری. 

از نظر علمای جامعه‌شناسی این مطلب ثابت شده که همین طور که یک فرد 
ی یک جامعه هم روح دارد. هر جامعه‌ای که دارای فرهنگی هست فرهنگ 
آن جامعه زواح آن جامفه را واضا تشکیل دهد و آگزدز تهضتی کسی تراد روی 
ان راورح جمتی انگشت بگذارد و اب توح را زنده کند تمام اندام جامعه را یکجا به 
حرکت در می‌اورد. دو سه قرن بود - مخصوصا در این صدساله اخیر که تلاقی غرب 
و شرق پیدا شده که مردم مشرق زمین. مردم دنیای اسلام, به طور کلی وقتی 
خودشان را در مقابل غربی‌ها می‌دیدند احساس حقارت و کوچکی می‌کردند. من 
در کتاب نهضتهای اسلامی نوشته‌ام سر سید احمد خان هندی در ابتدا یکی از سران 
نهضت اسلامی در هند بود و مردم را علیه انگلیسها تحریک می‌کرد. یک کاری که 
شاید نقشه خود انگلیسها بود این بود که او را دعوت کردند -یا تحریک کردند. 
خلاصه وسایلش فراهم شد ,یک سفر به اروپا,رفت. وقتی که آن تمدن اروبا 
مخصوصا آن وضع انگلستان در اوایل رن نت و آن تمدن عظیم و گسترده را دید 
آنچنان خودش را باخت که وقتی به هند برگشت تمام افکارش عوض شد., به مردم 
هند گفت که ما راهی نداریم الا اين که تحت قیمومت انگلستان برای هميشه باقی 
بمانیم» یعنی همان فکری که تقی‌زاده ما پیدا کرده بود و گفت ایرانی اگر بخواهد به 
سعادت برسد باید از فرق سر تا ناخن پا فرنگی شود. جسما روحا ظاهرا باطنا باید 
فرنگی شود. بر عکس سید جمال. خصوصیت سیدجمال این است که با این که در 
ی ی ارف ی کت 
برعکس به این فکر افتاد که باید ملت مشرق زمین را بیدار کرد و او را برانگیخت و 
به او شخصیت داد و غرب را در مقابل او تحقیر کرد. در مجله «عروة الوشقی» 
وتا وت ان کش زرا وی وبا اوه انش وه اسان زاین 
۱ 


است! 


۷۲۳ __-آینده انقلاب اسلامی ایران 


داستان مسجد مهمان کش 
مثلی است که در مثنوی آورده. می‌گوید در یکی از شهرها مسجدی بود ! که به 
((مسجد مهمان کش» معروف شده بود. می‌دانید فیشها مداخ نوماه ان یو 
کر کت توا زک میا اش وتان اشعاا تس داقف سش راشب که 
می‌گزید. مسجدی بود که معروف شده بود که هر کس می‌آید اینجا شب می‌خوابد. 
صبح که می‌روند. جنازه‌اش را بیرون می‌آورند و کسی هم نمی‌دانست علت قضیه 
چیست. یک آدم غریبی آمد. رفت در آن مسجد بخوابد. مردم گفتند آنجا نرو, این 
مسجد نمی‌دانيم چگونه است که هر کس می‌آید شب در اینجا می‌خوابد صبح 
جنازه‌اش را بیرون م ی آورند. زنده نمی‌ماند. گفت: من دیگر از زندگی بیزارم و از 
مرگ هم نمی‌ترسم. من می‌روم: هر کار کردند گوش نکرد و رفت در آنجا خوابید. 
ضمنا ادم شجاع و دلیری بود. ان نیمه‌های شب که شد صداهای هولنا کی از اطراف 
این مسجد بلند شد: آی کی ستبلاکه آمده‌ای ایهلیا؟ ان خفهات می‌کنيم» الان 
ریز ریزت می‌کنیم؛ یک صداهای مهیبی در آن تاریکی که زهره شیر می‌ترکید. تا 
این صداها را شنید, این هم از جا بلند شد و گفت: تو کی هستی؟ صدایش را بلند تر 
کرد: هر که هستی بیا جلوء من از مرگ نمی‌ترسمء من دایگر از این زندگی بیزارم؛ بیا 
هر کاری می‌خواهی بکنی بکن. شروع کرد فریاد بلندتر کشیدن. یک مقدار که جلو 
کی دای مه دا یرو ال رش( کیان کجزارها تون 
ریخت و طلسم‌هایی که در آنجا بود شکست و گنجهایی که در آنجا مدفون بود پیش 
تن آدم فرو ریخت. فردا صبح از آنجا با یک سلسله گنجها بیرون آمد. 
سیدجمال می‌گوید غرب آن مسجد مهمان‌کش است. ادمهای ضعیف که به اینجا 
بيایند خود را می‌بازند و می‌ميرند. باید فریاد کشید و این طلسم دروغین را 
شکست. که خودش همین کار را کرد وین آدم دلب نود در آن زمانی که 
مبارزه با انگلستان در دماغ احدی نمی‌توانست خطور کند فریاد مبارزه با سیاست 
استعماری انگلستان را بلند کرد و برای اولین بار این حالت خودباختگی را از مردم 
گرفت و روی خود اسلامی مردم تکیه کرد. برای تمام ملتهای اسلامی یک منش» 
۱. البته سیدجمال اسم مسجد نبرده, گفته معبدی بود. خیال می‌کنم که چون در اروپا این قصه را نشر 


می‌داده نخواسته اسم مسچد پیاورد. می‌گو ید معبدی بود در نزدیکی شهر اصطخر. شاید در اصل 
قصه‌ای که قبل از مولوی هم بوده اسم مسجد نبوده؛ به هر حال قصه‌ای است قدیمی. 1 


تحلیل انقلاب ایران سح 


هوک تس فا نک و ی کتک یره مت زر روف 
من پامال شده. یک منی که شرافت و کرامت خودش را فراموش کرده. تاریخ 
خودش را فراموش کرده. این «من» و «خود»ش را باید به یاد او اورد. این بود که به 
تاریخ صدر اسلام, به گذشته اسلام به تمدن انسلامی ذر گذشته یه فر هلگ اشلامن 
در گذشته تکیه می‌کرد. «خود» این ملت را به یادش می‌آورد. به این ملت روحیه 
یداد ال خی آی را خی و اس نی داي ین ای کی ایک وی بل 
نتیجه داد. ما در بعضی کتایها و مقالات از افرادی که مطالعاتی روی دنیای اسلام 
دارند -و ای کاش این مطالعات را می‌توانستیم گسترش بدهیم -می‌خوانیم که الآن 
در تمام کشورهای اسلامی نهضتهای اسلامی بر اساس جستجوی هویت اسلامی 
وجود دارد. حتی در کشورهایی که ما در روزنامه‌ها کمتر اسمشان را می‌بينيم. در 
اندونزی. فیلیپین هندوستان و پاکستان وجود دارد؛ در تمام کشورهای عربی 
پشتهایی ماهیتا اسلام‌یمنی ‏ اسللس طرد کدوفهیه|رزشهای غیراسلامی و 
تکیه بر ارزشهای مستقل اسلامی وجود دارد. اکنون در همین جریان مصر و گرايش 
انور سادات به طرف غرب و در مقاپل, گرایشهای کمونیستی که در کشورهای عربی 
وجود دارد که این دو هميشه عصای یکدیگر هستند و یکدیگر را تکمیل می‌کنند. 
مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب ایران جنبش عظیمی در مصر در میان همه طبقات 
و بالخصوص طبقه روشنفکر و تحصیلکرده وجود دارد که در جستجوی هویت 
اسلامی و ارزش اسلامی خودشان هستند. آشنایی دارم که در آمریکاست. 
می‌پرسید ایا این تظاهرات بسیار عظیم به نفع انقلاب ایران که در قاهره صورت 
ی گنود در ابرای عتعکسن می‌شود؟ گفتم نه. تعجب می‌کرد که چطور در ایران 
منعکس نمی‌شود. گفتم ابا ,زاون تلو بو این آمکان زا درد من کف در تخود 
امریکا اینها را نشان می‌دهند. عجیب تکان دهنده است. 


نتیجه 
اگر این نظریه درست باشد " که انقلاب ما یک انقلاب ماهیتا اسلامی است ولی به آن 
معنا که ذکر شد (نه یک انقلاب صرفا معنوی که انقلاب فقط برای نیایش و عبادت 


۱. «اگر» می‌گویم چون ممکن است شما انتقاد داشته باشید, باید روی اینها بحث کنیم. 


۷۴ __-آینده انقلاب اسلامی ایران 


ک توقای ها متا تلا ایک سر وس وم ماکت وی 
از جنبه مادی چه از جنبه آزادیخواهانه و چه از جنبه‌های دیگر» اسلام تشکیل 
می‌دهد. در این صورت تداومش هم در اینده باید بر همین مبنا و اساس باشد یعنی 
هجو کنیه آن را اسلامی کنیم ولی نه اسلامي یک جانبه. اسلامی باشد 
نه مشترک و مر تلف اسلامی باشد نه طبقاتی محض. اسلامی باشد نه ازاد یخواهانه 
محض, اسلامی باشد نه فقط روحانی و معنوی محض. و اگر این گونه نیست و گونه 
دیکرف ات همان کرو ند دایکر وا ادامه بدهیم. اگر می‌گویيم نیمه اسلامی يا ثلث 
اسلامی است. به همان نیمه یا ثلث خودمان قانع باشیم. دیگر به آن نیمه یا دو 
قسمت دیگرش کاری نداشته باشیم. 

این بحثی بود که طرح کردم. بعد راجع به دلایلی که می‌شود برای اسلامی بودن 
این انقلاب آورد که بیشترین دلایل را شاید از طریق نحوه رهبری که تا کنون شده 
است بشود اقامه کرد -اگر لازم و مفید بود-در جلسه دیگری بحث می‌کنيم. 


پرسش و پاسخ 


سوّال: اقلیتهای مذهبی و سیاسی هم در این انقلاب شرکت داشته و سهیم بوده‌اند. 
آیا آنها هم رنگ اسلامی داشته‌اند؟ 


پاسخ: من در ضمن عرایضم چیزی گفتم -البته خیلی مختصر که جواب این مطلب 
باشد ولی حالا به تفصیل بیشتر عرض می‌کنم. معنای این که یک انقلاب. اسلامی 
ناشته نب شست, که همه شیر کت که کا مرا تون اشتاج روح اسلامی داشته‌اند 
یا همه آن کسانی هم که روح اسلامی داشته‌اند روح اسلامی‌شان به یک درجه بوده. 
این را ما در کل و مجموعش حساب می‌کنيم. می‌گویيم آنچه که روح این نهضت را 
تشکیل می‌داده چه بوده؟ انچه که استوانه این نهضت را تشکیل می‌داده چه بوده؟ 
آیا در انقلاب صدر اسلام فقط مسلمین شرکت داشتند؟ نه, در انقلاب صدر اسلام» 
ما مواردی پیدا می‌کنيم که اقلیتهای مذهبی هم شرکت داشتند. چطور؟ مثلا در 
ایران قبل از این که اسلام پياید اکثریت مذهبی را زردشتی‌ها تشکیل می‌دادند؛ 
یواست ی راقلت وی هی زرف تون در نوی 
مسلمین بر ايران ان اقلیتها با مسلمین همدست بودند. چرا؟ برای این که ان اقلیتها 


از دست مذهب حاکم که مذهب مجوس و زردشتی بود فوق‌العاده رنج می‌بردند و 


۶ آینده انقلاب اسلامی ایران 


فکر می‌کردند (حسابهایش را کرده بودند) که اگر اسلام حاکم شود با این که باز هم 
به صورت اقلیتی باقی خواهند ماند ولی اقليتِ در زير لوای اسلام را بر اقلیت بودن 
دز زاس اقا دین مجوس ترجیح می‌دادند. تاریخ نشان می‌دهد که وقتی مسلمین به 
ایران امدند اقلیتها مخصوصا بهودیها به مسلمین کمک کردند. چون بهودیها در آن 
دوره ایران هم از دست مسیحی‌های ایرانی که در حال رشد بودند رنج می‌بردند هم 
از دست زردشتی‌های ایرانی. 

دز مضر هم همین طور بود. اکثریت مسیحی بود و اقلیت بهودی, و بهودی‌ها از 
سوی مسیحی‌ها ازادی نداشتند. مسلمین که امدند بهودی‌ها به کمک مسلمین 
شتافتند علیه مسیحی‌ها. 

پس این اقلیت در پیروزی مسلمین نقش داشتند اما اين مقدار نقش داشتن 
سبب نمی‌شود که بگوییم پس نهضت صدر اسلام یک هضت مشترک اسلامی و 
بهودی بوده. بلکه روح نهضت را اسلام تشکیل می‌داد. در این نهضت هم همین طور 
است. اقلیتهای غیر مسلمان اعم از اقلیتهای مذهبی و اقلیتهای سیاسی غیر مذهبی 
شرکت داشتند اما آنها به دلیل ام 4 گا سا و یال ناچیز بود و هست -که این 
رفراندوم " نشان داد -قهرا نقش عمده نداشتند. 

مسئله مهمتر که ای اوه اسر کسی می‌تواند. بهتر تحلیل 
کند -اين است که برخی اقليتها بالخصوص اقلیتهای ماتریالیستی [عامل توقف 
نهضت بودند.] من نمی‌خواهم در صداقت افرادی از اینها که کشته شدند تردید کنم. 
و کاری ندارم که نسبت این کشته شدگان " پا شهدای اسلامی چه نسبتی بوده. به 
اثرش نگاه می‌کنم. یک جوان مسلمان که کشته می‌شد. در جامعه اسلامی مسوج 
ایجاد می‌کرد. یک کمونیست که کشته می‌شد نگرانی ایجاد می‌کرد: نکند که ما به 
طرف کمونیسم می‌رویم! یعنی نه تنها عامل حرکت نبود بلکه عامل توقف هم 
۳ 


[رفراندوم در باره نظام جمهوری اسلامی که در ۲ فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد. استاد مطهری یک 
ماه بعد به شهادت رسیدند.] 

۲. من به فرهنگ خودم خیانت نمی‌کنم» به غیر موحّد «شهید» اطلاق نمی‌کنم هرچند عده‌ای بدشان 
بياید. 

۳ [رژیم شاه] 


ات0 | 0 بسسححححححححححت ۱۱۷ 


مارکسیسم موج خیز می‌بود محال بود که بگوید این هم مسلمان است هم 
مارکسیست. اگر می‌گفت هم مسلمان است هم مارکسیست یعنی از دو منبع حرکت 
دای تخد هقی و قریمی ت اتست مسلمان بیاد نی را انخار کندامی کفتت یکی مسلمان 
مارکسیست است. مسلمان بودنش در مردم موج ایجاد می‌کرد. می‌خواست با 
تهمت مارکسیست بودن جلو این موج را بگیرد. این است که آنها از نظر عدد سهمی 
دارند ولی از نظر ایجاد موج نه تنها سهمی ندارند بلکه سهم منفی دارند. این همه که 
دستگاه و دنیای استعماری و امپریالیستی اصرار داشت که به نهضت ایران برچسب 
و با ماش اه بو کم تست کی ای اف از شرت اج 
می‌کاهد 19 اوج و درجه حرارت را مقداری پایین می‌آورد. 


سوال: چرا شما نقش افراد غیرمدهبی نظیر فدائیان خلق را به این شکل ندیده 
می‌گیرید؟ ایا اين از عدلل اسلامی 4 دیاس اكت؟ 


پاسخ: این که نقش داشتند. بدیهی است که افرادی بوده‌اند. کشته هم شده‌اند. افرادی 
که مسلم در میان جوانانشان علی‌القاعده لااقل عده‌ای صداقت داشته‌اند اما نقش 


داشتن آنها را از دو زاویه باید حساب کرد: یکی از زاویه عددی و ۳ از زاویه 
تأثیر بخشیدن در جامعه. از جنبه عددی سهم کم دارند و از جنبه تأثیر بخشیدن 


روی جامعه سهم منفی دارند. 


سوّال: شما از جامعه توحیدی و بی‌طبقه صحبت کردید. به نظر من جامعه بی طبقه 


وجود ندارد. خواهشمند است در این مورد بیشتر توضیح دهید. 


پاسخ: در کتاب جهان‌بینی توحیدی توضیح داده‌ام. فرق است میان جامعه بی‌طبقه و 
جامعه بی‌اختلاف. طبقه و جامعه طبقاتی, آن اختلافهایی را می‌گوییم که از کسب 
امتیازات بیجا و ظالمانه پیدا شود. یعنی اگر کسی با دیگری از نظر یک موهبت مثلا 
موی رادشه با یش کاب اب ات کشا مدید ای نی استار داد 
بدون آن که آن امتیاز را به فرد دیگری بدهد. اگر جامعه به بچه‌ای این امکان را بدهد 
که پرود درس بخواند, به یک بچه دیگر که لااقل به اندازه او استعداد دارد این امکان 


۷۸ آینده انقلاب اسلامی ایران 


زا ته کی هرد ری کر انار هر کصیه ابر راو لتاق محاسورد وی اوه 
باسواد و بی‌سواد دوطبقه‌اند. اگرچه طبقه اقتصادی نیستند ولی باز دو طبقه‌ای 
هستند که ظالمانه است: چرا او با سواد باشد بعد دییلمه شود بعد تحصیلات عالیه 
بکند و بعد دارای زندگی شود ولی آن دیگری چنین نباشد. 

ولی یک وقت هست که دو بچه با دو امکان هر دو می‌روند مدرسه یعنی جامعه 
شرایط مساوی برای هر دو ایجاد می‌کند. از کلاس اول به یک مدرسه می‌روند. 
شدازن وا نمی کش ویر یخن از نها پدیل اب که اتمرآذش یر اتب 
کوشاتر است و تنبل نیست در کلاس بالاتر قبول می‌شود و آن دیگری به دلیل تنیلی 
یا 0 نمی اورد. کم کم این جلو می‌افتد او عقب می‌ماند. او خودش را 
به زحمت به دیپلم می‌رساند این خودش را به دانشگاه هم می‌رساند. بعد قهرا این با 
او اختلاف پیدا می‌کند. این یک کار فتیلی تزند گومام دهد که او نمی تواند انجام 
بدهد. اینجا اختلاف پیدا می‌شود ولی این اختلاف در اثر ظلم به آن دیگری نیست. 

یک وقت ما می‌گویيم که جامعه باید اصلا بدون تفاوت باشد. یعنی آن کسی هم 
که در مسابقه زندگی جلو افتاده و دیگری تنبلی کرده, او را عقب بکشیم تا با این 
بایستد. آن که جلو افتاده, به سینه‌اش بزنیم تا با آن که عقب مانده در یک [ردیف 
قرار گیرند.] یا او را به زور نگه داریم تا جلو نرود و این را به زور بکشیم که حتما 
شما باید همدوش حرکت کنید. خود این ظلم و استثمار است. پس فرق است میان 
جامعه بی‌طبقه به مفهوم اين که طبقه از امتیازات ظالمانه پیدا شده باشد -و اگر از 
جنبه اقتصادی بخواهیم تعبیر کنیم از استثمار پیدا شده باشد - و جامعه بی‌طبقه که 
اختلافات نه از استثمار بلکه از اختلاف سطح فعالیت و کار و ابتکار بیدا شده باشد. 
نظر ما ای بود. 


سوّال: چرا در بحث مقایسه این انقلاب با صدر اسلام آن را از گونة انتقال از شرک 
در زمان پیغمبر دانستید و ایات سوره مائده نیز ناظر به این مطلب است در 
تفای هیا تادتنه طردیی سو ال ما ها 0 از سک ماع شتا 
کر که هک هت تم ای که تا 


پاسخ: تشبیه من این بود: انقلاب ما که بر دشمن بیرونی پیروز شده و دژها را از 
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دشمن بیرونی گرفته و اکنون از ناحیه درون خطر تهدید برایش وجود دارد. از این 
جهت شبیه انقلاب زمان پیغمبر است نه شبیه انقلاب زمان حضرت امیر. بنابراین 


سوّال: با توجه به این مسئله که اسلام اصالت انسان را می‌پذیرد و برای انسان 
ابعاد مختلف از نظر معنوی, مادی و آزادیخواهی ر مطرح می‌نماید و از 
طرف دیگر با توجه به شمول مفهوم استضعاف که در کلمه استثمار و 
استبداد به کار نمی‌برند که در حقیقت دربرگیرنده همه ابعاد مختلف روح 
انسان است ایا خود کلم «استضعاف» با توجه به مسئله فوق حکایت 
نمی‌کند؟ بدین ترتیب همان گونه که فرمودید فرعون هم مستضعف تلقی 
خواهد شد اما نه از نظر مادی بلکه از نظر معنوی و یکی از ابعاد روح 
انسان. 


پاسخ: با یک نوع توسعه در مفهوم استضعاف خواسته‌اند مفهوم آیه را در واقع طوری 
بکنند که آنچه دیگران گفته‌اند با حرفی که من گفتم یکی در بياید و آن این است که 
استضعاف یک مفهوم اعم دارد. اختصاص به محرومیت مادی ندارد. شامل جنبه 
فرهنگی هم هست و به این معنا خود فرعون. هم استضعافگر بود هم استضعاف 
شده. فرعون دو شخصیت داشت: یک شخصیت فطری و انسانی و خدایی که آن 
خی شاف دز درون و فیک شعخضیت :| کسای که ان یرت 
فرعونی‌اش بود. آیة و ثریذ آن من علی الْذینْ اْتضعفوا شامل آن فرعون درونی هم 
می‌شود. این یک نوع تفسیر از یه است که اگر آیه رااين طور تفسیر کنیم ما مخالف 
با آن نیستیم ولی آبا آن کسانی که روی آبه مستضعفین تکیه می‌کنند که بعد به ابعاد 
اجتماعی مسئله می‌پردازند همین طور می‌گویند؟ اگر همین طور می‌گویند ما 
حرفشان را تا اندازه‌ای قبول داریم. ولی توضیحی که من درباره آیه باید بدهم این 
است: 

در قرآن, ما با دو منطق به ظاهر مختلف در ملاک پیروزی‌ها روبرو می‌شویم که 
باید این دو را با هم پسنجیم تا ببینیم که چه در می‌آید. قرآن در یک جا -که این آیه 
اثست تاش آبه اسست کمملا خی وش نها تفه کی ام ی کر رید آن 
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مه علی الب ین انمَضعفوا نی الْض و تلهم امه پس استضعاف شدگی ملاک حرکت. 
انقلاب و پیروزی است. حرکت و انقلاب از استضعاف شدگی بیدا می‌شود و از هر 
تاو ی تشر ها یکسا و موی اس ای 5 
پیروزی. از نظر آقایان قرآن اینجا روی یک امر زیربنایی" تکیه کرده یعنی امر 
مادی اقتصادی. 

ولی قرآن در آیات دیگری روی امری تکیه می‌کند که حضرات آن را روبنایی 
می‌دانند. بعنی ایمان و عمل صالح: 


رَد اه لین منوا منکم عما الضایحات يم ی الازض کم 


استخلت این مناقنلل ز تیک میی نی ازئمی عم و یدتبم 
من بعُد خوفهم آفنً تخب وتی لا بقلرکو ی شیتا 


روی یک امر ایدئولوژیک تکیه کرده: آنهایی ای ایمانند. پیوسته به یک 
مکتب‌اند (مقصود از ایمان قطعا ایمان الهی/انست له بیوستن به هر مکتبی), آنان که به 
خدا و به دین خدا ایمان دارند و به این مکتبشان توت کی دارند و اعمالشان مطابق 
این سکشخان است تایه آیتها وعده استخلاف و بیر وزی‌داده ,در این زشنه ایات 
زیادی داریم: 


و فد کتبنا نی ایور من ید الدکرٍآ الَْض رها عبادی الصّاون ". 
دض له بورتُها من یشاء من عباده و اقب بل آ. 
و لا تهنوا و لاتحّنوا رآ الاعلَون ان نم مومنین٩‏ ۱ 


۱ البته ما زیر بنا و روبنا را قبول نداریم. 
۲ نور /۵۵. 

۳ انبیاء 7 ۱۰۵. 

۴ اعراف / ۱۲۸. 

۵ آل‌عمران /۱۳۹. 
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اینجا این مسئله مطرح است: ایا قرآن در حرکت تاریخ و در انقلایها تکیه‌اش 
روی مسائل به اصطلاح امروز زیربنایی است یعنی محرومیتهای مادی یا روی امر 
روبنایی؟ الان چندین سال است که مسئله روبنا بکلی فراموش شده, همه می ایند 
روی مسئلة به اصطلاح خودشان زیربنا تکیه می‌کنند. آیا قرآن تناقض گفته: در یک 
جا روی استضعاف‌شدگی تکیه کرده در یک جا روی ایمان, در یک جا برای ایمان 
اصالت قائل است در یک جا برای محرومیت؟ به عقیده ما نه. منطق قرآن همان وعَد 
ال دی انوا منم و عَملوا الصاحات است. از آن آیه برداشت غلط کردند. اصل کلی 
استنباط کردند در حالی که آیه اصل کلی را نمی‌گوید. آیه, قبل و بعد دارد. آن را از 
قبل و بعدش بریده‌اند و این تفسیر را از آن گرفته‌اند. قبل آیه این است: ان فعون غلا 
ق الرض و جِعل لها شیعاً بشتضعف طالفةٌ میم یدب آبناءهم و یشتخیی نساءهم له 
کان من الفْسدین ‌ فرعون در روی زمین استکبار کرده, علو کرده, گروهی از مردم را 
استضعاف کرده. در حالی که سرهای ذ کور آنها را می‌برید و فقط زنهای آنها را زنده 
نگه می‌داشت. و او از مشگا یو ۸ بل می‌کو بلا: ر قاید ال ی غل این اشتضعفوا... 
و آیه که تمام می‌شود می‌فرماید: و ری فزعزن و هامان و جُنود‌شا منم ما ک‌انوا 
درون این آیه (و نرید...) وسط دو آیه قرار گرفته که هر دو مربوط به فرعون و 
بنی‌اسرائیل است. قرآن 4تطی) عرکلازستت کلاژه: فرعون علو در ارض و 
استکبار در ارض پیدا کرد مفسد فی‌الارض شد. چکار می‌کرد؟ در حالی که 
گروهی از مردم را استضعاف می‌کند. در حالی که سرهای پسران آنها را می‌بُرد» در 
حالی که تنها زنهای آنها را زنده نگه می‌دارد. ما [چنین اراده می‌کنیم] (گفت من در 
چه خیالم و فلک در چه خیال). او این کار را می‌کرد ولی ما هم داشتیم کار خودمان 
را می‌کردیم: و حال آن که ما هم اراده می‌کرديم که منت بگذاریم بر همان 
مستضعفان, یعنی در حالی که ما داشتیم مقدمات یک ایمان و یک مکتب و یک 
کتاب را فراهم می‌کردیم و زمینه داشت مساعد می‌شد برای این که ما موسایی را در 
خانه آن فرعون پرورش بدهیم و موسی ایمان تازه و کتاب تازه‌ای بیاورد و این 
مستضعفین. گروندگان به یک ایمان و یک مکتب بشوند آنگاه این نیروی ایمان و 
مکتب است که فرعون را شکست می‌دهد. 


۱ قصص /۴. 
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این است که مفسرین از قدیم گفته‌اند «و ثرید آن من علی این اسمضعفوا» جملة 
ات روط هب تین اتخضرا نی همان سین وای فنطومه و 
منتی هم که بر آنها می‌خواستیم قرار بدهیم [اين بود که] مثل منت «لقذ من ال عل 
امین لا بِقََ فهم زسولاً»" پیغمبر در میانشان مبعوث کنیم. رهبر برایشان 
بفرستیم. مکتب و ایمان به آنها بدهیم تا در پرتو ایمان و مکتب و رهبر پیروز شوند. 
و بعد: و ری فرعون و هامان و جُنودهما منم ما کانوا درون 

بنابراین داستان بنی‌اسرائیل هم یکی از مصداقهای وَعَذ ال این اقنوا نکم و 
عملوا السَاخاتِ است. قرآن نمی‌خواهد بگوید تصمیم ما این بوده که بنی‌اسرائیل را 
نجات بدهیم چه موسایی مبعوث بشود چه نشود. چه توراتی بیاید چه نیاید. چه 
توحیدی در میان مردم بياید چه نیاید. چه ایمانی بیاید چه نياید؛ هرگز قران چنین 
حرفی نمی‌زند. این که می‌گوید «و حال آن که ما منت گذاشتیم» (ما داشتیم منت 
می‌گذاشتیم) نظیر «لَقدْ من ال عل الْمْوُمنن اد بَعَت فیهم رسول» ان وید ری 
می‌گذاشتیم؟ در بطن خانه فرعون موسی را پرورش می‌دادیم که موسی کم کم 
مبعوث به رسالت بشود و با یک ایمان جدید و تازه و مکتب جدید و رسالت جدید 
و یک رهبری جدید بیاید و بنی‌اسرائثیل را نجات بدهد. 

پس این اشتباه از آنجا پیدا شده که اين آیه را از ما قبل و مابعدش جدا کرديم 
وقتی که جدا کردیم نقش ایمان در آن منفی شده بعد تناقضی میان این ایه و همدٌ 
آبات دیگر پیدا شده و چون این آیه خیلی باب روز بوده آیات دیگر فراموش شده 
است. نه, اساس اسلام بر جنگ عقاید و پیروزی ایدئولوژی و پیروزی ایمان و عمل 
صالح است ولی قرآن معتقد است که هميشه مستضعفین بیشتر از غیر مستضعفین 
گرایش به ایمان و عمل صالح پیدا می‌کنند چون آنها در زیر خروارها مانع 
خوابیده‌اند. یک فرعون اگر بخواهد به راه حق بياید باید از زیر یک کوه‌مانند بیرون 
بیاید ولی یک ابوذر چطور؟ ابوذر مانعی ندارد. تا ببیند پیغمبر هست مثل فنر 
می‌جهد و می‌آید سراغ پیغمبر. چون آن مانعهای ابوسفیان‌ها و ابوجهل‌ها برای 
اپوذرها وجود ندارد. 


۱. آل‌عمران / ۱۶۴. 


تحلیل انقلاب ایران 


بسم الّه الرمن الرحیم 
فکر کردیم که لازم است از انقلاب اسلامی ایران تحلیلی به عمل بیاید و شناسایی 
نسبت به آن صورت گیرد برای این که راه آینده ما مشخص شود. تا ما به ماهیت این 
انقلاب شناخت و شناسایی درست,بیدا نکیه ۶ آینده خودمان را درست 
تشخیص نمی‌دهيم. این جا مطلبی را عرض کنم که در ضمن سوالهای جلسه پیش 
هم مطرح بوده و ضمنا جوابی به آن خواهد بود. 


آیا صحبت از سهم گروهها صحیح است؟ 

گاهی این مسئله مطرح می‌شود که سهم گروهها را باید در نظر گرفت. گروههای 
مغاشی دز این افتلاب شرکت: داشته انم و حدالت بو انستات | جات می کند کذسهم 
همه گروهها و سهم همه افراد و سهم همه شهدا و کشته شدگان را در نظر بگیریم. من 
فعلا نمی خواهم وارد این بحث بشوم که گروهها چه سهمی دارند و یا بعضی 
سهمشان تا اندازه‌ای سهم منفی هم بوده است. ولی می‌خواهم ببينم که در حال 
حاضر آیا بحث سهم در انقلاب داشتن معنی و مفهوم دارد یا نه؟ اگر انقلابی به تمام و 
کمال به ثمر برسد و موقع بهره دهی و میوه چینی آن باشد که جز میوه چیدن و 
بهره گیری چیز دیگری در میان نیست اینجا جای این هست که همه گروهها و حتی 
همه افرادی که سهمی در به ثمر رساندن آن انقلاب داشته‌اند مطالبه سهم خودشان را 
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بکنند. مثل باغی است که عده زیادی در کاشتن و پرورش دادن رشان از سهم 
داشته‌اند و حالا موقع میوه دهی و ثمر دادن آن است» هر کسی می‌گوید حالا که 
موقع میوه چیدن است پس سهم ما را هم بدهید. 

ولی یک وقت هست که انقلابی آغاز شده و مرحله‌ای را طی کرده است و 
مراحلی را هنوز در پیش دارد و گروههاپی هم در آن شرکت داشته‌اند, اکثریتی و 
اقلیتی. و هنوز این انقلاب دارد جریان خودش را طی می‌کند. یک عده افرادی که با 
#یگران تا یک مرتحله وت بر دافتذاید از آن,مرحله یه آن ظرف ها معدغی 
هستند که این انقلاب را در فلان مسیر باید حرکت داد و برد و دیگران می‌گویند نه, 
این انقلاب دور آن مسیر نباید پرود بلکه در مسیر دیکرن باید برود؛ بعنی در نقطهٌ 
شروع. عده زیادی با یکدیگر بوده‌اند و تا یک منزل و یک مرحله که سقوط رژیم 
بوده است که رژیم باید سقوط کند همه وحدت نظر داشته‌اند اما ایا انقلاب برای این 
بوده که فقط رژیم سقوط کند. همین قدر که رژیم سقوط کرد دیگر همه چیز درست 
است و انقلاب به ثمر و میوه نشسته است؟ با نه. انقلاب دو جنبه دارد: جنبه ویران 
کنندگی, و جنبه مهمش جنبه سازندگی است که جامعه آینده چگونه و روی چه 
الگویی و با چه مدل و سیستمی باید ساخته شود. وقتی که به مرحله اول رسیدیم که 
مرحله سقوط رژیم است عده‌ای فورا می‌گویند که این سیر و جریان را در فلان 
مسیر باید انداخت از آنجا باید رفت و یک عده دیگر (من به اکثریت و اقلیت کار 
ندارم) می‌گوبند این انقلاب را در این مسیر دیگر, این مسیری که من می‌گویم باید 
هدایت کرد. 

اینجا دیگر مسئله سهم داشتن مطرح نیست. انقلاب تجزیه بردار نیست کد 
بگوییم یک قسمتش را به شما می‌دهیم یک قسمتش را به دیگری. راه و مسیر 
است. قافله‌ای است که حرکت کرده این قافله يا از این راه باید برود یا از ان راه. 
قافله این انقلاب یا باید مثلا در مسیر اسلامی حرکت کند يا باید بکلی راه خودش را 
عوض کند و از راه دیگری برود. مثلا در مسیر کمونیستی حرکت کند. در این مرحله 
جای این بحث نیست که بگوییم انهایی که از اول نظریات کمونیستی داشته‌اند و تا 
مرحله سقوط رژیم سهمی دارند (حالا درصدش را کاری ندارم) سهمشان را بدهید. 
انقلاب نهر آب نیست که بگوییم نهر آبی بوده, می‌آمده تا اینجا که آمده در یک 
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مگر این که بگوییم قسمتی از مملکت را تجزیه می‌کنيم و به آنها ی دیق لب 
چنان که افرادی هم از اول می‌گفتند - گروههایی که در ایدئولوژی با یک‌دیگر 
اعتاداف تفر وتو موش ای تا مر خواه ای کفدر ات اک با ود 
با یکدیگر, شریک شدن در یک معامله در مورد آنها امکان و معنی ندارد. آن فقط 
یک تاکتیک است که عجالتا این کار را می‌کنيم تا بعد يا شما پیش می‌برید يا ما 
پیش می‌بریم» یا شما از این مسیر می‌برید یا ما از آن مسیر می‌بريم. بر این اساس» 
در این مرحله این مسئله که سهم یک عده را بدهیم [معنی ندارد.] يا انها پیش 
می‌برند ما دیگر سهمی نخواهیم داشت و یا ما پیش می‌بریم آنها دیگر سهمی 
نخواهند داشت. نمی‌شود انقلاب را در آن واحد در دو مسیر متناقض حرکت داد. در 
دو مسیر متناقض حرکت داه۳ هل از اين فافش اندن گاهی از آن طرف 
کشاندن انقلاب مساوی است با تابودیانقلاب. 


این بحث که ماهیت ی فلا جلیست. برای با کین راه آینده انقلاب مفید و 
موثر است. البته مسائل اجتماعی مسائلی نیست که بشود به نحو کلی [در باره آنها 
نظر داد.] وقتی که منلا ما می‌گویيم یک حرکت اجتماعی چنین مسیری را طی کرده 
است معنایش این نیست که تمام افراد اجتماع به طوری که یک فرد هم خارج نباشد 
این گونه فکر می‌کرده‌اند. بلکه مقصود این است که این حرکت اجتماعی در مجموع 
و کل خودش از چه نقطه‌ای اغاز شده و به سوی چه مقصدی بوده است. 


کیفیت رهبری. یکی از راههای شناخت ماهیت انقلاب 

یکی از راههای شناختن یک انقلاب و یک نهضت کیفیت رهبری آن است. ببینیم 
این نهضت چگونه و از چه مسیری رهبری شده است. روز اوّلی که نهضت شروع 
شد هیچ کس نیامد خودش را برای رهبری کاندیدا کند و بعد هم مردم روز اول به او 
رأی بدهند که تو رهبر هستی, بعد آن رهبر برای مردم راه انتخاب کند. افراد و 
گروههای زیادی که واقعا درد نسبتا مشترک داشتند در مسیر افتادند ولی تدریجا 
رهبر خود به خود انتخاب شد. چقدر از روحانبین چه از مراجع و چه غیر مراجع 
شرکت داشتند. چقدر از غیر روحانیین چه گروههای اسلامی و چه گروههای غیر 
اسللامی شرکت داشتند. طبقه تحصیل‌کرده شرکت داشت طبقه تحصیل‌نکرده هم 
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شرکت داشت. دانشجو و کارگر و کشاورز و بازرگان همه شرکت داشتند ولی رهبر 
خود به خود انتخاب شد. این که رهبر واقعا خود به خود انتخاب شد به طوری که 
همه رهیری آن رهیر را اذعان کردند چگونه بود؟ آیا به دلیل صداقت رهبر بود؟ 
شک ندارد که رهبر صداقت داشت ولی آیا صداقت منحصر به امام خمینی بود. آن 
کسان دیگری که واقعا لیاقت رهبری داشتند صداقت نداشتند؟ چرا. رهبر شسجاع 
بود» آیا تنها ایشان فرد شجاعی بودند. غیر از ایشان رهبر صدیق و صادق شجاع 
وجود نداشت؟ چرا. ایشان از یک نوع روشن‌بینی برخوردار بودند. آیا منحصرا 
ایشان از روشن‌بینی برخوردار بودند. کس دیگر روشن‌بینی نداشت؟ رهبر قاطعیت 
داشت ولی این هم منحصر به ایشان نبود. همه این مزایا در ایشان جمع بود ولی 
چنین نیست که این مزایا در دیگران نبود. پس چگونه شد که جامعه خود به خود 
ایشان را به رهبری انتخاب کرد؟ 

مسئله‌ای مطرح می‌کنند تحت عنوان نقش رهبر در نهضتها یا در تاریخ, که آیا 
می‌سازد پا رهبر نهضت را می‌سازد؟ می‌دانيم نظریه صحبح این است که یک اثر 
متقابل میان نهضت و رهبر هست. ایا رهبر نهضت را به اوج می‌رساند يا نهضت 
رهبر باشد [که اینها نهضت را به اوج می‌رساند] و خصوصیتی باید در نهضت وجود 
داشته باشد که این خصوصیت این رهبر را رهبر می‌کند. 


امام خمینی ارزشها را با معیارهای اسلامی مطرح کردند 

علت این که امام خمینی رهبر بلامعارض و بلامنازع این نهضت شد این است که 
علاوه بر این که واقعا شرایط و مزایای یک رهبر در فرد ایشان جمع بود ایشان در 
مسیر فکری و روحی و نیازهای مردم ایران قرار داشت که دیگران در این مسیر 
قز ند شوه می اک آماج غسی عناق شحضی کدازو سگرن کار 
برد و اهرمهایی که روی آن اهرمها دست می‌گذاشت و فشار می‌داد و جامعه را به 
حرکت می‌آورد از نوع اهرمهایی بود که دیگران روی آنها فشار می‌آورند. مثلا اگر 
ایشان هم همان منطق دیگران یعنی مسئله تضاد طبقاتی و به اصطلاح وارد کردن 
تضادهای طبقاتی در خودا گاهی مردم - فقط همین -را پیش می‌گرفت [آیا 
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می‌توانست چنین نهضتی را پدید آورد؟] البته ایشان از این مسئله هم استفاده 
گرد [ه تن اي که لام مکتب نمی اسف )وی کدی این تقعی وان رکه با 
منطقی که با منطق اسلام جور در می‌اید یعنی منطق عدالت خواهی. عدالت خواهی 
در پرتو تعلیمات اسلامی یکی از اهرمهای اساسی بود که ایشان هميشه روی آن 
فشار می‌آوردند. اگر فقط روی این موضوع فتار هی اورذن بندوی آن کته ردگ 
لاس تناکا نت کش راجت کاق 
درا ورن؟ 

اگز آنشان:عنوان پیشواین آمذهبی و اسلامی زرا تتی‌داس ها گر مهم انران دز 
عمق روحشان که یک نوع اشتاتی و انس و الفتی با اسلام و آیات قرآن دارند. با 
علی و امام حسین دارند. حس تمی‌کردند که بار دیگر ندای پیغمبر و ندای علی و 
ندای امام حسین است که از حلقوم این مرد بیرون می‌آید. اگر اینها نمی‌بود آیا این 
گونه حرکت در این مملکت به جوومی امد؟ 

ایشان با ظلم مبارزه کردند ولی همان مبارزه با ظلم را با معیارهای اسلامی 
مطرح کردند که یک مسلمان نباید زیر بار ظلم برود. مبارزه با ظلم را در زیر پرچم 
اسلام انجام دادند. مبارزه با اختناق را در زير پرچم اسلام انجام دادند. سخن از 
اشتقلال کفتند: چرا استقلال؟ زیرا ما مسلمانيم» یک مسلمان و ملت مسلمان به 
خود اجازه نمی‌دهد که ذلیل باشد: لن یل اه للکافرین عَلی امین سبیلا . نباید 
مومن زیردست و کافر زیردست باشد. موّمن فرماثبر و کافر فرمانده باشد. 


پیوند دین و سیاست 

مسئله عدم جدایی دین از سیاست را مطرح کردند و این که در اسلام دین از 
سیاست جدا نیست. خود جناب آقای مهندس بازرگان که تشریف دارند یکی از 
کارهای بسیار اساسی که انجام داده‌اند همان رساله دين و سیاست بود که این مسئله 
از زمان سید جمال مطرح شد. سید جمال برای اولین بار این مسئله را به شدت در 
میانشلمین عطرح کرد سید جمال هم همین را اخنتاین گزا که اگر تقواهددو 
مردم حرکت ابجاد کند باید به مردم مسلمان بفهماند که سیاست از دین جدا نیست. 
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بعد چه نقشه‌هایی در کشورهای اسللامی بالخصوص کشورهای عربی به کار بردند! 
مسئله‌ای را مطرح کردند به نام «علمانیت» که یک لغتی است که من چندان هم 
ريشه ان را نتوانستم به دست بیاورم. عربها از آن «علمانیت» تعبیر می‌کنند که 
می‌گویند ترجمه آن چیزی است که فرنگی‌ها به آن سکولاریسم می‌گویند. 
علمانیت یعنی جدایی دین از سیاست. حساب دین باید از حساب سیاست جدا 
باشد. بعد از سید جمال روی زمینه علمانیت فوق‌العاده کار کرده‌اند. در مصر افراد 
زیادی پیدا شدند با رنگ ملی‌گرایی, ناسیونالیستی» پان عرییسم و تکیه بر قومیت 
برای این که فکر جدایی دین از سیاست را تبلیغ کنند. اخیرا هم دیدید که انور 
سادات! همین مسئله را بار دیگر مطرح کرده که دین را به سیاست چکار؟ دین مال 
مسجد است. دین کار خودش را در مسجد باید انجام بدهد. مذهب را چکار که در 
و 

این مسئله زیاد مطرح شده بود ولی وقتی که مردم از زبان یک مرجع تقلید. 
کسی که کوچکترین آداب تتفهبی خودشان را با واسواش تمام کوشش می‌کنند با 
دستورهای او منطبق کنند. در کمال صرانعت می‌شنوند دین از سیاست جدا نیست. 
ای کسی که از سیاست کشورت دوری کرده‌ای تو از دین دوری کرده‌ای [ تأثیر صد 
چندان دارد.] این امر نقش زبادی در این بسیج عمومی داشت. 

مسئله آزادی و آزادی خواهی مطرح شد, به شدت هم مطرح شد ولی وقتی که از 
زبان این رهبر که رهبر دینی و مذهبی است مطرح شد مردم برای اولین بار احساس 
اد رتست ی تشن اسلا اس رک و 
مسلمان باید ازاد زیست کند و باید ازاد یخواه باشد. 


استفاده رهبر از تغییر تاریخ هجری 
مسائلی در ایران به وجود آمد که از جنبه اقتصادی یا سیاسی مهم نبود ولی از جنبه 


مذهبی آنهم از نظر شعارهای مذهبی مهم بود و این مسائل نقش زیادی در اوج دادن 
نهضت داشت. خوشبختانه از اشتباهات بسیار بزرگ دستگاه [تغییر مبداً تاریخ 


بود.] غرور فوق‌العاده آنها سبب شد که در اواخر سال ۱۳۵۴ یکمرتبه تصمیم گرفتند 
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که تاریخ هجری را به تاریخ به اصطلاح شاهنشاهی تبدیل کنند. این کار از نظر 
اقتصاد مردم و از نظر سیاسی اثری نداشت. حالا تاریخ هجری باشد یا شاهنشاهی. 
ولی چقدر عواطف مردم را مجروح کرد و چه وسیله خوبی به دست رهبر داد برای 
کوییتق دنسگاه کد این دش با اسلام انم دس با عم استو از انسیا 
این که هزارها نفر از عزیزان این مردم را بکشند. همین مسئله تغییر تاریخ در مردم 
عصیان ایجاد کرد زیرا عاطفه اسلامی مردم را جریحه دار کرد. 

بنابراین مسئله رهبری» کیفیت و نحوه رهبری [یکی از راههای شناخت ماهیت 
انقلاب ماست.] مردم در میان افراد زیادی که صلاحیت داشتند رهبر نهضت واقع 
شوند یک رهبر خاص را انتخاب کردند آنهم به صورت رهبر بلامنازع رهبری که 
زوری نداشت که بخواهد خودش را بر مردم تحمیل کند. خود به خود انتخاب شد. 
نه این که کسی او را نصب کرد و نه این که خودش خودش را کاندیدا کرد. به علاوه 
وقتی نگاه کنیم این رهبر چه مسیری را طی کرده, روی چه اهرمهایی بیشتر تکیه 
کرده و چه منطقی را به کار برده است می‌بینیم این رهبر جز منطق اسلامی هیچ منطق 
دیگری را به کار نبرده؛ پس همین خودش نشان می‌دهد که نهضت ما واقعا یک 
نهضت اسلامی بود. نهضت عدالتخواهانه بود ولی عدالت را در سایه اسلام 
می‌خواست. نهضت آزادی خواهانه بود آزادی را در سایه اسلام می‌خواست. 
نهضت استقلال‌طلبی بود استقلال را در سایه اسلام می‌خواست» همه چیز را در 
سایه اسلام می خواست. 


مک 

یادم نمی‌رود. در جریان معروف به اصطلاح اپورتونیست‌ها, آنجا که گروهی از 
مجاهدین خلق از آنها جدا شدند و رسما اعلام گرایش به مارکسیسم کردند.[ یکی 
از دوستان ما جمله خوبی گفت.] دوستی داریم ‏ که فوق‌العاده علاقه‌مند به 
فعالیتهای مجاهدین بود و عجیب فداکاری می‌کرد و تا پای جانش برای مبارزه 
حاضر بود و نه فقط برای مجاهدین, بلکه آنچنان ضد دستگاه بود که بالاتر از آن من 


۱. [آقای هاشمی رفسنجانی, چنان که خود ایشان هم در یکی از سخنرانی‌های خود به مناسبت 
بزرگداشت استاد شهید مطهری این خاطره را نقل کرده‌اند.] 
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نمی‌توانستم تصور کنم. واقعا من می‌دیدم حاضر است مال و جانش را در راه اف 
مبارزه فد کند. از دیگران پول می‌گرفت و در این راه خرج می‌کرد. او ضد دستگاه 
بود و چون مجاهدین هم ضد دستگاه بودند نسبت به آنها گرایش زیادی داشت. من 
یک وقت نگران او بودم گفتم نکند که وقتی هم که این جریان [ تغییر ایدئولوژی] را 
بیاد بگزیت الا له مهم تیییت :۱ گرهم اجان زنب گرا شویتازکمسی بدا 
کرده‌اند نباید حرفی در این زمینه زد. فعلا ما باید مبارزه کنیم» این مسئله مهم 
نیست. مسئله مهم مبارزه است. در جلسه‌ای که من با او ملاقات کردم و از او نظرش 
را خواستم جمله‌ای گفت که من این جمله را فراموش نمی‌کنم. گفت ما عدالت را هم 
در سایه خدا می‌خواهيم. اگر بنا باشد خدایی نباشد, نام خدا و خداپرستی نباشد ما 
از آن عدالت بیزاریم. 

این گونه بود که عدالت را هم ملت ما در سایه خدا خواست. آزادی را هم در 
سایه خدا خواست. استقلال را هم در سایه خدا خواست. 


عنصر «تهاجم به ظلم و اختناق» در اسلام 

بدون شک اسلام یک دین انقلایی است. اسلام دین مبارزه است. در جلسه پیش 
مطلبی عرض کردم که متمم آن را اکنون باید عرض کنم. عرض کردم که هر انقلابی 
معلول یک سلسله نارضایی‌ها و ناراحتی‌هاست, یعنی وقتی که مردمی از وضح 
حاکم ناراضی و خشمگین باشند و وضع مطلوبی را آرزو کنند زمینه انقلاب به 
وجود می‌آید. حالا می‌خواهم مکملش را عرض کنم و آن این است که صرف 
نارضایی کافی نیست. ممکن است ملتی خیلی هم از وضع موجود ناراضی باشد و 
خیلی هم آرزوی وضع دیگری را داشته باشد در عین حال انقلاب نکند. چرا؟ پرای 
این که دارای روحیه رضا و تسلیم و تمکین و روحیه انظلام و ظلم پذیری است. 
ی هت و در حال تلم امه کوهای تا راخ وی ور 
پر ناراضی بودن یک روحیه پرخاشگری و روحیه طرد و انکار در او وجود داشت 
آن وقت است که انقلاب می‌کند. در اینجاست که نقش مکتبها روشن می‌شود. اسلام 
خصوصیتش این است که به مردم خودش حس پرخاشگری و حس مبارزه و حس 
طرد و نفی وضع نامطلوب را می‌دهد. جهاد و امر به معروف و نهی از منکر -هر کدام 
در جای خود -[اين روحیه و حس را در افراد ایجاد می‌کند.] امر به معروف و نهی 
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از منکر یعنی اگر وضع حا کم وضع نامطلوب و غیر اسلامی بود تو نباید تسلیم وضع 
بشوی و تمکین وضع بکنی؛ تو باید برای طرد. نفی و انکار این وضع جهت برقرار 
ساختن وضع مطلوب و ایده آل کوشش کنی. جهاد هم همین طور است. مسیحیت 
کت تشزم فسات بو شیکیی اسست و ها از تام مدز کرد که باه دون 
است! در دین که نباید شمشیر و جهاد باشد. دین باید دم از صلح و صفا بزند. دین 
باید بگوید اگر به طرف راست صورتت سیلی زدند طرف چپ صورتت را پیش 
بیاور. ولی اسلام هرگز چنین منطقی ندارد. اسلام می‌گوید افضّل انجهاد کلمَة عدل عد 
[مام جاتر" (من در یک جا نوشته‌ام که همین جمله کوتاه چقدر حماسه در دنیای 
اسلام آفریده!) یعنی با فضیلت‌ترین و برترین جهادها این است که انسان در برابر 
یک پیشوای ستمگر دم از ۳ ۳وض خن علاررظرح کند. سخن عدل را مطرح 
کردن بعنی نفی و انکار او و اعتراض به او. اگر در مکتبی عنصر تعرض و تهاجم 
نسبت به ظلم و ستم و اختناق وجود داشته باشد این مکتب می‌تواند بذر انقلاب را 
در میان مردم خود بکارد. 

خوشبختانه به قدرکافی این بذر در میان ما پاشیده شده است بعد از ان که سالها 
بلکه قرنها بود که جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه در میان ما فراموش 
شده بود. پادم هست در اوایلی که جلسات انجمن اسلامی مهندسین تشکیل شده 
بود من بحتی راجع به امر به معروف و نهی از منکر کردم بعد رفتم در تاربخچه این 
مطلب مطالعه کردم. برای من یک امر شگفت انگیزی پیدا شد که همان وقت مطرح 
کردم و واقعا برای من اسباب تعجب شد که چرا در این دویست سال اخیر امر به 
معروف و نهی از منکر از رساله‌های ما برداشته شده در صورتی که در کتابهای فقهی 
عریی و فارسی (رساله‌های فارسی) ما تا دویست سال پیش [مطرح بوده است.] 
وقتی که رساله می‌نوشتند اگر از وضو و غسل و تیمم شروع می‌کردند. بعد به تر تیب 
نماز, روزه. زکات. خمس. حج. جهاد و امر به معروف و نهی از منکر بود و بعد وارد 
مسائل معاملات می‌شدند. ما وقتی [به کتابهای فقهی قرون اخیر] نگاه می‌کنيم 
می‌بينيم از دویست سال پیش گویی بحث درباره جهاد و امر به معروف و نهی از 
منکر خود به خود در آذهان یک امر زائد تلقی شده. همین طور که دیگر در رساله‌ها 


۱. کافی» ج ۵ ص‌‌ ۰ 
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بحثی دربار عبید و [ماء نمی‌کنند و می‌گویند این مسئله فعلا مطرح نیست. یا بحثی 
درباره حدود و قصاص نمی‌کنند و می‌گویند فعلا اینها مطرح نیست دیگر بحثی 
درباره امر به معروف و نهی از منکر و جهاد هم نمی‌کردند. کأنثه اینها دیگر از دور 
خارج شده اسیت: 


انقلاب اسلامی با اسلام انقلابی؟ 

ولی خوشبختانه در این صد ساله اخیر این مسائل از نو مطرح شد. حرف من این 
اشگاه الا که مطر شوه اسکما بررشر یک دوراهی زار گرفته آشم: گنتیم که انتلده 
با انقلاب پیوند دارد. بذر انقلاب در اسلام وجود دارد. ولی ما مسممانهای به 
اصطلاح انقلابی, ما که الان» هم مسلمانيم و هم معتقد به انقلاب بر سر یک دوراهی 
قرار گرفتايم وان دوراهی خیلی دقیق است یعنی در ابتدا تشخیص داده نمی‌شود 
که دو راه است اما واقعا دو راه است و تدریجا با یکدیگر زیاد فاصله می‌گیرند و آن 
این است که انقلاب اسلامی یا اسلام انقلابی؟ آینده ما چه باید باشد؟ راه آينده ما راه 
انقلاب اسلامی باید باشد یا راه اسلام انقلابی؟ انقلاب اسللامی یعنی راهی که هدف 
اسلام و ارزشهای اسلامی است. انقلاب و مبارزه برای برقراری ارزشهای اسلامی 
است. یعنی مبارزه برای ما هدف نیست وسیله است. اسلام و ارزشهای اسلامی 
فوی بها ط آبیت ها تا دش و کیت راشای آنتلامی نازخ کت تا 
اززفهای انتلامی نش هدفت رای ما اسلام استءسار رس اقلا برای‌ها وشنلد 
است. اما عده‌ای میان انقلاب اسلامی و اسلام انقلایی اشتباه می‌کنند یعنی برای آنها 
مبارزه و انقلاب هدف است. اسلام وسیله‌ای است برای مبارزه و انقلاب. نتیجه‌ اش 
| 
بدهد آن را قبول می‌کنيم و هر چه از اسلام - لااقل فکر کنیم -ما را در مسیر مبارزه 
از هد اي راز سیم ظر فیک اوق اساتو تاش که اسلا را هت 
مبارزه و جهاد را وسیله‌ای برای برقراری ارزشهای اسلامی بدانیم یا مبارزه را هدف 
بدانیم تفسیرها از اسلام انسان, توحید. تاریخ. جامعه و تفسیرها از ایات قران 
متضاد و متناقض می‌شود. آن که مبارزه را هدف می‌داند می‌گوید من هميشه باید در 
حال مبارزه باشم و اصلا اسلام آمده برای مبارزه. نه» اسلام نیامده برای مبارزه. در 
اسلام عنصر مبارزه هست. اسلام خیلی دستورها آورده است یکی از آنها مبارزه 
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است اما نه این که اسلام آمده فقط برای مبارزه و هدفی جز مبارزه ندارد. اسلام آمده 


برای این که بشریت را به سعادت پرساند. یکی از وسایلی که در شرایط خاص از آن 
وسایل استفاده ین کتک مبارزه ات : 


ريشه این فکر که «مبارزه اصل است» 

این فکر که مبارزه اصل است ناشی از فکر دیگری است که کسانی که مادی فکر 
می‌کنند در مورد جامعه و تاریخ دارند و آن این است که تاریخ و طبیعتٌ جریان به 
جنگ اضداد آنهم به شکل دیالکتیکی برقرار است " یعنی هر واحدی در طبیعت و 
در تاریخ بالضروره ضد خود و نفی کنندهٌ خود را در درون خود پرورش می‌دهد و 
بعد میان خودش و خودش یعنی میان عناصر کهنه خودش و عناصر نو خودش 
جنگ درمی‌گیرد و این جنگ به پیروزی ضدی که تازه پا به دنیا گذاشته, به 
پیروزی نو و ترکیب شدن و و کهنه (به یک معنی دیگر) می‌انجامد. بار دیگر این 
جریان شروع می‌شود. اصلا طبیعت جنگ است زندگی جنگ است. جامعه جنگ 
اش شمه بت که است اغاری خوب هم یعنی همیشه شکل آنتیتز را داشتن. 
شکل انکار هر چه هست و انکار وضع موجود را داشتن. وضع موجود هر چه 
می‌خواهد باشد. تا دیروز شما مبارزه می‌کردید برای این که یک وضعی به وجود 
بیاید. شما که در این جبهه بودی مترقی بودی, متکامل بودی, کارت صحیح بود. 
همین قدر که این وضع به وجود آمد. فورا در درونش یک حالت انکار این وضع به 
وجود می‌آید. دیگر تو بعد از این کهنه هستی و باید از بین بروی و باید آن دومی به 
وجود بیاید. اساسا این مبارزه یک لحظه متوقف نمی‌شود و نباید هم متوقف شود و 
هميشه هر چه چهر؛ مبارزه را داشته باشد حقانیت هم مال اوست. آنوقت در همه 
جا مبارزه معیار اسلام می‌شود؛ عده‌ای هم کوشش می‌کنند که اسلام را به قول 
خودشان انقلایی کنند نه این که انقلاب را اسلامی کنند. اگر بنا شود که تفاوتهای اینها 
را -یعنی آنجا که می‌خواهد انقلاب اسلامی باشد يا اسلا انقلایی باشد - یک یک 
در کید چگرند راما نا هم قوق می کنه طولب که 


۱ البته این که جنگ اضداد هست یک فکر بسیار قدیمی و الهی است. 
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۱ ادامه دادن مسیر عدالت خواهی 

اگر ما واقعا اذعان کردیم به این که انقلاب ما یک انقلاب ماهیتا اسلامی بوده _بعتی 
عدالت‌خواهانه بوده ولی عدالت اسلامی آزادی‌ خواهانه بوده آزادی اسلامی, 
استقلال‌خواهانه بوده استقلال اسلامی» یعنی همه اینها را جامعه ما در ضمن اسلام 
می‌خواست. تمام ارزشهای عالی را جامعه ما در سایه و ظل اسلام و توأم با معنویت 
اسلامی خواسته, آینده این انقلاب آن وقت محفوظ خواهد بود و این انقلاب آن 
وقت تداوم پیدا خواهد کرد که اولا مسیر عدالت‌خواهی را برای هميشه ادامه بدهد 
بعنی دولتهای ره واقعا و عمار در مسیر .عدالت اسلامی گام بردارند. ترا پر 
کردن شکافهای طبقاتی اقدام کنند. تبعیضها را واقعا از میان ببرند؛ جامعه توحیدی 
به مفهوم اسلامی» جامعه بی‌طبقه به مفهوم اسلامی نه جامعه پی‌طبقه به مفهومی که 
دیگران می‌گویند -که میان اینها از زمین تا آسمان تفاوت است -ایجاد کنند. دولتٍ 
حال و آینده برای برقرارگگای گر اطبقه اسللامی و شش کنند والا اگر عدالت 
فراموش شود انقلاب شکست می‌خورد چون اصلا ماهیت این انقلاب ماهیت 
عدالتخواهانه بو ده اشتت: 


۲. احترام به آزادیها 

ثانیا باید ما به آزادیها به معنی واقعی در آینده احترام بگزاریم یعنی اگر دولت 
اسلامی. جمهوری اسلامی. حکومت اسلامی بخواهد زمینه اختناق را به وجود 
بیاورد قطعا شکست خواهد خورد. البته آزادی غیر از هرج و مرج است: آزادی به 
معنی معقول. هر کسی در درجه اول فکرش باید ازاد باشد. بیان و قلمش باید ازاد 
باشد. اما فکر آزاد باشد یعنی اگر کسی واقعا منطقی و فکری دارد فکر خودش را 
بگوید. اتفاقا تجربه‌های گذشته نشان داده است که هر وقت در جامعه مانوعی 
آزادی فکری بوده -ولو از روی سوء نیت هم بوده است -اين امر به ضرر اسلام تمام 
نشده بلکه به سود اسلام تمام شده است [مشروط به این که ما هم حرف خودمان را 
بزنیم نه این که آنها] " حرفشان را بزنند ما سکوت کنیم و حرف خودمان را نزنیم. 


۱. [افتادگی از نوار است.] 
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بگذارید آنها در باره اقتصادی که خودشان مطرح می‌کنند حرفشان را آزادانه بزنند 
ما هم حرف خودمان را آزادانه بزنیم. بگذارید آنها تفسیر خودشان را در باره انسان, 
تاریخ و جامعه آزادانه بگویند ما هم حرفمان را بزنيم. و در این زمینه است که اسلام 


بیش بیشستتر رشد که 


پیشنهاد به دانشکده الهیات 

من در چند سال پیش -شاید سال ۵۳۲ - پیشنهادی را مطرح کردم. در دانشکده 
بات ود کارا نس برد وش ور ا سا بلح عاهای تکرش 
می‌رفت سر کلاسها و تبلیغات ماتریالیستی و ضد اسلامی می‌کرد. دانشجویان 
اعتراض می‌کردند. کم کم یک نوع تشنجی در(دانشکده پیدا شد. من چند بار 
حضوری با آن آدم مطرح کردم بعد هم در نامه‌ای به طور رسمی به دانشکده نوشتم 
که به عقیده من لازم است در همین دانشکده که دانشکده الهیات است یک کرسی 
ماتریالیسم دیالکتیک تاسیس شود و استادی که هم وارد در این مسائل باشد و هم 
معتقد به مات یائیسم دیالکتیک باه مخت جلارند. من با این موافقم اما این 
که فردی دزدکی بیاید به صورت تبلیغ یعنی به صورت اغواء [مطالبی بر ضد اسلام 
بگوید.] تا چشمش به چهار تا بچهٌ بی‌سواد جاهل بیفتد به شکل اغفال بگوید 
می‌دانی اسلام در فلان موضوع چنین حرفی گفته؟! [و ذهن او را مشوش کند. این 
آزادی نیست.] من به او گفتم چرا حرفت را به چهار تا بچه‌ای که اطلاع ندارند 
می‌زنی؟ بیا با من در میان بگذار. اگر مایل هستی در حضور بچه‌ها باشد من هم 
می‌ایم سر کلاس» تو هم بیاء تو حرفهایت را بزن من هم حرفهايم را می‌زنم. و اگر 
مایل هستی میت مسر باس استادهای ان دانشکد وه استادهای خر نکر 
دانشگاه را دعوت می‌کنيم, دانشجویان هم پيایند, در یک مجمع عمومی چند هزار 
نفری تو حرفهایت را بزن من هم حرفهايم را می‌زنم. گفتم با این که من به هیچ قیمتی 
حاضر نیستم در رادیو و تلویزیون حاضر شوم ؟ ولی برای این کار من حاضرم در 
رادیو و تلویزیون با تو مناظره کنم. 


۱. [اين نامه در کتاب سیری در زندگانی استاد مطهری (انتشارات صدرا) چاپ شده است.] 
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این, کار صحیح است وال اگر ما جلو فکر را بگیریم اسلام و جمهوری اسلامی را 
شکست داده‌ایم. ولی این غیر از مسئله اغفال و اغواست. اغفال و اغوا یعنی کاری 
توأم با دروخ تبلیغات دروغین کردن. مثلا آیه يا جمله‌ای مطرح است. انسان اين 
سرش را بتُرد آن سرش را هم برد و قسمتی را اضافه کند. بعد پیاید همان را در میان 
مردم بگوید. یا از مسائل تاریخی قسمتهایی را بگوید قسمتهایی را حصذف کند. 
دروخ گفتن. اغفال کردن هیچ وقت نمی‌تواند آزاد باشد. این که در اسلام خرید و 
فروش کتب ضلال حرام است و اجازه نشرش هم داده نمی‌شود. کتب ضلال یعنی 
کتب اغفال, کتابی که اساسش بر دروغگویی است. مثلا نویسنده تاریخ را تحریف 
می‌کند با چیزی را به صورت علمی می‌گوید در صورتی که وقتی جلو یک عالم 
می‌گذاریم معلوم می‌شود او حتی علم را تحریف کرده. 

پس آینده ما آنوقت محفوظ خواهد.هاند که عدالت را حفظ کنیم. آزادی را حفظ 
کنیم استقلال را حفظ کنیم. استقلال سیاسی, استقلال اقتصادی, استقلال فرهنگی 
يا استقلال فکری, استقلال مکتبی. من روی مسئله استقلال سیاسی و استقلال 
اقتصادی بحثی نمی‌کنم ولی روی مسئله استقلال فکری و استقلال فرهنگی و به 
تعبیر خودم استقلال مکتبی مایلم زیاد تکیه کنم. 


۳ حفظ استقلال مکتبی 

انقلاب ما وقتی پیروز خواهد شد که ما مکتب و ایدئولوژی خودمان را به دنیا 
معرفی کنیم یعنی جمهوری اسلامی ایران آنوقت موفق خواهد شد که بر اساس یک 
تزء یک ایدئولوژی که همان ایدئولوژی اسلامی است ادامه پیدا کند. اگر این مکتب 
و ایدئولوژی, اسلامی محض باشد - یعنی اگر استقلال مکتبی داشته باشیم واقعا 
آنچه که از اسلام خودمان است همان را بیان کنیم» خجلت و شرمندگی در مقابل 
دیگران نداشته باشیم -ما در آینده موفق خواهیم بود. اما اگر بنا بشود که یک مکتب 
التقاطی به نام اسلام درست کنیم. برویم ببينیم که فلان فرد» فلان گروه, فلان مکتب 
چه می‌گوید. یک چیزی از مارکسیسم بگیریم یک چیزی از اگزیستانسیالیسم 
بگیریم یک چیزی از سوسیالیسم بگيريم یک چیزی هم از اسلام بگیریم بعد یک 
آش شله قلمکاری درست کنیم و بگوییم این است مکتب اسلام این برای مدت 
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نمی‌دانند؛ وقتی که ما مثلا یک فکر مارکسیستی را با رنگ اسلامی عرضه داشتیم 
یک فکر اگزیستانسپالیستی را با روکش اسلامی عرضه داشتیم در ابتدا مردم 
می‌پذ برند ولی این امر برای هميشه مکتوم نمی‌ماند. افرادی پیدا می‌شوند اهل فکر 
و مطالعه وم این دزدی‌گیری می‌کنند: فلان حرفی که شما به نام اسلام می‌زنید مال 
اسلام نیست؛ این اسلام است. این قرآن است. این سنت پیغمبر است. این فقه اسلام 
که این اضول فضیر اسلامی استه اختقی مرن که شفاش رنه ای را شا از 
مارکسیسم گرفته‌اید. یک روکش اسلامی هم رویش کشیده‌اید. بعد همین‌هایی که 
رو به اسلام آورده‌اند با شدت بیشتری از اسلام گریزان خواهند بود. این است که این 
مکتبهای التقاطی به عقیده من ضررشان برای اسلام از مکتبهایی که صریحا ضد 
اسلامی هستند اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. 


به حق یک مجرم نیز نباید اجحاف شود 
پس راه آینده ما همان راه تما ات که انقلابلی‌گرده, راه عدالت اجتماعی 
در ظل اسلام [و آزادی و استقلال در ظلّ اسلام.] واقعا نباید در دولت اسلامی 
ظلمی واقع شود. واقعا نباید اجحافی به حق کسی بشود. به حق یک مجرم هم نباید 
اجحاف شود ولو یک مجرم مستحق‌القتل. واقعا ما حق داریم از یک عده از 
جوانها گله کنیم. در عین این که ما احساسات آنها را تقدیر می‌کنیم ولی در عین حال 
این مقدار هم حق گله گذاری از آنها داریم که اینها انچنان حس انتقامجویی‌شان 
نسبت به مجرمها شدید است که گاهی سخنانی می‌گویند که با منطق احساسات 
جور در می‌آید نه با منطق اسلام. یک وقتی رفته بودیم خدمت جناب آقای مهندس 
بازرگان در نخست‌وزیری برسیم. دیدم پاسدارانی که انجا بودند با هم حرف 
می‌زنند. انتقاد داشتند از این اعدامهایی که فعلا وجود دارد. می‌گفتند چرا گلوله‌ها را 
به اینها حرام می‌کنند. مگر اینها ارزش گلوله خوردن دارند؟! بروند اینها را زنده 
بریزند در دریا. ضمن این که ما احساسات پاک این افراد را تقدیر می‌کنیم باید 
بگوییم که اسلام این گونه نیست. از نظر اسلام مجرمی که هزارها نفر را کشته و 
هزارها جنایت کرده است که اگر بنای اعدام بخواهد باشد صد بار باید اعدام شود در 
عین حال همو هم حقوقی دارد و حق او نباید نادیده گرفته شود. 

ما هزار و سیصد سال است از مکتب علی این درس را می‌آموزیم که ابن ملجم 
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مرادی ضارب امام علی بن ابیطالب [مورد توجه علیءب بود که با او بدرفتاری 
نشود.] ارزش علی چقدر بود؟ واقعا از نظر مااگر به قصاص قتل حضرت 
ی وی ایا کی اس توت و کش کشت و 
ان کی که آ مود ان کی ک رای مت کم شیاه که شوه مه 
ولی ما مدعی هستیم که در مکتبی ترییت شده‌ایم که می‌گوييم علی وقتی که در 
بستر افتاده است بنی عبدالم طلب یعنی خویشاوندان خودش بت ی 
هی کی ناه یا نی الب ۷ کج تخوضونّ دماء الَعْسلمن خوضاً تقولون: قتل 
آمرَالْمزمنن ". مباد بعد از من نبینم شما را که بعد از من افتاده‌اید در خون مردم 
مسلمان و می‌گویید علی کشته شد. آن یکی مسببش بوده. آن یکی تحریک کرده. 
ان یکی راضی بوده نقشه را در خانه چه کسی کشیدند. من را یک نفر کشته. ان 
یک نفر هم یک ضربت بیشتر به من نزده است. یک ضربت بیشتر به او نزنید. خواه 
بمیرد و خواه زنده بماند. 

ما هزار و سیصد سال است که می‌گوییم -و اینهاست که این مکتب را حفظ کرده 
و نگه داشته -کاسه شیر را در دم آخر برّای,علق:طو می‌آورند. می‌خواهد میل 
بفرماید. می‌فرماید باقی‌اش را به اسیررتان بدهید مبادا اسیررتان گرسنه بماند: لوا 
پاسیرکم با اسیرتان با رفق و مدارا رفتار کنید. در مدتی که ابن ملجم در خانه علی 
زنده بود. کسی کوچکترین شکنجه‌ای به او نداد و این افتخار اسلام است. 

ما دیدیم خود امام خمینی سلمه له تعالی در روزهای اولی که رژیم سقوط کرد 
و افراد را می‌گرفتند. در اولین اعلامیه‌هایی که ایشان دادند گفتند -و هميشه این 
مطلب را تکرار کرده‌اند؛ در هفته گذشته که در خدمتشان بودیم باز به دادستان 
تاکید می‌کردند که زندانی اسیر است. زندائی تا وقتی که زندانی و اسیر است 
کوچکترین مزاحمتی به او نباید بشود. شکنجه نباید بشود. آزار نباید بشود, 
پذیرایی هم باید بشود. محکمه به جرمش رسیدگی کند. هر مجازاتی برایش 
تشخیص داد آن مجازات باید اجرا شود. ضمن این که توصیه می‌کردند هیچ 
شفاعتی را قبول نکنید. هیچ وساطتی را قبول نکنید. هیچ وایستگی را نپذیرید. هر 
کس می‌خواهد باشد. وابسته به هر کس می‌خواهد باشد. هر کس می‌خواهد 


۱. نهج‌البلاغه نامه ۴۷. 
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شفیعش باشد, هیچ این حرفها نباید مطرح باشد, ولی در عین حال آن مجرم هم در 
عالم خودش حقی دارد. حق او هم نباید از بین برود. 

این است که آینده ما جز این که بر پایه همان عدالت اسلامی و ارزشهای اسلامی 
باشد قابل بقا نیست. این را من فقط به عنوان یک نوع اندرز به طبقه جوان و 
پراحساس که احساسات آنها را هميشه تقدیر کرده و می‌کنم عرض می‌کنم که ما 
نباید تحت تأثیر احساساتمان ولو درباره یک مجرم از مرز خارج شویم کما این که 
در مستله استقلال مکتبی باز تأکید می‌کنم: این برای آینده انقلاب ما خطرنا ک است 
که ما حق اسلام را با باطل مکاتب دیگر بياميزيم و از آنها یک معجون به وجود 


پیاوریم. 


پرسش و پاسخ 


سوّال: به عقیده من اگر قرار باشد سهمی به اقليتها بدهند آزادی بزرگترین سهم 
اه 


پاسخ: قبول داریم. اگر سهمی هم نمی‌داشتند آزادی را باید به آنها می‌دادیم تا چه 
رسد که به قول شما سهمی هم داشته‌اند. 


سوّال: آیا تعبیر «رهبر انقلاب» و اطلاق این کب اقا هی بتس به 
اختصاص این رهبری به شخص واحد و شرکت دادن همه کسانی که در 


داشته‌اند و دارند؟ 


پاسخ: من جواب این سوّال را در ضمن عرایض خودم گفتم. اگر قرار بود رهبر انقلاب 
را انتخاب کنیم جای این حرف بود که ما یک فرد را به عنوان رهبر انتخاب کنیم یا 
مثلا یک شور را؟ ولی خوشبختانه وضع انقلاب ما طوری بود که خود به خود. خود 


۱( 23 یسح :10 


اتقارت وهی سرام شوش انتهای کرد به يت کل اف اه رشن را ات روز یم 
نک ال نز سزست انیت که ام اور گروهیاس تست رایس وا ویک وش 
انتخاب می‌کردند. بعد جای این حرف بود که آیا بهتر این بود که چند نفر رهبر باشند 
(مثلا مراجع دیگر هم در رهبری شریک باشند) یا یک نفر. ولی اصلا خود انقلاب و 
جریان رهبر را انتخاب کرد یعنی انتخاب طبیعی بود (مثل «انتخاب طبیعی» که در 
علوم طبیعی می‌گویند) و به صورت یک انتخاب طبیعی رهبر انتخاب شد. دیگر 
جای این حرفها نیست. یعنی کسانی که در سطح رهبری قرار نگرفتند خود به خود 
جریان انقلاب آنها را پشت سر گذاشت نه این که افرادی با رای دادن آنها را عقب 


زدند. 
سوال: مراتب اشترازگ و اتمالا الشتلاف عرگان و یلام چیست؟ 


پاسخ: از بحث ما خارج است و بهتر این است که درباره این موضوع بحث نکنیم و 
علمی و فرهنگی ایرانیان اختصاص دادیم و یک بحنش اختصاص به عرفان و 
تصوف دارد؛ در ابتدای آن تا اندازه‌ای درباره این موضوع بحث شده است. 


سوّال: آیا تناقضی بین مذهب و سوسیالیسم وجود ندارد و می‌توان بین این دو 
ی ی ری اهامای های شا اسف 1 


پانتم؛ نمی‌داتم این وان از کرویتای امه با از هنین جا (ضنقه استاد)؟ ان راهم 
اجازه بدهید یک وقت دیگر بحث کنیم. از خود سوسیالیسم تعبیرها و تعریفهای 
مختلفی شده است. اگر ما سوسیالیسم را این طور تعریف کنیم: «یک مسلک 
اجتماعی که برای اجتماع نوعی اولویت نسبت به فرد قائل است» خود اسلام 
طرفدار نوعی سوسیالیسم است. 


۱ [از رهبران مذهبی کردستان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.] 
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سوّال: پيشنهاد می‌شود به منظور پی‌گیری هدف انقلاب اسلامی و زنده نگه داشتن 
ایدئولوژی اسلام یکی از اصول عملی اسلام که فراموش شده است یعنی 


نماز جمعه اقامه شود. 


پاسخ: بسیار پيشنهاد بجایی است. از شما چه پنهان که من در این سفرهای اخیری 
که به قم رفته‌ام دو سه بار با خود امام خمینی این مسئله را مطرح کردم و به ایشان 
عرض کردم که الان وقت این است که نماز جمعه وسیله شما احیا شود برای این که 
شما الان امام مبسوط الید هستید. در گذشته که نماز جمعه خوانده نمی‌شد دلیلش 
این بود که نماز جمعه نماز حکومتی است. نمازی است که امام مبسوط الید باید 
بخواند و بنابراین الان شرایطش جمع شده و باید شما بخوانید. البته ایشان هم برخی 
عذرهای فردی و شخصی داشتند که آن عذرها را ذکر می‌کردند اگرچه من قانع 
نشدم و امیدوار هستم که ایشان را قانع کنیم و با دوستان و رفقای دیگر هم صحبت 
کردم که آنها هم بروند با ایشان صحبت کنند و این کار حتما ان شاء ال باید بشود و 
از ایشان هم باید شروع شود. اگر ایشان این کار را شروع کنند انوقت در همه 
شهرهای دیگر ایران هم خواهد شد. 


سوّال: برای جلوگیری از شکاف در کادر رهبری و ادامه همکاری و همگامی که 
از لوازم اولیه به ثمر رسیدن انقلاب است چه تدابیری باید اندیشید و چه 
پيشنهادها و درخواستهای عملی می‌توان از زعمای قوم خواست و به قم 
در وضع خاص فعلی فرستاد. 


پاسخ: قاعده‌اش این است که هر کس پیشنهادهای 9 بنو یسد. بعد دز یک 
مخ تلا همینا دفری مقیی کت نت ها دها شنم آووی رسیو هت رآ 
نتیجه گیری و خلاصه گیری و در چند پيشنهاد پخته شود و بعد انها را بفرستیم. 


سوّال: علت این که این اشتباه پیش می‌آید و می‌توانند اسلام را در خدمت مبارزه 
تبلیغ کنند و بقبولانند این است که حقیقتا اسلام راستین بدون مبارزه 
مستمر و پی‌گیر پیاده نمی‌شود و یک مسلمان واقعی جز در زمان حکومت 


تحلیل انقلاب ایران .۱ 


هل ای کی اس ها سار این 


ق با وتو کوب «درطی ایتک تلا لین آن کوش نا 
هو و ی ای ای هن 
نمی‌رسد] و معنایش این است که اصل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر هميشه 
باید زنده باشد و هیچ وقت نباید تعطیل شود. ولی انچه که ما انکار و نفی کردیم این 
است که ما اسلام را فقط در جهاد خلاصه کنیم که اسلام یعنی جهاد و جهاد هم یعنی 
اسلام. این معنایش چشم‌پوشی از سایر ارزشهای اسلامی است. در مقام منال منل 
اش اشت کت او زار ارقی شک ورف اه و ری می وروت کش اراس لوا 
بی‌شکر به او داده‌اند بگوید حلوا یعنی شکر و شکر یعنی حلواء من غیر از این قبول 
ندارم. به او می‌گویيم درست است که به شما این قدر حلوای بی‌شکر داده‌اند که 
حساسیت پیدا کرده‌ای؛ لا این نم است نیسلات کسملا پمنی شکر و شکر یعنی 
حلوا. لوا یمنی ترکیر خوگیزساسی له شهار لأت. از یس که مسقله بجهاد 
و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما طرد شده بود و از این جهت تشنگی 
کشیدیم حالا به یک حالت افراطی کشیده شده‌ایم؛ حالا که جهاد و امر به معروف را 
دیده‌ايم و مزه‌اش را چشيده‌ايم یکدفعه می‌خواهيم از همه چیز نکن رفظ 
کنیم. می‌گوییم اسلام یعنی جهاد و جهاد هم یعنی اسلام و همه چیز اسلام را هم با 
همین یک معیار باید حساب کرد. این اشتباه است. 


سوّال: همزمان با انهدام بنیادهای نادرست طاغوتی باید چه رهنمودها و خط 
مشی‌ها و ضوابط و تحرکی به جامعهٌ به فساد کشیده پا گروه تحصیل کرده 
به فساد کشیده شده. از طرف رهبران ارائه شود که خلثی در پیشرفت 


انقلاب به وجود نیاید و مردم را از شور نیندازد. 


پاسخ: این هم سوّال خوبی است. انقلاب در هر مرحله‌ای نیازمند به یک شعار جدید 
متناسب با آن مرحله است و اگر رهبر یا رهبران اشتباه کنند و شعاری که متناسب با 
یک مرحله بوده و زمانش گذشته است بعد از انقضای زمانش باز بخواهند همان 


شعار را تکرار کنند مسلّم انقلاب مواجه با شکست می‌شود. بلکه باید نیازهای 
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جدید را کشف کنند و بعد شعارهای جدید را متناسب با نیازهای جدید طرح کنند. 
علت این که نهضت ملی شدن صنعت نفت شکست خورد این بود که این نهضت یک 
از بش فد انیت و آن این کشضعت شتا بد سین شوه تحت نت کمهای ند 
قهرا دیگر این شعار از جاذبه می‌افتد. وقتی شعار از جاذبه افتاد مردم از شور و 
حرکت می‌افتند. بعد از آن مردم شعار جدیدی لازم داشتند که بتوانند این نهضت را 
ادامه بدهند و اگر بعد از ملی شدن صنعت نفت شعارهای جدیدی که همان شور ملی 
شدن صنعت نفت را داشت مطرح می‌شد و ملت با همان شور حرکت می‌کرد شاید 
دشمن موفق نمی‌شد که کودتای ۲۸ مرداد را انجام بدهد. در این نهضت هم همین 
طور است. مثلا قبل از رفتن شاه قوی‌ترین شعارها مسئله رفتن شاه بود و دیدیم که 
این شعار چقدر قوی بود. با زفتن شاه دیگر این شعار ارزش خودش را از دست 
داده, دیگر حالا «مرگ بر شاه» هیچ تحریکی ندارد و هیچ شوری بر نمی‌انگیزد. ما 
الآن در مرحله بعد از مرحله «مرگ پر شاه» هستیم. در این مرحله باید شعارهای 
جدیدی مطرح شود و این شعارها هم باید متناسب با نیازهای جدید باشد. مثلا این 
شعاری که اخیرا مطرح شد ! که تمام مردم محروم و مستضعف باید دارای مسکن 
شوند یک مسئله جدید است و از این گونه مسائل زیاد است. نیازها باید تشخیص 
داده شود و بر اساس آن نیازها شعارهای جدید مطرح کرک و مردم را باید به 
حرکت درآورد تا این که به مرحله نهایی ان شاء الّه برسیم. 


سوال: این که فرمودند اگر خدا نباشد مردم عدالت را نمی‌خواهند. به نظر من 
صحیح نیست. مردم در هر حال خواهان عدالت هستند منتها فقط در سایه 


پاسخ: من عرض نکردم که مردم به طور کلی عدالت را در سایه خدا می‌خواهند و اگر 
خدا نباشد عدالت را نمی‌خواهند. مردم عدالت را به هر حال می‌خواهند و 


نمی خواهند زیر بار ظلم بروند. مقصود من این بود که در ایران ما و در اکثریت این 


۱. این که می‌گویم «شعار» تنها شعار نیست, واقعا نیاز است. 


ات۸ 
مردم. عدالت را هم که خود فی‌حد ذاته یک ارزش است در سایه آن ارزش 
می‌خواستند و علت این که این نهضت عدالت خواهی ما اوج گرفت این بود که در 
عین این که عدالت خواهی بود خدا خواهی و اسلام خواهی بود. و ال من هرگز 
نگفتم که مردم دنیا به طور کلی عدالت را در سایه خدا می‌خواهند. اگر مسئله خدا 
مطرح نباشد عدالت را نمی‌خواهند. در ایران ما متناسب با روحیه ایرانی انهم در 
قشر عظیمی از مردم ما که حتما اکثریت مردم ما هستند عدالت را به عنوان یک 
ارزش در ظل یک ارزش بزرگتر که خدا بود - می‌خواستند و مردم ما آنجا که 
می‌دیدند میان این دو تفکیک می‌شود می‌خواهند عدالت را به او بدهند ولی خدا را 
از او بگیرند چنین عدالتی را نمی‌خواستند. اگر به مردم ما می‌گفتند ما می‌خواهیم 
عدالت را به تو بدهیم به قیمت این که اسلام را از تو بگيريم» ملت ما قبول نمی‌کرد؛ 
حاضر بود با همان ظلم بسازد ولی اسلامش را - تا همان اندازه‌ای که داشت از 


دست ند هد. 


- عدالت واقعی اصلا گفربر گر طلمط بیط اگر کسی خدا را نپذیرد اصلا 


پاسخ: آن بحث دیگری است حرف شما را قبول دارم ولی جای بحث بیشتری است. 


سوّال: فرمودید نشر کتب ضلال در اسلام ممنوع است. آیا این بدان معناست که از 
نشر کتبی که از این دسته‌اند جلوگیری با این کنب سانسور شود یا با این 
قبیل انتشارات از طریق نشر کتبی در زمینه بی‌اثر ساختن آثار ضلال 
مبارزه شود؟ اهمیت امر از این جهت است که طریقه اول موجب اختناق 


خواهد بود که خود به آن اشاره فرمودید -و دومی دارای اثر تدریجی. 


پاسخ: خیال می‌کنم آنچه قبلا عرض کردم کافی بود. من اول کتابها را دو دسته کردم: 
یکی کتابهایی که ولو ضد دین. ضد اسلام. ضد خداست ولی بر اساس یک منطق 
است. واقعا یک کسی به یک طرز تفکر خاصی رسیده. طرز تفکر خودش را دارد 
عرضه می‌دارد که این امر زیاد است. یعنی ما واقعا احساس می‌کنيم که بعضی افراد 
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بر ضد خداء بر ضد اسلام. بر ضد پیغمبر حرف می‌زنند ولی در حرف زدن خودشان 
صداقت دارند بعنی این گونه فکر می‌کنند. اسنتت کد راه مبارزه با او ارشاد و 
هدایت و منطق صحیح عرضه کردن اشتت: ولی در دسته دوم مسئله ای نیست» 
می | ید یک کتاب درباره آقای مهندس بازرگان به عنوان رئیس حکومت می‌نویسد 
و دهها دروغ واضح و بیّن به او نست می‌دهد. آیا شما می‌گویید آزادی ایجاب 
می‌کند که ما اجازه بدهیم این دروغها در میان مردم پخش شود؟ این خیانت به مردم 
دیگر است. یک وقت کسی به کار مهندس بازرگان ایراد می‌گیرد که من به فلان 
کاری که کردی انتقاد دارم به فلان روش تو ایراد دارم و دلیل من این است. او باید 
حرف خودش را بگوید. ولی کی میآید دروغ می‌بندد که من خبر دارم دیشب 
ساعت ۲ بعد از نیمه شب مهندس بازرگان با فلان سفیر در فلان نقطه ملاقات کرد و 
با هم قول و قرار گذاشتند. اینها را می‌گوید برای این که می‌خواهد آشوب در مردم 
ایجاد کند. حال آیا چون کشورما آزاد است بگذاریم او حرفهای خودش را در میان 
مردم پخش کند که اگر ما جلو دروغ و اغفال را بگيريم سانسور کرده‌ایم؟ درو و 
خیانت را باید سانسور کرد. به نام آزادی فکر و عقیده نباید آزادی دروغ در میأن 
مردم رایج شود. آیا منطقی است که دروغ و جعل و افترا در میان مردم رایج باشد؟ 


سوال: آیا آرمان‌خواهی انسان که هميشه از وضع موجود به طرف وضع بهتر 
حرکت می‌کند لزوم مبارزه در همه حال را نمی‌رساند زیرا در وضع خوب 
هميشه وضع بهتر از آن را هم می‌توان تصور کرد. 


پاسخ: بسیار حرف خوبی است و نظر ما را خوب تأیید می‌کند. مسئله تکامل و 
مسئله ارمان‌خواهی است و این که عامل و راننده و سوق دهنده انسان به سوی 
کمال چیست. نظریه ما همین است. ما هم معتقد هستیم به این که انسان به صورت 
لایتناهی افریده شده یعنی در انسان ارمان لایتناهی هست یعنی هر وضعی که 
داشته باشد باز برتر و بالاترش را می‌خواهد. بر اساس اصلی که در قرآن هم هست 
و ريشه علمی و فلسفی دقیقی هم دارد و آن این است که انسان تنها با رسیدن به 
خدا و کمال مطلق الهی است که دیگر حالت بیزاری در او به وجود نمیآید و میل به 
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این که از آنجا دور شود در او پیدا نمی‌شود (لّذینْ اقنوا و تن فلوم بزکُر لمآ 
کر او تن لوب ) و الا هر چیز دیگری داشته باشد به دلیل این که کمال 
لایتناهی می‌خواهد باز بیشترش را می‌خواهد. حتی این که انسانها در ثروت‌طلبی 
به این حالت می‌رسند که هر چه ثروت جمع کنند باز می‌خواهند بیشتر از آن را جمع 
کنند و همین طور در قدرت‌طلبی. این امر مسیر انحرافي همان کمال خواهی انسان 
مب 

این نظرء نظر درستی است. ولی دیگران این طور نظر نمی‌دهند که انسان بالذات 
آرمان‌خواه است. بلکه می‌گویند انسان باید در مقابل ضد خودش قرار بگیرد. زیرا 
مه خی فرشا لس که تشن را ای رکفت ان انعر ی می کلدهبتارم این که 
خودش کمال را بخواهد به موتق#کیها بالاتر طارعگگهی فکر آرمان خواهی اگر پرای 
انسان اصالت قائل باشیم -که آقای مهندس بازرگان در کتاب ذره بی‌انتها این مطلب 
را خوب تحلیل و بیان کلاده‌اند ل یکلا فکر الهلیالت. اما تکامل دیالکتیکی 
می‌خواهد بگوید طبیعت لگ یز انخواهی(] طبا نم کند. جامعه مسیر کمال 
خواهی را طی تمی‌کند. انسان مس یله هی نمی‌کند بعنی در انسان این 
گرايش به سوی کمال نیست بلکه آنچه که وجود دازد و ناموس طبیعت است 
جنگیدن اضداد با یکدیگر است ولی این جنگیدن اضداد با یکدیگر بدون این که 
اینها مرحله عالی تر را بخواهنی بخود به خود به مرحله عالی تر می‌غلند» تز و آنتی تز 
و سنتز این گونه است. نه این که تز به سوی سنتز حرکت می‌کند. 

یک وقت ما می‌گوییم اگر شیء سه مرحله را طی می‌کند آن مرحله اول از ابتدا 
به سوی مرحله آخر است یعنی جهت دار است. یک حرکت جهت دار را انجام 
آنچه که اینجا بیان کردند منطبق با این نظریه است که ما قبول داریم. کسی می‌گوید 
خیر» اصلا جهت و جهت‌داری در حرکتهای تکاملی وجود ندارد. این شیء که 
وجود دارد ضدش در درونش وجود پیدا می‌کند. این ضد کارش فقط جنگیدن با 
این است و می‌خواهد این را از بین ببرد, بعد از این که مدتی با هم جنگیدند حالت 


سومی به طور خود به خود و قهری پیدا می‌شود که آن مرحلة بعد خود به خود 


۱ رعد /۲۸. 
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کاسلش از شرحله قبلی است#عتی کمال بنداس‌شوه‌بدون این که آن اف ای کال 
را خواسته باشد, به صورت ناخواسته پیدا می‌شود. ما این تز را نفی می‌کنيم. آنچه که 
شما پیان کردید تز ما را تأیید می‌کند. 


سّال: مسئله آزادی که طرح شد. با توجه به آیه لا (کراه فی الدّین چه وضعی پیدا 
می‌کند؟ 


پاسخ: آیة لا ار نی الدین تأیید آزادی است نه نفی آزادی. اگر ما می‌گفتيم در اسلام 
آزادی نیست. شما باید می‌گفتید با توجه به آیه لا اکُراة نی الین شما چه می‌گویید؟ 
اگر «آلاکُراه فی الدّین» می‌بود باید شما این سول را می‌کردید. 


پاسخ: می‌گوید به دلیل اين که راه از چاه روشن است احتیاجی به اجبار نیست. 
اچبار در مرحله عقیده نیست ولی در مرحله از بین بردن موانع آزادی هست. بعنی 
اجبار پرای ایجاد کردن یسلچ نمی حکومت می‌کند که با 
حکومت ظالمانهٌ این نظام هیچ فکری را اجازه نمی‌دهند عرضه بداریم. اینجا چه 
باید بکنیم؟ باید با زور این نظام حاکم را برداريم تا مردم بتوانند ازادانه راه 
خودشان را انتخاب کنند و «قَد تین الْشد من الْعْ» تحقق یابد و اشکار شود که راه 
چیست چاه چیست. وقتی که مردم را در یک وضع نگه می‌دارند و مردم خیال 
می‌کنند جز همین راهی که اینها می‌روند راه دیگری وجود ندارد, باید به اجبار آن 
وضع را عوض کرد و برای مردم حالتی ایجاد کرد که دو راه را در مقابل خودشان 
پبینند و انتخاب کنند. 

این آیه در مدینه نازل شد. قرآن [گویی از زبان انصار] می‌گوید حالا که ما در 
مه اراد ذا ریم وطفاد کوومان رآ دای توايه مه کی خیگر بازت گس 
رای اش هخا رک شا ول اش ام یی ات که اس که درم ید 
بودند (یعنی انصار) قبلا که بت‌پرست و بی‌سواد بودند. در جوار بهودیهای مدینه 
بودند. بهودیها نسبت به اينها مردمی با فرهنگ و باسواد و «اهل کتاب» بودند و 
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ضمنا دعا می‌دادند و جادوگری می‌کردند. مردم بت‌پرست در عین حال به اینها یک 
نوع اعتقادی هم داشتند. گاهی بچه‌هایشان را از کوچکی می‌فرستادند در خانه 
بهودیها که در انجا با سواد و تربیت شوند و این بچه‌ها علاقه‌مند می‌شدند و مذهب 
له را هم می‌گرفتند. بعد که اسلام آمد در مدینه و مردم مدینه مسلمان شدند 
و 
بودند و وقتی که قرار شد بهودیها جلای وطن کنند و از مدینه بروند این بچدها گفتند 
ما با اینها می‌رويم. به خانه شما نمی آییم. پدران اینها آمدند به پیغمبر گفتند تکلیف 
ما با این بچه‌ها چیست؟ ایا می‌توانیم اینها را مجبور کنیم به این که بمانند و اسلام را 
انتخاب کنند؟ فرمود: نه. این آیه اینجا نازل شد. لا اکُراة ی الدین قَذ تین الرْشد من 
اْقم . اجباری نیست. راه راپه نیوج آشکالآگهن. شما اسلام را به بچه‌هایتان 
عرضه بدارید. مایل بودند اسلام را انتخاب کنند بکنند. مایل هم نبودند و خواستند 


همراه بهودیها بروند. بروند. 


سوّال: اسلام نیز وسیله‌ای برای انقلاب و مبارزه در راه انقلاب است. این صحیح 
است ولی انقلاب به معنا و مفهوم واقعی. یعنی انسان واقعا دگرگون و 
منقلب شود و مرتب از حالت پست به حالت عالی و از عالی به عالی تر 
دگرگون شود و این حالت انقلابی و از درون تحول و انقلاب دائمی پیدا 
کردن یک اصل مورد تأیید اسلام است. 


پاسخ: همان تکامل را به صورت انقلاب ذکر کرده‌اند که من قبول دارم. انقلاب به 
معنای از یک درجه دانی به درجه عالی رفتن که اسمش مبارزه نیست. بحث سر 
مبارزه بود. اسلام انقلابی و انقلاب اسلامی که عرض کردم این بود که اسلام انقلابی 
را افرادی به این شکل مطرح می‌کنند که اسلام یک هدف بیشتر ندارد و آن مبارزه 
است و مقصودشان از «مبارزه» مبارزه یک گروه با گروه دیگر است. می‌خواستم 
عرض کنم که خیر, در اسلام مبارزه گروهی با گروه دیگر, مبارزه با گروه ستمگر 
وجود دارد ولی اين معنایش این نیست که اسلام چیزی جز مبارزه گروهی با 


۱ بقره / ۲۵۶. 


۰« آینده انقلاب اسلامی ایران 


گروهی نیست. من این را انکار کردم و الا آن تعبیری که شما از انقلاب کردید (از 
مرحل دانی‌تر به مرحلهٌ بالاتر رفتن) حرفی در باره ان ندارم» آن همان تکامل 


شتا 


سوال: آیا مذهب تشیع منحصرا انقلابی است یا اسلام دین مبارزه است؟ در 


بت سار ری بان ییاد سوه کر وان ای که مار 
نهضتهای اسلامی انقلابی» همین الان در همه کشورهای اسلامی وجود دارد. شما 
بروید در ترکیه, الان چنین خرکتی در میان گروهی وجود دارد و گروه خوبی هم 
هستند. در افغانستان خودطان ‏ الأان وعل دار هنن گر در کشورهای عربی. در 
مصر از دیرباز نهضت اسلامی وجود داشته. نهضت اخوان المسلمین اگرچه به آن 
خلوص و صفای اوّلی خودش باقی نمانده. یک نهضت اسلامی انقلابی است. شیخ 
حسن بتاء که موسس اخوان‌المسلمین بود بسیار مرد با ارزشی بود و یک حرکت 
انقلابی بسیار عالی در مصر به وجود اورد که درسها#کشورهای اسلامی نفوذ کرد. 
اطلاعات ما متاسفانه طعلق شک ریت خوب است که مطالعه شود. 
الان در اندونزی یک نهضت اسلامی قوی وجود دارد. در فیلیپین نهضت اسلامی 
وجود دارد. کم و پیش در همه کشورهای اسلامی نهضت اسلامی وجود دارد. ولی 
در هیچ کشوری نهضت اسلامی به قوّت و نیرومندی نهضت اسلامی که در ایران 
وجود پیدا کرد [نیست.] در گذشته هم همین طور بوده, یعنی نهضتهایی به عمق و 
قوّت نهضتهای اسلامی که در ایران و در شیعه پیدا شده در جاهای دیگر بیدا نشده. 
نهضتی به عمق نهضت تنباکو در جای دیگر ما سراغ نداریم. پا نهضتی از قبیل 
نهضت مشروطیت که رژیمی را به رژیم دیگری تبدیل کرد. با نهضت ملی شدن 
صنعت نفت که می‌دانیم روحانیت سهم عظیمی در آن داشت. با نهضت استقلال 
عراق. اصلا استقلال عراق مدیون نهضت اسلامی عراق به رهبری مرحوم آيت‌اله 


۱. یعتی همسایه‌مان (خنده استاد و حضار). من اگر بگویم افغانستان خودمان, حق دارم جون ما اهل 


فریمان در نزدیکی مرز افغانستان هستیم. اگر گفتم افغانستان خودمان, من خودم را در فریمان 


]جح ۱۱ 


میرزا محمد تقی شیرازی است. تا برسیم به نهضت اخیر ایران. 

البته در شیعه به دو دلیل این گونه است: یک دلیل این که شیعه به اسلام واقعی 
نزدیک تر است از اهل تسنن یعنی در شیعه انحراف از اسلام خیلی کمتر است تا اهل 
تسنن. البته در شیعة اصلی که هیچ انحرافی نیست. مقصودم تشیعی است که امروز 
کو ات :ها مت : 

[دلیل دیگی استقلال روحانیت شیعه است. کتابی است به نام روحانیت]! پیشرو 
در نهضت مشروطیت که کتاب خوبی است و [نویسنده آن] یک نفر آمریکایی است 
که مسلمان شده. اقایانی که در [ خارج] بوده‌اند مثل اقای دکتر یزدی که اینجا 
هی اور پیش ای ی سای بد ره سا لسن کتاشی برا هرازه ام عردفی زا 
نمی‌شناسم. در این کتاب این موضوع را خوب تشریح کرده که روحانیت در شیعه 
از ابتدا مستقل از دستگاههای حکومتی بوده و شیعه هیچ وقت این اصل را نپذ یرفته 
که اولی‌الامر را بر هر حاکمی تطبیق کند. آیه قرآن که فرمود: ی ی الذینَ انوا آطیُوا 
نهر آطیُوا الرّسول و آویی لش منکم " شیعه از اول. خلفای به ناحق را اولی‌الامر 
ندانست یعنی ولابت امر آنها را انکار کرد و تشیع و روحانیت شیعه از اساس بر 
انکار حقانیت این حکومتهای موجود است. در نتیجه روحانیت در شیعه هميشه 
یک نهاد متکی به مردم بوده, از بودجه مردم ارتزاق کرده نه از بودجه دولت. و از 
دولت هیچ وقت ابلاغ نگر فته اه 

شخصیتهای بزرگی در میان اهل تسنن بودند اما نظام اجتماعی‌شان اقتضا 
ی کرو که نها ربمت بهگاه یامد فری شش عخه هرا اه فان 
قبول می‌کرد که خدیو عباس ابلاغ مفتی بودنش را صادر کند. شیخ محمود شلتوت 
در زمان ما - که واقعا مرد بزرگی بوده و به شیعه هم خیلی خدمت کرده -اگر 
عبدالناصر به او ابلاغ نمی‌داد کسی او را به عنوان یک مفتی قبول نمی‌کرد. در 
دفترش هم که نشسته بود عکس عبدالناصر بالا سرش بود. مثل یک نوکر دولت بود. 
اگر در مجالس رسمی وارد می‌شد حداکثر این بود که هم‌ردیف رئیس دیوان‌عالی 
کشور یا دادستان کل کشور بنشیند؛ در صورتی که شما می‌بینید حتی در همین 


۳ 
۵٩ نساء‎ ۲ 


۲۳ سس ___-آینده انقلاب اسلامی ایران 


دوره‌های اخیر یک پیشنماز تهران اگر به هزار زحمت می‌خواستند که در مجلس 
وه شتا با که شاه شاه وک هلو شاه شرفت وی | گر سای 
می‌کرد میان مردم خرد می‌شد؛ یعنی اساس در تشیع بر استقلال روحانیت است و 
هر وقت روحانیین به دستگاه‌های سلطنت و حکومت نزدیک شده‌اند به زمین 
خورده‌اند. 

روحانیت شیعه به حکم این که استقلال داشت می‌توانست در مقابل حکومتها 
ایستادگی کند ولی روحانیتهای اهل تسنن به حکم وابستگی‌اش نمی‌توانست در 
مقابل حکومتها ایستادگی کند. نهضتهای اسلامی در غیر شیعه شاید اغلب از میان 
غیر روحانیین برخاسته. ولی در شیعه اغلب رهبری‌اش با روحانیین بوده است. 
پس این فرق میان نهضت ما و تهضتهای اسلامی دیگر وجود دارد. 


سوّال: تا چه مرحله. اسلام احزاب اشتراکی را تأیید می‌نماید؟ 


پاسخ: یک حزب مادام که از روی صداقت در مسیر عقیده خودش حرکت 
می‌کند از نظر اسلام قابل قبول است. اين» حرف کلی هن است: هر فردی, هر 
گروهی, هر حزبی مادام که از روی صداقت در مسیر فکر خود حرکت کند در جامعه 
اسلامی پذ برفته است یعنی جامعه اسلامی با او مبارزه می‌کند ولی مبارزه فرهنگی و 
فکری نه مبارزه نظامی. ولی اگر گروهی - ولو حزب اسلامی باشد. ایدئولوژی 
اسلامی را مطرح کند و اساسنامه‌اش بر اساس اسلام باشد -در کار خودش صداقت 
ندارد. دروغ ین کو تون و همان اسلام را وسیله اغفال مردم قرار داده. این معنی ندارد 
که ازاد باشد. 


بر مزال این بود کدبچه انخرابی ,را اسلاه ت بیه:می‌کند در صویرتی که شیها 


فرمودید «می پذیرد». 


پاسخ: تأیید به معنأی این که مهر تأیید به آن بزند و بگوید من آن را قبول دارم 
معنایش این است که اساسنامه و تزش را قبول دارم. مسلم است که اسلام آن حزبی 
ول ی کتک ایو مر ای با تدای ات ان اس تسه 


تحلیل نقلاب ا ان ۲ 


نمی‌کند. نمی تواند روی فکری که بر ضد فکر و ایدئولوژی خودش است مهر تأیید 
بزند. پس بحث در پذ پرفتن و طرد نکردن به زور است. هر حزبی, هر مرامی مادام که 
در فکر خودش صداقت دارد, از روی عقیده و ایمان حرفی را می‌زند یعنی حقیقت 
جو است (ولو از نظر اسللام منحرف شده اما حقبقت جو است) از نظر اسللام حقبقت 
جو عاقبتش به خیر است چون و «والْذینَ جاهدوا فینا دیب یلا و واقع 
همین است. من واقعا معتقدم هر فرد یا گروهی. هر مرامی, هر فکر و هر مذهبی 
داشته باشند اگر ان فکر و آن مذهب را از روی صداقت بیذ برند و واقعا روی همان 
حس حقیقت جویی دنبال آن بروند عاقبتشان به خیر است. یا در همین دنیا خدا 
آنها را هدایت می‌کند و یا اگر احیانا در مسیر حقیقت‌جویی از دنیا بروند در آن دنیا 
خدای متعال نه تنها آنها را معذب نمی‌کند بسا هست که مقام خوبی هم داشته باشند. 
در بخش آخر عدل الهی من این مسئله را مطرح کرده‌ام " 


عنکبوت / ۶٩۹‏ 
۲ [در اینجا مجری برنامه اعلام می‌کند که جلسه آینده ۱۴ اردیبهشت برقرار است, که استاد دو روز 


قبل از آن توسط منافقان به شهادت رسیدند. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.] 


51 
ما مه 


۱9۳99۱۵۱3۲ 


مارم 


۰ 2 
| سره 


اعطلاب الا ی امان 


فرشته تهران ایراد تتی ات 


51 
ما مه 


۱9۳99۱۵۱3۲ 


ماهیت انقلاب ایران 


پسم له الرمن الرحیم 

[ تحلیل وقایع ] این امکان را به انسان می‌دهد که آینده را به نحو دلخواه بسازد و به 
عبارت دیگر حوادث را برای آینده هدایت و راهنمایی کند. بر حوادث تا حدود 
زیادی تسلط پیدا کند. کشتی حوادث را به سوی مقصدی که خود انتخاب کرده 
است هدایت کند و براند. 

نمی تباقر اس در ارس یرت شش لت | بنه فان ملاس آیران 
است. پس می‌خواهيم یک نوع آینده نگری دربارة این انقلاب بکنیم. به چه منظور؟ 
به منظور امکان بیشتر برای حفظ و نگهداری و برای هدایت و رهبری این انقلاب. 
البته اینجا مسئله‌ای هم مطرح است که آیاانقلابهای تاریخی را می‌توان هدایت کرد 
یا ند؟ آیاانقلابها انسانها را هدایت می‌کنند يا انسانها نقلایها را هدایت می‌کنند و یا 
هر دو؟ و درصد هر یک چقدر است؟ این خود مسئله‌ای است که با مسئلةٌ نقش 
تبلیغ و نقش هدایت مربوط می‌شود و ما از نظر منطق اسلامی خودمان برای هدایت 
و رهبری نقش اصیل قائل هستیم. نمی‌خواهم دربارة این مسئله زیاد ببحث کنم 
چون از بحث خودم می‌مانم. 

اگر بخواهیم درناره این انقلاب عظیم اسلامی که جهان را به شگفتی وا داتة 


۱ [جند ثانیه‌ای از ابتدای سخنرانی ضبط نشده است.] 


...ید انقلاب اسلامی ایران 


است آینده دفرش کنیم امکان ندارد مگر آنکه یک بحث دربار؛ انقلابها به طور کلی 
ایراد کنیم و یک بحث هم درباره خصوص گذشته همین انقلاب اسلامی خودمان. 


تعریف انقلاب و فرق انقلاب با کودتا 
ی کی تیه کر او میتی ماک سس 
در جواب چه باید بگوییم؟ انقلاب چگونه پیدا می‌شود و عامل به وجود آمدن یک 
انقلاب چیست؟ مکتبها از نظر انقلاب سازی چگونه نقشهایی می‌توانند داشته باشند 
و بالخصوص اسلام به عنوان یک مکتب در ذات خودش دارای چه عناصر انقلابی 
است؟ انقلاب - معلوم است - عبارت است از این که مردمی طغیان می‌کنند علیه 
نظمی و وضعی که بر آنها حاکم است» برای به وجود آوردن یک وضع دیگر و نظم 
دیگر که مورد آرزوی آنها و آرمان و ایده آل آنهاست. 

فرق انقلاب با کودتا این است که انقلاب ماهیت مردمی دارد ولی کودتا چنین 
نیست بلکه یک عده معدود که مسلح و مجهز به نیرو هستند در مقابل یک قدرت 
دیگر که آن هم احیانا مسلح است قیام می‌کنند. آنها هم وضع موجود را در هم 
می‌ریزند و وضع دیگری به وجود می‌آورند. اما اقلیتی علیه یک اقلیت دیگر قیام 
می‌کند؛ یعنی اقلیتی بر اکدریتی معا کم اسك» بع3 اقلی دیگری پیدا می‌شود و آن 
اقلیت را برمی‌دارد و خودش به جای آن می‌نشیند. اعم از این که این دومی یک 
اقلت ضال ب قد وتا انش بمهر عال اعریت مود عسیان عا ره 

متا سونو دای وهای دی دوش رین یز 
اگرچه نام انقلاب روی آنها می‌گذارند اما در واقع انقلاب نیست. کودتاست. در سال 
۱ هجری (۲ ۱۹۵ میلادی) در مصر به قول خودشان انقلاب شد. ولی ان انقلاب 
نبود, یک عده افسر که در رأسشان ژنرال نجیب و عبدالناصر بودند علیه حکومت 
موجود کودتا کردند و اسمش را انقلاب گذاشتند, اما ملت مصر انقلاب نکرد و لهذا 
با رفتن آن افسرها «اَن له یک میا مَذکورآ» چیزی وجود نداشت. 

در سال ۱۲۹۹ در ایران خودمان سید ضیاء و رضا خان کودتا کردند ولی مردم 
از حساب خارج بودند. مردم کاری و انقلابی نکردند. در سوریه. عراق و پا کستان 
مکرر کودتا واقع شده, ولی اینها کودتاست و انقلاب نیست. 

انقلاب عبارت است از طغیان و عصیان مردمی که محکوم یک نظام هستند و از 


فاهیت انقلات انران ۰ ۳( ۱۷۲۹ 


آن نظام ناراضی و خشمگین‌اند علیه آن نظام حاکم برای اين که وضع مطلوبی که 
آزشان انقافت به موه شا بل و لهذا انقلاب در دنیا کم اتفاق افتاده. 

فاد ندنک اي ی ممتا واقتی اس رش هراصع 
انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب اکتبر [روسیه] انقلاب دیگری نیست که نامش را بشود 
«انقلاب» گذاشت و بلکه انقلاب اسلامی ایران ماهیت انقلابی‌اش از آنها خیلی 
بیشتر است. واقعا مردمی با دست خالی و فقط با روحیة انقلابی علیه یک رژیم «در 
مقابل مردم خیلی قوی» قیام کردند و در قیام خود موفق شدند. گاهی انقلایهایی 
است که حالت نیمه انقلابی و نیمه کودتایی دارد. یعنی اگر مردم انقلاب کر ده‌اند در 
کنار آن مردم یک ارتش منظم و قوی وجود داشته, مثل این که در روسیه ین 
ارتش هم داشت. در چین مائو ارتش هم در کنار مردم داشت. ولی این تنها انقلاب 
ایران است که مردم با دست‌ضالقیا مد واگ ریگ از این جهت بشود برایش 
ذکر کرد همان انقلاب صدر اسلام است. دربارةٌ این خصوصیات بعد هم ممکن است 
بحث کنیم. به هر حال انقلاب با کودتا فرق دارد و متفاوت است. 

گفتیم که انقلاب, عصیان و طغیان ن علیه نظم موجود و وضع موجود است. پس 
ریشه‌اش در نارضایی‌ها و خشمهای مر دم از یک طرف و در آرزوها و طلبها و 
خواسته‌های مردم از طرف دیگر است؛ مردمْ ناراضی از وضع موجود و آرزومند 
وضع مطلوب‌اند. اما نکته این جاست: آیا نارضایی از وضع موجود و آرزومندی 
وضع مطلوب کافی است؟ نه. ممکن است مردمی از وضع خودشان ناراضی باشند. 
بسیار هم ناراضی باشند و وضع دیگری را آرزومند باشند و بسیار هم آرزومند 
بافتت وا هرگ اغاکی کنده رای این کدزهتان حال رای بکه روسه سم 
وکین فراع تماق هاو‌هان که پراش اش سیم ترش ات 
که بر او حکومت می‌کند. مظلوم است. احساس مظلومیت می‌کند ولی یک مظلوم 
منظلم و ظلم‌پذیر است. «آخ» می‌گوید. ناله هم می‌کند. شکایت هم می‌کند. گریه 
شش کل اما رشق خال نقاا تنس کل 


عنصر تهاجم و انکار وضع نامطلوب. بذر انقلاب 
پس انقلاب علاوه بر نارضایی از وضع موجود و ارزومندی وضع مطلوب. چیز 
دیگری می‌خواهد و آن روحیٌ پرخاشگری و روحية انکار و طرد و نفی است. 


۲۰ «__«__-آینده انقلاب اسلامی ایران 


ناراضی بودن به تنهایی کاری نمی‌سازد, بلکه آن حالت هجوم. شورشگری» قیام 
تعرض لازم است. مکتبها از این نظر متفاوت‌اند. بعضی از مکتبها به پیروان خود 
هرگز درس تعرض و هجوم نمی‌دهند. بنابراین پیروانشان ناراضی هستند اما حالت 
هجوم و تعرض هرگز در آنها به وجود نمی آبد. ولی بعضی از مکتبها ناراضی بودن را 
کافی نمی‌دانند و تسلیم در مقابل زور و ظلم و تمکین از ظالم را بزرگترین گناه و 
معصیت می‌دانند. دستور تعرض و تهاأجم می‌دهند. 

یکی از فرقها میان اسلام و مسیحیت در همین جاست. مسیحیت هميشه دم از 
صلح و صفا و سازش می‌زند. در این مکتب هرگز عنصر تعرض و تهاجم که بذر 
انقلاب است وجود ندارد. ولی در اسلام عنصر تعرض و تهاجم وجود دارد. انچه که 
در اسلام در یک جا به نام جهاد و در جای دیگر به نام امر به معروف و نهی از منکر 
وجود دارد یعنی بذر تعرض و تهاجم در مقابل وضع نامطلوب حا کم موجود. اسلام 
می‌گوید متعرض باش, مهاجم باش. قیام کن, شورش کن و وضع نامطلوب موجود 
را در هم بریز تا وضع مطلوب را به وجود بیاوری, و الا نشستن و ناراضی بودن. از 
آن طرف هم آه کشیدن و آرزومند بودن [کافی ئیست.] با آرزو چیزی به انسان 
نماد هل ار طرف هم می‌گوید طلب و سعی و کوشش. 

می‌دانید که مخالفان اسلام قرنها از چیزی که نقطة قوّت اسلام است به عنوان یک 
نقطةٌ ضعف یاد می‌کردند. می‌گفتند اسلام چه دینی است! دین و جهاد؟! دین و 
شمشیر؟! دین و تعرض!؟ دین و جنگیدن؟! دین و خون؟! دین هميشه باید دم از 
صلح و سازش بزند در هر وضعی و دم از صبر و حرف نزدن و سکوت و سکون بزند 
در هر وضعی, و بگوید اگر به طرف راست صورتت سیلی زدند طرف چپ آن را 
جلو بیاور و اگر پیراهنت را دزدیدند جبّهات را هم خودت تقدیم کن. خیال 
می‌کردند دین این طور باید بگوید. تام است که چنین دینی هرگز نمی‌تواند بذر 
ا تا ههام وان خر تاش آما ان شکور ان بر نی اوح 
و هجوم [وجود دارد قادر به ایجاد انقلاب است.] 


۱ این نفی‌ها در واقع نفی نیست اثبات است. طرد است. یعنی یک حالت مثبت است نه یک حالت 
منفی. اسمش نفی است ولی حالت منفی نیست حالت مثبت است. 
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نسخه درمان مصلحان برای جهان اسلام 
این است که مصلحان و دوراندیشان اسلامی وقتی که به فکر اصلاح دنیای اسلام 
افتادند و این جهان بیمار اسلام را مورد مطالعه قرار دادند که این بیمار چه بیماری 
دارد که در این قرون اخیره سر جای خودش خوابیده و تکان نمی‌خورد. مانند یک 
طبیب. جهان اسلام را مورد مطالعه قرار دادند [تا ببینند] این موجود زنده‌ای که 
قرنها بر جهان سیادت کرده و یکی از بزرگترین تمدنها و فرهنگها را به وجود آورده 
است. در حدود پنج قرن پیشروترین, قویترین و عالمترین ملتهای جهان بوده چه 
ای ات سا دای اش ان رس 
اند آبادشوقتن که مطالمه کردند کفتند یکی از اج علل* یکی از موسیات‌اتماری, با 
بگوییم یکی از آن بیماریهای مزمن این است که عنصر حرکت و انقلاب که نامش 
جهاد است در این دين فراموش شده. حتی عنصر امر به معروف و نهی از منکر به 
معنی وسیع خودش در این دین فراموش شده. اسلام یک دین مهاجم و متعرض 
است علیه اوضاع فاسد هی آلکه در جعه اجول پیدا می‌کند. این بود که از 
صد سال پیش این فکر مطرح شد که این عنصر را بارید در جهان اسلام از نو زنده کرد 
و در واقع این بیمار را از این بیماری مزمن باید نجات داد. 

پس معلوم شد که مکتبها از نظر این که انقلابی باشند یا انقلابی نباشند متفاوت‌اند 
و تفاوت در اینجاست که آبا در این مکتب عنصر هجوم و تعرض و انکار و نفی 
وضع حاکم موجود. هست و يا نیست؟ اگر نباشد. این مکتب نمی‌تواند انقلابی را به 
وجود بیاورد تا چه برسد که بتواند این انقلاب را بعدها هدایت و رهبری کند؛ و اگر 
جت اضر ی ردان او ونعو هد داشته باشد این سکب انخ فایستص را دارد۸ 


نظریات درباره ربشه انقلابها: 

5۱ محرومست مادی 

بعد یک مسئله دیگر مطرح است که یک مسئله انسانی است. یعنی مسئله‌ای است 
آرزومندی‌هاست اما نه صرف نارضایتی, بلکه نارضایتی که توأم با حالت هجوم و 
تعرض باشد. اینجا این مسئله مطرح می‌شود که ريشة نارضایی‌های اجتماعی در 
میان پشر چیست؟ آبا یک ريشه دارد؟ همه انقلابها در عالم توا با نارضایی‌ها و 
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هجوم‌هاأ و تعرض‌ها و نفی‌ها و انکارهاست. آیا ريشة همه نارضایی‌ها در نهایت امر 
یک چیز است؟ و یا نه. در جامعه‌های مختلف, در شرایط مختلف اجتماعی علل 
تار شا سای سارت تربع رسای ها واکی شا ی 
مردمی از آن جهت انقلاب می‌کنند که از وضع مادی زندگی خود ناراضی هستند. از 
آن جهت انقلاب می‌کنند که خود را به عنوان یک طبقه در مقابل یک طبقة دیکرٌ 
محروم می‌بینند. محرومیت خود را می‌بینند و بهره‌مندی طبقةٌ دیگر راء خصوصا بعد 
از آن که ادراک و کشف کنند و معتقد شوند که منشاً محرومیت اینها برخورداری 
آنهاست. یعنی اینچنین نیست که آن برخوردار است و برخورداری او ربطی بد 
محرومیت این ندارد و اين اگر محروم است محرومیتش به برخورداری او مربوط 
نیست. بلکه این به این دلیل محروم است که او برخوردار است و او به این دلیل 
برخوردار است که این محطاوم ابلت» ابو بمیگیگ رگ وابسته است. وقتی که این 
جهت وارد خوداًگاهی کردم شد. قهرا مردمی به دلیل نارضایی از وضح مادی 
موجود خود. علیه آن طبقه دیگر قیام می‌کنند. آنوقت قیام آنها می‌شود انقلاب مادی 
یعنی یک انقلاب طبقاتی, انقلابی که یک طبقه مثلا طبقه کارگر علیه طبقه کارفرماء 
طبقه کشاورز علید طبقه مالک زمین (فتودالها) قایگند. برای این که خودش را 
از محرومیت خارج کند و او را از وضع برخورداری بیرون بیاورد. این یک ريشه 
برای نارضایی‌های اجتماعی است. 

عده‌ای معتقدند همین یک ريشه هم بیشتر در دنیا وجود ندارد. در همه دنیا هر 
شلات ووه را نی سر رسای مان اب تام ما تیار مایت مت 
طبقاتی دارد و ریشه‌اش در محرومیت مردم است. هر وقت جامعه به صورت 
دوقطبی درآمد. مردم تقسیم شدند به دو قطب: قطب مره و قطب محروم. قطب 
برخوردار و قطب بی‌نصیب. فقط و فقط در این شرایط است که انقلاب پیدا می‌شود. 
تا این شرایط به وجود نیاید محال است انقلاب پیدا شود. ريشه انقلاب فرانسه 
همین است. ريشه انقلاب صدر اسلام همین است. ریشه انقلاب اکتبر که معلوم 
است همین است. ريشه انقلاب اسلامی ایران همین است. غیر از این اصلا امکان 
هضور نها و شکای سکلت انیت اما روج اومسا وبا کی ای تایه 
همان طور که گفتهاند «همد راهها به رم منتهی می‌شود» هم راهها به شکم منتهی 


می‌شود: 
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۲ مسائل انسانی مانند آزادی 
ولی نوع دیگر انقلاپ است که سطح بالاتری دارد. یعنی یک ماهیت انسانی دارد. 
یعنی تنها به محرومیت مادی انسان مربوط نیست که من شکمم گرسنه است» تنم 
پو شید ه نیست» مسکن ندارم, دارو ندارم, بهداشت ندارم, بچهام مدرسه ندارد؛ 
ممکن است که برای انسان همه اینها فراهم باشد ولی باز کافی نیست که ناراضی 
تناشتد و انقلاب نکند. انقلاب مین گت برای پاره‌ای مسائل انسانی» بعنی مسائلی که از 
اسان وان اس ول وهای فییی مع کت اش اقب ساسله از 
مسائل است [که مختص انسان است:] این که من خودم حاکم پر سرنوشت خودم 
باشم نه این که افسارم در دست دیگری باشد, او هرجور که بخواهد درباره من 
تصمیم بگیرد. مَتل معروفی است که عده‌ای می‌گوایند اگر انسان در جهنم باشد و 
آزاد باشد بهتر است از این که در بهشت باشد و آزاد نباشد. این, توجه به یک ارزش 
انسانی است که نامش اراد امرگ آلزدی واقطاً یکطآرزش انسانی فوق‌العاده است. 
انسان از آن جهت که انسان است زاگ نی زبطلا دارد. حتی محرومیت مادی 
را به شدید ترین وجه تحمل می‌کند برای این که زاو ماش را از دست ندهد. 

یکی از علمای بزرگ اصفهان بود که ما خیلی به این مرد ارادت داشتیم. شخصی 
تقل می‌کرد که یکی از تجار بزرگاصفهان دروکربلاپا او مواجه شده بود. با هم آشنا 
بو دند. آن عالم خیلی آدم ساده وی کی توق فا | گر گرسبتهاشی ممی شد 
چنین نبود که به منزل برود. و چون طبیب بود حال خودش را می‌فهمید و الب 
غذای ساده می‌خورد. آن تاجر خیلی به این مرد ارادت می‌ورزید. پول زیادی هم 
آورده بود نجف و کربلا که به مراجع بدهد. آمد آنجا و از ایشان خواهش کرد که من 
فلان مبلغ پول آورده‌ام دلم می‌خواهد که این پول را بدهم شما تقسیم کنید. گفت: 
من نمی‌گیرم» به هر کس دلت می‌خواهد بده. گفت: پس من به شما می‌دهم. شما به 
آقا بدهید (زمان مرحوم آیت‌اله سید ابوالحسن اصفهانی بود). می‌خواست احترام 
عالم محل را حفظ کرده باشد. گفت: خودت برو بده. گفت: پس من فلان مبلغش را 
به ایشان می‌دهم. یک مقدار کم هم دلم می‌خواهد به شما بدهم شما به هر کس 
می‌خواهید بدهید. گفت: من نمی‌خواهم, به هر که می‌خواهی بده. آخرش با اين که 
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نان و لبو می‌خوری؟ گفت: برای این که به تو محتاج نباشم و دستم پیش تو دراز 
این براق انسان ارزش, ذازد.برای انسان ارزشن دارد دستش بیش دربگری دراز 
نباشد نان و لبو بخورد. ولی ارزش ندارد چلومرغ بخورد دستش پیش دیگران دراز 
تاسته 
آزادی برای اسان بالدات ارزش دارد: مک می‌شوه بر کشوری انتتداد ها کم 
مطلق باشد, فقط بيایند شکم مردم را سیر کنند (اگرچه حاکمان رژیم گذشته شکم 
مردم را هم سیر نکردند) و مردم راضی باشند؟! فرضا شکم همه مردم ایران را سیر 
می‌کردند استبداد حاکم بود. هر چند سال یک بار وکیل انتخاب می‌کردند ولی 
می‌دیدید وکیل انتخاب می‌شود و مردم اساسا خبر ندارند و او را نمی‌شناسند. این 
وکلای اخیری که در همین تهران بودند.اگر به مسابقه می‌گذاشتند و به ده هزار نفر از 
مردم تهران می‌گفتند اس‌رکلا ول یامهر را بک چچ یگ از آنه بلد نبود. نه تها 
اسم پیست وکیل را بلد نبود. اسم پنج وکیل را هم نمی توانست بگوید. 
اختناق. خودش منشاً طغیان و عصیان می‌شود. ًّ نارضایی می‌شود و اگر به 
: میت ی دادهب کر ببس د و وی بل بجوداد رای و سرد 
کرد اگر بیغمبرش گفتهباشم: افْضَل انمهاد کلم عَدل عند |مام جائر (فاضل ترین 
جهادها, در مقابل یک پیشوای‌ هقی لهتاه ری بیخی از عدالت گفتن است) قهرا 
این ملت قیام و حرکت می‌کند. این قیام و انقلاب ماهیت دیگری دارد. ماهیت 
آزادمنشی دارد. اگر از او پپرسی چرا قیام کردی؟ چرا انقلاب کردی؟ چرا این همه 
کشتتههدا دم کرو یت به خاطر ازادی؛ می‌خواستم ازاد باشم. بیست هزار کشته 
دادیم ولی افتخار می‌کنيم که در مقابل این همه کشته دادن‌ها ازادی به دست 
آوردیم. می‌گو بيم آزادی چیست؟ ملموس است؟ نه. محسوس است؟ نه. ولی 
آزادی هست. در فضای آزاد تنفس می‌کنیم. یگ آقابالاسر نداريي اگر دو نفر با 
همدیگر بنشینيد به اطراف نگاه نمی‌کنيم که مامور ساواک تیک وقت گزارشن نذهد, 
پاره‌ای از انقلابها ريشه در نارضاییهای مردم از اختناقهاء بازداشتهاء سلب 
ازادیها. نبودن ازادی بیان و قلم و نداشتن ازادی انتخاب سرنوشت خود دارد. 
انقلاب کبیر فرانسه بیش از هر چیزی ماهیت آزادیخواهانه دارد. یعنی ملتی برای 
آزادی قیام کرد. و بدون شک در انقلاب اسلامی ایران ما عنصر آزاد یخواهی تم 
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بسیار زیادی دارد و نقش آن از عنصر مادی و طبقاتی و محرومیت و تبعیض که 
ان خرن هم قطعا وجود داشت دخیلی لت اسبت: 


۳ مکتب و ایدئولوژی 
و ممکن است انقلابی شکل دیگر و بلکه ماهیت دیگر داشته باشد که این بالاتر و 
انسانی تر و مترقی تر است و این است که انقلاب اسلامی ایران را در میان انقلایهای 
جهان بی‌رقیب و بی‌نظیر کرده است و آن را در ردیف انقلابهایی که به وسیلهة 
شرا نف وگو دم ای قار ها هتفای باس رآنته ان یت این که 
انقلابی ريشه در ایدئولوژی یک قوم داشته باشد. یعنی مردمی از آن جهت قیام و 
انقلاب می‌کنند که دارای یک مکتب‌اند یعنی دارای یک طرح برای ژند کین شیر نت؟ 
معتقدند که بشریت اگر بخواهد به سعادت برسد باید شناختش درباره جهان 
اینچنین باشد. نظام فکری‌اش اینچنین باشد. نظام سیاسی‌اش اینچنین باشد. نظام 
اخلاقی‌اش اینچنین باشد. نظام اقتصادی‌اش اینچنین باشد. نظام خانوادگی‌اش 
اینچنین باشد. و سایر نظاماتش؛ ملتی هستند رها شده از وابستگیهای مادی و 
وابسته به یک ایمان و یک مکتب و یک ایدئولوژی. به آینده نگاه می‌کند. به 
انسانیت می‌اندیشد نه به خودش فقط. حتی فکر می‌کند که من هم اگر کشته شدم 
باکی نیست. من که برای شکم خودم قیام نمی‌کنم برای آزادی خودم قیام نمی‌کنم, 
من می‌خواهم کاری بکنم ولو صد سال دیگر بشریت به آن برسد. من می‌خواهم یک 
ایمان». یک عقیده. یک مکتب در روی زمین استقرار پیدا کند. به تعبیر قران: و 
نمکن ض ق‌ الاض ". دینشان در روی زمین جایگزین شود؛ فک عقیده ایده و 
ایده‌ال‌شان استقرار پیدا کند. من نبودم باکی نیست. ان فکر و عقیده باید در عالم 
و 

اک قیام و انقلابی و نارضایتی‌هایی و هجوم‌ها و تعرض‌هابی ريشه در مسائل 
فکری و اعتقادی و مکتبی و مسائلی که مربوط به پیاده کردن یک طرح قر زر دحوم 
بشر است داشته باشد. این عالی ترین و بالاترین نوع انقلاب است. 


قصص /۶. 
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انقلاب اسلامی ایران. انقلابی ابدئولوژیک 

مر طاشن | ای ای ان ان اه سک نان 
اید ول یک ات تضرها نطاب مادی سای وا یک الاب برالتیتشی و 
آزاد بخواهانه. ولی اینجا ممکن است سوء تعبیر شود. بعضی خیال می‌کنند اسلام 
چون دین است یک معنویت است و در کنار سایر عناصر قرار می‌گیرد. در بعضی از 
نوشته‌ها وقتی می‌خواهند انقلاب اسلامی ایران را تحلیل کنند می‌گویند در این 
انقلاب عناصر متعددی دخالت داشته. یکی از انها عنصر مذهبی است که طالب یک 
معنویت است چون در ایران معنویتی که مردم ایران به آن علاقه‌مند بودند سیب 
دیده و عواطف معنوی مردم جربحه‌دار شده بود. ولی در کنار این. شکم بش وی 
گرسنه مانده بوده شکاف طبقاتی هم در میان مردم بود. بی‌عدالتی هم بود اختناق 
هم بود. استبداد هم بود. استعمار هم بود؛ ی ول کی ایی‌بره که با مطویتی که 
این مردم به آن گرایش دارند مبارزه شده بود. آن هم تضعیف شده بود. اه قفا 
نارضایتی شده بود 3 هم ریشه‌ای در هجوم و تعرض مردم داشت. 


در انقلاب ایران همه عوامل رنگ اسلامی به خود گرفت 

این اشتباه است. این حرف را افرادی می‌گویند که با اسلام آشنا نیستند يا خودشان 
را به آن در می‌زنند. اسلام یک هم کت جاممواست یعلت عمده‌ای که این ان قلاب 
اسلامی را در جهان بی‌نظیر ساخته این است که تعرض به خاطر بی‌عدالتی هم رنگ 
اسلامی به خود گرفت. چون اسلام در متن تعلیماتش گنجانده است که نباید 
بی‌عدالتی وجود داشته باشد. ما دیدیم که وقتی هم که مردم ما علیه بی‌عدالتی 
می‌جنگید ند و از بی‌عدالتی‌ها شکایت می‌کردند باز تکیه‌شان روی اهرم دین و 
مذهب بود. باز می‌رفتند سراغ سخنان علی, سخنان پیغمبر, یات قرآن» یعنی 
همین‌ها هم رنگ معنوی به خود گرفته بود. وقتی که می‌رفتند سراغ استبدادهاو 
استعمارها و اختناقها و این که باید اینها را از میان برده باز روی منط اسلام تکید 
می‌کردند که اسلام می‌گو ید با ظالم پاید مبارزه کرد با استبداد باید مبارزه کرد در 
مقابل خارجی که قصد استعمار تو را دارد باید ایستادگی کرد. در مقایل اختناق باید 
ایستادگی کرد. اسلام می‌گوید حرّیت چنین [ارزشی دارد.] علیب فرمود: و لا 
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تن عَبد غبرک و قَد جعلک ال خر . هرگز بندة دیگری مباش زیرا خدا تو را آزاد 
فتاه اه .روج انقلاب فرانسه را این جمله تشکیل می‌دهد که انسان آزاد به دنیا 
ام انشش اند راد از تا و او و تغل کم بندهٌ دیگری 
مباش که خدا تو را آزاد آفریده است. این جمله در آن وصیتی است که به امام 
حسن مه می‌فرماید. 


سه تمونه دیگر 

جمله دیگر که در میان ما مکرر بازگو می‌شد. در فرمانی است که علیعب به نام 
مالک اشتر نوشته است و مکرر شنیده‌اید. به مالک والی و استاندار مصر که از طرف 
او تعیین شده است. می‌نویسد: به مردم درس آزادمتی بده, کاری نکنی که چون تو 
مافوق مردم هستی مردم را ساکت کنیء مردم را تحقیر کنی» صدای مردم را خفه 
کنی. به دلیل این که تو مافوق هستی آنها مادون؛ چرا؟ اول تهدیدش می‌کند: فک 
فوَفَهُمٌ توبالادست و بالاسر این مردم هستی چون حاکم بر آنها هستی, اما وی الم 
علَیِکَ وک آن کسی که تو را والی قرار ذاده بالاسر توست (یعنی من در کمین تو 
هستم؛ اگر تخلّف کنی می‌دانی با تو چه خواهم کرد؟!) بعد می‌گوید: وال قْقَ من 
ولاکَ و بالاسر آن کسیکا بو شاوی سر من. خدای متعال است که 
از من می‌پرسد. بعد می‌گوید: به مردم جرئت و شهامت بده, میدان را برای اعتراض 
مردم باز کن, بگذار بيایند حق خودشان را از تو مطالبه کنند و نترسند. چرا باید 
مردتی از وا ی ها خر خودنان ترس و رعب داشته باشند؟ بعد می‌گوید: هت 
سول اف عبر مرو نسح بخ باصَعیف حقه من الق غر تفت .من 
از رسول خدا مکرر شنیدم که می‌فرمود: ۹[ 
وقتی که وضع آن ملت به حالتی درآید که ضعفا و ناتوانان حقشان را از اغنیا و اقویا 
بگیرند بدون آن که لکنتی به زبانشان بیفتد و تعتعه‌ای در زبان پیدا کنند (یعنی بدون 
آن که از ترس و بیم خود را ببازند). فرمود مادام که ملتی این گونه است که ضعیف از 
قوی می‌ترسد. این ملت رستگار نخواهد بود. هر وقت که ترس و بیم‌ها رفت و 


۱ نهجالبلاغه. نامه ۳۱ 
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شهامتها و شجاعتها جایش را گرفت» ضعیف بدون ترس و بیم حق خودش را از 
قوی مطالبه کرد آنوقت این ملت شايستة زندگی و شایستة تمجید است. 

در دوره مدینه که صیت شهرت سپاه اسلام در همه جا پیچیده بود (چون هر جا 
که می‌رفتند فتح می‌کردند و جاهایی را فتح می‌کردند که عرب باور نمی‌کرد که یک 
عدهْ کم در مدینه بتوانند مثلا قبیلة غطفان و قبیلة هوازن را شکست بدهند و مکه را 
فتح کنند) کسانی که از دور نگاه می‌کردند. پیغمبر اسلام مرد هولناکی به نظرشان 
می‌امد. روی سابقةٌ ذهنی که داشتند خیال می‌کردند ییغمبر با دبدبه و هیمنه حرکت 
می‌کند. اگر از کنارش بگذری و احترام بجا نیاوری می‌گوید جلاد فورا گردنش را 
بزن! 

مردی امد مدینه حضور پیغمبر اکرم. شکایتی با حرفی داشت. تا امد حرف 
بزند. روی ان سابقةٌ ذهنی که داشت زبانش از ترس به لکنت افتاد. پیغمبر ناراحت 
شد. فرمود چرا این طور شدی؟ من که پادشاه نیستم» تو خیال کرده‌ای من یک 
پادشاهم که از من می‌ترسی؟ من که جّار و ستمگر نیستم. من یک انسانم مثل توء 
پسر آن زنی هستم که با دست خوّدش شیر,بزهژا می‌دوشید. بیا جلو. او را در بغل 
کرفیت و فشار داد: «برادر! من انسانی مثل تو هستم.» نمی‌خواهد مردمش از او 
مرعوب شوند. برعکس می‌خواهد که مردمش جرئت و شهامت داشته باشند حتی 
تقایل سا کی 

در نهج‌البلاغه در آن خطبه معروف درباره رابطه والی و حاکم با رعیت از یک 
طرف و رابطةٌ رعیت با حاکم از طرف دیگر مطالبی بیان می‌فرماید. وقتی که 
جمله‌ها را بیان کرد شخصی تحت تأثیر کلمات امیرالمومنین قرار گرفت و شروع 
کرد به ستایش کردن و مداحی کردن. امام سخن او را قطع کرد و فرمود: از من 
مد این و نت من نکتید اش ,کین | کر با نظر بارش رسد که خر کارها تفص دیش 
هست آنها را برای من بازگو کنید. به جای مداحی کردن. نقاط ضعفی را که در 
مجموع کارها می‌بینید به من گزارش کنید و بگویید. 


اسلام چنین دینی است. روحانیت محض نیست که بگوییم این انقلاب چون جنبه 
روحانی دارد پس جنبه اسلامی هم دارد. نه, همه جنبه‌هايش آمیخته به جنبه 
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اسلامی بود. اگر ما می‌گوييم انقلاب ایران یک انقلاب اسلامی بود معنایش این 
نیست که یک انقلاب فقط روحانی و معنوی و راجع به حالات معنوی انسان بود. 
چون امکان عبادتها و نیایشها به درستی نبود و درب مساجد بسته بود مردم طغیان 
کردند. نه. انقلاب اسلامی یعنی انقلابی که همه‌جانبه بود و اسلام در هم جوانبش 
نفوذ داشت. از جنبه محرومین هم رنگ اسلامی داشت و لهذا خود مرثه با محروم در 
این انقلاب شرکت داشت و به استقبال محروم می‌آمد. مره و محروم هماهنگ با 
یکدیگر حرکت می‌کردند. انقلابی بود که توانست از گروه مخالف سرباز جذب کند 
و به این طرف بیاورد چون انقلابی بود که می‌توانست وجدانهاو فطرتها را در اعماق 
ضمیر مردم به حرکت درآورد. 

ما تا اتقلاب خودمان را نا سیم. تال ییاد این ان_قلاب را نشسناسیم 
نمی توانیم آن را در آینده حفظ و نگهداری, رهبری و هدایت کنیم. اگر نشناسیم, 
یک وقت می‌بينيم دانسته یا ندانسته تحریفش کرده‌ايم. مگر انقلاب صدر اسلام را 
بنی‌امیه با یک تردستی ارگ ید؟ یکناب صلادر صد اسلامی که چیزی 
که در آن وجود نداشت ریشه‌های قومی و نژادی و خونی بود. یک وقت دیدیم آن 
را به یک انقلاب قومی و نژادی و خونی تبدیل کردند و گفتند اين, انقلاب عرب بود 
علیه غیر عرب. برای سیادت عرب بر غیر عرب بود؛ یعنی یک تحریف. 


پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان, مارا قدردان نعمتها و 
موهبتها بالخصوص موهبتهای اجتماعی که اخیرا عنایت فرموده‌ای قرار 
بده, مسلمین را هر چه بیدارتر بگردان, مسلمین را از اين که هر نوع 
گرایش انحرافی پیدا کنند محفوظ و مصون نگه بدار این وحدت و الفت و 
اتفاق را در میان مسلمانان محفوظ و باقی نگه بدار. 
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«اصلاح» و «انقلاب» 

معمولا تغییراتی که در یک جامعه در جهت خیر و صلاح آن جامعه صورت می‌گیرد 
اگر جزئی باشد و بنیادی نباشد گت 9۴مسجتلهه(9 نظر بنیاد و ساخت اصلی و 
نظامات حاکم همان طوری که بوده, باشد ولی در عین حال تغییراتی هم در او داده 
شود اصطلاحا آن را «اصلاح» می‌گویند. مصلح به حسب اصطلاح امروز یعنی 
فردی که ساخت جامعه را دگرگون نمی‌کند ولی در عين حال به وضع جامعه بهبود 
می‌بخشد. ولی انقلاب بر عکس اصلاح عبارت است از دگرگونی و تغییری بنیادی 
که ساخت جامعه را بکلی عوض می‌کند. مثلا دو گونه می‌شود وضع یک ساختمان 
را در جهت «خوبی» تغییر داد. یکی این که بنیاد آن همین طوری که هست باشد 
ولی در وضع دیوارها. سقف. اتاقها؛ درها و کف تغییراتی داده شود چنان که 
می‌توان وضع یک بنای کهنه مثلا یک مسجد دویست سال پیش را عوض کرد. 
دیوارها را تراش داد و به آنها سنگ نصب کرد. وضع سقف و کف را عوض کرد. 
شبستانها را به شکلی توسعه داد؛ نظیر آنچه در مسجد گوهرشاد مشهد انجام شد. 
ولی یک وقت هست که یک ساختمان را از بیخ و بن خراب می‌کنند و به جای آن 
یک ساختمان جدید با یک وضع جدید و با یک سبک و استیل جدید می‌سازند. 
جامعه هم چنین است. پس آنگاه انقلاب اجتماعی است که ساخت جامعه را 
دکرکون کندو اما ا کر ساخت خامعههمان باشد که نوفده ات ودن عین ختال 
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بهبودهایی به وضع جامعه داده شود اصلاح در آن جامعه صورت گرفته و انقلاب 
یرت نکر فته انست: 

در حالت روحی یک فرد هم همین طور است. مثلا می‌بینید که جوانی وضح 
امسالش از وضع سال گذشته‌اش بهتر است. بهبودی به وضع روحی و اخلاقی و 
رفتار خودش داده است. مثلا سابقا کمی بی‌ادب‌تر و بی تربیت‌تر رفتار می‌کرد. به 
بز رکه سلام انس کر غرم کرنسال اخلای ری بدا رده اس رل یک 
وقت بعضی از افراد. انقلاب و دگرگونی روحی پیدا می‌کنند و گویی این آدم سال 
گذشته نیست. تمام نظامات حاکم بر روح این فرد عوض می‌شود؛ و توبه یعنی 
همین. در اصطلاح شرعی و اسلامی, توبه آن است که انسان یک دگرگونی بنیادی 
در وضع روحی خودش به وجود آورد. الان درباره توبه نمی خواهم بحث کنم. شاید 
یک شب به طور مستقل دربارهٌ این حالت عجیب وحی بشر صحبت کنم . 


انقلاب روحی. مقدمه انقلاب اجتماعی 

حال آیا ممکن است جامعه‌ای انقلاب کند, نظامات اجتماعی حا کم بر آن جامعه را 
دگرگون کف بدون ان که خود ان مردم از نظر روحیه و شخصیت روحی دگرگون 
شد ه باتش 3 این خودش مسئله‌ای اس آیا می تواند مردمی همان مردمی باشند که 
ده سال پیش بوده‌اند ولی انقلاب کرده‌اند و وضع جامعه را عوض و دگرگون کرده‌اند 
رها ی و هی ی کل ییون ان که درا من یاو اق کی تاد کر گواین 
بنیادی در روحیه افراد پیدا شده باشد؟ این امکان ندارد. اگر ما مردمی را دیدیم که 
دگرگونی بنیادی در روحية آنها پیدا نشده است حق داریم در انقلاب اجتماعی آنها 
شک کنیم و يا چندان به آیند انقلاب آنها امیدوار نباشیم. 

را طی کرده؛ یک نظام سیاسی را برداشته و در حال برقرار کردن یک نظام سیاسی 
دیگر است؛ تا برسیم به سایر نظامات اجتماعی, که دربارٌ آنها در همین جلسات در 


۱ [علاقه‌مندان می‌توانند به کناب آزادی معنوی اثر استاد شهید مراجعه نمایند.] 
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ارکان انقلاب روحی مردم ایران: 
۱ دمیده شدن روح امر به معروف و جهاد در آنها 
حال ایا در مردم ما واقعا یک نوع انقلاب روحی و یک تغییر بنیادی پیدا شد یا پیدا 
نشد؟ قسمتی از این را در جلسه گذشته بحث کردم. در مردم ما انقلاب روحی پیدا 
شد و باید تکمیل شود. انقلاب روحی خود مردم باید تکمیل شود تا انقلاب 
اجتماعی‌شان به کمال برسد. یکی از عناصر بنیادی که در روح مردم ما تغییر کرد و 
به جای آن عنصر دیگر آمد همان مطلبی است که جلسه گذشته عرض کردم و آن 
این که در روح مردم ما در عین نارضایی از نظامات حاکم موجود. یک حالت 
این شک سفن م ها کر رود اش یر رل معا اتقو فا 
سید جمال شروع می‌شود این بذر انقلابی را (که یک بذر صد در صد اسلامی 
است) رهبران اجتماعی در روح جامعٌ ما از نو کاشتند و آن روح انکار و تهاجم و 
شورش و به زبان اسلامی روح امر به معروف و نهی از منکر و روح جهاد بود. 

من در حدود پانزده سال"بیش -شاید قبل از ۱۵ خرداد در یکی از جلسات 
انجمن اسلامی مهندسین که دربارة امر به معروف و نهی از منکر بحث می‌کردم 
متوجه نکته‌ای شدم. امر به معروف و نهی از منکر یکی از ابواب فقه ماست و به 
اصطلاح فقهی و فقهایی یکی از کتب فقه ماست یعنی ابواب فقه که به ترتیب از 
طهارت و انواع طهارتها شروع می‌شود و بعد نماز, روزه. خمس, زکات. حج, جهاد. 
بعد امر به معروف و نهی از منکر است و بعد بیع و اجاره و رهن و وکالت. تا به باب 
ارث و دیات می‌رسد. وقتی که در تاریخ مطالعه می‌کنیم می‌بينيم که در حدود 
ی امس کمن هر شاوی اس از کباش ارس تیا اناد 
1( 
شقص سای اد هسرب هم کی رو اس تسس فا 
است. انجا تقریبا به دست اوردم که این امر از کی و در چه زمانی بوده است. 

از صد سال پیش مصلحان و انقلابیون اسلامی. بیشروان و رهبران انقلابی 
۱19 
طرح کردند که شما می‌بینید در این چهل پنجاه سال اخیر در اين زمینه زیاد سخن 
گفته شده است. این مصلحان و رهبران انقلابی بذر این حالت تهاجم. تعرض و 
شورش بر نظامهای فاسد حا کم را در حالی که از روح اسلامی سرچشمه می‌گرفت 
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در روح ملت مسلمان کاشتند و همین خود یک دگرگونی روحی بنیادی در جامعٌ 
ما به وجود آورد. امروز با هر جوانی و حتی پیر يا میانسالی که روبرو می‌شویم 
می‌بينيم جالب‌ترین مسائل برای آنها این است که بحثی از جهاد بشود. بحثی از امر 
به معروف و نهی از منکر بشود. بحثی از تعرض و هچوم و شورش و انقلاب بشود. 
این همان بذری است که از صد سال پیش در روح ملت ما کاشته شد و امروز ما 
ثمراتش را به طور محسوس و مشهود می‌بينيم. تازه ما این تاریخ صد ساله را دقیقا 
بط ی کی هارمه ریا یرم وی رال ی 
سال بهتر و بیشتر). خیلی جریانها و فدا کاریها در این صد سال صورت گرفته است 
که ما نباید فراموش کنیم. این گوشه‌ای بود از تغییر بنیادی در روحید ملت ما که 
توانست به ملت روحيهةٌ انقلابی ببخشد تا بتواند در جامعهٌ خودش یک انقلاب به 


وجود اورد. 


۲ احساس شخصیت 

عنصر دیگری که در روح مردم ما بدید آمد و بذر دیگری که کاشته شد و موجب 
انقلاب روحی و تغییر بنیادی در آنها شد که این دومی را بالخصوص می‌توانم 
بگویم که شاید به طور انحصار از سیدجمال شروع شد - عنصر و بذر احساس 
شخصیت بود. به مردم ما احساس شخصیت دادند یعنی خودباختگی را از مردم ما 
گرفتند. به تعبیر دیگر به مردم ما ایمان به خودشان را دادند یعنی مردم مارا به 
خودشان مومن کردند. اینجا باید یک مسئله روانی را برایتان توضیح بدهم که 
خیلی هم نیازمند به توضیح است و خیال می‌کنم مسئل خوپی است. 


خودباختگی 

تعبیری است که همه با آن آشنا هستیم: خودباختگی, که اصل خودباختگی یک 
یا ی مه هی اس درگاش رن ان اس و 
در انسان که واقعا انسان حالتی پیدا می‌کند که خودش خودش را می‌بازد یعنی تمام 
قوا و نیروها و استعدادهایی که دارد وضعی پیدا می‌کند که گویی چیزی ندارد. اگر 
یک بیمار در بیماری خود خودش را ببازد. معتقد شود که مرضش خیلی خطرناک 
است و دیگر معالجات برای او سودی ندارد. ولو آن بیماری بیماری مهلکی نباشد. 
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این بیمار بعید است خوب شود. چون خودش معتقد شده که من خوب نمی‌شوم» من 
می‌میرم. اگر این فکر در یک بیمار پیدا شود که من می‌میرم. من خوب شدنی نیستم, 
این دواها را بیخود به من می‌دهید. این آمپولها را بیخود به من می‌زنید. این رژیمها 
را پیخود عمل می‌کنید. من مردنی هستم؛ به هر نسبت که معتقد باشد که می‌میرد 
احتمال شفا در او ضعیف تر است. بر عکس اگر بیماری معتقد شود که بیماری من 
چیزی نیست. و واقعا معتقد باشد و ایمان داشته باشد که من خوب می‌شوم. این یک 
مدد فوق‌العاده به خوب شدن اوست. معالجات روانی در دنیای امروز هم معمول 
است. یعنی حتی در بیماریهای جسمی از راه روانی معالجه می‌کنند. از راه تلقین و 
القاء از راه معتقد کردن و موّمن کردن بیمار به این که تو خوب می‌شوی. یک طبیب 
اگر ناشی‌گری کند و در مقا باه یهار تکفا یگ که مرضت خیلی خطرناک 
است (برای این که می‌خواهد شأن خودش را بالا ببرد که اگر تو را معالجه کردم هنر 
ی کرده‌ام) بزرگترین خیانتها را به این بیمار کرده است. 

اختصاص به بیماری ندارد. یک پهلوان وقتی که با رقیب خودش روبرو می‌شود 
اگر از اول خودش را ببازد. بگوید من در مقابل این کاره‌ای نیستم. من کجا و این 
کجاء او دیگر از نیروی خودش نمی‌تواند استفاده کند زیرا نیمی یا دو ثلث از نیروی 
خودش را از دست می‌دهد. چه جمله عالی‌ای دارد امیرالمومنین! می‌فرماید: من در 
میدان جنگ با هر کسی که روبرو شدم خودش در مغلوب شدن خودش به من کمک 
کرد. یعنی نیرویش را از دست داد؛ چون علی را همه شناخته بودند که علی هیچ 
وقت با هیچ کس روبرو نشده است که شکست بخورد. خلاصه از زیر دست علی 
کسی سالم بیرون نمی‌آید. اگر حریف نمی‌شناخت که این علی است می‌توانست 
یک کر و فرزی بکند. ولی اگر می‌فهمید علی است خودش را می‌باخت. می‌فرمود با 
هر که روبرو شدم خودش من را کمک داد برای این که خودش را می‌باخت. اعتماد 
و ایمان به خودش را از دست می‌داد. 

و در هر موردی چنین است. یک داش آهو را توا کر تفت بش2 
چیزی نمی‌شوم (ما که چیزی نخواهیم شد) او دیگر چیزی نخواهد شد. اما اگر معتقد 
باشد که من چیزی خواهم شد. من چنین و چنان خواهم شد. هر چه که اعتمادش به 
خودش بیشتر باشد احتمال ترقی در او بیشتر است. 
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حالت استسباع 
حکمای قدیم اصطلاحی دارند به نام «استسباع». در بعضی حیوانات مانند 
خرگوش این گونه است که وقتی با حیوان درنده‌ای که او را شکار می‌کند -مثلا با 
شیر -روبرو می‌شود اگر شیر چشم در چشمش بیندازد این حیوان مستسبع می‌شود 
یعنی همه چیز خود را, اراده و فکر خود را از دست می‌دهد؛ فکر فرار کردن. فکر 
این که این خورندة من است و اگر من به طرف او نزدیک شوم مرا می‌بلعد بکلی از 
ذهن این حیوان بیرون می‌رود؛ سر جای خودش می‌ایستد. بلکه خودش به طرف او 
می‌آید. قدرت فرار کردن از او سلب و به زمین میخکوب می‌شود. 

این را می‌گویند خودباختگی, از دست دادن خود. از دست دادن روحیه و از 
دست دادن اعتماد و ایمان ببات#9ت, 


ایمان و اعتماد به خود 
نقط مقابل آن. ایمان و اعتمادبه خود پیدا کردن است. 

مردی از اصحاب پیغمبر اکرم پسیار فقیر.شد دز نان شبش هم گیر کرده بود. 
زنش به او گفت برو پیش پیغمب از پیغمبر کمک بگیر. یک روز رفت در حضور 
پیغمبر نشست. تا اخر که مردم رفتند. ولی خجالت کشید به پیغمبر یک جمله 
بگوید. اما قبل از آن که برود. پیغمبر اکرم احساس کرد که موضوع چیست. این 
جمله را به طور کلی فرمود: هر کس از ما کمک بخواهد ما به او کمک می‌دهیم ولی 
هی یا کیان کار پوت ها کت شرا هه هش تا ری وم 
خانه آمد. یک شبانه‌روز دیگر هم گذشت., گرسنگی پیشتر به او فشاز آووده رنف ند 
او گفت برخیز برو پیش پیغمیر رفتی یک کلمه نگفتی. روز دوم هم رفت. یکی دو 
ساعت نشست. باز خجالت کشید بگوید. باز پیغمبر در ضمن سخنانش آن جمله را 
تکرار کرد. روز سوم این جمله پیغمبر او رابه خود آورد. گفت: ای دل غافل! پیغمبر 
دارد با من حرف می‌زند. من مخاطبش هستم؛ به من می‌گوید که اگر تو می‌خواهی از 
من گدایی کنی من حاضرم به تو کمک کنم اما از من هم گدایی نکن, برو به خودت 
تکیه کن و به خدای خودت. به فکر افتاد [که کاری انجام دهد. با خود گفت] کار کد 
در دنیا قحط نیست. اگر عطار بوده‌ام و عطاری نمی‌توانم بکنم. بقال بوده‌ام و بقالی 
نمی‌توانم بکنم. چوپان بوده‌ام و چوپانی نمی‌توانم بکنم» ببینم کار دیگری در دنیا 
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نیست؟ به عقلش رسید که برود هیزم‌کشی کند. طناب ندارم. از همسایه قرض 
می‌کنم. تيشه ندارم. از همسایه دیگر قرض می‌کنم. رفت در بیابان و یک پشته هیزم 
وتو رت مقدار کی و ی مت و امین در دزی فوا تفن کرد 
رفت مقدار دیگری آورد. چند روز این کار را انجام داد. توانست ریسمان را از پول 
خودش تهیه کند. چند روز دیگر توانست تيشه را از پول خودش تهیه کند. مدت 
دیگری توانست یک حیوان برای خودش تهیه کند. کم کم زندگی‌اش اداره شد. بعد 
از مدتی یک روز رفت خدمت رسول اکرم پیغمبر به او فرمود: نگفتم به تو: هر کس 
او کت ار کی ری هی اما ک کی ریق تقد 
تک کی فتیال کار دا زرا کش کل یی با او خطظد کار کرو گر 
او را متکی به قدرت و نیروی خودش کرد و او فهمید اگر دنبال کار برود از این راه 
می‌تواند زندگی خود را ادازه کند. 


خودباختگی ملی 

این مطلب در جامعه‌ها هم هست. گاهی یک جامعه در مقابل جامعة دیگر خودش 
را می‌بازد. خودباخته می‌شود. مستسبع می‌شود. گاهی یک جامعه جامعةٌ دیگر را 
از روی زرنگی با عواملی که دارد خودباخته می‌کند. یرنگ بزرگ استعمار با 
کشورهای مستعمره و کشورهای استعمارزده همین است. کوشش می‌کند که کشور 
استعمارزده اعتماد و ایمان به خودش و ایمان به حیثیت خودش را از دست بدهد؛ 
به فرهنگ خود. دین خود. ملیت خود. کتابهای خود. پیشوایان خود. به تاریخ 
گذشته خود و به هر چه که دارد بیاعتقاد شود, بگوید همه ان هیچ و پوج بوده, ما که 
چیزی نیستیم. ما که هیچ هستیم. هر چه هست آنها هستند. این بزرگترین نیرنگ 
استعمار است؛ بی‌اعتقاد کردن بی‌ایمان کردن یک ملت به شخصیت و هویت 
اجتماعی خودش. کاری می‌کند که این ملت. «بد»‌ی که از ناحیه استعمار بياید بر 


«خوب»ی که از ناحیةٌ خودش باشد ترجیح می‌دهد. 


دو نمونه 
مثلا بسا هست خود آن ملت انواع آشامیدنی‌های خوب دارد که غرب ندارد و باید 
از آنجا بگیرد» ولی آشامیدنی‌هایی نظیر پپسی‌کولا و کوکاکولا را - که خودشان 
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می‌گویند برای بدن مضر است و از هر پزشکی اگر بپرسید تجویز نمی‌کند و 
مخصوصا اعتیاد به اینها را مضر می‌داند -بر اشامیدنی‌های خود ترجیح می‌دهد. هر 
نوع شربتی از شربتهای ایرانی (شربت ریواس. سکنجبین. به‌لیمو) به دلیل این که 
ایرانی است خوب نیست ولی هر شربتی که از آنجا بياید حتما خوب است! هر نوع 
اغذیه‌ای + که گاهی. آنها ذر ارزوخ اغدية ایرانی هستند. -جون: ابراتی است ید 
استبقوت از انا آضیه وت اسکه: 

گاهی در روزنامه‌ها می‌خوانيم که در بسیاری از مهمانخانه‌های خیلی مدرن که 
متجددهای درجه اول که پول زیاد در جیب دارند و وقتی سر یک میز می‌نشینند و 
بلند می‌شوند کمتر از پانصد تومان برای یک غذا نمی‌دهند -به آنجا می‌روند 
غذاهای فرنگی عرضه می شیر نتی که فا تگ‌کنید که این غذا را از جه 
درست کرده‌اند؟ می‌بینید از خرچنگ. از قورباغه, ولی غذای فرنگی است. 

در روزنامه خواندم که زنی با شوهرش به یکی از مهمانخانه‌های خیابان جردن 
رفته بود. از همان غذاهای فرنگی چنین و چنان و با اسمهای خاص فرنگی آوردند 
و خورد. بعد پرسید که این را از که کر سم نی نا گفتند از خرچنگ یا 
قورباغه, فورا بالا آورد. 

اش معني خودباختگي ملی است؛ یعنی ملتی خودش خودش را هیچ می‌داند. 
تاریخ خودش را هیچ می‌داند. عالم خودش را هیچ می‌داند. فرهنگ گذشته خودش 
را هیچ یا نم تمتان کل ش هو دشن را هیچ می‌داند. نظامات اجتماعی خودش را 
هیچ می‌داند. هر قانونی که خودش داشته است چون از خودش بوده می‌گوید این بد 
است. هر قانونی که از کشور بیگانه پیاید چون از ناحية آنها آمده می‌گوید این خوب 
ات 

اگر ملتی خود باخته شد. خودش و روحش را در مقابل ملت دیگر باخت یعنی 
اگر استعمار روحی و فکری و فرهنگی شد. دیگر به دنبال آن با کمال افتخار 
استعمار سیاسی و استعمار اقتصادی را می‌بذ برد. یعنی سرمایه‌های مادی خودش 
را دو دستی به او تقدیم می‌کند و برای خودش هم افتخار می‌شمارد. نوکری بیگانه 
زا یا کال افتهار هید بر هرا شون تما فرع و فر‌هنکی شاه 
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بزرگ ترین هدیه یک رهبر به ملت خود 
از جمله کارهایی که رهبران بزرگ ماو بالخصوص رهبر بزرگ فعلی ما 
تتضیرات | بت ان العظمی امام خمینی در این سالها انجام دادند این بود که این 
خودباختگی را از مردم ما گرفتند و مردم ما را به آن خود واقعی و به آن روح جمعی 
موّمن ساختند. 

بزرگترین هدیه‌ای که یک رهبر به ملتش می‌تواند بدهد «ایمان به خود» است. 
یعنی آن ملت را به خودش موّمن کند. یک رهبر ممکن است هدیه‌ای که به مردمش 
می‌دهد هدیه مادی باشد. فرض کنید یکی از منابع مادی را که دشمن می‌برده است 
ت کی و مات اش ات شمگت اش ها فا سا ی با کت انستفارلشت اس ند ملق 
خودش بدهد. ممکن است ایمان به رهبر باشد یعنی ملت معتقد شود که رهبر ماأ 
رهبر خیلی بزرگی است. ولی اینها آنقدر مهم نیست که هدیه‌ای که یک رهبر به 
ملتش می‌دهد این باشد این لت لا به خووش یهن معتقد کند که بگوید من 
نباید زير بار دشمن بروم. زير بار استبداد بروم زیر بار استعمار بروم. من از خودم 
تاریخ دارم از خودم فرهنگ دارم من هیچ احتیاچی ندارم که از غرب الگو بگیرم. 


دو دلیل بر رد «جمهوری دموکرا تیک اسلامی» 
شما دیدید که در نامگذاری «جمهوری اسلامی» عده‌ای از به اصطلاح روشنفکران 
ما بدون آن که کویچکتر ین سوءانیتی داشتته باشند آضرار داشتتید که بو بیع 
«جمهوری دموکراتیک اسلامی» ولی ایشان زير بار این کلمه نرفت. چرا؟ آیا با 
دموکراسی مخالف بود؟ نه. چند دلیل داشت. یک دلیلش این بود که دموکراسی در 
مفهوم غربی با دموکراسی در مفهوم اسلامی تفاوتی دارد. دموکراسی در مفهوم غربی 
در حدود آزادیها و رهاییهای حیوانی خلاصه می‌شود. دموکراسی غربی همان است 
که ما نتیجه‌اش را امروز در پیشروترین کشورهای دموکراسی غرب مثلا انگلستان 
و فرانسه می‌بينيم. انگلستان در ده سال پیش مسئلاٌ همجنس‌بازی را روی چه 
انتاسی قاتو تن کرد؟ وروی اسامن هم و گراسی. کفت فا ورن ان اشت که ملیت بو اهدء 
مردم بخواهند. اکثریت مردم ما در عمل نشان داده‌اند که همجنس بازی را 
می‌خواهند. دموکراسی ایجاب می‌کند که این کار قانونی باشد. 

ما می‌گوييم خواسته بشر و این که انسان بخواهد. ملاک نیست. این همان تز 
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ملاتصرالدین است که سوار قاطرش بود. گفتند کجا می‌روی؟ گفت: «هر جا که میل 
قاطر باشد.» انسان که نباید تابع شهوت و میلهای خودش باشد. آنها می‌گویند ملت 
مااینچنین خواسته است! 

به واسطه اعدام چند نفر همجنس بازء کشورهای به اصطلاح ومع کر ات دت ارو 
پیشرفته در دموکراسی اعتراض کردند. در ورقه‌ای که از زبان فرانسه ترجمه کرده 
بودند دیدم چند گروه اعتراض کرده بودند که این بر ضد دموکراسی و آزادی است 
که همچنس‌بازی در کشوری مانند ایران جرم شناخته شود. توق تخل اگرروره هم 
علیه ایران اعلامیه داده بودند. در صدر همه گروه همجنس‌بازان موّنث بود. بعد مثلا 
تاه خن همین رای و وه ساسا هگ ش دار وبا اسف 
اسمهای عجیب و غریب. 

ما می‌خواهيم دموکراسلا را بل اسابآزاد هایانساگی بنا نهیم نه بر اساس 
رهایی حیوانیت؛ و امکالا ندارانسللایت انسار آزلطپاشل در حالی که حیوائیت او 
رهاست. یعنی [در رابطة] انسانیت و حیوانیت. با باید حیوانیت تابع و مطیع 
انسانیت باشد و يا انسانیت انسان مقهور و ذلیل و پرده حیوانیتش باشد. 

انن» یک دلیل که ایشان قبول نم‌پوردند که رکفیط جتمهوری دم وگراش یک 
اسلامی. 

دلیل دوم: به کار بردن این نام تقلید از غرب و به معنای الگو گرفتن از رب 
1 در کلم «اسلامی» و در متن اسلام نا مت و اراد هست یا نهر آ یادن 
حق دارند با انتخاب و با آراء خود نماینده خویش را انتخاب کنند یا نه؟ آیا مردم 
حق دارند که رئیس جمهوری خودشان را انتخاب کنند يا نه؟ بله مردم حق دارند. و 
از اصول درست دموکراسی بیش از اینها ما چیزی نمی‌خواهیم. وقتی می‌گویيم 
جمهوری اسلامی, کلمة «اسلامی» در محتوای خودش همه اینها را دارد, اما همین 
قر که بگوتم (رشیهورری دوگرا شک لاف )مها تانق ایست هماع 
دنیای غرب داریم. [رهبر ما می‌گوید] من نمی‌خواهم که ملتم چشم به دنیای غرب 
داشته باشد و الگو از غرب بگیرد. 

همین طور سوسیالیسم. ما باید ببينیم در متن اسلام محتوای سوسیالیسم و 
جنبه‌های خوب سوسیالیسم هست یا نیست. وقتی هم که آن جنبه‌ها را در نظر 
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بگیریم اسم «سوسیالیست» روی خودمان نمی‌گذاریم چون نمی‌خواهیم ملت 
خودمان را از نظر روحیه ضعیف کنیم. می‌خواهیم به ملت خود بگوییم این را 
خوادت داری. گفت: 
سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد 
و نم و وق کی کات نما مش کرد 

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود 

ما چرا برای آنچه که خودمان داریم برویم سراغ دیگران؟ با لااقل چرا ژستش 
را به این صورت بگیریم که از دیگران می‌گیریم؟ یعنی ایشان با آن دوراندیشی و 
تیزبینی که دارند اصلا به کا ۳۳۳۹ کلمه " را ع#مضیانت به روحیه مستقل این 
ملت و خیانت به «بازگشتن این ملت به روحیه خود» تلقی می‌کردند. ما باید 
کوشش کنیم تا می‌توانیم این ملت را به خود مومن و معتقد کنیم که روی پای 
خودش بایستد. به من اسلامی خودش معتقد شود. 


کشف «من» اسلامی از راه آشنایی با تاریخ و ایدئولوژی اسلام 

این حقیقت را باور کتیع ماگ ترسد و آن بیداری شرق 
اتلامی انست, این کة شرق اسا(مع ی نینط بل پیدار شوداو من اسلامی خودش 
ی تیان را کشت کدنا در کلف که کرد رورس شیر ار گن دی بش 
حسین, غیر از من بازاری. غیر از من کارگر غیر از من مهندس, غیر از من پزشک. 
غیر از من دانشجو یک من دیگر نهفته است: من مسلمان, که همین طور که در من 
نهفته است در رفیق من نهفته است. در آن برادر دیگر و در آن خواهر و در همه 
مسلمانان نهفته و اين معنی همه را در بر گرفته است و همه ما یک من هستیم: 
مسلمان, اگر ملل اسلامی این من را در خودشان کشف کنند و آن را به دست آورند و 
به او اعتقاد و ایمان پیدا کنند بمب اتم هم از عهده آنها برنمی‌آید. و ما باید کوشش 
خودمان را بیشتر در همین راه به خرج بدهیم. واقعا ما این من خود. من اسلامی 


۱ [ کلمه «دموکراتیک» در تعبیر «جمهوری دموکراتیک اسلامی»] 
۲. به معنای اعم, چه بلوک غرب چه بلوک شرق. 
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خودمان را کشت کبيم چگوانة کشف کنیم؟ بکی این کمبا تاریخ عنودمان آشتا 
شویم. دیگر این که با ایدئولوژی خودمان اسلام آشنا شویم. 


پنج قرن تمدن اسلامی 
دیشب بعد از سخنرانی» یکی از برادرها امد با کمال صداقت از من سوّالی پرسید. 
گفت مخالفان سوالی از ما می‌کنند که اگر اسلام به عنوان یک ایدئولوژی قادر بود 
مش را ات هو بای تخود تک ارو تمدی ه وهوه: وود فراه کی به 
وجود آورد. یک واحد اجتماعی به وجود آورد. چطور در طول این چهارده قرن 
یک نمونه هم نتوانست به وجود آورد؟ به آن برادر عرض کردم: به همان دلیل که 
پنج قرن چنین تمدنی را به وجود آورد و من و تو از تاریخ خودمان بی‌خبریم. ما 
چقدر باید از تاریخ خودمان بی‌خبر باشیم! اسلام پنج قرن (پانصد سال) تمدنی را 
در سه مرکز بزرگ (اندلس, مصر و بغداد و ایران) په وجود آورد که مجموع اینها را 
«تمدن اسلامی» می‌نامند. تیا ر#قو فر جامعه ناسین غلاب در نظر بگیرید. مثلا 
توین پی که یک مورخ جامعه شناس در زمان خودمان بود و چهار پنج سال بیشتر 
نیست که مرده است تمدنهای عالم را تقسیم بندی کرده است. سی و چند تمدن در 
دنیا تشخیص داده, بعد بعضی را کنار زده و بعضی را درج اول در نظر گرفته تا به 
پنج تمدن رسیده است. باز برخی از آنها را کنار زده و به سه تمدن رسانده است. در 
میان آن رک جهانی یکی را تمدن اسلامی می‌شناسد. دنیا تمدنی به نام 
تمدن اسلامی -نه تمدن عربی, نه تمدن ایرانی نه تمدن هندی, نه تمدن ترکی - 
یکی از نیرنگهای غرب این بود که در پوست ملل مسلمان رفت [و میان آنها در 
باب تمدن اسلامی تفرقه ایجاد کرد.] چون نمی‌شد این تمدن گذشته را انکار کرد» در 
پوست عربها رفت و گفت تمدن عرب. حتی گوستاو لوبون وقتی کتاب می‌نویسد 
می‌گوید تمدن عرب. گو این که مترجم فارسی‌اش گفته تمدن اسلام و عرب. ولی او 
می‌گوید تمدن عرب. برای این که عرب بگوید این تمدن مال من بود. ولی وقتی که 
به ایران می امدند نقیض و ضد ان را به ایران تلقین می‌کردند که این تمدنی که در 
گذشته بوده تمدن ایرانی بوده, بوعلی سینا وابسته به تمدن ایرانی است و از بقایای 
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تمرم ۱ مسق اس ور هه شیاه اشتتر کی مس کدوازل 
آغاز کردیم و آن فرهنگ با روح خاصی که داشته است ادامه داشته تا به زمان ما 
رسیده است؛ بوعلی سیناء ابوریحان بیرونی. حافظ., مولوی و خواجه نصیرالدین 
طوسی زاد؛ آن فرهنگ‌اند. همان روح است که تا زمان ما استمرار پیدا کرده؛ در 
صورتی که این یک دروغ محض است. تمدنی که در دوره اسلام شروع شد با یک 
روح مخصوص شروع شد. این تمدن مثل هر تمدن دیگری از تمدنهای دیگر جهان 
استفاده کرد اما به صورت تغذیه نه به صورت التقاط, مثل هر جاندار جوانی که پیدا 
می‌شود و از محیط خودش تغذیه می‌کند. ولی معنی تغذیه این است که او را هضم 
می‌برد و به شکل خودش در می‌آورد و روح خودش را به او می‌دهد. اهتا کار 
کردند که ملت ما از تاریخ خودش بی‌خبر و به آن بی‌اعتقاد و بی‌اعتماد باشد. 

جزوه کوچکی اخیرا نوشتم به نام کتابسوزی ایران و مصر. من در موضوع 
کتا تسه رعن ایران و مصر سالای ث کال مطالعد کرده‌ام. در سالهایی که در خضیییت یت 2 
ارشاد سخنرانی می‌کردم در میان هم سخنرانی‌هاپی که چه من چه غیر من در 
روزنامه‌ها حاضر به چاپ کردن آن نشوند و با این که سخنرانی بود جلو اعلان را 
بگیرند جز دو هفته‌ای که من درباره کتابسوزی مصر و ایران می‌خواستم سخنرانی 
کنم و بگویم داستان کتابسوزی مصر و داستان کتابسوزی ایران مجعول است. دیدم 
نه اطلاعات چاپ کرده نه کیهان. هفتهٌ بعدش هم نه اطلاعات چاپ کرد نه کیهان. 
رفتیم شراغشانء کفتند از بالا دستور دادند این اخلان را نباید, چات کید در ان 
قرار دهم چون می‌دانستم اگر این مطالب باشد اجازة نشر نمی‌دهند. یادداشتهایش 
را کنار گذاشتم؛ یکی دو ماه پیش هم در چاپ هشتم آن کتاب گنجاندم و هم به 
طور مستقل ْ را چاپ کردم. 

سالهاست که در میان ما تبلیغ می‌کنند. یک تبلیغ دروغ که اسلام نه تنها تمدنی را 


۱ [جشن ۲۵۰۰ سال شاهنشاهی ایران که در سال ۱۳۵۰ برای اسلام زدایی از ایران توسط رژیم 
پهلوی برگزار شد.] 
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پایه گذاری نکرد. تمدنهای گذشته را هم نابود کرد. تمدن مصر و تمدن ایران را از 
بین برد. ابنها کارهای حساب شاه است» می‌خواهند فلت متسلماخ به تاریخ اسلامی 


خودش بدبین شود. 
به آن دوست و برادر عزیز گفتم اگر اسلام در طول تاریخ و در بدو ظهور خود تا 


زمانی که انحراف پیدا نشده بود که ريشة این انحراف استتاب تملانین 


ایجاد نکرده بود حرف شما درست بود. ولی پنج قرن بر دنیا سیادت فرهنگی و 
عم داشتهایم. تن انروزارونا در کال ض رات نود را مد ون کمن 
اسلامی می‌داند. خوب است که کتابهای فارسی در همین زمینه چاپ شده. همان 
کتاب تمدن اسلام و عرب گوستاو لوبون را بخوانید کافی است. کتاب کارنامة اسلام 
اثر یکی از اساتید دانشگاه 9ا#صیالشوانید. وی گوارک ثابت می‌کند که تمدن 
امروز دنیا و تمدن اروپا تا چه حد مدیون تمدن اسلام است! ولی مااز تاریخ 


خودمان بی خبریم. 


فلسفه‌های زندگی اسلامی, مترقی‌تر از مشابه غربی 

همچنین ما از فلسفه احکام خودمان بی‌خبر هستیم. من در موضوعاتی که خودم 
روی آنها تحقیقا کار کرده‌ام برایم مثل روز روشن شده است که فلسفه‌های 
اجتماعی و فلسفه‌های زندگی اسلامی به درجاتی مترقی‌تر از فلسفه‌های زندگی 
غربی است. یکی از مسائلی که خودم روی آن کار کرده‌ام فلسفة زندگی خانوادگی 
است که نیمی از مطالبش را در کتاب نظام حقوق زن در اسلام چاپ کرده‌ام. آنجا 
برای من مثل آفتاب روشن شد که مسئلهٌ تساوی حقوق زن و مرد با این که «تساوی 
حقوق زن و مرد» به مفهوم دقیق کلمه عبارت درستی است یعنی زن حقوق کمتری 
از مرد ندارد و نباید داشته باشد (تساوی مربوط به کمّیت است) بلکه در اسلام زن 
در مجموعٌ حقوق بیشتری از مرد دارد و باید هم داشته باشد؛ ولی مسئلة تساوی, 
برابری از نظر کمّیء غیر از مستلهٌ تشابه یعنی همگونگی و همشکلی است. این مثل 
این است که دو برادر ثروتمند داشته باشیم. یک وقت می‌گویند ثروتهای این دو 
پرادن:برایر است» این ده:میلیون تومان تروت:دارد آن هنم ده مسیلیون تومان: یک 
وقت می‌گویند ثروتهای اینها همگونه است یعنی اگر ثروت این مثلا کارخانه است 
ثروت آن هم کارخانه است. اگر ثروت این یلک زراعی است روت او هم ملک 


اش تلا تا جح ۱۱۴ 


زراعی است. اگر ثروت او گوسفند است ثروت این هم گوسفند است. ولی ممکن 
است که هر دو ده میلیون تومان ثروت داشته باشند اما ثروت او از نوع ملک زراعی 
باشد و ثروت این از نوع کارخانه. برابر بودن حقوق غیر از همشکل و همگونه بودن 
حقوق است. و آن هم رازها و فلسفه‌های بسیار عالی اجتماعی دارد که غرب از انها 
غافل است و غرب اکنون دارد غرامت این اشتباه خودش را می‌دهد. 

ما چرا در فلسفه اجتماعی خودمان تعمق و غور نکنیم چرا در فلسفهٌ سیاسی 
شوایبان ع کم ؟ فلسفه سیانسی ها چا بای نا شدة خسا با ییر تا کرف شزا 
تجانشن یکی ازالگرهای خر رابگرم باب هو قلبه شا سکیف گنها 
آمریکا يا فرانسه و يا شوروی باشیم؟ آیا امکان ندارد که فلسفهٌ سیاسی دیگری 
وجود داشته باشد مترقی‌تر و عالی‌تر از انها؟ چرا؛ امکان دارد. 

در فلسفه اقتصادی و نظام اقتصادی همین طور. در فلسفه اخلاق چطور؟ 3 
اخلاق ما حتما باید اخلاق به اصطلاح بورژوازی و سرمایه‌داری باشد با اخلاق 
سوسیالیستی و اخلاق )با گید؟ اخالل دیقاریآدر دنیا وجود نداسته و 
ندارد و ما نمی‌توانیم از خودمان فلسفه اخلاق مستقل داشته باشیم؟ چراء می‌توانیم 


نتره 
این است فرضیه‌های ما و این است دو سرمایه‌ای که به ما داده‌اند. یعنی دو عنصر 
انقلاب اجتماعی هم اگر بکند به ثمر نمی‌رسد. البته بذر دو تغییر در روحيهة ما به 
وسیله رهبران ما قرار داده شده است: یکی بذر جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 
یعنی بذر تهاجم علیه نظامهای فاسد. مسئولیت در مقابل نظامهای فاسد. و دیگر 
بذر ایمان و اعتماد به خود. ایمان و اعتماد به خود از دو راه پیدا و تکمیل می‌شود. 
[یکی این که با تاریخ خود آشنا شویم و دیگر این که با ایدئولوژی خود آشنا 
شویم.] هنوز ما خیلی راه داریم باید بیش از اینها ملت خودمان را به خود مومن 
کنیم. تاریخ خودمان را باید پیش بکشیم. 

یکی از کارهای بسیار مفید اقبال لاهوری که خیلی افراد دیگر غافل از آن 
هستند این است که هميشه کوشش می‌کرد شخصیتهای تاریخ اسلام را بیرون بکشد 


۶ _«___-آینده انقلاب اسلامی ایران 


و عرضه بدارد و مردم را متوجه تاریخ پرافتخار و درخشان خودشان بکند و 
می‌کرد. اقبال فلسفه‌ای دارد به نام «فلسفهٌ خودی» و آن همین مطلبی است که من 
در این جلسه گفتم. یعنی ملتی را به خود مومن کردن. ملتی که خود را باخته است. 
فکر و ذهن و شخصیت و ایمان به خودش را باخته. اقبال کوشش کرد از راه صحیح 
هم اینها را به او بازگرداند و از نو هدید کند. 

پس آیندة انقلاب اسلامی در یک قسمت بستگی دارد به این که ما بتوانیم این 
روحیه را که بخشی از ان داده شده است به ملتمان بدهیم. ان را تکمیل کنیم و مانع 
شویم از این که در این روحیه خلل یا تحریفی واقع شود و ملت ما به حالت تسلیم و 

برادران! این را بدانید: دستهایی هست. توطلئه‌هایی هست. شلوغ بازی‌هایی در 
داخل و خارج, در منطقه‌های سنّی نشین و غیر آن راه می‌اندازند. کارهایی می‌کنند 
که کم کم مردم ما به انقلابی که کردند کم‌اعتقاد و بی‌اعتقاد شوند و بعد اعتقاد به 
خودشان را هم از دست بدهند. به اصطلاح خراسان «دیوار که خراب می‌شود 
کلوخ‌ریزه‌اش هم زیاد است». یک انقلاب کلوخ ریزه هم زیاد دارد. این مسائل 
هست اما اینها نباید ما را به انقلابمان و به خودمان به عنوان یک ملت انقلابی 
بی‌اعتقاد و بی‌ایمان کندبای سک سل یفاسد را بگیريم. افرادی که 
می‌خواهند به این انقلاب ماهیت دیگری بدهند. ماهیت مادی و رفاهی بدهند یا آن 
را در آزادی از نوع آزادی غربی و رهایی حیوانی غربی خلاصه کنند آنها هم -حتی 
اگر ندانسته است -دارند ضربه به این انقلاب می‌زنند. 


پروردگارا رهبر ما را در کنف حمایت خودت محفوظ بدار. 
پروردگارا دشمنان ملت ما و دشمنان انقلاب اسلامی ما را به دست خود ما 
منکوب و ذلیل بفرما. 


پروردگارا اموات ما را مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار بده. 


عدالت اجتماعی 


فان لمات خلفه دربارهٌ سه رکن اصلی بقا و تداوم انقلاب اسلامی اتران یعنی 
عدالت اجتماعی, استقلال و آزادی. و معنویت اسلامی به اجمال و اختصار توضیح 
دادم. امشات دربارة رگن اول بعنی عدالت اجتماعی نکات بیشتری را بیان خواهم 
کر 


انقلاب اسلامی آخر دوره خلافت عثمان 

می‌دانيم که در تاریخ اسلام در همان نیمةّ اول قرن اول هجری یک انقلاب عظیم 
اسلامی رخ داد. مقصودم انقلابی است که فر دون خلافت عثمان صورت 
گرفت مان بای اون بازفر دتنای اساام نک رویم موی شرفت برفزار کرخ 
که برخلاف اصول اسلامی و حتی برخلاف سیر خلفای قبل از خودش بود. و او این 
کار را علی‌رغم قولی که در زمان بیعت به مردم داده بود و متعهد شده بود برخلاف 
سیر خلفای گذشته عمل نکند. انجام داد. باب حیف و میل اموال عمومی در زمان 
عثمان باز شد. نکته‌ای که علیءا در ضمن یکی از خطبه‌ها به آن اشاره می‌فرماید 
و می‌گوید من به این دلیل مسئولیت خلافت را پذیرفتم که مردم به دو گروه سیر سیر 
و گرسنة گرسنه تقسیم شده بودند. در واقع اشاره به اثر سوء سیاست دور عثمان 
است. یکی از نقطه ضعف‌های اساسی عثمان, قوم و خویش بازی او بود. آنهم قوم و 
خویشی که در دور؛ جاهلیت با گونه‌ای از اشرافیت خو گرفته بودند. ععثمان اولا 
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نظام به اصطلاح آقطاعی را رایج کرد. یعنی قسمتهایی از اموال عمومی را به کسانی 
کار تغو مشا وید انش دنه هرا آن فوستام و طر فد اراتی »شاه گرا ین کهاز 
بیت‌المال بخششهای فوق‌العاده بزرگی انجام داد و به اصطلاح امروز پرداختهایش 
برحسب ارقام نجومی بود. به این ترتیب در عرض ده دوازده سال ثروتمندانی در 
جهان اسلام پیدا شدند که تا آن زمان نظیرشان دیده نشده بود. از نظر سیاسی هم باز 
پستها و مقامات در میان همان اقلیت تقسیم می‌شد و می‌چرخید. 

کم‌کم اعتراضها از هر گوشه و کنار شروع شد. از شهرستانهای مختلف مردم 
شروع کردند به اعتراض و انتقاد و مهاجرت به مدینه برای نشان دادن نارضایی 
خود. و چون اعتراضهای لفظی و کتبی به نتیجه نرسید. در نهایت امر مردمی که از 
شهرستانهای مختلف با لا خص از کوفه و مصر به عنوان شاکی و معترض آمده بودند. 
با همکاری مردم خود مدینه دست به قیام مسلحانه علیه سومین خليفة مسلمین 
زدند. عثمان تا آخرین لظه مقاومظ کرد امالبالاشی له دست انقلابیون از با 
رام 

در زمان حیات عثمان. تنها کسی که انقلابیون او را قبول داشتند و عثمان هم 
گاهی او را قبول می‌کرد و گاهی رد. علیء بود که نقش رابط را میان انقلابیون و 
عنمان عمل می‌کرد. علی لیا هموازه عتمان رانسََیتَت می‌کرد که دست از روشش 
پردارد و به خواسته‌های مردم جواب مثبت بدهد و افراد فاسدی را که در اطرافش 
هستند کنار بگذارد. در رأس این اطرافیان فاسد مروان پن حکم قرار داشت. مروان 
و پدرش را پیامبر کاطله چون وجودشان را خطرناک تشخیص داده ود به خارج 
از مدینه تبعید کرده و فرموده بود اینها نباید به مدینه بيایند زیرا ایجاد فتنه خواهند 
کرف فرنهان اونگم عقا وناز او تخراشت که اقا زانهم تا گرگ 
ابوبکر قبول نکرد و گفت کسانی را که پیامبر آنها را تبعید کرده, من اجازه نمی‌دهم 
پر دزمان نی ها وان اور واه کرد هار وی کیت نپا را ند 
عمر نیز قبول نکرد. و بالاخره وقتی خود عثمان به خلافت رسید نه تنها به آنها اجازه 
داد که به مدینه بيایند. بلکه مروان حکم را به عنوان شخص دوم حکومت اسلامی 
تعیین کرد و همین شخص بود که منشاً بسیاری از نارضاییها شده بود. 

در زمان خلافت عثمان, علیء2 مکرر به او تذکر داده بود که مروان را بیرون 
ند او نیز گاهی قول می‌داد و بعد دوباره ژر قو لو می زد. ی نج انقدر عهدشکنی 


ات ختماغین بر سس ۱۴۹ 


کرد و آنقدر تعلّل و تسامح به خرج داد و آنقدر به خواست مردم بی‌اعتنایی کرد تا 
این که بالا خره انقلابیون به خانه‌اش حمله کردند و او را به قتل رساندند. 


دعوت مردم از علی با برای خلافت 
بلافاصله بعد از کشته شدن عثمان, هم مردم از کوچک و بزرگ زن و مرد. پیر و 
جوان, عرب و غیرعرب. به در خانة علیّ هجوم آوردند و یکصدا اعلام کردند 
علی ال جریان دعوت مردم را در ضمن یکی از خطبه‌ها شرح داده است. نکتة 
عالس که از انم رعاری استاط ی شوه اتشاست که اتطارت‌رسستم انا مخز ان 
هنگام نظیر انقلاب امروز ایران یک انقلاب همگانی بود؛ یعنی نه نها فقرا بالکه 
ثروتمندان نیز انقلاب کرده بودند. نه تنها مردها بلکه زنها نیزء نه تنها عریها بلکه 
ایرانیها, مصریها حجازیها. همه و همه در انقلاب ششکت کرده بو دند. 


امتناع آن حضرت و بیان صریح سیاست خود 

علیع از قبول خلافت امتناع می‌کند برای این که به آنها بفهماند مسئله فقط رفتن 
عثمان نیست. خیال نکنند عنمان رفته و کار تمام شده است. بخصوص افرادی که در 
زمان عثمان بهره‌مند شده بودند خیال می‌کردند با رفتن عثمان و آمدن علیع بنا 
نیست در بنیاد وضع اجتماعی تغییری حاصل شود. علیعیّ به مردمی که برای 
بیعت با او آمده بودند فرمود : «افقها بسیار تیره شده و مه و غیم همه جا را فرا گرفته 
است. درست همان گونه که در فضای مه آلود برد دیدها کم می‌شود اکنون نیز که افق 
مسائل اجتماعی تیره و تار است عقلها نمی‌توانند عمق مسائل را بيابند. می‌گویند 
علی بياید. ولی گویی فکر نکرده‌اند اگر علی بیاید چه باید بکند و چه خواهد کرد. 
راه مستقیم ناشناخته مانده و مردم راه اسلام را فراموش کرده‌اند. از نو می‌باید راه 
اسلام را به مردم نشان داد. مردم به بیراهه رفتن‌ها عادت کرده‌اند... من تا به دعوت 
شما پاسخ نگفته‌ام تنها یک تکلیف دارم. اما اگر به این دعوت پاسخ بگویم و 
خلافت را بیذ یرم با شما انچنان رفتار خواهم کرد که خود می‌دانم...» و بعد حضرت 


۱. در این قسمت مضمون خطبهٌ ٩۱‏ آن حضرت که در هنگام بیعت ایراد فرمودند بیان شده است. 
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اشاره می‌کند به مردمی که بدون استحقاق پستها را اشغال کرده بودند و بدون 
استحقاق ثروتها را جمع آورده بودند. و می‌گوید: «تمام ثروتهایی را که در زمان 
عثمان از مردم به ناحق گرفته شده است مصادره خواهم کرد اگرچه با آن ثروتها زن 
گرفته باشید و آنها را مهر زنان خود قرار داده باشید...» آنگاه حضرت به نکتة بسیار 
عجیبی اشاره می‌کند. می‌فرماید: «نٌ نی الْعَدل سَعَةٌ در عدالت ظرفیت و گنجایشی 
است که در چیز دیگری نیست.» گویا در آن هنگام عده‌ای از باب نصیحت بد 
خضترت»می کفتنش: کر شما به این صورت عمل کنید. عده‌ای ناراضی و ناراحت 
می‌شوند. علی در جوابشان این کلام لطیف را فرمود که: نی العَدل سَعَةٌ اگر ظرفی 
باشد که همه گروهها و هم افراد را در خود بگنجاند و رضایت همه را به دست 
آورد. آن ظرف عدالت است"اگزهکشی با عدالت راضی نشد. ظلم او را راضی 
نمی‌کند؛ یعنی خیال نکنید آن کسفانی که( عدالت گلراضلل می‌شوند, اگر من عدالت 
را کنار بگذارم و به جای آن ظلم را اتتخاب کنم آنها راضی خواهند شد. نه, اگر من 
بخواهم حرص او را امسر یص تر هل شط. بارزه همان عدالت است. 
اشتباه است که مرز عدالت را به نم گم سکن الا راضی شود. 

امیرالمومنین صراحت به خرج داد. سباست او صریح بود. نمی‌خواست کاری را 
که می‌خواهد بکند در دلش مخفی نگه دارد و بگوید فعلا حرف صریحی نزنم تا این 
مردم که امروز آمدئد وبا ما بیعیق کردند خال وکننه که این نظم موجود همان طور که 
هست حفظ می‌شود. ولی بعد که روی کار سوار شدیم برنامه‌های خود را اجرا 
م یز نگا خی مهای امم غمل باافمال مت مه شش سوت ات که 
بالصراحه اعلام می‌کند: ای کسانی که امروز با من بیعت می‌کنید! بدانید که من شما را 
اقا کی ککم دون تکوم ی بسن چفون ات 


آغاز مخالفتها 

با اعلام این برنامه, از همان روزهای اول. مخالفت با حکومت علیت آغاز شد. 
اولین مخالفت رسمی در شکل جنگ جمل متجلی گردید. طلحه و زبیر دو 
شخصیت خدمتگزار اسلام در زمان پیامبر بودند. ولی در دور؛ عثمان به دلیل وضع 
مخصوض دستگاه خلافت و رشوه‌های کلانی که عثمان به آنها می‌داد به صورت 
تزو اد ان تشر کی هرآ مهو هنت الا آیلها مت دنه کند ای فص متصاور) 
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اموالشان را دارد. زییر که هروقت بیت‌المال تقسیم می‌شد سهمش از ده بیست هزار 
دینار کمتر نبود. حالا می‌دید علی موقعی که بیت‌المال را تقسیم می‌کند برای او سه 
دینار می‌دهد و همان مقدار هم به غلام او و این مسئله البته برای زبیر قاپل تحمل 
نبود. برای طلحه نیز وضع به همین منوال بود. به این ترتیب ایندو مقدمات جنگ 
جمل را فراهم کردند. 

به دنبال جنگ جمل جنگ صفّین بپا شد. معاویه که از بستگان عثمان بود, 
حدود بیست سال فعّال مایشاء و حاکم مطلق منطقهٌ سوریه بود و در این مدت 
توانسته بود پایه‌های حکومتش را به اندازة کافی مستحکم کند. علیع بعد از 
بیعت فرموده بود: من به هیچ وجه حاضر نیستم پای ابلاغ معاویه را امضا کنم و او 
باید برکنار شود. مصلحت‌اندیشان می‌گفتند: آقا! به طور موقت هم که شده مدتی او 
را بر سر کار نگه دارید. فرمود: هرگز این کار را نمی‌کنم. به دنبال این پاسخ. معاو یه 
جنگ صفین را به راه اندالشت. 

به دنبال جنگ صفین جنگ خوارج برپا شد که ماجرایش را همه کم و بیش 
می‌دانید. تتیجه این شد که در مدگت سل چا ماه خلافت علی. به علت 
ییا سای کل عط هت کر ام علل داشت ,دا تما هل ها رزخ و دی آنین راعش 
نمی‌گذاشتند. او حکو مشاوا مرا اسولی سای خواست و همین شدت 
عدالتخواهی بالاخره منجر به شهاد تش در محراب شد. 

دور خلافت برای علی از تلخترین ایام زندگی او به حساب می‌آید. اما از 
نظر مکتبش او موفق شد بذر عدالت را در جامعة اسلامی بکارد. اگر علی‌طت به 
جای آن دور کوتاه, بیست سال خلافت می‌کرد در حالی که نظام زمان عثمان 
همچنان باقی می‌ماند. امروز نه اسلام باقی مانده بود نه علی تس نه نهجالبلاغه و نه 
اسمی از عدالت اسلامی؛ علی هم خلیفه‌ای می‌شد در ردیف معاویه. 


الهام از روش علی 3 

روش علیءی1 به وضوح به ما می‌آموزد که تغییر رژیم سیاسی و تغییر و تعویض 
پستها و برداشتن افراد ناصالح و گذاشتن افراد صالح به جای آنها بدون دست زدن 
به بنیادهای اجتماع از نظر نظامات اقتصادی و عدالت اجتماعی, فایده‌ای ندارد و 
اثربخش نخواهد بود.به علیثمی‌گفتندقانون که عطف بماسیق نمی‌کند؛ شما 
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هرکاری می‌خواهید بکنید. بکنید ولی از امروز به بعد؛ می‌خواهی رعایت عدالت 
بکنیء رعایت مساوات بکنی, بسیار خوب ولی از امروز؛ آنچه که در زمان خليفة 
شین صوازت گر فته است ما ل بای استو ار تاطی به دور ان خکرمتقمها تدا ود 

و علیء در جواب همة این به اصطلاح نصیحتها می‌فرمود: خیر قانون الهی 
عطف بماسبق می‌کند: ناديم لا یبطلة ی حق کهنه را چیزی نمی‌تواند باطل 
کتک وی برهن ثابت است که حق این استوباطل آن توی‌سالها از اج کف : 
فرقی نمی‌کند. من باید حق را به موضع اصلی‌اش برگردانم. 


برداشتها از عدالت اجتماعی 
در مورد وضع آیندة انقلاب اسلامی خودمان یکی از اساسی‌ترین مسائل همین 
مسئلهةٌ عدالت اجتماعی اسفت. دلا این هلارد ایل ستال اماسی مسطرح ات کف ود 
عدالت اجتماعی اسلام چه برداشتی داربم. چون برداشتها در مورد عدالت 
اجتماعی بسیار متفاوت است: یک عده تصورشان از عدالت اجتماعی این است که 
همه مردم در هر وضع و شرایطی هستند و هر جور در جامعه عمل می‌کنند و هر 
استعدادی دارند باید عینا مثل یکدیگر زندگی کنفله9 دید این دسته. عدالت 
اجتماحی به این معنی ام که بات اسان باشد, اگر شما باس از 
پارچة نخی می‌پوشيد من هم باید از پارچهٌ نخی لباس تهیه کنم اگر من پارچدٌ 
پشمی می‌پوشم شما هم باید پارچة پشمی به تن کنید. از دید این دسته. هم افراد 
دز واقع نوعی جیره‌بندی می‌شوند؛ همه باید به اندازهُ استعدادشان کار کنند ولی 
هر کش یه آنلزع اخها خی تاین کر این دافیه تاشت سکن اس نداد کار عم 
نصف استعداد کار شما باشد ولی من دو برابر شما عائله داشته باشم. از این جهت 
من باید دو برابر شما درآمد داشته باشم. این برداشت از عدالت اجتماعی, 
«اجتماعی» محض است؛ یعنی فقط روی جامعه فکر می‌کند. برای فرد فکر نمی‌کند. 
فرد در این پینش اصالتی ندارد, فقط جامعه وجود دارد. جامعه کار می‌کند و جامعه 
پاید خرج کند. 

نوع تایحر ات دا شنت از عدالت اجتماعی. برداشتی است که روی فرد و اصالت و 
استقلال او فکر می‌کند. این نظر می‌گوید: باید میدان را برای افراد باز گذارد و جلو 
آزادی اقتصادی و سیاسی آنها را نباید گرفت. هرکس باید کوشش کند ببیند چقدر 
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درآمد می تواند داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد. دیگر به فرد 
مربوط نیست که سهم دیگری کمتر است يا بیشتر. البته جامعه در نهایت امر باید 
تن و که افرا هط افیا ی و ار انا اد ی : 
زد کی اف اد شترا در عفن کف از با را بلق خا سفن کنی: 

اینجاست که میان دو مسئله مهم یعنی عدالت اجتماعی از یک سو و آزادی فرد 
از سوی دیگر, تناقضی به وجود می‌آید. البته اینجا منظور آزادی فعالیت اقتصادی 
شمرآجیا راخ ملگ فساسین اشت: کر شوقعه لت ماع آن کرد اد که 
در آن فقط جمع مطرح باشد و بس. آزادی فرد را لااقل در بخشی از آن باید مدفون 
تلقی کرد. و اگر آزادی اقتصادی بخواهد محفوظ بماند دیگر عدالت اجتماعی با 
مفهومی که گروه اول انتظار دارد عملی نخواهد بود. 


شالت آخلاقن 

در دنیای امروز گرایش به یک حالت حد وسط پیدا شده است. شاید به تقریب 
بتوان گفت در این زمینه در کنار دو دنیای کمونیسم و کاپیتالیسم دنیای سومی در 
شرف تولد است که می‌توان آن را نوعی سوسیالِسمشامید. این گرايش تازه 
می‌خواهد آزادی افراد رامعم نگ کار وین رو مالکیت خصوصی را در حد 
معقولی می‌پذپرد و هر مالکیتی را مساوی با استثمار نمی‌داند و حستی می‌گوید 
عدالت اجتماعی در شکل اول خودش نوعی ظلم است. زیرا از آنجا که محصول کار 
هرکس به خودش تعلق دارد. وقتی بیایند به زور نیمی از محصول یک فرد را -ولو 
به دلیل این که خرج دیگری بیشتر است -از او بگیرند. این امر خود عین بی عدالتی 
است. استثمار در هر شکلش غاط است. اگر من شما را به کار گماشته باشم و 
قسمتی از محصول کار شما را به خود اختصاص بدهم. شما را استثمار کرده‌ام و این 
ظلم است. اما اگر من به میل خودم از مال و حاصل دسترنج خودم به دیگری بدهم. 
این عین انسانیت و رشدیافتگی است. سرمایه‌داری از ان جهت محکوم است که در 
بطن خود استثمار را پرورش می‌دهد. سرمایه‌داری تمام بهره را به سرمایه 


۱. تفاوت این نوع سوسیالیسم با کمونیسم که آن هم خود را سوسیالیسم می‌نامد -اين است که این 
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به این ترتیب شعار این گرایش جدید این است که: بيایید راهی اتخاذ کنیم تا 
بتوانیم جلو استثمار را بکلی بگیریم بدون این که شخصیت. اراده و آزادی افراد را 
لگدکوب کرده باشیم؛ کوشش کنیم انسانها به حکم ژقای انسانیت, به حکم معنویت 
و شرافت روحی و درد انسان داشتن. خود مازاد مخارج خود را به برادران 
نیازمندشان تقدیم کنند نه این که دارایی‌شان را به زور از آنها بگيريم و به دیگران 
بدهیم. 
این انديشه -که تعبیر غربی آن سوسیالیسم اخلاقی است -چیزی است که اسلام 
هميشه در پی تحقق آن است. اما برخلاف مکاتب غربی. راه‌حل‌های عملی رسیدن 
به آن و شیوهٌ استقرار آن را در جامعه به دقت مشخص و معلوم کرده است. 

حدیثی از امام موسی بن جعفر عم به این مضمون نقل شده است: حضرت از 
مردی سوّال کردند: میزان اخوّت و برادری اسلامی در میان شما در چه حد است؟ 
جواب داد: «علی افضل ما یکون» به عالی‌ترین درشه. فرمود: آیا به این حد هست 
که مثلا یک پرادر که روزی محتاج س کیب ارییه ول زد برادرش» دست ببرد و از 
صندوق او هرقدر احتیاج دارد بردارد و صاحب پول احساس ناراحتی نکند؟ گفت: 
نه» این طور نیست. فر ماد یش گر تور اعلا؟ حد اعلا آن است که در 
حالی که جییها دو تا هستند. جیب هرکدام برای دیگری نظیر جیب خودش باشد و 
بعکس. اگر این شیوه برقرار شد. همان اخوّت اسلامی است که اسلا به دنبالش 
بگوییم تو حق نداری, و يا این که بگوییم همه باید از دولت جیره بخورند. نظیر 
وضعین که در کشوزهاق کمو تیستی, بر فرار است که .همه عفوی بگیر و مودوز دولت 
هستند. باید اشتراک در زندگی مادی ناشی از شرکت روحی مردم باشد. اول روحها 
باید با یکدیگر یکی شوند بعد جیبهاء نه اين که روحها به حالت جدایی باشند, 
بخواهند به زور جییها را یکی کنند يا آن که به زور جیبها را خالی کنند و جیب دولت 
رای تا دولت به هرکش نه اقدار6 تضر هاش ناهن 


اس تشن رهز توا دای نی از رن پس ی ان شه ی شش اس تست اوه سای 
شما نقل کنم. عنوان مطلب «سیاست و گاو» بود. از یک سوئدی پرسیده بودند: سوسیالیسم یعنی چه؟ 


بت 
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معنویت. پایه عدالت اجتماعی 
همخنان که کفتيمدو باب علالت استماعی برداهتها مختلت است: آما بای بییتیم 
پردافتخ یتلام از خدالت استماعن بچیشت: آبا اسلام:هتان پرداشتی را دارک که 
کمونیسم بیان می‌کند؟ يا آن که در این زمینه اسلام با نظر کا پیتالیستها موافق است؟ 
و یا آن که چیز دیگری است متفاوت با همه اینها؟ ان‌شاءاله در این زمینه در شبهای 
بعد به تفصیل صحبت خواهم کرد. اما نکته‌ای که می‌خواهم در طی این صحبت بر 
روی آن تأکید کنم این است که اسلام در این زمینه معنویت را جزء لاینفک می‌داند. 
تفاوت عمده میان مکتب اسلام با سایر مکاتب در این جهت. این است که اسلام 
معنویت را پایه و اساس می‌شمارد. ما در تاریخ نمونه‌های فراوانی درباره این 
تمهت کمن رهبران اسلامی داریم که واقعا ماية مباهات ماست. حساسیتی که اسلام 
در زمينة عدالت اجتماعی و ترکیب ان با معنویت اسلامی از خود نشان می‌دهد. در 
یج مکتب دیگری نظیر و مانند ندارد. 

در سال فتح مکه زنی مرتکب جرمی شده پود که باید مجازات می‌شد. اتفاقا این 
زن که دزدی کرده بود وابسته به یکی از خانواده‌های بزرگ و جزو اشراف طراز اول 
قریش بود. وقتی بنا شد حد درباره‌اش اجرا شود و دستش را قطع کنند. غریو از 
خاندان زن برخاست کهای وای»بی ملگ رچگ وت تحمل کنیم؟ دسته‌جمعی به 
سراغ پیامبر رفتند و از او درخواست کردند که از مجازات زن صرف‌نظر کند. فرمود: 
هرگز صرف‌نظر نمی‌کنم. هرچه که واسطه و شفیع تراشیدند. پیامبر ترتیب اثر نداد. 
در عوض مردم را جمع کرد و به آنها گفت: می‌دانید چرا امتهای گذشته هلاک شدند؟ 


جواب داده بود: سوسیالیسم یعنی این که اگر دو گاو ماده داشته باشی و همسایه‌ات گاوی نداشته باشد, 
یکی را به همسایه بدهی. 
کاپیتالیسم یعنی این که اگر دو گاو ماده داری یکی را پفروشی و یک گاو نر بخری, بعد مشغول 
دامداری بشوی و دائما تعداد گاوها را افزایش دهی. 
کمونیسم یعنی هردو گاو را دولت از تو می‌گیرد و در عوض هر روز صبح یک کاسه شیر مخلوط با 
نازیسم یعنی اگر دو تا گاو داری, هر دو را دولت می‌گیرد و خودت را در کورة ادم‌سوزی می‌اندازد. 
زير این مطلب. روزنامه نگار ایرانی اضافه کرده بود: ایرانیسم یعنی اين که اگر دو تا گاو داری هر دو 
را دولت می‌گیرد» یکی را به کشتارگاه می‌فرستد و شیر دیگری را هم می‌دوشد و در فاضلاب خالی 
می‌کند. 
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دللشین اشتنوی کدی انم کال تیعنظن روا داشتت: | کر سره که دشک 
شده بود وابسته به یک خانواد؛ بزرگ نبود و شفیع و واسطه نداشت او را زود 
مجازات می‌کردند. ولی اگر مجرم شفیع و و اسطه اه دز مور او امن کار 
نمی‌کرد. خدا به همين سبب چنین اقوامی را هلاک می‌کند. من هرگز حاضر نیستم 

و یا دربارة علیء3 نقل می‌کنند که روزی گردنبندی به گردن دخترش دید, 
فش که گروتهان ارس بویت ای را رخا اروت عوات دادیار 
بیت‌المال «عاریةٌ مضمونه» گرفته‌ام, یعنی عاریه کردم و ضمانت دادم که آن رایس 
بدهم. علی فورا مسئول بیت‌المال را حاضر کرد و فرمود: تو چه حقی داشتی این را 
به دختر من بدهی؟ عرض کرد: با امیرالممنین! این را به عنوان عاریه از من گرفته 
که برگرداند. فرمود: به خدا قسم اگر 4 اک ی 

اینها حساسیتهایی ابأت که [نمهل پیشوایال ملألمکهسلام مسجلم و معلمان 
راستین اسلام بوده‌اند - در زمینه عدالت اجتماعی از خود نشان داده‌اند. انقلاب 
اسلامی ما نیز اگر می‌خواهد با موفقیت به راه خود ادامه دهد. راهی جز (عمال چنین 
شیوه‌ها و بسط روشهای عدالت‌جویانه و عدالت‌خواهانه در پیش ندارد. 


استقلال و آزادی 


۳ استقلال و آزادی موضوعی است که امشب می‌خواهم درباره آن خن 
بگویم. همان طور که برای یک فرد استقلال مطرح است برای یک جامعه هم 


اقسام مختلف عدم استقلال فره 


یک کودک مادام که صغیر است تحت ولایت و قیمومیت پدر پدر بزرگ و احیانا 
ا خر رنف کی رت تکام و وروت اسان به ارده ود شا و دگی تم ایو ند 
تصمیم بگیرد. اگر بخواهد مثلا مسافرت کند اجازه می‌گیرد. اگر بخواهد با کسی 
معاشرت کند اجازه می‌گیرد. بخواهد چیزی برای خودش بخرد اجازه می‌گیرد. 
تحت ولایت و قیمومیت بزرگتر از خود (پدر یا مادر) است. 

قسم دیگر برای فردی که استقلال ندارد بردگان‌اند. اگر فردی پردة دیگری باشد 
قهرا از خودش استقلال ندارد. نمی‌تواند مستقلا درباره خودش تصمیم بگیرد. با 
دیگری به جای او تصمیم می‌گیرد و یا تصمیم گرفتنش موکول به اجازه دیگری 
است. این فرد هم استقلال ندارد. 

احیانا موارد دیگری هم وجود دارد که استقلال از افراد سلب می‌شود؛ گو این که 
نه نام صغیر و مجنون روی افراد است و نه نام برده, ولی عملا استقلال سلب می‌شود. 
در بسیاری از خانواده‌ها نوکرها و کلفتها حالت عدم استقلال دارند. خودشان 
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درباره خودشان نمی‌توانند تصمیم بگیرند. 


تفاوت فثودالیسم اروپا با فئودالیسم مشرق زمین 
در رژیمهای به اصطلاح فئودالی - خصوصا در شکلی که در مغرب زمین وجود 
داشته - [وضع به همین منوال بوده متخ | ان کر در مغرب ژمین باه آو «سرف» ۱ 
می‌گویند در مشرق زمین وجود نداشته و آن این است که حالتی برای رعایا وجود 
داشته بین بردگی و آزادی؛ یعنی کشاورز وابسته به زمین بوده؛ کشاورز برد مالک 
نبوده است ولی در عین حال از زمین هم نمی توانسته جدا باشد. 

مثلا در ارباب و رعیتی که در میان خود ما وجود داشته است رعایا اگر در 
مزرعه‌ای کشاورزی می‌کردند آزاد بودند که در این مزرعه کشاورزی کنند یا به 
مزرعه دیگر بروند. امسال میآمد در فلان مزرعه که مال فلان ارباب بود کشاورزی 
می‌کرد. اگر مورد رضایتش بود سال دیگر یا چند سال دیگر می‌ماند ولی اگر 
احساس می‌کرد که این ارباب ارباب خوبی نیست. با این نمی‌شود کار کرد و فلان 
ارباب دیگر در یک جای دیگر هست خوش‌رفتارتر هیچ کس نمی‌توانست 
جلویش را بگیرد و به او بگوید تو باید اینجا بمانی, بلکه آزاد بوده می‌رفت جای 
دیگر. بعد این ارباب مجبور بود رضایت رعیت دیگری را جلب کند. رشوه به او 
بدهد و بالاخره نظر و اراده او را جلب و او را نزد خود بیاورد. 

در مغرب زمین این طور نبوده. یک کشاورز اگر در یک زمین کشاورزی 
می‌کرد. وابسته به این زمین بود. اگر کشاورزی در علی آباد بود و یک کشاورز 
دیگر در حسن اباد. کشاورز علی اباد محکوم بود که خودش و خانواده‌اش تا ابد 
قرعلی افیا شنت ا کر مره است ان انشا تدای نی کات بوک ها و ومد رز 
اجازه نمی‌داد, با شلاق هم شده جلویش را می‌گرفتند و اگر [به شکل] قاچاق به ده 
حسن اباد می‌رفت ارباب حسن اباد حق نداشت رعیت ملک علی اباد را بپذ برد. 
این بود که رعیت. وابسته به زمین و جزء زمین بود. اگر زمینی. مزرعه‌ای خرید و 
فروش می‌شد. اگرچه رعایا خرید و فروش و قیمت‌گذاری نمی‌شدند ولی آن کسی 
که زمین را می‌خرید می‌دانست که این زمین را با چقدر رعیت که روی آن هست 
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می‌خرد. این تفاوت رسم. فئودالیسم اروپا را با فئودالیسمی که در مشرق زمین 
وجود داشت از زمین تا اسمان متفاوت می‌کرد. 

به هر حال رعایا در فتودالیسم - بالخصوص در فتودالیسم به شکل شغربی - 
استقلال نداشتند. خودشان نمی توانستند برای خودشان # هی کصرخع 
برای آنها تصمیم مین گر فبتا: 

اینها شکلهای مختلفی است از عدم استقلال که کسی درباره کارهای مربوط به 
شخص خودش نتواند تصمیم بگیرد. 

یک وقت کسی جزء یک گروه است و آن گروه تشکیلاتی دارد. آن فرد در 
کازهای فرظ به شتعض هدش اتقلال دازه وی در کار‌های مرت ظ ید ان تمعن 
که وابستٌ به آن جمع است به حکم آن که آن جمع یک رئیس. یک هیئت مدیره و 
یک شورا دارد قهرا نمی تواند تصمیم بگیرد. تصمیم را باید آن شورا بگیرد. این غیر 
رازه ماد ات 

مسئله استقلال و عدماتتقلا/یزر/در جامچ اسلامی(از این نوح است. در اسلام. 
باز بر خلاف اروپا زن در آنچه که مربوط به شخص خودش است استقلال دارد. در 
آنچه که مربوط به مصالح خانواده است که خود خانواده به عنوان یک واحد 
اجتماعی است [استقلال یلام ات خانواده با مرد است که 
رئیس خانواده حق حاکمیت بر خانواده را دارد ولی حق تحکم بر خانواده را ندارد. 
فرق حاکمیت و تحکم این است که مرد حق دارد واقعا بنا بر مصالح خانواده تصمیم 
بگیرد که مثلا زن در فلان جلسه شرکت بکند با نکند اما مرد حق ندارد تحکم کند 
که چون من دلم نمی‌خواهد تو نباید بروی. مثلا زن بگوید من می‌خواهم در مجلس 
عروسی دختر عمویم شرکت کنم؛ مرد بگوید به دلیل این که من با خانواده او بد 
هستم تو نباید شرکت کنی. 


بردگی در سطح کشورها -استقلال سیاسی 

همین طور که درباره یک فرد مسئله استقلال مطرح است درباره جامعه و کشور به 
طریق اولی مطرح است. مسئله بردگی و مسئله ارباب رعیتی امروز به شکل قدیم 
مطرح نیست که کسی بياید رسما خودش را به عنوان مالک و فرد دیگری را به 
عنوان مملوک بنامد. اما در سطح کشورها به شدت مطرح است. اگر ما الان به دنیا 


۶۰ «ٍ«__-آینده انقلاب اسلامی ایران 


نگاه کنیم می‌بينیم بعضی کشورها آقا هستند. آقایی و سیادت می‌کنند. فرمان 
رسما مستقل نیستند. یعنی برای اینها آن کشور دیگر تصمیم می‌گیرد و راه اینها را 
آن کشور دیگر معین می‌کند؛ اسمش هم این است که استقلال دارد. این امر را در 
کشور خودمان دیدیم و امروز خیلی روشن است. در مبارزات سیاسی موجود میان 
ابرقدرتهاء در خلیج و در دروازهٌ هند کشمکش زیادی میان سیاست غرب و 
سیاست شرق هست. امریکا می‌خواهد در اینجا قدرتی داشته باشد که خلیج را 
حفظ کند. اینها نمی‌گویند ما نوکر و ژاندارمی به نام شاه ایران داریم. به ظاهر این 
اتیت کف ارآ مدش خر افه اطافت خی را خفط کیت | وفت هگا رس کفد از بقل 
ایران نفت ايران را با یک میزان خیلی بالا و در یک سطح خیلی وسیع استخراج 
خود ایران می‌دهند باقی‌اش را خودشان می‌برند. آن مقداری هم که به خود ایران 
می‌دهند به این صورت گید آین لا می خرن و با جیلل پولش اسلحه مدرن به 
ایران می‌دهند که با آن اسلحه ایران منافع آنها را حفظ کند. دیگر بردگی از این بالاتر 
نمی‌شود! ات بد معنای این ات که اتقارلن نداریم. پرده هستیم. محکوم و تابع 
اراده دیگران هستیم. نقطه مقابل آن استقلال سیاسی است. 


استقلال اقتصادی 

اما استقلال اقتصادی. جریان اقتصاد در یک کشور به دو حالت ممکن است باشد. 
یکی این که مستقل باشد و دیگر این که جنبه وابستگی داشته باشد و اقتصاد آن 
کشور وابسته به اقتصاد کشور دیگر باشد. اگر یک بحران مثلا یک نوسان در وضع 
پولی آن کشور پیدا شود در این جا هم اثر می‌گذارد. محکوم است که مصرف کننده 
تولیدات آن کشور باشد. محکوم است که خودش تولید نکند برای این که تولید او به 
مصرف برسد؛ همین طوری که ما دیدیم ایران محکوم بود که کشاورزی خودش را 
تقلیل بدهد برای این که از آنجا گندم يا شکر وارد کند. محکوم بود به این که 
دامداری خودش را تقلیل بدهد. مرتعهای مختلف را تملک می‌کردند تحت این 
عنوان که اینجا شکارگاه است. آنجا منطقهٌ ممنوعه است و.. محکوم بود به این که 
دامداری را تقلیل بدهد برای این که گوشتهای دیگران را از جاهای دیگر وارد کند. 
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این. معنی یک اقتصاد وابسته است. بعد یکمرتبه به حالتی در بیاید که مادر 
روزنامه‌ها خواندیم؛ گاهی گفتند نود درصد. گاهی گفتند نود و پنج درصد مواد 
غذایی این کشور از خارج وارد می‌شود. دیدیم از سیخ تا سوزن باید از خارج وارد 
شیورد اب برد کی و اهارت و اعتضا در انسته برد 

نانها زا آنها با ید ندهند شما یک امشسال وا سینت اسبال سل این که شدای 
متعال هم مدد کرد. امام در چند ماه پیش اوایلی که به پاریس رفته بودند. در 
اعلامیه‌هاشان مکرر مردم ایران را تشویق به کشاورزی کردند که کشاورزی کنید و 
و از لطف خدا امسال [در تولید گندم وضع خوبی داریم.] همین دیروز بود که از 
شخصی که اهل کشاورزی است و از خراسان آمده بود پرسیدم می‌گفت نه تنها من 
که یک آدم شصت ساله هستم بلکه پیرمردهای تا صدساله هم مدعی هستند که از 
وقتی که ما یادمان می‌آید سالی به اندازه امسال محصول زیاد و خوب نداشته‌ايم. و 
تنها خراسان نیست. تا آنجا که من اطلاع دارم همه ایران تقریبا این طور است. وقتی 
کشوری می‌خواهد روی پای خودش بایستد خودش برای خودش تصمیم می‌گیرد. 
شاید امسال ایران از نظر گندم به خودکفایی برسد. همین ایرانی که گندمش را از 
آمریکا وارد می‌کردند امسال با یک فرمان امام و با یک حرکت مردم - که شاید 
بیشتر از این هم می‌شود حرکت کنند -به آنجا رسید که در گندم خود احتیاج به 
دیگران ندارد. 

یک وقت تصمیم می‌گرفتند خشخاش کشت نشود. هزار تا فلسفه هم برایش 
درست می‌کردند. وقت دیگر می‌گفتند خشخاش کشت اقا زد فلسقه هی ک عع 
برایش درست می‌کردند. این ما نبودیم که تصمیم می‌گرفتیم؛ دیگران تصمیم 
می‌گرفتند. مثلا به ترکیه می‌گفتند تو خشخاش بکار و در عوض امتیازی که 
می‌خواستند به ترکیه بدهند به ایران می‌گفتند تو خشخاش نکار. ایران مجبور بود 
تبعیت کند. این معنای عدم استقلال اقتصادی است. 


سخن مرحوم یت ال امینی 
مرحوم آبت‌اله امینی صاحب الغدیر (خدا رحمتش کند آن‌شاء الّه) در جلسه‌ای 
می‌گفت زمانی یکی از نمایندگان مجلس عراق که شیعه و با من مربوط بود به نجف 
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پیش من آمده بود (مرحوم آقای امینی آدم شجاع صریح رکی بود). به او گفتم شما 
وکا ینت علم لایور آز ی اور درایع سای رغاس 
خوتن هتفای کفو سای ین بان بایکزوی آن فکر کم الب کیره 
کتاب مراجعه کنیم تا نظر بدهیم. مسائل مهم سیاسی پیش می‌اید. لا یحه‌های مهم 
سیاسی اقتصادی در مجلس می‌اید. بعد می‌بينیم دو با تفت عبت ول شین کت 
نطقهایی می‌شود و بعد به طور قطع تصویب شد یا به طور قطع رد شد. این علمها را 
شما از کجا آورده‌اید؟! ایشان می‌گفت وقتی من این را به او گفتم قاه قاه خندید و 
گفت شما نمی‌دانید چگونه است (دوره نوری سعید بود. دوره بعدش هم که مجلسی 
در عرأق نبوده)؛ ما وقتی صبح می‌رویم در مجلس, خودمان نمی‌دانيم اصلا چه قرار 
است مطرح شود. نماینده نوری سعید می‌آید به یک نفر می‌گوید قل عم (تو بگو بله) 
به یکی می‌گوید قّل لا(تو بگو نه ما دو صف می‌شویم. یک عده ما می‌دانیم درباره 
لایحه‌ای که امروز می‌آید ما باید بگوییم بله» روی ان سخنرانی هم بکنیم داد سخن 
هم بدهیم. یک عده دیگر هم می‌دانند امروز لایحه‌ای ال که وظیفه آنها «نه» 
گفتن است و باید داد بکشند. سخنرانی کنند. عصبانی شوند و روی میز بکوبند. 
وقتی که لایحه آمد تازها رتیت نش کاه می‌شویم. ما رل «نعم» را بازی می‌کنيم 
و آنها رل «لا». مگر ما آنجا فکر می‌کنیم؟! 

چه شعار خوبی می‌دادند: «استقلال, آزادی, جمهوری اسلامی». این که یک 
ملت بخواهد مستقل باشد ارزش کمی نیست. استقلال سیاسی یعنی از نظر سپاسی 
خودش برای خودش تصمیم بگیرد. استقلال اقتصادی یعنی از نظر اقتصادی 
عنودقی برای غودتن نامه بدهد و طرح یی کین آفانالاس ند اقمواشم پر 
بزرگ و مادر بزرگ نداشته باشد. و از همه اینها بالاتر استقلال فرهنگی. استقلال 
فکری, استقلال مکتبی. 


استقلال فرهنگی 

کلمه «استعمار» را ما خیلی شنيده‌ايم. استعمار یک شکل ندارد. استعمار سیاسی 
داریم استعمار اقتصادی داریم و استعمار فرهنگی داریم که از استعمار سیاسی و 
اقتصادی خطرناک تر است و اصلا امکان ندارد که استعمار اقتصادی باشد بدون 
استعمار سیاسی و استعمار فرهنگی. پایه استعمار سیاسی و استعمار اقتصادی 


استقلال و پزادی ۰ ع<-_س«س ۱۶ 


استعمار فرهنگی است. استعمار اقتصادی چه می‌کند؟ می‌خواهد منابع یک کشور را 
پیرد و مردم این کشور را به صورت کارگرها و مصرف کننده‌های خودش دربیاورد. 
استعمار سیاسی چه می‌کند؟ کوشش می‌کند حکومت را به دست افرادی بدهد که 
عامل او و مجری منویّات او باشند؛ به ظاهر مستقل باشند و حتی در مقابل آنها 
غرّش هم بکنند. غرّه هم بکشند اما در باطن, همه دستورها را از آن جا بگیرند. مگر 
که انیت ی را اسهیار افضاف واه رسای کون او که یضار 
فکری بکنند یعنی بدون آن که فکرش را هم طوری بسازند که با استعمار سیاسی و 
اقتصادی جور درپياید؛ شخصیت فکری او را از او بگیرند. او را به آنچه مال خودش 
اتییت تاي کت ره | خی کق از ناجیه اشعما کر امه هه ی کی هر 
مردم حالت تجدد زدگی ا کب«( اداب و دگمان بدبین باشند. آداب آنها را 
بهتر بدانند. به رسوم خودشان بدیین باشند. رسوم آنها را از رسوم خودشان بهتر 
بدانند. به ادبیات خودشاق بدبی بانند. ادبیاگ انطلیرا ال ادبیات خودشان بهتر 
بدانند. به فلسفه خودشان تقوم باشنش فلسفه‌پنها وا از قلسفه خودشان بهتر بدانند. 
به دین و آیین خودشان بدبین باشند. دین و آیین آنها را بهتر بدانند. به کتابهای 
خودشان بدبین باشند. کتابهای آنها را از کتابهای خودشان پهتر بدانند. هر چه که از 
ناحیه آنهاست آن را خوفیا بان ییا رفاجب و دشان است آن را بد بدانند. 


داستان عالم روحانی و وزیر فرهنگ 

۱ 
رضاخان نقل می‌کرد. کت هرا لها اون کسدا نشکا تا سیر شده بود مردی 
که بعدها وزیر فرهنگ و سناتور شد ! در مراسم دانشگاه برای دانشجویان سخنرانی 
می‌کرد و موضوع سخنرانی‌اش اپن بود که ما در گذشته چه داشتیم و اکنون چه 
داو نش کف هافر این دول باوج کوش رو ام تمه را بداقف شم لام 
آمده‌اید اینجا می‌خواهید رشته‌های عالی ادبیات بخوانید. رشته‌های علوم را 


بخوانید. پزشکی بخوانید. فیزیک بخوانید. شیمی بخوانید. می‌خواهید در این 


۱. چون مرده من اسمش را نمی‌برم. نا سلامتی من ایین آدم را می‌شناختم. آدم نمازخوانی بود و 
پی‌اعتقاد نبود. 
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بود یکی از این کتابهای دعانویسی را که در آن جدول و مانند آن و اداب مارگیری 
و امثال اینها هست آورده بود و آن را باز کرده و گفته بود آیا می‌خواهید بدانید که در 
گذشته ما مردم به چه چیزهایی سرگرم بودیم؟ برای آنها می‌خواند: «چکری پَکری 
مُکری...» و گفت اینها بوده است آنچه که ما داشتیم. 

بعد آن مرد روحانی می‌گفت که اتفاقا در همان ایام من مقاله‌ای در یکی از 
روزنامه‌ها نوشته بودم. دعوتنامه‌ای به منزل ما آمد که در آن نوشته بودند مقاله تو 
امسال بهتر ین مقاله تشخیص داده شده. دعوت کرده بودند که پروم پیش وزیر 
فرهنگ -که وزیر اموزش و پرورش هم بود -که انجا مثلا جایزه می‌خواهند بدهند. 
من رفتم. دم در گفتند کیستی؟ گفتمبگویید فلان کی می‌خواهد پیاید. با اسم من 
آشنا بود. تا چشمش به من افتاد با تعجب گفت: تو که آخوندی! گفتم: بله من 
که یک آخوند بتواند مقاله بتویسد و مقاله او پهترین مقاله سال بشود. نشستیم. کمی 
که صحبت کردیم اظهار [اعجاب] کرد. گفت فلان مطلبی که تو در آن مقاله نوشته 
بودی با آخرین نظریه‌ای که روانکاوها (فرویدیست‌ها) گفته‌اند تطبیق می‌کند. این 
را تو از کجا گفته‌ای؟ من فکر می‌کردم تو يا تحصیلکرده اروپا هستی یا تحصیلکرده 
امریکاء از کجا تو این نظریه را ابن جور خوب تعبیر کردی؟ به او گفتم اين. مضمون 
یک حدیث است. این را من از یک حدیث الهام گرفتم. پیشتر تعجب کرد. یکمر تبه 
من به او عتاب کردم گفتم: فلان کس! تو که اینجا نشسته‌ای می‌خواهم ببینم ان تو 
فاضلتری یا من؟ آن مزخرفها چه بود که آنجا گفتی, کتاب دعَوات را پیدا کرده بودی 
و آن سخنان را گفتی؟! چرا به ملتت خیانت می‌کنی؟ آیا در مدرسه‌های قدیم ما این 
کتابها تدریس می‌شد؟ در مدرسه‌های قدیم ما ادبیات نبود؟ ریشه این ادبیاتی که 
شما دارید همان ادبیات است. فقهی تدریس می‌شد که با بزرگترین مکتبهای حقوق 
فلسفه‌های غرب در نهایت امر منتهی شده به یک نوع فلسفه‌ای که شبیه ترین 
فلسفه‌ها به علم اصول امروز ماست. در آنجا کتاب شفاء قانون و اشارات بوعلی» 
مرتضی انصاری و دهها کتاب علمی و فلسفی و فقهی طراز اول تدریس می‌شد. تو 
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همه اپنها را نادیده گرفته‌ای و به جمعی جوان بی‌اطلاع می‌گوبی در حوزه یک 
مشت اباطیل درس می‌دهند؟! 

آنچه مسلّم است این که از همان زمان نقشه بر این بود که از ابتدا فرزندان ما را بد 
فرهنگ خود بدبین کنند و ارتباط آنها را با گذشته‌شان از بین ببرند و به جایش 
پیوندهای تازه‌ای با غرب برایشان ایجاد کنند. 

در دنیای امروز علوم و فنون در کشورهای مختلف به طور مشابه مورد استفاده 
قزازمی کید وه شا می‌ترا نت ها نت کف تامی یخن رسک ابا 
علوم با مکتبها و ایدئولوژیها و راه و رسم‌های زندگی تفاوت دارند. اینجاست که 
ملتها حسابشان را جدا می‌کنند. با این که علوم طبیعی و ریاضی در شوروی و 
امریکا یکی است ولی مکتب دوتاست. اصول زندگی در امریکا با اصول زندگی در 
شوروی از زمين تا آسمانطلتفاوك اسیظا هر لت #که ارشخود مکتب داشته باشد و 
استقلال داشته باشد و زط بار ماکتبهلای بیگانه یر وهلین لت حق حیات دارد. هر 
ملتی که مکتب نداشته باشگوی گر اد مکتبثط را لا بیگانه بگیرد [حق حیات 
ندارد.] این بلایی است که امرو زگ 5 لسکا تست -به سر ما آورده‌اند. در 
گذشته کاری در این مملکت کردند که در نتیجه امروز به اصطلاح روشنفکران ما دو 
گروهند: یک گروه از نظر مکتب می‌گویند ما باید مکتب غرییها و کشورهای به 
اصطلاح آزاد و لیبرالیست را بگیریم. یک عده دیگر می‌گویند ما باید مکتب 
کمونیسم را-که آن هم در واقع غربی است -بگیریم» اما خودمان چطور؟ می‌گویند 
ما که مکتبی نداریم. بدبختانه گروه سومی هم پیدا شده‌اند که از مکتب اسلام سخن 
می‌گویند ولی وقتی که خیلی دقت می‌کنیم می‌بينيم آنچه هم که اينها می‌گویند یک 
عیاض ان وروی وس که نک وی رس 
آ کیت تشه کیک سر هار کایعا نیم کر فرع انیا رای 
ریش اسلام چسبانده‌اند و می‌گویند مکتب اسلام این است. 


التقاط با مکتبهای بیگانه 

ما با گرایش به مکتبهای بیگانه استقلال مکتبی خودمان را از دست می‌دهيم 
می‌خواهد آن مکتب بیگانه مکتب کمونیسم باشد يا مکتب کاپيتاليسم. با یک 
مکتب التقاطی, دو کلمه از این گرفتن, دو کلمه از آن گرفتن و سه کلمه از اسلام 
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گرفتن» یک شلم شوربا و یک معجون شله‌قلمکار درست کردن, ما به استقلال 
مکتبی نمی‌رسیم و اگر چنین کنیم محکوم به فنا هستیم. این یک اعلام خطر بزرگی 
است که من می‌کنم. ما اگر مکتب مستقل نمی‌داشتیم می‌گفتيم چاره‌ای نداریم یا به 
این گروه ملحق شویم پا به آن گروه و با معجونی درست می‌کنيم. ولی ما مکتب 
مستقل داریم. این خودباختگی را باید از دست بدهیم. 
وک نی که وق یه ان انس هو لداع میدن تا تیار 
گوشه و کنار پیدا کرده و می‌گوید منطق اسلام همان منطق دیالکتیک است. اسلام 
تابع منطق دیالکتیک است. نمی‌داند که هر اصل منطق دیالکتیک جدا گانه معنویت 
و دربن را نفی می‌کند. 

می‌بیند در دنیا مد شده که بگویند زیربنا اقتصاد است. می‌گوید در اسلام هم 
زیربنا اقتصاد است. می‌بینید پیغمبر فرمود: مَنْ لا معاش له لا مَعاد له اسلام هم گفته 
زیربنا اقتصاد است. نمی‌داند که «زیربنا اقتصاد است» معنایش این است که ای 
معنویت برو» ای دین برو. از روی نادانی و نفهمی این حرف را می‌زند. 

می‌پیند در دنیای امروز معمول است. مد شده. عتلامت تجدد است» علامت 
روشنفکری است که با مالکیت به طور کلی مبارزه شود و بگویند مالکیت 
اختصاصی نباید وجود داشته ها شین مب کوش اسلام هم اصلا منکر مالکیت 
که راید کر کین دنه گویی دوبک انشا بر بزه نهد یک 
کوک فک ابیت ای ی ی کت او | ها ان و فش و اش 
نداشته باشد و خودش هم در این آتش بسوزد. بالاخره وقتی که فضا پر از گاز قابل 
اشتعال است کبریت که زدی مشتعل می‌شود. می‌خواهد تو سوء نیت داشته باشی یا 
سوء نیت نداشته باشی. 

این است که من روی مسئله استقلال خیلی تکیه می‌کنم. استقلال سیاسی, 
استقلال اقتصادی, استقلال فرهنگی و بالخصوص روی استقلال فرهنگی و در 
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استقلال مکتبی 
ما اگر مکتب مستقل خودمان را ارائه نکنیم انقلاب ما به نتیجه و ثمر نمی‌رسد. 
جذب مکتبهای دیگر می‌شویم. ولو این که رژیم را عوض کردیم. استقلال سیاسی و 
استقلال اقتصادی به دست آوردیم اما اگر به استقلال فرهنگی, بالخصوص بد 
استقلال مکتبی نرسیم باخته‌ايم. ما باید کار کنیم. باید نشان بدهیم جهان‌بینی 
اسلامی نه با جهان‌بینی غربی می‌خواند نه با جهان‌بینی شرقی. این چه بیماری است 
که عده‌ای می‌خواهند حتی جهان‌بیتی اسلامی را به یکی از جهان‌بینی‌های غریی یا 
شرقی تطبیق بدهند. به آیات قرآن که می‌رسند آنها را به گونه‌ای تأویل و توجیه 
می‌کنند که با یکی از مکتبهایی که در غرب یا شرق وجود دارد بخواند. اسم ملک و 
فرشته که می‌آید به گونه‌ای می‌خواهند توجیه و تأوبل کنند. [به این افراد باید گفت 
حقیقت] اینها نیست. اگر تو [به آن] نریده‌ای کوشش کن که برسی. ما بخواهیم یا 
نخواهیم. بفهمیم با نفهمیم. فکر ما برسد یا نرسد. در قرآن دهها معجزه از پیغمبران 
آمده است و این از مفاحر 2 #میدگیت لز گر این سا تلا نبوللً اصلا دین نیمی از رسالت 
خود را از دست داده بود. دین ۸ است,پرای"این«که دید ما را وسیع کند | داقیت 
حسی که نیازی به آمدن پیغمبران ندارد)» ایمان به غیب را در ما ایجاد کند. ارزش 
انسان را تا آنجا بالا ببرلسکه انسان ترالیا ار« مولی وی بر ضد قوانین مادی 
استفاده کند. یعنی کاری را انجام بدهد که با قوانین مادی جور در نمی‌آید. قوانین 
مافوق مادی بر قوانین مادی حکومت کند. که اسمش می‌شود معجزه. در قرآن 
چقدر معجزه آمده؟! مگر رودربایستی داریم؟! عده‌ای تا می‌رسند به معجزات 
قرآن, شروع می‌کنند به تأویل و توجیه کردن که اگر قرآن می‌گوید دریا برای موسی 
ککامت همعط این اش کدی آ یف سار درا تخر و مخت سا سور 
دریا بوده و جزر هم طول کشیده. آنوقت موسی آمده از کف دریا رفته» وقتی که 
موسی رد شد دریا به حالت اوّل برگشت. اگر قرآن می‌گوید عصای موسی اژدها 
کل مه کید یط اش مقصود از عصای موسی مثلا سخن موسی. تبلیغ 
موسی و زبان موسی بود که مثل اژدها منطق آنها را بلعید. 

این معنایش انکار قرآن است» معنایش این است که ما استقلال در فکر نداریم و 
قرآن را پیشوا قرار نداده‌ایم که بگوییم آنچه قرآن می‌گوید. من روی آن تدبر کنم 
بخ شگوند اسشت»ینکد ار اول شا رات این گامتدانم سوام دی رام دتم 
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بعد بياییم آیات قرآن را روی آن حرفهای دیگر توجیه و تأویل کنيم. دار قتران 
(«(غیب» ام ات بگوییم مقصود غیب انقلاب اتختت: 


نمونه‌ای از التقاط 
در کتابی " مطلبی را خواندم. قرآن در سوره فیل تصریح می‌کند: 


تر کیت فعل ریک پاضحاب الفیل. بل يم نی تظلیل. سل 
لیم را ببیل. تزمییم بجر من سجیل. جع کعطف مأکول 7 


این سوره ناظر است به حادثه‌ای که از آن حادثه تا نزول این آیه حداکثر چهل 
سال فاصله بود. مثلا ما الان در سال ۱۳۵۸ هجری شمسی هستیم» کسی بخواهد 
حادثه‌ای را که مربوط به‌(شال ۱۳۱۸(باشد بازگو کنثرکه افرادی که در سنین عمری 
مثل سنین عمر من هستن گاملا یادشیان هست. قرآن دارد حادثه‌ای را مربوط به 
مکه در خود مکه نقل می‌کند که صدها نفر در آن زمان وجود داشته و بوده‌اند و 
اکثریت قریب به اتفاق آنها هم دشمن پیغمبر بودند و اگر چنین حادثه‌ای واقع نشده 
بود یا به این شکل نبود می‌گفتند این دروغها چیست که می‌بافی؟! ما که بودیم. 
چنین چیزی واقع نشد. [ابرهه با سپاهش به کعبه حمله کرد برای تخریب آن و]؟ 
منتقل کردن این معبد ابراهیمی به همین «صنعا» که پایتخت یمن شمالی است. در 
این جا به شکل معجزه آسایی [آنها سرکوب شدند.] آنچه از قرآن استفاده می‌شود 
قدر مسلّم [اين است که] مرغانی از کنار دریای احمر پرواز کردند. سنگهای گلین یا 
کلها یس ‌قدهای رایتخا کرند و اتکی زااز اس تروق اه 
لشکر فرو ريختند. بعد در بدن اينها آثاری نظیر جَدّری و آبله پیدا شد (تفاسیر هم 


۱ [از نشریات گروه نادان و جنایتکار فرقان که آیتانّه مطهری را به شهادت رساندند.] 

۲ سوره فیل. 

۳ [افتادگی از نوار است.] 

۴ «سجِیل» معزب «سنگ گل» است. 

۵ این که چرا این مرغها را «اباییل» گفته‌اند. بعضی گفته‌اند از همین ماده «آبله» است. یل با آبله از یک 


ريشه است. 
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نوشته‌اند) و یک مرض خطرناک وبا مانند بر اینها مسلط شد که از اینها کسی باقی 
نماند. اینها مثل محصول گندمی شدند که حالت درو پیدا کرده باشد, بعد ملخ بیاید 
این گندمها را بخورد و بعد تنه این گندمها «کوبیده شده» باقی بماند. یک چنین 

یکی از این گونه کتابها را می‌خواندم؛ چون اینها برای نویسنده خیلی غیبی و 
ماوراءالطبیعی وغیرمادی بوده و قابل توحیه نوده نوشته بود بله استعمار 
تس هی ان مان ره فا هی کو بی مرا یر کته دری اک 
گروه انقلابی می‌ز بستند که با استعمار بین‌المللی قح کید ناه: وقتی که استعمار 
بین‌المللی به مکه حمله کرد این گروه انقلابی مثل مرغ پریدند و اینها را تار و مار 
کردند! این «ارْسَل عَلهم را بابیل» یعنی گر وه انقلایی‌ای که در مکه به سر می‌بردند 
مثل مرغ پریدند و این لشکر استعمارگر را متلاشی کردند و رفتند. بعد خودش 
نوشته شما که این طور می‌گویید پس چرا در هیچ تاریخی ننوشته که چنین گروه 
انقلابی در مکه بوده است؟ رد تاریخ غلط کرده که ننوشته. می‌خواست 
بنویسد! آیا چون تاریخ ننوشته من ننویسم؟! 

ببینید چگونه با آیات قرآن بازی می‌کنند. چیها#ای این که نمی‌خواهد 
جهان‌بینی اسلام را بپذ برد. اسلام می‌گوید همه جهان با همه قوانینش, با همه 
اینها که شما می‌بینید. در تسخیر اراده حق و به منزله جنود خدا هستند. اراده خدا که 
تعلق بگیرد این باد يا این سنگ به صورت یک لشکر درمیآید: 

که د رات دی سا لور و انب. اه مها 

نمی‌خواهد این را بیذ یرد که این موجودات مادی در تسخیر ماورایی و الهی 
فک نمی خواهد زير این بار برود. می‌خواهد بخوید ماده و فاویات استقلال 
بالذات دارند, امکان ندارد که اینها از مسیر خودشان خارج شوند» بعد می‌آید آیات 


۱ حالا دیگر کلمه «استعمار» و کلمه «انقلاب» خیلی مد شده. 


۷۰ «__-آینده انقلاب اسلامی ایران 


قرآن را این گونه تأویل می‌کند. 

این خودش خدمت به استعمار است. من به دانسته و ندانسته پودنش کار ندارم. 
کیان که این فرب کقسات لام را تباید یگر یی اش ده 
استقلال راز مکتب اسلام و در واقع از اسلام مکتبی و اسلامایدتولوژیک می‌گیرند 
و عناصر مکتبهای دیگر را وارد می‌کنند چه بدانند چه ندانند در خدمت استعمار 
فتاه یت اه سار داد غوت بعای اساسا وهای انار 
اقتصادی بیشتر هست و کمتر نیست. خیانت اینها به ملت بیشتر هست و کمتر 


لت 


تأویل قرآن و نهج‌البلاغه 

پس در ايندة انقلاب اسلامی از جمله مسائلی که زیاد باید روی آن فکر کنیم مسئله 
استقلال است که خودمان را به استقلال کامل برسانیم بالاخص استقلال مکتبی. 
با کدی فر ان و نهج‌البلاغه خیانت است. «نوْمنْ بَعْض لک یفْض » خیانت 
است. عده‌ای دم از قران می‌زنند ولی فقط یک عده ایات را مطرح می‌کنند. کانه 


قرآن در یک عده آیات معین خلاصه شده؛ مسائلی را که به جنبه‌های معنوی قرآن 
مربوط است مطرح نمی‌کنند. این [معرف] قرآن نیست. خطبه‌هایی از نهج‌البلاغه که 
در زمینه تقواء زهد و خوف از خدا و در زمینه معنوبت است. این تابعان نهج‌البلاغه 
که دم از نهج‌البلاغه می‌زنند یک کلمه از آنها حرف نمی‌زنند. مکتب علی آن نیست. 
کت هل شمان اشت کق سس وی وه رصان ای هرک کرخه یدنس رایخ 
وقتی من در خطبه‌های علی مطالعه می‌کنم چیزی که حیرت من را برمی‌انگیزد و من 
مکرر در جمع رفقا این را می‌گویم این است که می‌بینم من با صحنه‌های متناقض و 
متضاد روبرو می‌شوم و ادم باور نمی‌کند که یک انسان تا این اندازه جامعیت داشته 
باشد. یک جا وقتی آدم با سخنان علی روبرو می‌شود انسانی را می‌بیند که پوست 
شیر پوشیده و دندان پلنگ نشان می‌دهد و در صحنه کارزار است و گویی غیر از 
مک ارو تور تمیق رشن انم اشواقه ورق می زی :میتی ربا اتسان ویگراق 
روبرو شده‌ای که گویی عمرش را در دیرها و صومعه‌ها و در خلوتها گذرانده, در 
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خلوت شب است. او هست و خدای خودش و گویی غیر از معنوبت چیزی سرش 
نمی شود. جای دیگر یک فیلسوف می‌بینی که دارد مسائل فلسفی را به دقیق ترین 
شکل تجزیه و تحلیل می‌کند. جای دیگر می‌بینی با یک عالم حقوقی روبرو هستی 
که داز راجع بهعقوی و فلسفه هی تست می کبد زاین اسک کدصلی اما ماسنت: 
اما ما علی را فقط در چهره یک سرباز در میدان جنگ می‌بینیم اما علی را در ان 
دلهای‌شب: دیگر خوشمان نمی آید ببینيم: همان علی که می‌گوید: ایا لاس 
اممهاد باب من آبُواب ات قح اه مخاصة آزلیاته و هَُ لباش او و دزخ اه اْصينَة و 
جُنَُ الق .. ۲ و این گونه درباره جهاد صحبت می‌کند. در جای دیگر می‌گوید: ان 
من ات عباد اه اه عَیدا اه له علی تسه فاشتشعر امن و تجَليّب اوّف فرَهر 
مطباح امدی ف له "... چرا این گونه است؟ چون اسلام را در یک پُعدش نباید دید. 
اسلام را در همه اپعادش باید مطالعه کرد. اگر یک بعد را ببینیم باقی دیگر را نبینیم 
اسلام نیست. مکتب ما یک مکتب جامع و برتر است و به همین دلیل است که 
می‌گوید سعادت دنیا و رت پشر را من می‌توانم تأمین کنم. وال اگر یک روز 
تحت تأثیر راهبه‌ها و صومعه‌نشینان مسیحی يا زهاد و مرتاضهای هندی واقع 
بشویم و فقط دم از ریاضت و زهد و ترک دنیا بزنیم و بگوییم اسلام غیر از این 
چیزی نیست. روز دیگر که آن را فراموش کردیم و از این طرف افتادیم بگوییم 
اسلام ین قهاد و ساره سای سوت ینت [لشتان کذ در چهل عیال 
پیش وقتی که امریکاییها امده بودند و آن رفاه را به مردم نشان می‌دادند عده‌ای 
مش کت اسلام دین زندگی است. اسلام دین توسعه است؛ بعد که توده‌ایها امدند و 
مکتبهای به اصطلاح انقلابی را فی‌الجمله مطرح کردند عده‌ای می‌گفتند اسلام دین 
جهاد است. اسلام دین مبارزه است؛ در حالی که اسلام دين همه اینهاست. 

در همین جا به عرایض خودم خاتمه می‌دهم و به همه شما دعا می‌کنم. تستمه 
عرایضم را که شاید خلاصه عرایضم هم باشد فردا شب که اخرین جلسه ماست 
آن‌شاء اه مطرح می‌کنم. خداوند به همه ما توفیق عنایت بفرماید. 


۱. نهح البلاغه خطبة ۲۷. 
۲ نهج‌البلاغه. خطبه ۸۵ 
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معنویت در انقلاب اسلامی 


آمشب می‌خواهم درباره سومین رکن از ارکان انقلاب اسلامی یعنی رکن معنویت 
سخن بگویم. اگر دقت کرده باشید این مسئله که جامعه بشری بدون آن که هیچ گونه 
معنویتی داشته باشد قابل بقا نیست. منکر و مخالف ندارد. حتی مکتبها و پیروان 
مکتبهایی که مادی فکر می‌کنند و جهان را و جامعه و حرکات آن را مادی تفسیر 
می‌کنند. اعتراف دارند که جامعه به نوعی از معنویت نیازمند است. باید ببینیم 
مقصود از این معنویت که مورد قبول همه حتی مادیین است. چه معنویتی است و راه 


معنویت منفی و راه ایجاد آن 
می‌توان گفت معنویت در این حد که همه آن را قبول دارند یک مفهوم منفی است. 
یعنی منظور از آن نبودن یک سلسله از امور است؛ اگر جامعه انسانی و افراد آن به 
مرحله‌ای پرسند که خودپرست. خودخواه و سودجو نباشند. تعصب نزادی, 
منطقه‌ای و حتی مذهبی نداشته باشند. این نیستیها به عنوان معنویت به حساب 
می‌آیند. بر اساس این تلقی از معنویت, اگر این قیدها نباشد در آن صورت افراد 
جامعه پشری همه پرادر وار په صورت «ما» زندگی خواهند کرد و «منیّت» بکلی از 
بین می‌رود. 

در اینجا نکتة جالبی وجود دارد. اگر از پیروان این طرز تفکر سوّال کنیم که 


۷۴ _«_«__-آینده انقلاب اسلامی ایران 


4 0( 
ات را تقو سود شاه هو ی ار کی رس اس ۳ 
خواهند گفت: ريش همه اینها در مالکیت است. بشر ابتدا به صورت یک «کل» و در 
یک وحدت زندگی می‌کرد. مرزی مبان خود و دیگران قائثل نبوده احساس من و تو 
یک آماان وقتی کمالکیت دق ال وت هرید فیدد یآ کر ان 
مالکیت را از میان ببریم معنویت نیز -البته با تعریفی که کردیم - حکمفرما خواهد 
مالکیت یعنی این که اشیاء و ابزارهای زندگی و سازندگی به انسان تعلق داشته 
باشد. وقتی مردم بگویند: خانةٌ من, اتومبیل من مغازه من. سرمایةٌ من... این تعلق 
اشیاء به انسانهاء آنها را بد صورت من‌هایی جدا از یکدپگر دزم آوزد: ففتن این 
تعلقها در کار نبود. وقتی که به عوض من «ما» در کار بود. معنویت در کار خواهد 
بو د. 
ماوراءالطبیعه و نه نام پیامبر و دین و ایمان. معنویت اخلاقی یعنی این که انانیّت و 
منیّت از بین برود. جانها با یکدپگر متحد شوند و اتحاد و وحدت در کار پياید. 


ارات 

در مقابل این نظرء نظر مخالفی هم وجود دارد که می‌گوید: اگر ما منشا منیتها را تعلق 
اشیاء به انسان بدانيم نفی مالکیت و نفی این تعلقها در هم موارد امک‌ان‌پذیر 
نیست. فرضا این کار را در مورد ثروت انجام دادیم و وضع به صورنی درآمد که 
دیگر خانة من اتومبیل من درآمد من... در کار نبود, با سایر امور چه خواهیم کرد؟ 
یک جامعه بالطبع پُستها و سلسله مراتب مختلف و متفاوتی دارد. فی‌المثل حزب 
احتیاج به رهبر دارد؛ رهبر و یا دییر کل حزب خواه ناخواه یک نفر است. افراد دیگر 
هم به حساب مراتب و درجات خود متفاوتند. و یا در مورد دولت. پستها و مشاغل 
متفاوتی مطرح است. به این ترتیب حتی در اشتراکی ترین جامعه‌هاء باز بعضی از 
افراد از نظر شهرت و معروفیت و محبوبیت جلو می‌افتند و بعضی دیگر در زاویه 
شاقن ی متفه دار این مش در مود مسابل ها نماد کی است آ با رو کوش 


معنو یت در انقلاب اسلامی ححححححححححححححح - ۵ ۱۷ 


نیز باید اشتراکی باشند و زن من و شوهر من در کار نباشد. یعنی اشتراک مالی باید به 
اقترا تسم مین موه وه د انیم که اي اسکان ده تسه له تون شا تم کر 
اضافه و تعلق اشیاء به انسان انسان را تجزیه می‌کند و به انسان انانیّت می‌دهد. در 
هرحال تعلقهایی وجود دارد که به هیچ روی قطع‌شدنی نیست. 

از سوی دیگر آنچه که انسان را تجزیه می‌کند و معنوبت (به تعبیر شما) را از او 
موف ای ها مس سا ی اسان رسای ای دای ان 
اشیاء یعنی ان علقه و وابستگی درونی که در زبان دین از آن به «محبت دنیا» تعبیر 
می‌کنند. اگر من به این خانه وابسته شدم. آنوقت است که از انسانهای دیگر جدا 
خواهم شد. در واقع به جای خانة من. می‌شوم من خانه. یعنی من وابسته به این 
خانه. من بنده و برد این خاه۳صطات دیگل(نگاوکه مضاف و مضاف‌الیه است؛ 
انسان اگر مضاف‌الیه واقع شود. تکه نکه و تجزیه نمی‌شود واگر مضاف واقع شود. به 
وسیلدٌ مضاف‌الیه‌اش خرد می‌شود و از بین می‌رود. پس به عوض این که مالکیت 
انسان را از اشیاء سلب گم سل و کیت الا نس به اشیاء را از بین ببریم؛ 
یعنی باید انسان را در درجه اول از درون اصلاح کنیم. نه آن که صرفا تغییراتی از 
برون برای او ایجاد کنیم. 


بندگی خداء راه اصلاح درون 
این سوال مطرح می‌شود که با چه وسیله‌ای می‌توان مملوکیت انسان نسبت به اشیاء 
را از بین برد؟ پاسخ این است که از راه بنده کردن انسان نسبت به حقیقتی که جزء 
فطرت اوست. حقیقتی که بدیداورنده اوست و انسان به او عشق ذاتی دارد. 
تق کین دوع ای کف نا کی است مات کی تست وایتکر ییآ 
مخناود است که اشتان را مود کوایکتامی کت وانسشکی:ن یکت امر امد وداو 
تکیه به آن عین وارستگی و عدم محدودیت است. حافظ می‌گوید: 
ان قافظ ار اخرلت تان‌دازشاد.. . تیان کته نو شتارانیند 
آنها که با ادبیات عرفانی ما آشنا هستند می‌دانند که در ادبیات عرفانی» معنویت 
زاو وهای رای از ار کت اه آا یه انا که هروه ان یام ار 
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مملوکیت تسبت به انسان ". 
حافظ می‌گوبد: 
زیت رب تن اف | راد است 
متسر اهاط هه تاه رتست ار 
که خاطر از همه عالم به مهر او شاد است 


اصلاح همزمان درون و بیرون, راه کسب معنویت 

انسان را باید آزاد کرد و این کار باید با آزادی از درون آغاز گردد. در عین حال در 
روابط بیرونی هم نباید این گونه نظر داد که این روابط به هر شکل و صورتی که 
باشند در درون اثر نمی‌بخشند ". اگر بنا شود تعلق اشیاء به انسان هیچ نظام و قانونی 
نداشته باشد و عدالت در آن رعایت نگردد. رابطه درونی هم بی‌تردید به‌هم 
می‌خورد. اینجا این ایه قران که پیامپر اسلام در بسیاری از نامه‌هایش خطاب به 
سران کشورهایی که آنها را به اسلام دعوت می‌کرد می‌نوشت. شایسته توجه و دقت 


است: 


یا أَهل الکتاپ تالا ای کلمة سواء یتنا و 7 بینکه لا تشرد ال اه و لا 
ی و ۳ 

ای اهل کتاب! بيایید از آن کلمة حق که میان ما و شما یکسان است پیروی 
کنیم که جز خدای یکتا را نپرستیم و چیزی را با او شریک قرار ندهیم و 


برخی را به جای خدا به ربوبیت تعظیم نکنیم. 


موز قوب یه این یرت انا که کسی کایگرش را ندمت اه که خه 
دارد می‌خواند. مثل این که از دو ملت عرب و فارس, یک وقت ملت عرب دعوت 


۱ یبن دم خلت الشیاء لاْجْلک و خلفََک لاجْلی. اشیاء برای انسان است و انسان برای خدا. 

۲. البته ممکن است برای افراد بسیار نادری» بیرون به هر وضعی که باشد در درون آنها اثری به جا 
بگذازد اما اش خاعده کیت نذارد. 

کل رای ۳ 


معئو یت در انقلاب اسلامی سس ۱ 


می‌کند که ای مردم فارس! بیا یید متحد شویم و منظورش این است که بیایید زبان ما 
را بگیرید و به رنگ ما دربيایید. اما قرآن می‌گوید یک سخن است که رنگ هیچ 
کس را ندارد. نه رنگ یک گروه خاص, نه رنگ یک ملت یا مکتب [و مذهب 
خاص] و آن سخن خداست. خدایی که هم خالق ماست و هم خالق شماء رحمتش 
به شما همانند رحمتش به ماست. لطفش به همان شکلی که شامل ما می‌شود شامل 
شما نیز می‌گردد. قوانینی که خلقت بر اساس آن قوانین جریان پیدا می‌کند بر ما و بر 
شما یکسان حکومت می‌کند. ان سخن متساوی این است که بيایید جز ذات خدا را 
نپرستیم. بیایید هم ما و هم شما خود را از هر مملوکیتی رها و آزاد کنیم و در حلقةٌ 
سیر تشرد کان و فا تب 

ایا اسلام به همین میزان قناعت کرده است؟ یعنی ایا از نظر | سلام کافی است که 
فقط درون اصلاح شود و دیگر اهمیتی ندارد که بیرون به چه شکل باشد؟ می‌بينيم 
که بلافاصله پشت سر اصلاح درون اصلاح بیرون نیز مطرح شده است: این که 
بعضی از ما انسانها بعضی دیگر را رب و فرمانده و مافوق خود قرار ندهیم و رابطة 
مالکیت و مملوکیت انسانها را -گه میتی از روابط غير انسانی دیگر 
می‌شود -از بین ببریم و خراب کنیم. یعنی از نظر قرآن؛ ما باید در آن واحد, هم نظام 
روحی و فکری و اخلاقی و معنوی خودمان را درست کنیم و هم نظام اجتماعی و 
روابط بیرونی را. اگر تنها به یک طرف توجه شود. کاری از پیش نمی‌رود. قرآن در 
همین زمینه فرموده است: 


لانسان آیطفی. آن ره استفی. 


یا ۸ وقتی خود را مستغتی و دارای همه چیز می‌بیند. اف امسر کل هوزونشی ۳ 
شنکاو رنه کش تاش اش هن کسیر هی ها مه ده اسف 
که سعادتمندانه ترین زندگیها این است که کفاف داشته باشد و انسان محتاج کسی 
نشف در اما ک ان برش اف اهب دش اور تشر کتا قی تشد رضر| 


همین قدار که.مال او تروت نجنیه و دجوایی ی شود. کرفت و یه شکتا وسیله‌ای 


۱ علق / ۶و ۷. 
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درآمد برای آن که انسان به کمک آن خود را بزرگ و با اهمیت جلوه دهد دیگر 
روابط درونی نمی‌توانند از تأثیر این عامل بيروني قوی برکنار و مبزّا باقی بمانند و 
تحت فشار آن, آنها نیز به فساد کشیده می‌شوند. 


آبا اومانیسم بدون ایمان به خدا امکان دارد؟ 
برگردیم به آغاز سخن, ببینیم آیا امکان دارد آن معنویتی که امروزه مورد قبول 
اغلب مکاتب است و از آن به «اومانیسم» تعبیر می‌کنند. بدون پیدا شدن آن عمقی 
که آدیان بيشتهاد می‌کنند انجاد کر دد؟ آا ممکن است انسان یک موجود معنوی و 
باکنه یرافت آفا بان اس گر بشری ان که قاز رهش خو هرا جیا ی نی 
معنوی کند؟ آیا معنویت بدون ایمان به خداء بدون ایمان به مبداً و معاد. بدون ایمان 
به معنویت انسان و این که در او پرتوی غیرمادی حاکم و موثر است. اساسا 
امکان‌پذ یر هست؟ پاسخ همه این سوالها منفی است. 

از جمله خصوصیان 9۳لا ای است کل چول بر یه ایدئولوژی اسلامی قرار 
می‌کنند و می‌بينيم که بطلان و ورشکستگی‌اش به اثبات رسیده است. در کشورهایی 
که به ادعای طرفداران ایا قوخ اتکی کالگیت وجود ندارده بی‌معنویتی 
یک هه تصا لت ار تروز هدش ان محته ام همست انس شتا لاس 
می‌پرسم آیا استالین در چه محیط و در کدام جامعه رشد یافت؟ غیر از این است که 
در جامعه‌ای که به ادعای آقایان در آن عالکیت :هون تداشت: | کر این درست 
باشد که مالکیت فردی به انسان خودپرستی و خودخواهی و جاه‌طلبی می‌دهد. در 
مورد استالین که نه سند مالکیتی به نامش وجود داشت و نه ملک و املاکی داشت و 
نه خانه‌های متعددء چه می‌توانید بگویید؟ چگونه بود که این شخص که از 
رتشا کانتهمین مک ماس بته اعد اف مدای ان .مک اب اش له 
خودخواه‌ترین و درنده‌خوترین انسانهای روی زمین محسوب می‌شد؟ در میان 
کمونیستهای امروزء غیر از یک گروه خاص یعنی آنها که با نام توده‌ای شهرت 
دارند. سایر گروه‌ها به استالین به چشم یک انسان نگاه نمی‌کنند و استالینیسم را 
مترادف با فاشیسم می‌دانند. نمونه استالین در این جوامع کم یت اقلا کبک 


استالین بزرگ پیدا نشود. دهها و هزارها استالین کوچک در آنجا یافت می‌شوند. به 
ات ایوی سول اش یی تا ق رم اف کي ک بف عتصی | بسهدتتال سسلت 
مالکیت پیدا می‌شود. پس وجود این استالین‌های کوچک را چگونه می‌توان توجیه 
کد و 


منطق اسلام برقراری عدالت توم با معنویت است 
درد معنویت بشر را سلب مالکیت به تنهایی کفایت نمی‌کند. عدالت اجتماعی لازم 
اه یس تسا ی سای متانی تام هر خافد ماد 
معنویت هم متزلزل خواهد بود. منطق اسلام این است که معنوبت را با عدالت توا با 
یکدیگر می‌باید در جامعه برقرار کرد. در جامعه‌ای که عدالت وجود نداشته باشد. 
هزاران هزار بیمار روانی به وجود می‌آیند. مسحرومیتها ایجاد عقده‌های روانی 
می‌کند و عقده‌های روانی تولید انفجار؛ یعنی اگر جامعه به تعبیر علیع به دو 
گروه گرسنه گرسنه و سیر سیر تقسیم شود. وضع به همین منوال باقی نمی‌ماند. بلکه 
صدها تالی فاسد به همراه خواهد آورد. یک گروه گرفتار بیماریهایی نظیر تفرعن؛ 
خودبزرگ‌بینی و... می‌شوند و گروه دیگر دجار ناهاعش های ناشی از محرومیت. 
سخن درست بگویم نمی‌توانم دید . که می خورند حریفان و من نظاره کنم 

مارد تفانمه رنه عودسان ها نمی وتو تیاه انس را با شلوع سر 
می‌کنيم» به همان شدت نیز مسئله معنویت را طرح کنیم. 

متاسفانه در جامعه‌های بشری معمولا نوعی نوسان وجود دارد. به این معنی که 
اعزق انیس خوعانت اخاط و یط اسان میک زک طریی اختدان را 
در بیشن می‌گیرنن»در جامعة خودمان کر به گفته‌ها و نو شته‌های شاه سال بیشن 
نگاه کنیم می‌بینیم درباره معنویت زیاد سخن گفته‌اند. اما درباره عدالت يا سخن 
نگفته‌اند و يا بسیار کم گفته‌اند. حالا که تحول پیدا شده درباره عدالت سخن گفته 
مشود ول گویا مد هده که فرناره هریت زیاد سیف گفمه نطو دهم این کداگز 
درباره معنویت سخن گفته شود ضد انقلاب است. نه. یک انقلاب اسلامی چنین 
نیست. اگر معنویت را فراموش کنیم. انقلاب خودمان را از یک عامل پیش‌برنده 
۳ کرده‌ايم. 
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تفسیر معنویت به مادیت! 
متأسفانه گاهی دیده می‌شود که در بعضی از نوشته‌های امروزی و در برخی از 
تفسیرهایی که درباره قرآن نو شته مین شنو۵ء آنجد که معنو بت استیت تفسیر به مادیت 
فان بارها و بارها کلمات «آخرت» و «قیامت» به کار رفته است و بدون شک 
در همه جا مقصود این بوده که بعد از این دنیایی که در آن زندگی می‌کنيم عالم 
دیگری وجود دارد. اما گویا به نظر این آقایان این که در قرآن از عالم دیگری اسم 
پرده می‌شود ضعف قرآن است. لذا هرجا که اسم آخرت آمده می‌گویند مقصود 
معنویت قرآن را از میان ببرند و متأسفانه صرفا بر روی عدالت فکر می‌کنند. تصور 
می‌کنند بدون معنویت عدالت امکان پذ یل است. 

ولی اولا از یک سو معنویت در قرآن قابل توجیه و تأویل نیست. و از سوی 
دیگر بدون بال معنویت از بال عدالت کاری ساخته نیست. از نظر قرآن, معنویت 
پایه تکامل است. این همه عبادات که در اسلام برروی آن تکیه شده است برای 
نقویت جنبه معنوی روح انسان است. زندگی پیامبر را ببینید. با آن همه گرفتاری و 
مشغله‌ای که دارد باز در"هعان حال فرآن میگوید: 


لد ریک یغلم آنک تقوم آذن من ثلَ الیل و نطقه و ته و طاقةٌ من 
دی معکت و اهر الیل اهاز عم نآ تخصوه ناب یک 

خدا آگاه است که تو در حدود دو ثلث شب را به عبادت قیام می‌کنی 
گاهی حدود نصف آن و لااقل ثلثی از شب. و گروهی از کسانی که با تو 


وبا خد اب پامپزشن نا کیه ی کند کد: فستی ازفت را بای ات بر یو 


اقا 9 2 ۲ 
تهجّد کن, نماز شب بخوان تا به مقام محمود پرسی . 


۱ مزَمل ۲۰7 
۲ اسراء / ۷۹ 


و یا در مورد علیطع اگر عدالت اجتماعی او را می‌بینیم و کارکردن‌ها و 
بیل‌زدن‌ها و عرق ریختن‌هایش را مشاهده می‌کنيم» باید آن در دل شب غش 
کردن‌هایش را هم ببینیم» آن از خوف خدا بیهوش شدن‌هایش را هم نظاره کنیم. 

اینها واقعیات تاریخ اسلام هستند و آنها هم صریح آیات قرآن. این مسائل را 
نمی‌توان توجیه و تأویل کرد. هرگونه تفسیر و تعبیر مادی این مسائل خیانت به 
قران است. انقلاب ما در اینده در کنار عدالت اجتماعی به مقیاس اسلامی. نیاز به 


معنویتی گسترده و شامل دارد. معنو یی از آن نمونه که در پیامبر و ائمه دیده‌ايم. 


51 
ما مه 
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روحانیت و انقلاب اسلامی 


امشب در نظر دارم درباره روحانیت و انقلاب اسلامی ایران بحث کنم. این مسئله از 
دو جنبه قابل بحث است؛ یکی مربوط به گذشته و آن این که روحانیت در این 
انقلاب چه سهمی داشته و چطور شده که به قول بعضی از آقایان, روحانیت اینچنین 
انقلابی شد و انقلابی اتکان وا شم فد وگن درباره نقش هه انقلاب 
اتلامن ایزان: 

بحث امشب بیشتر ناظر به قسمت دوم خواهد بود. درباره قسمت اول گروههای 
به اصطلاح چپ. چه آنهایی که در اظهار عقاید خود صریح هستند و رک و بی‌پرده 
سخن می‌گویند و چه آنهایی که یک پوشش اسلامی بر روی افکار خود کشیده‌اند. 
در نوشته‌ها و نشریه‌ها و جزوات خود می‌نوشتند که امکان ندارد روحانیت انقلابی 
شود زیرا بر اساس اصول مارکسیسم که البته دسته دوم می‌گفتند بر اساس اصول 
قرآنی -انقلاب از ناحیه طبقه محروم و به دلیل محرومیت آنها علیه طبقه مرفه و 
هاگ افتام هی کیره بر این هبدن شیاه میت هدش که اسکان تاودا 
ناحیه گروههای وابسته به طبقه حاکم انقلاب صورت گیرد و از انجا که روحانیت 
در طول تاریخ وابسته به طبقه حا کم بوده است نمی‌تواند علیه همین طبقه انقلاب 
کند و اگر امروز می‌بینید که روحانیت روحیه انقلابی به خود گرفته. این صرفا 
دسیسه طقه حاکم برای حفظ موجودیت خودش است. در واقع این طبقهٌ حاکم 
است که در گوش روحانیت خوانده است که: چهره انقلابی به خود بگیر تا به موقع 
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بتوانی انقلاب را ترمز کنی و به این ترتیب, هم خودت را حفظ کنی و هم ما را حتی 
در نشریه‌ای که در اسفند ۱۳۵۶ از طرف یک گروه مخفی منتشر شده بود " خواندم 
که به مردم هشدار داده پود گول اینها را (منظور روحانیت است) نخورید زیرا اينها با 
دستگاه شاه ساخته‌اند و می‌خواهند او را حفظ کنند! 

سالی که رزم آرا ترور شد بعضی‌ها که همه چیز را و هر حرکتی را با بدبینی نگاه 
می‌کردند و از سوی دیگر رز آرا را که در آن دوره قهرمان صحنه سیاست به حساب 
می‌آمد به دیده اعجاب می‌نگریستند. می‌گفتند هر نقشه‌ای هست سیاست رز‌ارا 
است و حتی تیر خوردن او را هم می‌گفتند این هم نقشه خودش است! بعضی از 
روشنفکران ما هم در این نوع تعصب به خرج دادن‌ها دست کمی از آن بدبینی‌های 
دوره رزم آرا ندارند. اگر کسی نشریات این به اصطلاح روشنفکران را مطالعه کرده 
باشد متوجه می‌شود که پیروزی انقلاب ایران به دست مذهبیها و روحانیون, اینها را 
به شدت پهت‌زده کرده است و از انجا که با معیارهای انها چنین انقلابی امکان وقوع 
نداشت. در ابتدا بسیار تلاش کردند تا موضوع را به هر نحو شده توجیه و تاویل 
کنند و خلاصه این که بگویند این هم کار خود رزم‌ارا است! ولی واقعیت به قدری 
قوی بود که تمام گروه‌هاء حتی چپ‌ترین آنها. چاره‌ای ندیدند جز این که بگویند 
رهبری روحانیت را می‌پذيريم. آنها پیش خود می‌اندیشند چرا ما که دهها سال دم 
از انقلاب زدیم و حزب درست کردیم و تشکیلاتی و طرحهایی داشتیم نتوانستیم 
کاری از پیش ببریم ولی این آخوندها با این امکانات کم آنچنان ريشه یک رژیم 
+ با وا فراتران کندند کرام میا ستمداران نز رت دنیا هم غیر قابل 
پیش‌بینی بود. حتی در خود ایران هم جامعه شناسان ایرانی روحانیت را به عنوان 
دکوری در کنار سیاست و اقتصاد به حساب می‌اوردند و برای آن اهمیت چندانی 
قائل نبودند. 


سخن یک نوبسنده غیر مذهبی درباره روحانیت 
یکی از نوبسندگان غیر مذهبی که سالها قبل جزو ایدئولوگهای حزب توده بود و 
0 [رجوع شود به ماهنامه توفان. ارگان بخذاب. که تست کارگران و دهقانان ایران» شماره ۱۵ دوره 


چهارم. تحت عنوان «نه خداء نه شه نه قهرمان» و به کلیه نشربات گروه «فرقان» در جریان انقلاب و 
بخصوص بهمن ۱۳۵۷.] 
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بعدها تا حد زیادی در نظراتش تحول پیدا شد. چندی قبل در یکی از مجلات 
مقاله‌ای نوشته بود و نهضت فعلی ایران را با دید نسبتا بی‌طرفانه‌ای تحلیل کرده بود. 
این نهضت را با نهضت تنباکو و نهضت مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت 
ایران مقایسه کرده بود و علت شکست خوردن نهضت مشروطیت و نهضت ملی 
شلان ضنتعت لقت زا ذ کر کر ده ود ودز اغلب ایشها کناه این شکست‌ها را به گردن یه 
قول و دشن لالیک‌ها نی غیر مذهی‌ها تاه بو هدر تحللهای ودفن 
رسیده بود به اینجا که مشروطیت به این دلیل شکست خورد که با دو نیرو. نیروی 
روحانیت و نیروی لائیک‌ها, راه افتاد ولی موقع بهره‌برداری که شد لائیک‌ها به فکر 
افتادند که روحانیت تا همین جاکه امده کافی است. باید عقبشان زد. همین سبب 
شکست مشروطیت شد. در باره نهضت ملی نفت ایران هم تقریبا همین طور اظهار 
نظر کرده بود. تا رسیده بود به این نهضت. این مردی که خیال نمی‌کنم به خدا 
اعتقادی داشته باشد نوشته بود قبل از این نهضت همه خیال می‌کردند در ایران دو 
نیرو وجود دارد: نیروی سیاسی, نیروی اقتصادی. هیچ کس فکر نمی‌کرد که نیروی 
دیگری هم در جامعه ایران وجود دارد. هیچ کس فکر نمی‌کرد که در بطن این جامعه 
نیروی دیگری وجود دارد که اگر بجنبد هر دو نیرو را سخت تحت‌الشعاع قرار 
می‌دهد و دنباله‌رو خودش می‌کند و آن نیروی روحانیت است. 

نوشته بود این یک امر غیرقابل پیش‌بینی در ایران بود. نه جامعه‌شناسان ایرانی 
آ ینعی نی ی کرود نت وه دیحرآن: رو انیت را دکوری شرا سببانیمت با 
اقتصاد امروز ایران خیال می‌کردند و به هر حال به عنوان نیروبی مقتدر تر و اصیل تر 
از همه نیروها به طوری که حاکم بر همه نیروها بشود و همه نیروها را در جهت 
خودش حرکت بدهد احدی در این کشور پیش بینی نمی‌کرد. 

منصفها نقش روحانیت را در نهضت انقلابی ایران انکار نمی‌کنند و قابل انکار هم 
نیست و من در این جهت نمی‌خواهم زیاد بحث کنم. بیشتر می‌خواهم راجع به آینده 


بحت کنم. 


۱. البته «غیرمذهبی‌ها» نه معنایش ضد مذهب‌هاست؛ یعنی آنهایی که ساست شنان. از مد خی: ان کته 
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نقش روحانیت در نهضتهای گذشته 
نقش روحانیت در نهضت مشروطیت البته به اندازه نقش آن در انقلاب اسلامی 
امروز ایران نیست ولی نقش غیر قابل انکاری دارد. 

اما نقش روحانیت در انقلاب عراق. عراق را انگلیس‌ها بعد از جنگ بین‌المللی 
اول رسما احتلال و اشغال کرده بودند. عراق را چه کسی از چنگال انگلیس‌ها 
نجات داد؟ روحانیت شیعه, روحانیت نجف به رهبری مرحوم آیت‌الّه میرزا محمد 
تقی شیرازی. مردی که در زهد و تقوا در حالتی بود که احدی نمی توانست احتمال 
بدهد که از این آدم یک رهیر انقلابی به وجود می‌آید. همین طوری که آن مرد نوشته 
بود که در بطن جامعه ایران کسی پیش‌بینی نمی‌کرد چنین نیرویی نهفته است. احدی 
پیش‌بینی نمی‌کرد که آقا میرزا محمدتقی شیرازی در موقع خودش تبدیل می‌شود به 
چنان رهبر انقلایی و چنان فرمانی می‌دهد و با انگلیس‌ها آنچنان می‌جنگد که 
بالاخره آنها را از عراق بیرون می‌کند. مرحوم آیت‌اله آقا سید محمدتقی خوانساری 
از مراجع قم که بیست و چند سال پیش فوت کردند و ما افتخار شا گردی ایشان را 
هم داریم از کسانی بود که در انقلاب عراق و آن جنگ شرکت داشت و مدتها اسیر 
شده بود. ایشان و عده دیگری را به هند برده بودند و مدتها در هند در زندان اسیر 
بودند و بعد آزاد شدند. مرحوم آیت‌الّه آقا سید ابوالقاسم کاشانی از کسانی است که 
در جوانی در همان جنگ شرکت کرده بود. او هم مدتها اسیر و در زندان انگلیس‌ها 
بوده. و عده خیلی زیاد دیگر. 

شما شبیه نهضت تنباکو را در میان روحانبین هیچ مذهبی پیدا نمی‌کنید. نه 
یخی ثه بهو دای له بر رذشتی له بو دای له مد هب:دایگر ی وله مسلمانان آهل تسشن: 
در شیعه است که این نهضنها واقع شده. 

کتابی است از یک نفر آمریکایی که مسلمان شده به نام خامد الگاز وی قاری 
ترجمه شده به نام نقش روحانیت پیشرو در نهضت مشروطیت ایران. کتاب خواندنی و 
جالبی است. من همه این کتاب را خوانده‌ام. اگرچه موضوع این کتاب نقش 
روحائیت در مشروطیت ایران است ولی تاریخ را از اول قاجاریه شروع کرده و 
چقدر این مرد کتاب مطالعه کرده! او, هم مسلمان است و هم شیعه و در ایامی که ما 
در پاریس بودیم صحبت بود که قرار است به زیارت |قا پياید. بعد شنیدم امده و 


مایل است به ایران بياید و چه خوب است که زمینه مسافرت این آدم را به ایسران 
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فراهم کنند. دعوتش کنند که به ایران بياید. زبان فارسی را هم یاد گرفته. آن کتاب را 
که ادم می‌خواند می‌بیند که در طول حدود ۲۵۰ سال دوره قاجاریه علمای شیعه 
هميشه با سلاطین درگیر بوده‌اند و نهضتهای ضد سلاطین را اینها رهبری 
می‌کرده‌اند. کتایش البته تقطه ضعف‌های کوچکی هم دارد که ناشی از این است که 
بالاخره هرچه باشد یک آدم بیگانه است و به محیط ايران خیلی وارد نبوده. ولی در 
مجموع چون بی‌طرفانه و بی‌غرضانه نوشته است آدم احساس می‌کند که چطور 
روحانیت شیعه هميشه در کنار مردم بوده و به سود مردم قیام و حرکت می‌کرده 
است و این تهمتهایی که به روحانیت شیعه می‌زنند صرفا تهمت است و هیچ حقیقت 
ندارد. 

در همین نهضت ملی ایران هم که خودمان ديدیم روحانیت. مرحوم آیت‌اله 
خوانساری و مرحوم آیت‌الّه کاشانی نقش عظیم داشتند, فدائیان اسلام نقش زیاد 
داشتند. اصلا ابتدای این ثهضت را اینها راه انداختند: اگر تلاش اینها نبود محال بود 
که نفت ایران ملی شود. یعنی اینها این نهضت را در میان همه قشرها و طبقات نفوذ 
دادند. 

در نهضتی که از ۱۵ خرداد به این طرف شد. روحانیت تنها نیروبی بود که پیش 
افتاده بود و پیشتاز بود و به گونه‌ای وارد عمل شد که هار ات ره 
له این نبود که نفت را متار وتا سیف مس تست تخوذمان باهد: یا سا 
می‌خواهیم امتیاز تنبا کو لغو شود. بلکه دست انداخت روی آن ريشه اصلی: استبداد 
دانطم تیار قاری ریگ د رت ار که ات نی کرد کین 
کند و دور انداخت. یک امر باورنکردنی برای دنیا. 

آنچه گفتیم مربوط به گذشته این انقلاب و رابطه روحانیت با گذشته انقلاب بود. 

برای ما کافی نیست که پیوسته بياييم درباره روحانیت و گذشته انقلاب بحث 
کنیم و خودمان را سرگرم کنیم که روحانیت چنین نقشی در گذشته داشته است. 
گذشته گذشت. فکر برای اینده باید کرد. در آینده. این انقلاب نیاز زیادی به 
روحانیت دارد به شرط آن که روحانیت وظایف خودش را در آيندة انقلاب خوب 
تک کار رات شهار ی و ی اف ترا کر تا 
را باید ده برابر کند. رابطه‌اش را با مردم در جمع مردم اف به میأن مردم رفتن. 
درد مردم را از نزدیک لمس کردن و احساس کردن اينها را باید چندین براپر کند. 


۸۸ __-آینده انقلاب اسلامی ایران 


شباهت ابتدای انقلاب با صدر اسلام 

ابتدای انقلاب. وضع مردم ما نظیر صدر اسلام است. باید قدرتهای حاکم موجود را 
در هم کوبید. دوره دورةٌ جهاد و مبارزه است. در صدر اسلام این وضع تأ زمان 
رال یه ادا و سیک مت اه بیدا یه اسان معاو وا ترا ارفا 
مسیر اصلی خود شدت یافت. زمان امام حسین وقتی که کسی مانند پزید زعامت را 
به عهده می‌گیرد امام حسین قیام و انقلاب می‌کند. ولی از اواخر قرن اول و 
بالخصوص در قرن دوم و قرن سوم که دوره سایر ائمه است. و بالاخص قرن دوم. 
دنیای اسلام یک دگرگونی خاص پیدا می‌کند. جبهه‌های جدیدی علیه اسلام باز 
می‌شود و این طبیعی است. بعد از آن که قدرتهای حاکم دنیا در هم کوییده شدند و 
ملل مختلف به اسلام گراییدند به معنی این که جزو قلمرو سیاسی اسلام واقع شدند 
و طبعا همه شمشیرها را کنار گذاشتند و کتایها را در دست گرفتند. مردم شروع 
کردند به این که این کت آسمنی که آمد 6 نضلیونیرا به هم ریخت و نظام 
جدیدی به وجود اورد بشناسند. ان را بخوانند و بفهمند. تازه مسلمان‌ها عشقشان 
برای فهم و درک قرآن چند برابر مسلمانهای دیگر بود. اگر انسان تاریخ آن دوره را 
بخواند می‌بیند که چه شور علمی و چه عشقی سراسر کشورهای اسلامی را فرا 
گرفته بود! می‌گشتند دنبال کسی که قرائت قران را بلد باشد. فارسی‌زبان با 
ترکی‌زبان یا هندی‌زبان بودند و با زبان قرآن آشنا نبودند. در درجه اول می‌خواستند 
قرآن را بخوانند و تلاوتش را اد بگیرند. ما می‌بینیم در همان اواخر قرن دوم مسئله 
قرائت چقدر رواج یافته و قرّاءء کسانی که خواندن قران را تعلیم بدهند. چقدر زیاد 
شده‌اند! بعد فهمیدن قرآن و تفسیر قرآن مورد توجه واقع شده است. می‌بینیم 
مفسرها از همان قرن پا به میدان گذاشته‌اند. چرا وضع و جعل حدیث در همان قرن 
اول شروع شد؟ چون وقتی که تقاضای یک کالا خیلی زیاد و بیش از حد شد و 
عرضه به قدر کافی نبود و کالای صحیح و درست به قدری که همه را اشباع کند نبود 
میدان برای کالاهای تقلبی باز می‌شود. 


بیان آبت الله بروجردی 


خدا مرحوم آیت‌الّه بروجردی را رحمت کند. این بیان از ایشان است؛ می‌فرمودند 


در آن دوره این طور بود که مردی از مدینه بلند می‌شد و مثلا به اقصی بلاد خراسان 
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مشق تا او کیت فیرشت ورگ 
را ملاقات کرده. دهها هزار نفر دورش را می‌گرفتند: تو را به خدا آیا تو پیغمیر را 
ملاقات کردی, تو خدمت پیغمبر رسیدی؟ بله. یک حدیث از پیغمبر بگو که خودت 
از لبهای پیغمبر شنیدی؛ بگو تأ ما بنویسیم و یادداشت کنیم. این برایشان یک برکت 
بزرگ بود. البته افراد متدین حاضر نبودند حرف خلافی بگویند. اگر چیزی از پیغمبر 
می‌دانستند برای مردم می‌گفتند و اگر نمی‌دانستند نمی‌گفتند. حال, همه این صحابه 
شم کههفت شا هت سل کمسال باق وی ایا رشان افو 
دو سال اخر عمر پیغمبر مسلمان شده بودند و از پیغمبر پنج يا ده حدیث حفظ 
بودند. چند تا قصه از پیغمبر می‌دانستند ولی اینقدر مردم هجوم می‌اوردند که 
انهایی که اندکی ضعیف الایمان بودند یک چیزهایی هم لا به لای آن از خودشان 
یی کد ینت 

و داشتیم که در کشاورزی تخصص داشت. گفت در یک باغ کشاورزی 
بودیم. شخصی پیوسته از من سوال می‌کرد که این چیست و آن چیست؟ من آن 
مقداری که می‌دانستم گفتم. باز و۳ نگ هر از این پیشتر از من بپرسی 
مجپورم دروغ بگویم تارقف تتنوقن: 3 چیزی که من می‌دانستم همین قدر 
است. حالا همه این جواالو مش ناوات که دارند همان را بگو یند, 
اگر بیشتر سوال کردند بگوید از این پیشتر نپرس, اگر بیشتر بپرسی مجبورم دروغ 


بگویم. 


آزادی عقیده در صدر اسلام 

غرض این که یک چنین هجومی شد. در این میان افرادی بودند که وابسته به مذاهب 
دیگر و هنوز پیرو آن مذاهب بودند. اینها در صدد این بودند که برای حفظ مذهب 
خویش از خود دفاع کنند و به اسلام ایراد بگیرند. آزادی هم که به مردم داده بودند. 
عین همین وضعی که الآن شما می‌بینید که می‌گوییم عقیده آزاد است. امام فرموده 
فکر ازاد است. هر کسی هر حرفی می‌خواهد بزند مادام که در حد عقیده است ازاد 
است. در آن وقت همین وضع وجود داشت. عقیده ازاد بود. هر کسی ازاد بود پیرو 
هر مذهبی می‌خواهد باشد. اینها برای دفاع از مذهب خودشان به اسلام ایراد 
کت کر ت بسقا مسب زر ۲ رای ار ای 


۰« آینده انقلاب اسلامی ایران 


مر مت اتمه انیت توا ی که اصافوا اقترا ۱ 
زنادقه می‌گفتند. این افراد آنچنان آزاد بودند که مت | من در مسجد مدیند 
می‌نشستند و حرفهایشان را می‌زدند. 

کتاب توحید مفضّل که اکنون در دست است بیانی از امام صادق در باب توحید 
خطاب به مفضّل بن عمر است. مفضّل می‌گوید من در مسجد پیغمبر نشسته بودم. 
نمازی خواندم. بعد در اطراف پیغمبر و عظمت او فکر می‌کردم. یکی از همین زنادقه 
اه کودای تست بل شخض ادیدرق امد کتارش نقتست: فاصله‌هان باس 
زیاد نبود. حرفهایشان را می‌شنیدم. آنها با صدای بلند حرف می‌زدند. وقتی گوش 
کردم دیدم دارند کفر می‌گویند. با خودشان می‌گویند این مردی که اینجا خوابیده 
عجب نابغه‌ای بود! خودش هنم به آن داموسی وا می#گفت - یعنی خدا - معتقد نبود 
(العیاذ بائّه) ولی برای این که طرحهای اضلاحی داشت ناچار این مستله را مطرح 
کرد. ببینید کارش به کجا رسیده که حالا در بالای ماذنه‌ها در صحرا و دریا اسم او 
گفته می‌شود. مفضّل طاقت نیاورد. عصبانی شد. شروع کرد به فحاشی کردن: 
برخیزید ای ملحد‌هاء کافرها! آم :9 هن کفر می‌گویید؟! با عصبائیت 
رفت خدمت حضرت صادق که این چه روزگاری است این چه دنیایی است! این 
مادی‌ها و دهری‌ها می‌آیند در مسجد پیغمبر و این حرفها را می‌زنند. حضرت او را 
ارام کرد. فرمود ناراحت نباش, ایا دلت می‌خواهد مجهز شوی به مسائلی علمی که 
من برای تو بیان کنم تا وقتی با آنها روبرو شدی با ایشان درست حرف بزنی؟ بله. 
حضرت به او گفت فردا صبح بیا. مفضّل می‌گوید از خوشحالی شب خوابم نبرد. فردا 
شیجانا اش و لیر قی حطرب من را دز یک آنای اعتضصاسی که خعویی اق 
نشاند. چندین روز برای من در این موضوعها صحبت کرد و مرا مجهز نمود. 


رسالت امام صادقء 

حال در این زمان اسلام به چه احتیاج دارد؟ بعد از ان انقلاب که به دنبال خودش 
ازادی و تضاد عقاید و اراء و بحثهای کلامی و فکری و اختلاف عقیده و اراء 
می‌آورد چکار باید کرد؟ آیا باز هم از شمشیر باید استفاده کرد؟ نه شمشیر برای آن 
وقت بود. اگر شمشیر هم لازم است مهمتر از شمشیر هم هست. آن هدفی که در آن 


دوره شمشیر انجام می‌داد در این دوره درس, کتاب. بیان و قلم انجام می‌دهد. 


روحانیت و انقلاب اسلامی بت ی( ۱( ۱۱۰۱ 


آنوقت امام جعفر صادق چه می‌کند؟ همان کاری را می‌کند که پیغمبر کرد. همان 
کازمرا مک کطغلی کرمهتان کارش زا میک که ایام هس کردتوان ضرازط 
زمانی امام صادق با شرایط زمانی امام حسین دوتاست. در شرایط زمانی امام 
حسین فقط یک یزید قلدر در مقاپل اسلام است اسلام مسئله‌ای ندارد جز این که با 
یک قلدر روبروست. ولی در زمان امام صادق علاوه بر قلدرها که باید با آنها مبارزه 
کرد و مبارزه می‌کردند (خود امام مبارزه می‌کرد و تهضتهای علوی را که روی حسن 
نیت و خلوص نیت بود تأیید می‌کرد) مهمتر از مبارزه با قلدرها مبارزه با نحله‌های 
فکری انحرافی است. مذهبهای فقهی (چندین مذهب) به وجود آمده. هر کدام روی 
مبنایی. امروز ما چهار مذهب می‌شنویم. مذاهب دیگر کم کم منقرض شده و الا 
مذاهب مختلف نقهی بود. اچکاطهل( سادق لب #هرکند؟ باید راه راست و نحله 
صحیح فقهی را نشان بدهد. مذاهب مختلف کلامی بود. یکی معتزلی بود اختیاری 
فکر می‌کرد. دیگری اهل حدیث و سنت بود جبری فکر می‌کرد. در باب صفات 
واجب او چنین می‌گفت این جور دیگری می‌گفت. در باب مسئله وحی او یک جور 
لس ۳ این جور دیگری می‌گفت. رشته‌های.مختلف کلامی در بطن اعتقادات 
اسلامی به وجود آمده. این جا امام صادق چه باید بکند؟ امام صادق چرا هشام بن 
الحکم‌ها پرورش می‌دهد؟ برای یک چنین میدانی. در آن جو. ملحدهاء زندیق‌ها؛ 
ماتریالیست‌ها و مادیین به وجود امدند. مکتب خودشان را تشکیل دادند. اتباع و 
رانا رود آرافانه هب این طرف و ان طرق‌می وونتد ای آنی انوا بت ده 
است و به قولی ابن مق هم همین طور فکر می‌کرد. ماد آجرّد پیدا شده و دهها نفر 
دیگر افرادی امثال اینها پیدا شده‌اند. اینها را مگر می‌شود همین طور رها کرد؟ 
رسالت امام صادق این است که در این جبهه باید مبارزه کند و بجنگد. مسیحیها 
و 
بساطی دارند. صابئی‌ها که منقرض شده‌اند -اصول و عقایدی دارند. مجوسی‌ها و 
زردشتی‌ها برای خودشان یک سلسله عقاید دارند. بهود برای خودشان حرفهای 
دیگری دارند. هر گروهی برای خودشان افکار و عقایدی دارند و همه کوشش 
می‌کنند افکار و عقایدشان را پخش کنند. این جا وظیفه چه ایجاب می‌کند؟ آی اما 
جعفر صادق می‌تواند بگوید من همان راهی را می‌روم که جدم حسین بن علی 
رفت. راه دیگری غیر از آن وجود ندارد؟ نه. اگر امام حسین در زمان امام صادق بود 
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همان را عمل می‌کرد که امام صادق عمل کرد و اگر امام صادق در زمان امام حسین 
بود همان را عمل می‌کرد که امام حسین عمل کرد. 


رسالت حضرت رضا اب 

مرت ود از راک داتس انس فیسشای اه وروی سای هه 
بی‌نظیر باشد. فقط یکی از امپراطورهای روم به نام اپکتیتوس است که می‌گو پند در 
مین این کیک ام طی رو بادقام نورد دنه و خسف بوک نهد اقا 
تحصیل کرده در میان این طبقه بوده‌اند ولی مرد عالم و دانشمند در حد مأمون اگر در 
تاریخ بشر وجود داشته باشد شاید یکی دو نفر باشند.اصلا مغز او مغز علمی و 
فکری بود. خودش با علمای مختلف مباحثه می‌کرد و حسابی اینها را درهم 
می‌کوبید. اگر کتاب قاضی زنگزوری -که یک قاضی اهل ترکیه است -راجع بد 
امامت به نام تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد را که سالها پیش منتشر شد و به 
فارسی ترجمه و چاپ شده است #ط 6 بنم اقلا بی که مباحثات مأمون است 
و از کتاب عقد الفرید اپن عبد ره نقل کرده) می‌بینید این مرد در دفاع از امامت و در 
اثبات امامت علی بن اببطالب و در رد نظربه اهل تسنن چقدر استاد بوده! اینها را 
شیعه نقل نکرده, خود اهل تسنن نقل کرده‌اند. آنچنان علمای اهل تسئن را محکوم و 
مجاب می‌کرد که نمی‌توانستند دم بزنند. چون خودش مرد عالمی بود خضوشش 
می‌آمد که در مجلس مناظره و مباحفة علمای ادیان و مذاهب شرکت کند و می‌کرد, 
و می‌دانيم در وقتی که حضرت رضا سلام الّه علیه ولیعهد مأمون بودند از حضرت 
هم خواهش می‌کرد. حضرت می‌آمدند و دوست داشت که حضرت با علمای 
مذاهب و ادیان اه کون که ان مباحثات هست. حضرت با دهریون و مادیون 
مباحثه کرده‌اند. با صابئی‌ها مباحثه کرده‌اند. با زردشتیها مباحثه کرده‌اند. با 
مستضها ابا هو دیها با دق قفها ماد کردهاند. آنها را دضوت می کی از 
بین الطلوعین, هنوز هوا تاریک بود. همه علمای مذاهب می‌رفتند در مجمعی که 
داشت. نماز صبح را که می‌خواندند و مثلا صبحانه‌ای می‌خوردند مسئله مباحثه 
مطرح می‌شد. یک مباحثه منظم. خودش هم مجلس را اداره می‌کرد: آقای مادی و 
ماتریالیست تو هر حرفی که داری آزادانه بگو, هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو. 
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را قلو نویه نمی آبرای می کر فده فان اترآفمی کر فان هد 


پیوند آینده انقلاب اسلامی با آینده روحانیت 
وقتی که زمان چنین زمانی باشد رهبری دینی چه نقشی باید داشته باشد؟ این که 
عرض می‌کنم وظیفه روحانیت در آینده خیلی دشوار است به این دلیل است. حالا 
صد برابر دوره مأمون افکار متضاد و متناقض وحود داد الان/ژوخانیت ند رای 
سال گذشته و ده سال گذشته احتیاج به تقویت و برنامه و کار دارد. مردم صد برابر 
گذشته احتیاج به ارشاد و هدایت و راهنمایی دارند. احتیاج به تعلیم اخلاقی و 
معنوی دارند. روحانیت باید بجنبند..:۲ وحدت و تشکیلات خوشبختانه در تهران به 
وجود آمده. جامعه روحانیت و شورای روحانیت و طبقه‌بندی و شکل بندی 
منطقه‌های مختلف و نمایشده فرستادن در آن جامعه مقداری [سازمان یافته, اما 
هنوز به جایی نرسیده.اجبگام/بگیرفت کنء بشما یران سرایت کند, ه مه 
روحانیت به یکدیگر مرتبط و متصل شوند. تشکیلات پیدا کنند و بعد خودشان را 
تقویت کندد. نشریات زپاد داشته پاشند. 

تا آنجا که اطلاع داریم بعد از این انقلاب اغلب مساجد خلوت شده, چرا خلوت 
موی اک دم فک سکره زادنا ور نش بل شام شوم 
بیاورند. علتش این است: قبل از پیروزی انقلاب یک سلسله مسائل برای مردم 
مطرح بود و آن مسائل در مساجد مطرح بود. مردم هم جمع می‌شدند. بعد از 
پیروزی انقلاب یک سلسله مسائل دیگر باید مطرح شود. مساجد خودشان را برای 
ان مسائل اماده نکرده‌اند و باید اماده کنند و مساجد باید اهیا شود. رادیو 
تلویزیون ضرورت دارد برنامه مذهبی داشته باشد. حزب اسلامی باید وجود داشته 
باشد باید مردم تمرین سیاسی در احزاب ببینند. باید حزب رشد سیاسی مردم را 
زیاد کند و باید در حزبهای اسلامی و کانون‌های حزبی تعلیمات اسلامی هم داده 
شود. همه اینها لازم و ضروری است اما یک وقت رادیو تلویزیون و کانونهای 
حزیبی جای مساجد را نگیرد. اگر جای مساجد را بگیرد فاجعه به وجود آمده است. 


۱. [افتادگی از نوار است.] 
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راهش این نیست که بگوییم رادیو یا تلویزیون حق ندارد برنامه مذهبی داشته 
باشد, احزاب حق ندارند در کانونهای سیاسی خودشان بحنهای مذهبی بکنند. این 
مبارز؛ منفی و اشتباه است. مساجد باید در وضع خودشان تجدید نظر کنند. 
روحانیین باید در وضع خودشان تجدید نظر کنند چون آینده انقلاب هم -اگر 
بخواهد آن‌شاء ال پیروزتر بماند و به نتایج نهایی برسد -باز باید روی دوش 
روحانیت و روحانیین باشد. اگر این پرچمداری از روحانیت گرفته شود و به دست 
به اصطلاح طبقه روشنفکر بیفتد. به عقیده من یک نسل بگذرد اسلام بکلی مسخ 
می‌شود, چرا؟ برای این که حامل فرهنگ اسلامی باز هم همین طبقه هستند. همین 
روحانیت را باید اصلاح کرد نه این که اين را محو کنیم یک چیز دیگر به جایش 
بنشانیم و نه این که این را به همین وضعی که هست ابت نگه داریم. اگر به این 
وضع ثابت بماند منقرض شده است. 

من این مطلب را از ده دوازده سال پیش مکرر گفته‌ام: روحانیت ما مثل یک 
درخت زندة آفت‌زده ا یی باید هارزمارنآن کسی که می‌گوید دست 
به ترکیبش نزنید معنایش این است که با آفتهایش هم مبارزه نکنید. مثل درختی 
است که شته زده باشد یا لااقل فی‌الجمله عیبهاپی داشته باشد. این اشتباه است. 
کسانی هم که می‌گویند به دلیل فلان عیب و فلان ضعف و این که فلان کس‌ها هم 
خودشان را وابسته به روحانیت کرده‌اند این درخت را باید از ريشه کند. انها هم 
اشتباه می‌کنند. این درختی است که اگر کنده شود دیگر ما و شما قادر نیستیم به 
جای آن نهال جدیدی بنشانیم. با آفتها و عیبهایش باید مبارزه کرد و آن معایب را 
اصلاح کرد. ولی اصلش را باید حفظ کرد. 


بناپراین آینده انقلاب اسلامی ایران پیوند زیادی دارد با آبنده روحانئیت. 


ربشه قدرت روحانبت شبعه 

گفتيم بسیاری از جامعه‌شناسان از قدرت روحانیت در ایران که یک نظام سیاسی 
۶ ۰ ساله را ساقط کرد غافل بودند. چرا روحانیت در ایران چنین قدرتی را دارد؟ 
در جزوه‌ای که خودم در چند ماه پیش به نام نهضتهای اسلامی در صدساله اخیر 
منتشر کرده‌ام مقایسه‌ای میان روحانیت شیعه و روحانیت تسنن کرده‌ام که با این که 
در میان روحانیون و علمای اهل تسنن سخنان اصلاحی بیشتر از علمای شیعه زده 


روحانیت و انقلاب اسلامی مخ 


شده است و آنها حرف اصلاح را بیشتر گفته‌اند و طرح اصلاحی بیشتر داده‌اند ولی 
آنها نتوانسته‌اند یک حرکت اصلاحی به وجود بیاورند. بر عکس. علمای شیعه با 
این که کمتر در این زمینه‌ها حرف زده‌اند ولی در طول این صد سال حرکتهایی را 
رهبری کرده‌اند که هیچ کدام از اینها در میان اهل تسنن وجود نداشته تا چه رسد به 
روحانیت مسیحی وافتال آن: 

چرا روحانیت شیعه توانسته در طول تاریخ منشأ حرکتها و انقلابهای بزرگ 
بشود ولی روحانیتهای دیگر حتی روحانیت اسلامی تسنن نتوانسته است؟ اين؛ دو 
ششی ایک فرشک ربب دیشر کنت رآنی اتقلات‌ که ات هی اس که رون 
علی, از افکار و انديشه علی و از نهج‌البلاغه علی تغذیه می‌شود. دیگران که چنین 
چیزی ندارند. فرهنگی است که در تارییخ خودش عاشورا دارد. دیگران که عاشورا 
ندارند. فرهنگی است که صحیفه سجادیه دارد. دیگران صحیفه سجادیه ندارند. 
فرهنگی است که دوره آت کی ۲ لاله و دور عصمك ۲۷۳ ساله دارد» دیگران 
جنبن دوره‌ای ندارند. 

دوم این که روحانیت شیعه که به دست ائمه شیعه پایه گذاری شده است. از اول 
اساسش بر تضاد با قدر گهای اخبوماستحا3 الگار در کتاب نقش روحانیت 
پیشرو در نهضت مشروطیت می‌گوید: «اساس روحانیت بر انکار حقانیت پادشاهان 
است.» روحانیت شیعه هميشه از نظر معنوی متکی به خدا بوده و از نظر روابط 
اجتماعی متکی به مردم. هیچ وقت جزو دولت نبوده. روحانیت سنی از آنجا باخت 
که اقای ابویوسف امد قاضی القضاة هارون شد. هم مفتی اعظم دینی و هم وکر 
هارون. آدمٌ مفتی اعظم باشد و نوکر خلیفه, دیگر نمی‌تواند پایگاه مردمی داشته 
باشد. فردی نظیر شیخ محمد عبده از روشنفکران روحانیین اهل تسنن وقتی 
می‌خواهد رئیس جامع ازهر بشود آقای خدیو عباس باید ابلاغ به نامش صادر کند, 
اگرنه مردم مصر می‌گویند مفتی بودنش باطل اسست چون خلیفه به او اجازه نداده. 
آقای شیخ محمود شلتوتِ مصلح باید جمال عبدالناصر برایش ابلاغ صادر کند, 
وقتی هم در اتاقش می‌نشیند عکس جمال عبدالناصر باید بالاسرش باشد. او قهرا 
دیگر نمی‌تواند پایگاه مردمی داشته باشد, نمی تواند علیه همان عبدالناصر قیام کند. 
چنان که شیخ محمد عبده نمی تواند علیه خدیو عباس قیام کند. 
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ولی روحانیت شیعه از اول بر اساس بی‌نیازی از قدرتهای حاکمه بوده است. 
هميشه سلاطین مجبور بودند آستان آنها را ببوسند و بر آن پیشانی بسایند و آنها 
پات وا شاسر دزد او ان کب کی هی کسوس 
احتیاج به او نداشت. می‌رفت قم در رکاب میرزا حرکت می‌کرد. میرزا که از درس 
مثلا می‌خواست به منزل برود می‌رفت رکاب الاغ میرزا را می‌گرفت. یک دفعه هم 
در حالی که میرزا سوار الاغ می‌شد پای مر ارو رشن فان کته ون 
فتحعلی‌شاه رفت زیر ران میرزا؛ میرزا هم فهمید قضیه چیست. چند قدم همین جور 
رفت در حالی که ریش فتحعلی‌شاه در زیر ران میرزا بود و دنبال الاغ میرزا 
می(افت مرا شی تقو اشنت نی اضتتایی کل که آهها کسی در صوری که گر 
برای یک آدم کشاورز دهاتی چتین وضعی پیش می‌آمد هرگز میرزا این کار را 
۳ 

روحانیت شیعه از اساس یک روحانیت مستقل بوده, مستقل از قدرتهای 
حاکمه؛ هم مستقل از زورداران بوده, هم مستقل از پولداران هر دو. 


آبت له بروجردی و مرد بازاری 

یادم هست در وقتی که قم بودیم سالهای اول مرجعیت مرحوم آیت‌الّه بروجردی 
اعلی‌الّه مقامه بود. یکی از بازاریهای متدین و وجوهات بده و مقدس معروف تهران 
چشمش افتاده بود به کسی که عازم قم بود. به او گفته بود صبر کن من هم می‌ خواهم 
حواله‌ای به اقا بدهم ببر خدمت اقا. یک تکه کاغذ پاره‌ای دم دستش بوده. همان 
جا حواله‌ای نوشته بود. حواله بزرگی هم بود. و گفته بود این را بابت وجوه ببر به آقا 
بده. ان شخص حواله را اورد و به دست اقا داد. اقا آن را برت کرد ان طرف و به او 
گفت دیگر از این وجوهات نگیری. مدتها آمدند خواهش و التماس کردند. ایشان به 
آن بازاری گفت تو به کی داری پول می‌دهی؟ تو خیال می‌کنی به من داری پول 
می‌دهی؟ تو پول امام زمان را داری می‌دهی. تو با این کارت به امام زمان داری 
پی‌احترامی می‌کنی. در یک کاغذ پاره حواله می‌نویسی؟! روحانیت عزیزتر از این 
ای را هه هاش تیا کارا رها سای تاش یس ان 


ری بلتفاف داشت که تا بان ثراو تافتن .اس ام 
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کرد که آقا من نفهمیدم که این جسارت است. تا این حد [مقامات روحانی] استغنا 


روحانیون پست اجرایی دولتی نپذیرند 

پس سر دوم این که روحانیت شیعه توانسته است انقلابها را رهبری کند مسئله 
استفلال روحائیت شیمه است. عضو دستگاههای دولتی و غیر دولتی نبوده تابع 
آنها نبوده, از آنها ابلاغ نمی‌گرفته. عکس حاکمان را هرگز در خانه‌اش راه نمی‌داده 
است. و این ارزشهاست که برای روحانیت باید محفوظ بماند. در شرایط حاضر هم 
انشا کب آمامبهمیشد کفتد اند (ها هالک خفیل دش ان هی طو رم فد شی هم 
ایستادگی کرده‌اند) من موافق نیستم حتی در دولت جمهوری اسلامی روحانیین 
پست دولتی بپذیرند. نخست‌وزیر بشوند. وزیر امور خارجه بشوند. وزیر 
داد کسترین بشوند. حال کارهایی از قبیل استادی, معلمی. قضاوت که اصلا کار 
روحانی است به جای خود. ولی کارهای دولتی نه. روحانیت در همان جای 
خودش باقی بماند. حتی عضویت دولت اسلامی را هم نپذیرد یعنی در دولت 
اسلامی هم که مردمی است و ملتی هست و دولتی» در صف ملت بماند و دولت را 
ارشاد و مراقبت و نظارت کند. 


دایره امر به معروف و نهی از منکر زیر نظر روحانیت 

یک دایره امر به معروف و نهی از منکر مستقل از دولت (حتی همین دولت جمهوری 
اسلامی) و وابسته به روحانیت تشکیل بدهیم. الان از ببس گرفتاریهای دیگر زیاد 
است فعلا به این مسئله نمی‌رسند وال" در برنامه هست. باید دایره عظیم و وسیعی به 
نام امر به معروف و نهی از منکر یعنی دایره ارشاد. هدایت و راهنمایی مردم. دایره 
تبلیغ اسلام دایره رفع شبهات از مردم دایرٌ ساختن اسلامی مردم به وجود بیاید 
ولی وابسته به روحانیت باشد و مستقل از دولت» حتی دولت اسلامی. و این بسیار 
1 
ازمنکر و در حقیقت ارشاد و هدایت مردم و تأمین معنویت مردم را بر عهده بگیرد. 
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این وظیفه روحانیت است. 


لزوم اصلاح عزاداریها 
مسجدها باید محفوظ بماند. امامت جماعت‌ها باید محفوظ بماند. منبرها باید 
محفوظ بماند. روضه‌ها باید محفوظ بماند. ذکر مصیبت‌ها باید محفوظ بماند اما 
باید اصلاح شود. تحریفات در ذکر مصیبت‌ها الی ماشاءاله است. جعل, دروغ 
وضع در این قضایا الی‌ماشاء الّه است و اینهاست که روضه‌ها و ذ کر مصیبت‌ها را کم 
اثر کرده والا اصل روضه و ذکر مصیبت باید باقی بماند و مسئله امام حسین و اشک 
ریختن برای امام حسین و محرّم و عاشورا و تظاهرات برای محم و دسته بیرون 
آمدن, تمام اينها باید محفوظ بماند ولی البته من نمی‌گویم حتما باید به آن شکلی که 
از زمان قاجاریه معمول شده که بیشتر از قفقاز به این طرف آمده انجام شود و حتما 
اینها هم باید باشد. اینها کارهای جدیدی است که بیرون امده. بسیاری از اینها 
درست نیست و باید عزاداریها را اصلاح کنیم. شیعه قسمتی از کیان خودش را با 
همین حنین‌ها و ناله‌ها و فریادها و شکایت کردن از ظل‌ها حفظ کرده‌است. 
روضه‌هایی که تا حالا بوده» [یا خیال می‌کنید تقشع این انقلاب نداشت؟ همینها 
بود که از یزید و ابن زیاد و عمر سعد چنین چهره‌هایی ساخت. بعد ظالمها را در 
خهره بدید‌ها و این زیادها و عم هقی و دا مین خر دامتعا خرکنت ور 
میأن مردم شد. 

ریّان بن شبیب می‌گوید در روز اول محرّم رفتم خدمت ثأمن الحجج (علیه آلاف 
التحية والثناء) امام رضاءلیّ , دیدم حال حضرت منقلب است و دارد در خانه اشک 
می‌ریزد. من هم غافل و بی خبر, تعجب کردم که چرا حضرت این طور است؟ 
پرسیدم: آقا چرا حالتان این طور است. آیا حادثه‌ای پیش آمده؟ فرمود: مگر 
نمی‌دانی امروز روز اول محرم و روز مصیبت ما اهل بیت است؟! بعد حضرت به من 
رو کرد و فرمود: پسر شبیب! هرگاه بر چیزی خواستی بگریی بر جدٌ ما حسین بن 
علیعیّ گریه کن. 

جرا اما د کر فقضانب مادزشان زهراارامن کردند تومی کر ید ؟ اصلا بت 
حضرت زهرا دستور داد شبانه دفنش کنند؟ چرا فرمود نمی‌خواهم کسی از کسانی 
که به من ظلم کرده‌اند در تشییع جنازه‌ام شرکت کنند؟ برای این که می‌خواست این 
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ظلم در جهان لوث نشود. زیرا لوث شدن ظلم گناه است. می‌خواست تا بعد از 
چهارده قرن هم پيایند و بگویند: 

فلای و دقن یلا بَضعه امصطفی و تّفی تریها 
چرا پاره جگر پیغمبر شبانه باید دفن شود؟ چرا باید محل قبرش مخفی بماند؟ 
می‌خواستند این علامت سوال هميشه باقی بماند. می‌خواستند این ظلم و این 
مظلومیت فراموش نشود. 


زهرا از دنیا رفت !. خبر در گذشت زهرا در مدینه پیچید. مردم ریختند جلو خانه 
علی و زهراء آماده تشییع جنازه زهرا. یکی از اصحاب (ابوذر یا مقداد) بیرون آمد و 
گفت: ایهاالناس متفرق شوید؛ امروز زهرا دفن نمی‌شود. (البته نگفت که زهرا 
وصیت کرده که من باید شب دفن شوم بلکه این حرف راست را گفت: زهرا امروز 
دفن نمی‌شود.)مردم متفر شدئل به یال این که زر فرادا دفن خواهد شد و فردا 
در تشبیع جنازه زهرا شرکت خواهند کرد. علی القاعده کسانی که زهرا از انها بیشتر 
ناراضی بود بیشتر خودشان را اماده می‌کردند که در تشییع جنازه زهرا پیتاپی کنند. 
برای این که گذشته لوث شود؛ همان کاری که مأمون در تشییع جنازه حضرت رضا 
کرد. ولی همین که هوا تاریک شد و همه در خانه‌ها رفتند و خوابیدند علی مقدمات 
غسل و کفن و دفن کردن زهرا را فراهم کرد. به دست خودش زهرا را غسل داد. 

مطابق روایتی که در بحارالانوار هست اولاد زهرا (حسن. حسین, زینب و 
ام کلثوم) و خادمه خانه فضّه همه در آن دل شب بیدار بودند. علی وقتی که جنازه 
رها زا دای بر خونفی ند تهای هرا کش کرد بان کل فرناوعلن بلم 
شد. اطفال کو چک زهرا از هشت ساله تا سه چهار ساله و فضه را صدازد: يا حسن. 
با حسین, يا زینب يا ام کلئوم, یافضّه! هلْوا ترَرّدوا من أمْکُم بيایید با مادر 
خودتان وداع کنید. انها از ناحیه علی اجازه یافتند. حسنین امدند خود را به روی 
هه ایا فرباهیا اما نید ایا یاه مس سوام کم موز 
کوچکتر از آنها بودند خودشان را روی پاهای زهرا انداختند. علی در کناری 
ایستاده است» مثل ابر بهار اشک می‌ریزد و این منظره دلسوز را تماشا می‌کند. علی 


۱ [اين سخنرانی در شب شهادت حضرت زهرا تلا ایراد شده است.] 
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مره 


و یاه نصا ا تایه تداع هر یو یط تس ی سا 
ال له هستند. روح زهرا در اين اتاق است. بنابراین اگر حادلهٌ معجزه‌آمیز رخ 
می‌دهد هیچ جای تعجب نیست. علی در اینجا شهادت می‌دهد و قسم می‌خورد که 
دون حال وضع عجیبی را به چشم خود مشاهده کردم و به گوش خود شنیدم: اشهد 
له آنها حتْ و نت و مَدَتْ یدنّها. می‌گوید من خدا را گواه می‌گیرم که در همان حال 
صدای ناله زهرا را شنیدم, زهرا دستها را از کفن بیرون آورد و فرزندان خود را در 
بغل گرفت. صدایی آسمانی شنیدم که به من گفت: علی! اولاد زهرا را از روی بدن 
زهرا بردار که ملک وا امه ین 


وظایف حوزه‌های علمیه * 


بسم ال الرمن الرحيم 

حوزه‌های علمیه و محیطهای روحانی ما مسئول پاسداری ایمان جامعه اسلامی و 
دفاع از اصول و فروع دین مقدس اسلام از دیدگاه مذهب شیعه و تعلیم و تبلیغ آنها 
و عهده‌دار پاسخگویی به نیازهای مذهپی مردم مسلمان‌اند. 

دشواری و سنگینی این مسئوليتها در همه زمانها یکسان نیست؛ بستگی دارد به 
درجه تمدن و سطح فرهنگ جامعه و میزان آگاهی مردم به مسائل مختلف از یک 
طرف. و درجه فعالیت نیروهای مخالف از طرف دیگر. 

همان طور که در حدیث شریف کافی آمده است: الْعا بزمانه لا یَجُمٌ علَیّه 
الْوایسٌ. آشنایی با اوضاع و جریانات زمان و شناخت عوامل دست اندرکار 
اجتماع. امکان پیش‌بینی می‌دهد و با پیش‌بینی‌ها می‌توان به مقابله با حوادث 
ناگوار شتافت, همچنان‌که امکان بهره‌برداری از فرصتهای مساعدی که تحولات 
زمان پیش می‌آورد به وجود می‌آورد. 

بدیهی است که منهوم مخالف جملة گران‌قیمت فوق این است: آلجاهل بزّمانه 
َهُجُم علّه اللوایسٌ. آن که نمی‌داند در جهانی که زندگانی می‌کند چه می‌گذرد. چه 


این مقاله در اصل به عنوان برنامه برای یکی از مدارس در حال تأسیس علوم دینی حوزه علمیه قم, 
توسط شهید ابتاله نطه ع نکازش بافته است. متاسي دیده شد کیعد از کقتار تدروخانت, و انقلاب 


اسلامی» درج کرد 
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عواملی دست اندرکار ساختن جامعه به میل خود هستند. چه تخمهایی در زمان 
حاضر پاشیده می‌شود که در آینده سر برخواهند آورد. روزگار آبستن چه حوادئی 
است. هرگز نمی‌تواند به مقابله با نیروهای مهاجم برخیزد و با از فرصتهای طلابی 
زودگذر اغتنام جوید. 

واضح است که توجه و بی‌توجهی قشری که مسئولیت هدایت و رهبری و 
رعایت و پاسداری جامعه خود را دارند. از نظر آگاهی به اوضاع. اهمیت فوق‌العاده 
پیشتر ی دازد: 

اگر وضع امروز خود را با هشتاد سال پیش (پیش از مشروطیت ایران) مقایسه 
کنیم می‌بينيم روحانیت آنروز مواجه بوده پا جامعه‌ای بسته و راکد, با جامعه‌ای که 
هیچ‌گونه واردات فکری نداشته جز آنچه از حوزه علمی دینی صادر می‌شده است. 
فرضا از آن حوزه‌ها جز راله‌اط عملیلابا کفتابگزیی #ر حدود جلاء العیون و 
حلیة‌المتقین و معراج‌السعاده صادر نمی شده ات۳ آن جامعد نیز مصرف فکری حصز 
ایئها نداشته است. 

ولی امروز این توازن به شدت به‌هم خورده است. امروز به طور مستمر از طریق 
دیستانهاء دبیرستانهاء دانشگاههاء موسسات اشعمنهان نشر کتاب. وسایل 
ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون سینماهاء روزنامه‌هاء مجلات هفتگی و 
ماهانه و سالانه, کنفرانسهاء سخنرانیها و از طریق برخورد با مردمی که ازسرزمینهای 
۳ به کشور ما آمده‌اند و از طریق مسافرتها به کشورهای خارج هزاران نوع 
اند پشه به این جامعه صادر می‌شود که اگر اند یشه‌هایی که از حوزه‌های علمی دینی 
و يا وسیله شخصیتهای مبرّز مذهبی در خارج این حوزه‌ها صادر می‌شود -با این که 
نسبت به گذشته در سطح بالاتری قرار گرفته است -با آنچه از جاهای دیگر صادر 
می‌شود مقایسه شود. رقم ناچیزی را تشکیل می‌دهد و می‌توان گفت نزدیک به 
صفر است. حتی خود حوزه‌های علمیه ما هم اکنون یکی از بازارهای پر رونق 
اند یشه‌هایی است که از کانونهای غیرمذهبی و با ضد مذهب صادر می‌شود. 
اینجاست که هر فرد متدین آگاه ضرورت تجدید نظر در برنامه‌های حوزه‌های 
قلمية ز شید | ماس مین کین 

تکه‌ای که ظرورت دارد از آغاز هورد تخد قرار گرد این انتت که ره گونه 
تجدید نظر و تحول در برنامه‌های حوزه‌های علمیه باید براساس همان فرهنگ 


وظایف حوزه‌های علمیه ___________ .۲ 


غنی و قدیم اسلامی و ادامه همان راه و تسربع قاو تعفار کت آن و آفت‌زدایی از رو 
تاک میتی که تس هس سای وه ای رها ات و نهر از 
غفلت پاسداران ان. قسمتهای مهمی از ان به فراموشی سپرده شده و دچار 
زنگ زدگی شده و قسمتهایی از آن به نوعی آفتها دچار شده باید از نو احیاء شود و 
از عناصری که فرهنگهای جدید به وجود آورده‌اند تغذیه کند و مسیر رشد و توسعه 
و تکامل خود را طی نماید. 

لازم به تأکید است که هر گونه تجدید نظر مینی بر جایگزین ساختن یک 
فرهنگ دیگر به جای فرهنگ اصیل هزار و سیصد سالةً اسلامی. خیانت به اسلام و 
ماهس و تیدا کی ان ات ا سای امه هگ و نک 
شرقی یا غربی» چپ یا راستاون 

خوشبختانه تحولات جدید و پیشرفتهای علوم جدید ضمن این که مسئولیتها را 
دشوارتر و سنگین‌تر کرده, فرصتهای بسیار مناسبی نیز به وجود آورده و اصالت 
فرهنگ اسلامی را روشن تر و زمينة شکوفایی آن را فراهم تر کرده است. 

حوزه‌های علمية ما اگر از محدودیتهای مصنوعی که خود برای خود به وجود 
آورده‌اند خارج گردند و با استفاده از پیشرفت علوم انسانی جدید به احیای فرهنگ 
کهن خود و آراستن و پیراستن آن بپردازند و آنْ را تکمیل نمایند و به پیش سوق 
دهند ( که آمادگی تکامل و پینیروی دارد) می‌توانندٍ از این انزوای حقارت‌آمیز 
علمی خارج شوند و کالاهای فرهنگی خود را در زمینه‌های مسختلف معنوی» 
فلسفی. اخلاقی. حقوقیء روانی اجتماعی, تاریخی با کمال افتخار و سربلندی به 
جهان دانش عرضه نمایند. 

بدیهی است که انجام چنین رسالت مقدسی نیازمند به شوراها و طرحهای 
ماه هر کذ ماش سوت هی انیت هدر ان آ رای کوش وروی ای که 
نام طرح به ان داده شود ندارد. یک سلسله تذکرات است که به نظر نویسنده از نظر 
وظایف و مسئولیتها رسیده است و در این اوراق یادداشت می‌شود. 

این وظایف را در دو بخش ذکر می‌کنیم: بخش اول تحت عنوان وظایف اصلی و 
بخش دوم تحت عنوان وظایف فعلی. 

منظور از وظایف اصلی ی اموری است که ایده‌آل و کمال‌مطلوب در 
حوزه‌های علمیه محسوب می‌شود. که اگر این حوزه‌ها در صدد برآمدند و امکانش 
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را تحصیل کردند هم آنها را باید انجام دهند. و منظور از وظایف فعلی مجموع 
کارهایی است که در حال حاضر شروع به انها در امکان مدرسین عالیقدر فعلی 
حوزه علمیه قم است. بدیهی است که هر اندازه به حول و قوه الهی بر امکانات 
تدریجا افزوده شود. قسمتهاپی از وظایف اصلی جزء وظایف فعلی قرار می‌گیرد. 


وظایف اصلی 

۱ احیای همه علومی که هم اکنون جزء علوم اسلامی محسوب می‌شود از 
تفسیر. حدیث درایه. رجال فقه اصول ادبیات تاریخ اسلام. تاریخ ملتهای 
ای کادهآساوسم فاد ا رازه فا سای اشازی نتاس نی 
اسلامی, با توجه به سیر تحولی و تاریخی آنها و مشخص ساختن نقش شخصیتهایی 
که در پیشبرد این علوم موثر بوده‌اند؛ یعنی علاوه بر این که خود این علوم مشمول 
احیاء و اصلاح و آرایش و پیرایش قرار می‌گیرند. تاریخ تحول این علوم نیز دقیقا 
مشخهن :من قبود؛ 

۲. حفظ و نگهداری و نگهبانی مواریث فرهنگی اسلامی, اعم از علمی و فنی» از 
طربق فهرست کردن و گردآوردن در حد امکان. 

۲. برقراری رابطه علمی با همه مراکز علمی اسلامی در کشورهای عربی» 
آفریقایی, آسیایی, اروپایی و اطلاع از فعالیتهای اسلامی در آن مراکز. 

۴ تقویت و ترویج زبان عربی در حد مکالمه کامل و استفاده وافی از هر نوع 


کتاب عربی به زبان معاصر. 
ها یهن فرد لاف ایک ان رش در اتف ا اوه ار کالب و 
سخنرانیها. 


۶ افتبات فازس در‌سته‌ها یار تاط با راتس شتا شم زان 
فارسی به عنوان زبان دوم اسلامی. 

۷ اشتایی با علوم انسانی جدید از قبیل روان‌شناسی. جامعه‌شناسی. جغرافی 
جهانی, تاریخ جهانی, در حد بیگانه نبودن. 
مقایسه با اخلاق اسلامی. در حد اجتهاد و تخصص. 


وظایف حوزه‌های علمیه ( ۲ ۲۰۵ 


فلسفه تاریخ از نظر قرآن در حد اجتهاد و تخصص. 

۰. اطلاع بر مکاتب و سیستمهای اقتصادی جهان و تعلیم و تعلّم آن مکاتب و 
روشن ساختن اصول اقتصاد اسلامی. در حد تخصص و اجتهاد. 

۱. شناخت ماهیت تمدن و فرهنگ اسلامی توأم با مقایسه با همه تمدنها و 
فرهنگهای دیگر و روشن ساختن اصالت آن و ممیْزات آن و معرفی روح این 
فرهنگ. 

۲ تاریخ ادیان در حد آشنایی و بیگانه نبودن و احیانا در حد تخصص و 
اجنهاد. 

۳. تعلیم مکتبهای رایج الحادی معاصر به صورت بسیار دقیق از قبیل 
مارکسیسم اگزیستانسیالیسم؛ نهیلیشم و غیره و نقذ آنها با موازین اسلامی. 

۴. تعلیم مکاتب حقوقی قدیم و معاصر و مقایسه با حقوق اسلامی به عنوان 

۵. فلسفه تطبیقی بر اساس تعلیم زنده‌ترین مکاتب فلسفی معاصر و مقایسه با 
فلیقه آیبلانی:. 

۶. منطق تطبیقی بر اساس تعلیم روشهای منطقی جدید. بالخصوص منطق 
سمبولیک و مقایسه با منطق اسلامی. 

۷ سیره نبوی و سیره ائمه اطها ره به صورت تحلیلی و تفسیری. 

۸ مسائل قرآنی شامل تاریخ نزول آیات و سور اعجاز قرآن, محکم و متشایه 
قرآن, ناسخ و منسوخ قرآن, معارف قرآن و غیره. 

٩‏ نقش اساسی شیعه در علوم و فرهنگ اسلامی. 

۰ تاریخ جهادهای علمی و اخلاقی و اجتماعی شیعد. 

۱ بحنهای مربوط به امامت. خصوصا با توجه به انحرافات جدید. 

۲ اثبات امامت به طور عام و امامت هر یک از ائمه به نحو خاص (جزء کلام 
اببتا: 

۲ ان فرط تم وعی زوا تی نی یات عم ادن وه هو کلام اس از 

۴ مسائل مربوط به معاد (مندرج در کلام است). 

۵ مسائل مربوط به توحید (مندرج در کلام است). 

۶ رشته‌ای شدن و تخصصی شدن به علوم ادبی تاریخی, اصول دینی. فروع 
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دینی و غیره. 


وظایف فعلی 
آنچه فعلا در امکان آقایان مدرسین است و از هم اکنون باید شروع به کار شود: 

۱. کلام جدید. با توجه به این که کلام علمی است که دو وظیفه دارد: یکی دفاع و 
رد شبهات و ایرادات به اصول و فروع اسلام. و دیگر بیان یک سلسله تأییدات برای 
اصول و فروع اسلام ( کلام قدیم تماما متوجه این دو قسمت است) و با توجه به این 
که در عصر ما شبهاتی پیدا شده که در قدیم نبوده و تاییداتی پیدا شده که از 
مختصات پیشرفتهای علمی جدید است و بسیاری از شبهات قدیم در زمان ما 
بلاموضوع است همچنان که بسیاری از تأییدات گذشته ارزش خود را از دست داده 
است. از این رو لازم است کلام جدیدی تاسیس شود. 

در کلام جدید حداقل مسائل زير مورد بحث قرار می‌گیرد: 

الف. فلسفه دین. علل لیر اقش/آن از نظر رواآن شناسان و جامعه‌شناسان» 
نظریات مختلفی که در این زمینه داده شده و همه نقض و طرد شده است. مسئله 
فطرت دینی و بحث عمیق انسانی درباره فطرت و فطریات. آینده دین و مذهب. 
مهدویت در اسلام. 

ب. وحی و الهام از نظر علوم روانی جدید (مسئله نبوت). 

ج. بررسی مجدد ادله توحید با توجه به ایرادات و شبهاتی که مادیین جدید بر 
براهین توحید از آن جمله برهان نظم و برهان حدوث و برهان وجوب و امکان و 
غیره کرده‌اند و با توجه به تاییدات جدید در همه آن زمینه‌هاء و همچنین بحث 
اساسی درباره شبهات مادیین در همه زمینه‌ها خصوصا در زمینه عدل الهی و 

د. بحث امامت و رهبری از جنبه اجتماعی با توجه به مسائل مهمی که امروز در 
مسائل مربوط به مدیریت و رهبری گفته شده است و با توجه به مسائل مربوط به 
جنبه معنوی امامت و انسان کامل در هر زمان. 

ه مسائل خاص حضرت رسول و قرآن و شبهاتی که در این زمینه شده است. 

۲. فلسفه تاریخ با توجه به مکاتب قدیم و جدید از نظریه ابن خلدون گرفته تا 
نظریه توین‌بی در زمان حاضر و مخصوصا نظریه مارکسیسم. در این بخش, از 
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اسلام و مقتضیات زمان نیز بحث می‌شود. 

۳. فلسفه اخلاق مشتمل بر بیان همه فلسفه‌های اخلاق قدیم و جدید. مذهبی و 
غیرمذهبی و تدوین یک فلسفه اخلاق متقن اسلامی و به طور کلی بحثی در تعلیم و 
تربیت اسلامی. 

۴ اقتصاد اسلامی با تبیین مشخصات اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد 
سوسیالیستی و وجوه اشتراک و افتراق اقتصاد اسلامی با هر یک از آنها 

لته اعضام از تطیمی رهان اعبرل ااعی سا واسا هن ال 
امتلامی. 


51 
ما مه 
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نقش زن در جمهوری اسلامی 


بسم اه الرحمن الرحيم 


امحمد له رب العالین باری امخلائق اجمعین و الصلوة و السلام علی سیدنا و نبینا یی القاسم 
حمد و آله الطیبین الطاهرین العصومین. 


موضوعی که امشب اعلام شده است که درباره آن سخن گفته شود «ویزگیهای 
جمهوری اسلامی» است. جمهوری اسلامی ویژگیهایی دارد. یکی از آن ویژگیها که 
اعلان کرده‌اند من در این جلسه درباره‌اش صحبت کنم «نقش زن در جمهوری 
اسلامی» است. درباره این مسئله از جنبه‌های مختلفی می‌توان صحبت کرد. یکی 
این که نقش زنان در به ثمر رسیدن جمهوری اسلامی و در واقع نقش زنان در انقلاب 
اسلامی ایران که منتهی به جمهوری اسلامی می‌شود پقسیت فیک ان ک شین 
زن در آینده چیست؟ در رژیم جمهوری اسلامی زنان چه نقش اجتماعی خواهند 
داشت؟ در آن جامعه‌ای که جامعه اسلامی خواهد بود و با رژیم جمهوری اسلامی 
اداره می‌شود. خانمها چه نقشی خواهند داشت؟ ایا نقش خواهند داشت و با 
ومد داشت کازا(ما سیک ار زاس بدا نم شرا هقی داش اسان 
اسلامی داشتند؟ 

اتفاقا یکی از جنبه‌های جالب و حیرت‌انگیز انقلاب اسلامی ایران که می‌دانید 


۰ «___«__آینده انقلاب اسلامی ایران 


انقلایی است که معیارهای جامعه‌شناسان را در هم ریخته و معادلات آنها را بهم زده 
است [همین مسئله است.] یعنی انقلابی با ویژگیهایی در جامعه‌ای پیدا شده. که از 
نظر انها که برای خودشان معیارهایی دارند غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل سنجش 
بوده است. در غرب این تبلیغ زیاد شده است به طوری که برای خود آنها باور آمده 
است که زن در جامعه اسلامی از حقوق محروم بوده و هست و زنها عنصرهاپی 
تازاضی کر مبانتسسلمانان هی با این گنچ آنها هر طهقود کاقلای دز 
جهت اسلامی می‌خواهد پیدا شود انقلابی که می‌خواهد خواهان برقراری ارزشهای 
لام تشه نو شا و دی رن شک ی اهلی که تون اسان رنه 
آنها زنها از اسلام و از جامعه‌ای که با معیارهای اسلامی اداره شود ناراضی‌اند 
پنابراین در این انقلاب شرکت نخواهند کرد. ولی در عمل زنها نه تنها شرکت کردند. 
بلکه اگر آنها شرکت نمی‌کزدند این و واقعیتیست/که این انقلاب به شمر 
نمی‌رسید. چون زنان نه قط شلاکتستقیمشان مقر باده بلکه تأثیر شرکت غیر 
مستقیمشان (یعنی تأثیری کهة"روی شوهران. فرزندان. پدران و برادرانشان داشتند) 
از تاثیر مستقیم خودشان کمتر نبود و این خود یک مسئله فوق‌العاده است. 


نقش غیر مستقیم و نقش مستقیم زنان در انقلاب اسلامی 

مرد الهامگیر از زن است و اگر در یک جریان اجتماعی زنها هماهنگی نداشته 
باشند. از تأثیر مرد هم فوق‌العاده می‌کاهند و بر عکس اگر زنها نقش موافق و 
احساسات موافق داشته باشند نیروی مردها را هم چند برابر می‌کنند؛ یعنی نه تنها 
ترمزی برای مردها نمی‌شوند نیروی محرکی هم برای مردها به شمار می‌روند. و 
این مطلب در این نهضت فوق العاده مشهود بود. البته این علاوه بر نقش مستقیم 
فوق‌العاده و خارق‌العاده‌ای است که خانمها در این قضایا داشتند و ان شرکتشان در 
تظاهرات و راهپیماییهاء آنهم با حفظ میزانها و معیارهای اسلامی و با شعارهای 
اسلامی, و از اینها بالاتر جلو گلوله‌ها رفتن است که در روز ۱۷ شهریور در میدان 
شهدا آن طور که معمولا نقل می‌کنند و فیلمها نشان می‌دهد -زنها بیشتر از مردها 
شهید دادند و اين زنها بودند که در میدان شهدا نشستند و مورد رگبار ظالمانه دشمن 
قرار گرفتند و چقدر زن در آنجا شهید شد! و این فاجعه ۱۷ شهریور نقطةٌ عطف 
عجیبی در این انقلاب اسلامی بود. بعد از این تیرباران عجیب مردم که بیش از 
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هزار نفر به شهادت رسیدند و تا سه هزار شهید هم گفته‌اند و فکر می‌کردند که دیگر 
انقلاب را خواباندند همان طور که در ۱۵ خرداد مشاهده کردید" - بعنی بعد از 
فاجعه ۱۷ شهریور که از نظر کشتار از فاجعه ۱۵ خرداد مهمتر بود گفته شد که 
فرماندار نظامی وقت تهران رفت پیش شاه و گفت: قربان! تا ۲۵ سال دیگر خیالتان 
راحت باشد. ولی از فردای آن روز دومرتبه قضیه شروع شد. اگر زنها شرکت 
نمی‌داشتند. مطمئنا از فردای آن روز هر زنی دست بچه یاشوهر خودش را 
می‌گرفت و می‌گفت دیگر نمی‌گذارم ازخانه بیرون بروی. ولی از فردای آن روز 
بیشتر تشویق و ترغیب کردند و این فاجعه نه تنها وقفه‌ای ایجاد نکرد و چوب لای 
ريشه این قضیه چیست؟ چد تحولی در طول این ده پیست سال رخ داد که زنان 
توانستند یک چنین نقش اجتماعی انقلائی را ایفا کنند؟ 


حرکت انسان با دو بال آگاهی و اراده 

در اینجا من می‌خواهم به یک اصل کلی که هم برای مردها و هم برای زنها مسفید 
است اشاره کنم و آن این که انسان با دو بال حرکت #م‌کند. یکی بال آگاهی است. 
انسان بی خبر جاهل از محیط خودش آگاه نیست. نمی‌داند چه می‌گذرد. او به افق 
حیوان بلکه به افق جماد نزدیک است_اصاونی‌داند چه خبر است. انسان اگر 
بخواهد حرکت کند. باید آ گاه باشد و بداند. باید بفهمد و درک کند باید عالم باشد و 
با انواع دانشها از آن جمله دانش اجتماعی آشنایی داشته باشد. آدم بی خبر و نا گاه 
کور است. آدم کور چه حرکت تندی می‌تواند بکند؟ آدمی که از چشم ظاهر محروم 
است. وقتی در خیابان راه می‌رود می‌بینید با چه احتیاطی عصایش را به زمین 
می‌زند و قدم بر می‌دارد؟! ولی همان آدم اک چشم داشته باشد. با چه سرعتی در 
خیابان حرکت می‌کند؟ به صورت مارپیچ از ای ماشینها خودش را رد می‌کند. در 
حالی که یک آدم کور اگر بخواهد از یک طرف خیابان به طرف دیگر آن برود 
نمی تواند مگر دیگری دستش را بگیرد. 


۱ در ۱۵ خرداد زنان نقش زیادی نداشتند. بعد از ۱۵ خرداد یک نوع حالت وحشت و عقب نشینی - 


ولو برای مدت موقت - در مردم پیدا شد. فاجعه خونین ۵ خرداد یانزده سال این انقلاب را عقب 


انداخت. 
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مستبدها و استعمارگرها سالهای زیادی از نا گاهی و بی خبری مردم استفاده 
می‌کردند. مردم نا گاه و بی خبر بودند. او هر کاری دلش می‌خواست می‌کرد, هر 
جنایتی مرتکب می‌شد.اگر جنایتی در یک شهر مرتکب می‌شد شهر دیگر خبردار 
نبود و در خود آن شهر هم یک عده متوجه می‌شدند و یک عده متوجه نمی‌شدند. 
استعمار غرب سالها بلکه قرنها کوشش می‌کرد در بی خبر نگه داشتن ۳ تأمردم 
بی خبر بودند خیال او راحت بود. مَتل معروف می‌گوید: «دزد دشمن موّذن است» 
چرا؛ چون تا مردم خوابند دزد می‌تواند دستبرد بزند ولی وقتی که موذن رفت بالای 
مناره و فریاد کرد: له اکبر اه اکبر خواب الوده‌ها بیدار می‌شوند. وقتی بیدار شدند 
رک گر نمی تواند دستبرد بزند. دزد در حال خواب مردم و در تاریکی می‌تواند 
دستبرد بزند. نه در بیداری و نه در روشنایی. 

در گذشته مردم ما از نظر اخلاقی تا حدی سلامتهایی داشتند. واقعا این جهت را 
نمی‌شود انکار کرد که مردم قدیم از خیلی لحاظهای اخلاقی مردم سالمی بودند. 
کمتر دزدی می‌کردند. کمتر دروغ می‌گفتند. کمتر مشروبخواری می‌کردند. کمتر 
فسق و فجور می‌کردند. مردمانی بودند از نظر اخلاقی سلیم اما مردم اخلاقی سلیم 
نا گاهی بودند. در آن وقت دشمن به اخلاق مردم کاری نداشت. او از نداشتن چشم 
و کوری‌شان استفاده می‌کرد. از بی خبری شان استفاده می‌کرد. اما همه را برای 
هميشه نمی‌شود بی خبر نگه داشت. هر کاری بکنید. آخرش آ گاهی از هر روزنه‌ای 
و از هر گوشه‌ای باشد پیدا می‌شود. 


نقش سید جمال در آگاه کردن ملتهای مسلمان 

یک آدم آ گاه هم که در میان مردم پیدا شود میلیونها نفر را آ گاه می‌کند. شما ببینید 
یک سید جمال در صد سال پیش پیدا شد. یک سید یک لا قباء یک سید تک, هیچ 
چیز هم نداشت. هیچ وسیله‌ای نداشت. یک طلبه چند سالی در قزوین مختصری 
در تهران, چهار سالی هم در نجف تحصیل کرد. سر پرشوری داشت. به فکر 
آگاه‌سازی ملل مسلمان افتاد. راه افتاد با آن مشکلاتی که مسافرتها در آن زمان 
داشت. اکثر کشورهای اسلامی را گردش کرد و از تزدیک مطالعه نمود. ایران را که 
خودش ایرانی بود دیده بود. به ترکیه رفت. آن زمان. دوره عثمانی بود. ترکیه مرکز 
خلافت اسلامی بود و همه کشورهای اسلامی غیر از ایران که شیعه بود زیر نفوذ 
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ترکیةٌ آنوقت بود. با جزئش بودند و یا تحت‌الحمایهاش بودند. به مصر رفت. مدتها 
در مصر ماند. سفر مکه رفت. حجاز را دید. به هند رفت. هندوستان را کاملا از 
نزدیک مطالعه کرد. به افغانستان رفت. همه این کشورهای اسلامی را پا زد از 
نزدیک مطالعه کرد و در همه جا هم به افشا گری و بیدارسازی پرداخت. بعلاوه به 
کشورهای اروپایی رفت. دنیای غرب را شناخت. به مقاصد و نیّات دنیای غرب 
هه ها را ار ان را در ادن دای رو مار تفا رین 
تشخیص داد. بیماری روانی مردم را جدایی دین از سیاست دانست. دید عجب فکر 
اکن نیرسن رقم تیم کرو کت پتن گس له تیک ماگ 
مسئله دیگر کار دین را به دین‌داران واگذارید. کار دین جایش مسجد است. دین 
یعنی در مسجد و معبد بودن؛ دعا و نماز خواندن؛ میدان سیاست و میدان اجتماع 
چیز دیگری است. 

همین چندی پیش بعد از رفتن شاه و قبل از امدن امام. دیدید انورسادات این 
عامل استعمار خارجی چه خرفی زد؟! او هم به مردم مصر گفت: باید در مسصر 
جدایی دین از سیاست حفظ شود دین مال مساجد و معابد است. 

سید جمال فکر جدایی دین از سیاست را بکلی محکوم کرد. که اسلام دین 
سیاست است. اسلام دین اجتماع است. 

پیغمبر اسلام همین قدر که از ان اسارت مکه خارج شد و به مدینه هجرت کرد و 
یک محیط آزاد پیدا کرد. اولین کاری که کرد این بود که حکومت تشکیل داد و 
خودش در رأس یک حکومت قرار گرفت. 

غرض این که یک نفر با نداشتن هیچ وسیله‌ای توانست به ملتهای مسلمان 
آ گاهی ببخشد. تمام نهضتهای اسلامی که در کشورهای اسلامی رخ داده, مثل 
نهضت مشروطیت در ایران, انقلاب استقلال در عراق. نهضتهای آزادببخش در 
هندوستان, افغانستان ترکیه, مصر و هر یک از کشورهای عربی, بذرش را سید 
جمال در صد سال پیش کاشت. 


تاق اتزرای ت سیال زان 
مردم را برای هميشه نمی‌شود ناآگاه نگه داشت. گذشته از اين, خود پیشرفت و 
توسعه تمدن خواه ناخواه منجر به یک سلسله بیداریها می‌شود. ماشین چاپ که 
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اختراع شد. مطبوعات خواه ناخواه زیاد می‌شود. استعمار چه بخواهد چه نخواهد. 
افکار پخش می‌شود. و انواع وسایل ارتباطی دیگری که هست. این بود که به فکر 
نیرنگ دیگری افتادند و آن این که آن بال دیگر را خراب کنند. بال دیگر چیست؟ 
بال اراده, بال احساس شرف و کرامت ذات و این که من انسان هستم. بال اخلاق. تا 
وقتی که مردم جاهل بودند. برنامهٌ فاسد کردن انسانها از نظر اخلاق چندان برای 
استعمار مطرح نبودء نیازی به آن نبود. ولی از روزی که دیدند آگاهی تدریجا دارد 
پیدا می‌شود. نمی‌شود جلو آگاهی را گرفت و مردم را برای هسميشه در بی‌خبری 
گذاشت. گفتند حالا وقت این است که آن بال دیگر را از مردم بگیریم و آن, بال 
اخلاق, بال پاکی و طهارت است. اینجا بود که به مسئله اشاعه انواع فساد اخلاق‌ها 
با نو ان یک تخد رو یکت امر تخدیر کننده پرداختند. ولی این مسئله را به این نام 
نمی کفتنن: همان را هم به نام تمدن» پیشرفت و آزادی ی گفتند. به نام تمدن و 
پیشرفت و آزادی و از راه فساد اخللاق, بی‌حسی ایجاد می‌کردند. انسان اگر عالم و 
آگاه هم بشود. وقتی که وروی لاش فاسلا شنبانه تا آن آگاهی به سود خودو 
جامعه‌اش نیست. بلکه همان آگاهی بیشتر به زیان جامعه‌اش تمام می‌گردد, 
می‌شود: «چون دزدی با چراغ آبد گزییده تر برد کال تا روزی که دزد نبود چراغ 
نداشت. از روزی که چراغ پیدا کرد دزدش کردند که از آن چراغ به نفع دزدی 
استفاده کند. این برنامه‌ای بود که اشخاص آ گاه متوجه آن بودند. 


ماجرای ساختن سینما در کنار مسجد 

در حدود هنده سال پیش. شاید چند ماهی قبل از انقلاب ۱۵ خرداد. در آبادان 
می‌خواستند یک سینما در کنار مسجد بسازند. بعد از فوت مرحوم آیت‌اله 
بروجردی بود. در زمان حیات ایشان نمی‌توانستند این کار را بکنند و هنوز مراجع 
بعدی قوّت و قدرتی پیدا نکرده بودند. می‌خواستند فورا از این خلااین جور 
استفاده‌ها ببرند. علمای خوزستان داد و فریاد کردند که حالا سینما می‌خواهید 
بسازید چرا کنار مسجد؟! آمدند قم و تهران و... علما هم شروع کردند به اقدام کردن 
به انواع مختلف اقدامها: تلگرافهاء اعتراضهاء انتقادها. یکی از روحانیون که مامور 
شده بود برود با یکی از مقامات در این زمینه صحبت کند که اقا اخراین چه مرضی 
است که شما دارید. خود او برای من نقل کرد که من به آن مقام گفتم: من فعلا راجع 
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به سینما حرفی ندارم. من نمی‌خواهم به شما بگویم سینما نداشته باشید چون گوش 
تم کبون, ان کارهای شما از نظر خودتان حساب شده اتیشت: چه منطقی در اینجا 
می‌خواهیم از این راه تمدن را توسعه بدهیم ممکن است بگویید که ما می‌خواهیم از 
این راه چنین بکنیم. اخرش گفتم: ممکن است منظورتان از این که سینماها را 
اینقدر کمک می‌دهید و امکانات و تسهیلات برایشان فراهم می‌کنید این باشد که 
جوانها بروند آنجا و در آن محیط خلوت تعلیماتی به آنها بدهید و آنها را س رگرم 
بکد بگر یکنید: با جوآنها (اععا زپ ودضتر) فالهان ناد هدوستان سیاستفکند؛ 
سرشان گرم عباشی و عشقبازیها و معشوقه گیری‌ها و بوی فرند! و گوّل فرند " و 
امثال اینها بشود و انچنان سرگرم و بی‌حس این مسائل بشوند که دیگر به فکر 
سیاست نیفتند. گفت: تا این را گفتم. او که قرار بود چند روز دیگر نخست‌وزیر شود 
قاه قاه زد زیر خنده و گفگ: همین اسلت. 

اینهایی که هروئین وارد می‌کردند. یعنی خاندان شاه. که هنوز هم دنباله 
سفارشات به و همین شاهزاده خانم‌ها - همینهایی که آن همه دم از ازادی و 
حقوق بشر و آزادی زن می‌زدند -وارد می‌شود اینها چه نوع آزادی می‌خواستند؟! 
برای چه این کار را می‌کردند؟ واقعا فقط به طمع ۳ بو د و می‌خواستند استفادة 
پولی ببرند؟! اینقدر اینها پول بلند کردند که دیگر من خیال نمی‌کنم که این هم از آن 
نظر باشد. ممکن است به این جهت هم باشد ولی جهت عمده این بود که این 
اعتیادها مردم را بی حس, بی‌روح» بی‌اراده و بی تصمیم و از اتتصانست و اخلاق 
انسانی ساقط می‌کند. 


بهره‌برداری از مسئله آزادی و 

مسئله آزادی زن را مطرح کردند. آیا واقعا اینها می‌خواستند به زنها آزادی بدهند؟ 
اینها که حاضر نیستند یک ذره به مردها آزادی بدهند, آیا می‌خواستند به زنها 
آزادی بدهند؟ با نه, دیدند جلو آگاهی مره ورن - هیچ کدام ها نم تیه کا فرشا 
۱ 600 00۷ 


۲ ۵ ۲۱و 
۲ می‌گفتند ان دارد باس بچه از گمرک می‌رسد ولی داخل آن هروئین است. 
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بالاخره نمی‌شود ایران مدرسه نداشته باشد. باید داشته باشد. تا کلاس ششم هم 
بخوانند چشمهایشان باز می‌شود. دیپلمه شوند بیشتر چشمهایشان باز می‌شود. ولی 
باید این عنصر را از نظر اخلاقی فاسد کرد که آگاهی نه تنها به او نتیجه ندهد. بلکه 
تفه فخگوتن نهد اوقت آمدنت دیسا نها متضاط و برای چد؟ 
هدف چه بود؟ دانشگاهها که وضع عجیبی داشت. در حدود دوازده سال پیش, از 
دانشکده ادییات (آن وقت من در دانشکده الهیات تدریس می‌کردم) از من دعوت 
شد که در دوره فوق لبسانس و دکترای آنجا که کلاسهای آن معمولا چهار پنج نفر 
اصرارهای خیلی زیادی شد و دلایل بسیاری آوردند که چنین نیازی به فلسفةٌ 
اسلامی هست و اگر شما بيایید چنین و چنان می‌شودو.. من یک روز رفتم. تا رفتم 
داخل سالن دانشکده ادبیات واقعا وحشت کردم. آن کلاس در زیرزمین تشکیل 
می‌شد. من سالن سینما را تا آن وقت ندیده بودم» هنوز هم ندیده‌ام ولی آنچه را که 
درباره سالن سینما شنیده بودم آنجا شهود کردم. حقیقتا شرمنده شدم. از آن اتاق که 
بیرون آمدم بروم زیرزمین برای درس, از یک کناری خودم را کشیدم. سرم را پایین 
انداختم رفتم آنجا چهار کلمه درس گفتم و گفتم خداحافظ اینجا جای من نیست. 


منطق معتدل اسلام درباره نقش زن 

ون درا شا مایق مر مایا هتم عرسا 
پسران آگاه و دختران آگاه و بالخصوص در میان خانمها مبارزه شد. مبارزهٌ عجیب 
و شدبدی. منطقی تاش ابیت که خود منطق اسلام بود: ای خانم! ای زن! تحصیل 
بکن. درس بخوان ولی پوشش اسلامی را هم حفظ کن. حجاب در اسلام زندانی 
شدن زن نیست. من می‌توانم با کمال افتخار سهم خودم را در اینجا ذکر کنم و خدا را 
شکر می‌کنم. کتاب مسئله حجاب را که من در آن وقت نوشتم و اين منطق معتدل 
اسلام را ذ کر کردم و خوشبختانه تا به حال بیش از بیست بار و هر بار در بیش از ده 
هزار نسخه چاپ شده و موتپ:هم هتلوز می‌خوآهتند ‏ بانقشن بسیار عظیم و 
فوق‌العاده‌ای داشته است. من نقش زن را در انجا روشن کرده‌ام که ای زن! تو باید 


1 [کتاب مسئله حجاب تا کنون هفتاد نوبت جاپ شده است.] 
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توف ده با شی ری قیوشت هه اون امتتتر ی نبا بل شود آرانی کی 
شرکت زن در مجامع به معنی اختلاط با مرد نیست. این همدوشی که اینها می‌گویند. 
کلک ورحقه است: وم توانی صفاف:و تا کی یوش را سقط کین وش اسلامی 
خودت را حفظ کنی, آگاهی خودت را هم به دست آوری. شما دیدید که در طول 
این چند سال کم‌کم قشری به وجود آمد از خانمهای تحصیل‌کرده بدون آن که در دام 
فساد اخلاق گرفتار شوند. یعنی قشری خانم به وجود آمد هم آگاه و هم پاک. در 
پسرها هم همین طورء یعنی متقابل بود. امکان ندارد پسر فاسد باشد و دختر درست. 
ها ورد ها سا ۱ اه ییا کر زا توآما به دست آوردند. از یک آدم آلودة 
کثیف شهوتران. چه پسر و چه دختر نمی‌تواند مجاهد به وجود بياید. مجاهد 
مخلوق آگاهی و پاکی, هر دو است. یک روح آگاه و پاک می‌تواند مبارز و مجاهد 
تاش 

یادتان هست در چند سال پیش چقدر [با حجاپ دختران دانش آموز] مبارزه 
می‌شد؟ دشمن اینها را خوب حساب کرده بود و خوب آگاه بود و خوب احساس 
خطر می‌کرد. چرا چند سال پیش, اول سال تحصیلی یکدفعه از طرف مامورین 
ساواک که بستهای عالی در وزارت اموزش و پرورش"داشتند ريختند در مدارس 
دخترانه, بی خبر داخل کلاسها شدند و روسریها را از سر محصلین کشیدند؟ یا فقط 
منظور شهوترانی شخصی داشتند؟ اینها از این حرفها خیلی دارند. احساس خطر 
می‌کردند. از نظر آنها دبیرستانهایی (چه پسرانه و چه دخترانه) که در این کشور به 
وجود آمد که هم تعلیم می‌داد و هم تربیت دینی و مذهبی می‌کرد کانون خطر برای 
اه بو نالا خی ار ناخیه دساف و دیرستا پاش درست اسلا وت اند خظر 
زاف از هباشم گر ای فقو سه سا کین وه کتهرد انش کتاز 
تصمیم گرفت که نباید یک خانم باحجاب وارد دانشگاه شود "؟ برای چه؟ اینها 
آزادی می‌خواستند؟ يا دیدند عجب! دخترها دارند با سواد می‌شوند. پاکی 
خودشان را هم حفظ می‌کنند و در آینده اینها خطری خواهند بود. به صورت زنان 
مار تقو آهین ام وس سا وق کر ها کر هفایق ای ام غانسها 


۱ البته همه اطلاع داشتند. ما هم اطلاع داشتیم که این تصمیم بعد از فرمانی بود که از دربار صادر شده 
بود و آن کسی هم که بیش از همه جوش و جلای این کار را داشت خواهر دوقلوی شاه بود. 
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کردند! گفتند ما باید دانشگاه برویم و باید هم پوشش اسلامی خودمان را حفظ کنیم. 
اینجا بود که در جوانان ما اعم از پسر و دختر, دو بال به موازات یکدیگر رویید: بال 
آگاهی و بال اراده و عفاف و پاکی, و با این دو بال بود که اینها توانستند در فضای 
مبارزه پرواز و حرکت کنند. 

این مطلب. مقدمه‌ای بود برای این حرف: اینهایی که در این ایام اخیر که مسثله 
پوشش اسلامی مطرح شد باز به نام آزادی و حقوق زن شروع کردند به داد و فریاد 
کردن که ازادی ما از بین رفت. چه کسانی بودند؟ من به خودشان کار ندارم که چه 
کسانی بودند. شما بهتر می‌دانید چه کسانی بودند. اینها همان افرادی بودند که در 
دوره سابق, رهبری خواهرهای شاه را پذیرفته بودند. آیا آنها برای زن آزادی 
می‌خواستند؟ همینهایی بودند که در دو سه ماه پیش به عنوان حمایت از قانون 
اساسی میتینگ دادند و رالپیما طل کر فلا جهکسافی مارزه کردند؟ فیلمهایش 
وجود دارد. همه شما در راهپیماییها دیده‌اید. زنان آزاد به قول آنها بودند یا زنان 
آزاد به قول ما؟ آیا پوشنی گاهم/داها بودنبایا لا بو خاش اسلامی‌ها؟ چه کسانی 
بودند که جلو گلوله رفتند و شهید فد هل نیا انها؟ 

این بود که اين آگاهی‌ای که در طول این ده پیست سال به مردم داده شد, این 
اسلام راستینی که واقعا راستین به مردم تفهیم شد. نقش اساسی داشت. البته در 
اینجا رهبری رهبر فوق‌العاده موثر بود. می‌دانید که چه چوبهایی لای چرخ انقلاب 
گذاشتند. در سفری که خود ما رفتیم پاریس, ایشان با آن تیزهوشی و دوربینی‌ای 
که دارند. صر بحا و اکیدا گفتند (قبلا هم گفته بودند) شرکت خانمها در تظاهرات و 
راهپیماییها -ولو با منع صریح پدران و شوهرانشان مواجه شوند - واجب است. 
شوهرها و پدرها حق ندارند مانع شرکت اینها بشوند. در ایامی که در تهران. دبستان 
علوی بودند. می‌دانید که پیش از ظهر را به اقایان و بعدازظهر را به خانمها 
اختصاص داده بودند و مخصوصا خانمها که میآمدند هجوم خیلی زیاد می‌شد و 
خانمهایی که شیر احساساتی می‌شدند یال ی دید عدهاق. در آنتعا گفتد 
ممکن است این برنامه کم کم منجر به تلفات شود؛ هر روز چندین نفر از این خانمها 
ببهوش می‌شونده بیحال می‌شوند. گر یه می‌کنند. فریاد می‌کنند و... این برنامةٌ خانمها 
باید تعطیل شود. به آقا پيشنهاد شد که این برنامهٌ خانمها را اجازه بدهید که تعطیل 
شود. گفتند: ما شاه را با همینها بیرون کردیم» همینها شاه را از مملکت بیرون کردند, 
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من برنامه را تعطیل نمی‌کنم. در اعلامیه اخیرشان فرموده‌اند که زنان همدوش مردان 
و برابر با مردان بلکه جلوتر از مردان در این انقلاب سهیم‌اند. که این یک واقعیت 


شتا 


نه پرده‌نشینی و نه اختلاط. بلکه حریم 
ولی ما باید کوشش کنیم که این را از دست ندهیم. صراط مستقیم باریک است. کمی 
از این طرف برویم پرت می‌شویم. کمی از آن طرف برویم هم پرت می‌شویم. اندکی 
به نام عفت و عصمت و پاکی, زن را به گوشه صندوقخانه‌ها بکشانیم پرت شده‌ایم, 
یک ذره به نام دخالت خانمها در اجتماعات و فعالیتها حریم " را بشکنيم نیز از آن 
طرف افتاده‌ایم. شرکت ملازم با اختلاط نیست. شرکت ملازم با نوعی التذاذ جنسی 
از یکدیگر بردن نیست. پیغمبر اکرم در مسجد مدینه, زنها را اجازه می‌داد می آمدند. 
مردها را هم اجازه می‌داد می آمدند. زنها را منع نکرد. ولی یک دفعه فرمود: ای کاش 
ما برای خانمها در دیگری گید از کنيم (لالشلمی‌واست که زنها و مردها از 
یک در داخل و خارج شوند؛ به یکدیگر تنه می‌زنند. فساد از همین جا پیدا 
می‌شود) که بعد «باب النساء» را ساختید و الان هم در همان محل در مسجد مدینه 
دری هست به نام «باب النساء» که مخصوص زنهاست. زنها و مردها مین آمدند در 
کوچه‌های مدینه تنگ بود ازدحام جمعیت می‌شد. زن و مرد با یکدیگر مخلوط 
می‌شدند. مردٍ جوان بود زن جوان بود. احیانا به یکدیگر تنه می‌زدند. فرمود: بهتر 
این است که زنها از کنار حرکت کنند. مردها از وسط. پیغمبر اکرم خوش نداشت که 
بنابراین شرکت زن در فعالیتهای اجتماعی ملازم این است که در شرایطی که 
فتنه‌انگیز است مثل ازدحامها [اختلاط نباشد و حریم رعایت شود.] البته در غیر 
ازدحام اشکالی ندارد. مثلا در اتوبوس زنها نشسته‌اند. مردها هم نشسته‌اند. ازدحام 


اعتاب مقدسه که از قدیم معمول بوده - اعتراض کردم. زن و مرد قاطی می‌روند. 


۱. در مسئله حجاب. این حدود کاملا مشخص شده. 
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بعد به یکدیگر فشار می‌آورند. ولو این که در حرم امام رضا باشد کار درستی‌نیست. 
در قدیم‌الایام زیارتگاهها این قدر شلوغ نبوده ولی در این سالها که این قدر شلوغ 
شده, حق این است که ساعاتی مثلا پیش از ظهر را به مردها و بعدازظهر را به زنها 
اختصاص بدهند پا بالعکس؛ لااقل در مواقع ازدحام چنین کاری بکنند. این طرز 
زیارت رفتن با روح اسلامی چندان سازگار نیست. پس ما نه از آن طرف بیفتیم و نه 
از این طرف. ما باید حد وسط و حد اعتدال را حفظ کنیم. اسلام دین معتدل است. 


رسول اکرم و نقش زن در اجتماع 
پیغمبر اکرم زنها را در جنگها شرکت می‌داد ولی آنها کاری را که بیشتر متناسب با 
زنها بود انجام می‌دادند. احیانا در برخی مواقع شدت. زنها هم شنعشت پر می‌داشتند. 
چنان که در جهاد اسلامی اگر موقع دفاع بشود. زن و مرد و کوچک و بزرگ. همه 
باید شرکت کنند و شرکت می‌کنند. ولی رسول اکرم حتی‌الامکان زنها را به کارهای 
نس جواحه زنی است که درس منسطا تیقکرد و در جنگها زیاد شرکت 
می‌کرد و یکی از کارهایش جراحی بود. به این معنی که زخمها را پانسمان می‌کرد. 
او و زنهای دیگری وسایل پانسمان را با خود به میدان جنگ می‌بردند و مجروحین 
را پانسمان می‌کردند که این خود همکاری است. و احیانا اتفاق می‌افتاد که همین 
تیه خودشی همیخ کی در جنت احد جیلی تیه امستا و بخودشن شترم 
هولناک بود که بعد از این که معالجه شد. گودالی روی شانه‌اش باقی ماند و بعد که 
پیرزن شده بود دخترهایی که آن دوره را درک نکرده بودند می آمدند از او توضیح 
می‌خواستند که بو چطور شد که روی شانه تو این طور شد؟ و او هم با طول و 
تفصیل برایشان نقل می‌کرد. 


زن در جمهوری اسلامی 

منطق اسلام یک منطق معتدل است. بعد از این هم جامعه اسلامی و جمهوری 
اسلامی بدون شرکت زنها قابل دوام نیست. در پیش‌نویس قانون اساسی برای زنها 
موقع بسیار بجا و مناسبی پیش‌بینی شده است. در انجا عناوین اولیه با عناوین 
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ثانویه اشتباه نشده است. من هنوز آن پیش‌نویس را ندیده‌ام که بخواهم از روی 
دیده خودم اظهار نظر کنم. هنوز فرصت نکرده‌ام ببینم ولی اجمالا می‌دانم که چنین 
است. من در پاریس وقتی که در جلسه خلوتی در خدمت امام بودم و صحبت 
زک 
به حکومت آینده مطرح است یک یک بیان می‌کردم؛ تا یکی دو تايش را گفتم, 
فرمودند: مسئله زن. دیدم خود ایشان بیش از این که من توجه داشته باشم. به این 
تلد توحه دارند. در ان صراحت در مصاحبه‌هایشان کد در روزنامه‌ها هم 
چاپ شد. همان وقت اظهار نظر کردند که «زنها حق رأی دادن و حق رأی گرفتن 
دارند» که یک دفعه در یک مصاحبه که خبرنگاران اطلاعات و کیهان هر دو رفته 
بودند پاریس و با اتشان مصاحبه کرده بو دند» این قسمت افتاده بو د. بعد» از نها به 
خود من تلفن شد که این قلسمت‌ارا حنادر آفجا #گنحانید. منتها چون گفتند به 
آنجا غفلت شد که به من گنته‌شود. این قسمت چیاپ نشد. این که این قسمت در 
اطلاعات بود, به خاطر این بود که خود آقا پیغام دادند که حتما این قسمت باید 

ولی این را هم توجه داشته باشید که اینها به معنی اختلاط نیست. وارد شدن زن 
در اجتماع به معنی این که اجتماع محیط شهوترانی بشود نیست و نخواهد بود. این 
به معنی این است که زن و مرد دو انسان‌اند و در انسانیت متساوی و متشابه؛ بعنی 
در آنچه که به انسانیت انسان مربوط می‌شود برابر و همانند یکدیگرند ولی در عین 
با مرت اسان مدطر اشتت هون اس و نکن کود طیتعتا متا نم هو گم 
تفاوتهایی هست. زن چیزهایی از احساسات. عواطف. طرز تفکر طرز پرداشت‌ها, 
تواناییها و استعدادهای بدنی دارد که مرد ندارد و مرد خصوصیاتی دارد که زن 
نذارد., کار عین عال که در اتساتیت با بکدیکر متشانه و ماوق هستتد, این عهت 
راهم نباید فراموش کنیم که در متن خلقت و فطرت. مدار زن و مدار مرد تفاوتهایی 
دارند. ما نباید تحت تأثیر فرنگیها اختلافات و تفاوتهایی را که میان زن و مرد 
هست که دست خلقت و دست خدا گذاشته است برای این که ایندو مکمل 
یکدیگر باشند - نادیده بگیریم. اگر زنها در خلقت جسمی و خلقت روحی عینا 
مانند مردها بودند نقص بود و اگر مردها عینا مانند زنها بودند نیز نقص بود. ایندو 
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ور سای هک کل بکا کر توا ی عتات را بش توش گم 
من در کتاب نظام حقوق زن در اسلام گفته‌ام که تساوی حقوق زن و مرد یک مسئله 
است. تشابه حقوق زن و مرد مسئله دیگر است. اینها از نظر حقوق متساوی‌اند ولی 
متشابه نیستند. تساوی توجه به کمّیت است. ارزش کمّی حقوق زن و مرد پراپر با 
یکدیگر است. بلکه من ثابت می‌کنم که ارزش کمّی حقوق زن بیشتر از مرد است و 
باید هم به یک دلیل خاص بیشتر باشد. ولی از نظر کیفی چطور؟ از نظر کیفی این 
طور نیست. وظایف کیفی ایندو در قسمتهایی متفاوت است. حقوق اینها از نظر 
کیفیت از جنبه‌هایی متفاوت است. مجازاتهای اینها از نظر کیفی در مواردی متفاوت 
است. تساوی حقوق زن و مرد و تشابه حقوق زن و مرد نباید يا یکدیگر اشستباه 
شود. یکی از افتخارات حقوق اسلامی این است که حقوق زن و مرد را متساوی 
می‌داند ولی متشابه نمی‌داند. 
قانون اساسی پیش‌نویسی دارد که عده‌ای از علما و مدرسین قم دیده‌اند و قرار 
است عده زیاد دیگری از صاحب‌نظران ببینند و بعد در اختیار رم قرار داده 
شود و همه صاحب‌نظران در آینده روی آن اظهار نظر کنند. تصویب قانون اساسی 
غیر از رفراندوم است. در رفراندوم فعلا ما رژیم را تعیین می‌کنيم که آیا رژیم ما 
جمهوری اسلامی باشد. یعنی رژیمی باشد که شکل رژیم جمهوری است و محتوای 
آن اسلامی. اما این که مواد قانون اساسی بر اساس رژیم جمهوری اسلامی چگونه 
باید باشد, همه صاحب‌نظران باید اظهار نظر کنند که در کادر اسلامی چگونه باید 
نظر داد. الان ما قانون اساسی تمام‌شده نداریم. روی این پیش‌نویس همه مردم 
می‌توانند اظهار نظر کنند ولی بر طبق معیارهای اسلامی. به هر حال در قانون اساسی 
آینده ۱ آنچه که من فکر می‌کنم همین است: از ویژگیهای جمهوری اسلامی در آینده 
این است که زن و مرد دارای حقوق متساوی و نه حقوق متشابه هستند. در کتاب 
نظام حقوق زن در اسلام فرق ایندو را با یکدیگر تا حدود زیادی توضیح داده‌ام. 
و صلی الّه علی حشد و آله الطّاهرین 


تساه امت‌امهطری اه قیا اوتا سسن نان غیرکان قانین اساشی »هه شتهادیت 


رسیدند.] 


نقش بانوان در تاریخ معاصر ایران * 


بسم اه الرحمن الرحيم 


از چاپ اول کتاب مسئله حجاب ده سال و اندی و از چاپ اول کتاب نظام حقوق زن 
در اسلام در حدود شش سال می‌گذرد. در این دو کتاب وضع و موقع زن. نقش زن 
در زندگی, وظایف زن. حقوق زن بررسی شد و منطق اسلام در این مسائل روشن 
گشت. در فاصله این ده سال تحولی شگرف در زندگی ما ایرانیان پدید آمد. انقلایی 
عظیم و خیره کننده رخ داد که چشم جهانیان را خیره کرد همه را به اعجاب و 
تحسین واداشت. کشور ایران وارد مرحله نوینی از تاریخ خود شد. رژیم کهن 
شاهنشاهی را به دور افکند و دست‌اندرکار تحقق بخشیدن نظامی اسلامی است و 
سر آن دارد حوزه وسیع منطقه اسلامی را که صدها میلیون مسلمان را در بر گرفته 
است به راه خود بکشاند و جهان سومی به نام «جهان اسلامی» بیافر بند. 

اکنون ضرورت ایجاب می‌کند که وضع و موقع زن در این ده سال و در جریان 
این انقلاب عظیم اسلامی مورد بررسی قرار گیرد که بانوان در این انقلاب چه سهم و 


این مقاله آخرین اثر قلمی شهید آیت‌اله مطهری است و در زمان شهادت ایشان بر روی تختی که 
معمولا می‌نوشتند یافت شد. ظاهرا تصمیم داشتند ان را مقدمه جاپ جدید کتاب مسئله حجاب قرار 
دهند اما مقاله ناقص ماند. مناسب دیدیم که ان را پس از فصل «نقش زن در جمهوری اسلامی» قرار 
دهیم. 


۶۴ _«_«___-آینده انقلاب اسلامی ایران 


نقشی داشته‌اند و چه عواملی موجب گشت که بانوان در این مقطع تاریخی بی‌نظیر 
سهم عمده‌ای به خود اختصاص دهند. 

انقلاب اسلامی ايران ویژگیهایی دارد که در مجموع خود آن را در میان همه 
انقلابات جهان بی‌نظیر و بی‌رقیب ساخته است. یکی از آن ویژگیها ذی‌سهم بودن 
بانوان است. 

بانوان سهم بزرگی از انقلاب را به خود اختصاص دادند و این حقیقتی است که 
جملگی برآنند. رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی ایران بارها با تکریم و تحسین از 
سفق ال ایا کزفه نو آعیا نا سین نازرا عیفر سم مودان شود اند 
رهبر انقلاب اسلامی ایران با تیزبینی و تیزهوشی خاص خود دریافته بودند که 
انقلاب اسلامی ایران بدون شرکت بانوان به ثمر نخواهد رسید. از این رو شرکت آنان 
را در مراسم انقلابی واجب و لازم شمردند و حتی موافقت پدر با شوهر را لازم 
ا تین 

بانوان با ایمان ما پس از آن که از فرمان رهبر آ گاه شدند با حفظ اصول و موازین 
اسلامی از هیچ گونه فداکاری در راه به ثمر رساندن انقلاب خودداری نکردند. پا به 
پای مردان راهییمایی کودند, شهار دهند, در تظلح کت کردند. شهید دادند. 
زندان رفتند. شکنجه کشیدند, آواره شدند, در به دری کشیدند. محروميتها متحمل 
شدند. 

به نظر می‌رسد اینچنین نقش تاریخی برای زن در جهان بی‌سابقه است. در 
تاریخ اسلام خودمان تنها در صدر اسلام است که می‌بینیم پانوان نقش موئری از نظر 
سیاسی پا نظامی یا فرهنگی ایفا کرده‌اند. در دوره‌های متأخر تدریجا این نقش 
ضعیف شده و احیانا به صفر رسیده است و همین جهت ایجاب می‌کند که تحقیق 
کنیم چه عواملی موجب گشت که زن بار دیگر در صحنه تاریخ ظاهر شود و تاریخ 
را او مد کر » بودن محض خارج کند و آن را «مذتت» (مذکر -موّنث) نماید؟ 

تیش از آن کد وارد این بحث شویم یادآوری این نکته ضروری است که منظور 
ما از نقش داشتن و نقش نداشتن زن در تاریخ, نقش مستقیم و ظاهر شدن زن در 
صحنه تاریخ است. اما نقش غیر مستقیم و پشت جبهه و صحنه را زن همواره برای 
خود محفوظ داشته است. 


و هجو رای هل 1170 


زنان در طول تاربخ تنها مود و زاینده مردان و پرورش دهنده جسم آنها 
نبوده‌اند. بلکه الهام‌بخش و نیرو دهنده و مکمّل مردانگی آنها بوده‌اند. زنان از پشت 
صحنه و از پشت جبهه جنگ همواره به مردان مردانگی می‌بخشیده‌اند. ما در 
بسیاری از اشعار حماسی عربی و فارسی می‌بينيم که دلیران و دلاوران در 
حماسه‌های خود زنان را مخاطب قرار داده و از مردانگی و شجاعت و دلاوری 
خود داد سخن داده‌اند. گویی مرد؛ آگاهانه و یا نا گاهانه از همه دلیریها و 
دلاوریهای خود رضایت و تحسین و جلب رضایت زن را منظور می‌داشته است. 
اگر فرصتی دست دهد و قطعات ادبی نظم و نثر که در این زمینه انشاء شده یکجا گرد 
آید. یک فراز جالب و قابل مطالعه‌ای از نظر جامعه‌شناسی فراهم می‌گردد. این که 
می‌گویند زن آفریننده عشق است و عشق آفریننده مرد و مرد آفریننده تاریخ, ناظر 
به نقش غیر مستقیم زن دراسازندگی تاریخ است. 

زن نقش سازندگی غیر مستقیم تاریخی خود را مدیون اخلاق ویژه جنسی 
خویش یعنی حیا و عفاف و تقوا و دور باش زنانه خویش است. آنجا که زن, 
دورباش حیا و عفاف را حفظ نکرگه و و۳ تال کشانده این نقش تاریخی را 


از دست داده است. بحق در مورد حیلرعفاف زق گفرشده است: 


حیا پاداشهای خود را پس‌انداز می‌کند و در نتیجه نیرو و شجاعت مرد را 
بالا می‌برد و او را به اقدامات مهم وا می‌دارد, قوایی را که در زیر سطح آرام 


اک دس رام شون ات رو 


از این رو گویی نوعی تضاد و تعارض میان این دو نقش وجود دارد: يا نقش غیر 
مستقیم و از صحنه بیرون بودن و یا نقش مستقیم و پشت جبهه را رها کردن و نقش 
غیر مستقیم نداشتن. اما در حقیقت تضاد و تعارض غیر قابل جمعی در کار نیست. 
یک راه باریک و ظریف وجود دارد که زن اگر از آن راه برود هر دو نقش را در أن 
واحد می‌تواند ایفا کند. آن راه باریک و ظریف همان است که بانوان ما در ده سالة 


اخیر طی کردند. ویژگی دخالت زن در انقلاب اسلامی ایران در این است که زن 


لدات لته وی دورانته :۱۳۳ 


۷۶ ___-آینده انقلاب اسلامی ایران 


مسلمان ایرانی در عين این که در صحنه تاریخ ظاهر شد و مستقیما در کار 
سازندگی تاریخ با مرد شرکت کرد. پشت جبهه را رها نکرد. حیا و عفاف و پوشش 
لازم را از کف نداد. دوربااش خویش و کرامت و عزت زنانه خویش را محفوظ 
داشت و خویشتن را مانند زن غربی و زن مدل پهلوی به ابتذال نکشانید. 


زنان از نظر نقش تاریخی, دوره‌های سه گانه‌ای را طی کرده‌اند. در برخضی 
دوره‌ها و بر اساس برخی طرز تفکرها دخالت مستقیم زن در ساختن تاریخ منفی 
است. در این دوره‌ها زن جز در اندرون خانه کاری ندارد و نمی تواند داشته باشد و 
صرفا یک کالای اندرونی است. طبعا در چنین شرایطی هیچ یک از استعدادهای 
انسانی‌اش یعنی تفکر. آگاهلا گالای. آزاد کل اراگهرو اختیار و انتخاب» هنر و 
خلاقیت و ابداع و حتی عبادت و سلوک عارفانة الی اه رشد لازم را طی نمی‌کند. 
در این گونه جوامع در حکم یکلا وسللله و ابزارا[نبگم‌خانوادگی است. یک «شیع» 
است و به حکم این که محیط زندگی زن محدود است به درون خانواده و در بازار به 
اصطلاح آزاد دسترسی به او میسر|/نیست بای مق عزیز و گرانبهاست. از این رو 
زن در چنین دوره‌ها و چنین محیطها یک «شی گرانبها» است مانند هر شی نفیس و 
گرانبهای دیگر از قبیل برلیان و الماس و غیره. در این گونه دوره‌ها تاریخ طبعا 
«مذکر» است. زنان نقش مستقیم و محسوس و ملموس در ساختن تاریخ ندارند. 
اگر ما به تاریخ گذشتة پیش از نیم قرن اخیر خودمان برویم عینا همین وضع را 
می‌بینیم؛ می‌بينيم زن وجود دارد اما به صورت یک «شی عزیز و نفیس و گرانبها» و 
معمولا پی‌دخالت در تاریخ و حوادث تاریخی. 

در پرخی جوامع زن خانه را رها کرده و وارد اجتماع شده است؛ در شئون علمی, 
هنری» فکری. سیاسی شریک مرد شده است و به صورت «شخص» درامده است؛ 
اما نظر به این که مدار خویش را بکلی رها کرده و حریم را به کنار زده و خود را 
رایگان در دسترس مرد قرار داده و در اماکن عمومی, کاباره‌ها. دانسینگهاء حاشيةٌ 
خیابانها حضور و آمادگی خود را اعلام داشته است. ارزش و بهای خود را از دست 
داده است. در این جوامع زن شخص است اما «شخص بی‌بها». در این گونه جوامع 
زن حضور خود را در صحنهة تاریخ ثابت کرده در حالی که پشت جبهه را رها کرده 


نقش بانوان در تاریخ معاصر ایران سس_______«*۲ 
است, نقش مستقیم خود را در سازندگی تاریخ به کف آورده اما نقش غیر مستقیم 
تایه 

آنجا که زن نقش غیر مستقیم خود را از دست می‌دهد. هم خود را تباه می‌سازد و 
هم مرد را. زن «مدل پهلوی» که نزدیک چهل سال قشر عظیمی از جامعةٌ زن ایرانی 
را تشکیل می‌داد از این نوع بود...! 


۱. [افسوس که منافقان فرصت نگارش بقیه مقاله را به استاد ندادند.] 
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بسم اه الرحمن الرحيم 


سژال: آینده انقلاب اسلامیگرا گت مب یط 


استاد: در مسائل اجتماعی برای آینده نمی‌توان به صورت قطعی پیش‌بینی کرد؛ یعنی 
مسائل اجتماعی پیچیده‌تر از آن است که یک نفر آن طوری که مثلا یک منجم و 
متخصص ستاره‌شناسی خسوف و کسوف را پیش‌بینی می‌کند. بتواند وضع جامعه را 
پیش‌بینی کند. البته یک مطلب دیگر هست که درباره آن هم بدون تکیه بر یک نوع 
دید الهی یعنی جهان‌بینی الهی نمی‌شود نظر داد و آن این است که ابنده جامعه 
بشریت چه آینده‌ای است؟ ما معتقدیم که حرکت جامعه‌ها و حرکت انسانها به سوی 
استقلال هر چه بیشتر فکری و آزادی بیشتر از جبر محیط طبیعی و محیط اجتماعی 
و وابستگی بیشتر به ایمان و ایدئولوژی است. و البته ما آینده را پیش‌بینی می‌کنيم 
که اینده بشریت اینده جامعه توحیدی است؛ جامعه توحیدی, هم به مفهوم فکری و 
اعتقادی و هم به مفهوم اجتماعی. 

و اما ایند بالخصوص انقلاب اسلامی ایران؛ در این مورد نیز به اصطلاح معروف 


# این مصاحبه دو هفته قبل از شهادت آیت‌الّه مطهری انجام شده است. 


۷۲ _«___-آینده انقلاب اسلامی ایران 


«تنبق» یعنی پیامبری‌گری نمی‌شود کرد که به طور جزم آینده‌ای را پیش‌بینی نمود. 
ولی به صورت امیدواری. برای ما وضع حاضر بسیار بسیار امیدوار کننده است که 
انقلاب اسلامی در آن جهتِ خودش به آن ثمر اسلامی‌ای که باید برسد. در آینده 


- یعنی منظورتان این است که انقلاب اسلامی ایران در آینده می‌تواند الگویی 
برای کشورهای دیگر باشد؟ 


استاد: ما اینچنین فکر می‌کنیم؛ فکر می‌کنیم که می‌تواند الگویی باشد, البته بعد از آن 
که وضع داخلی خودش را الا( و خولار" ویک نوح تابسامانها و برخی 
رگه‌های بیگانه‌ای که در آن وجود دارد خالص کند؛ 


- استاد) به نظر شما چه شرایطی برای تداوم انقلاب لازم است؟ آیا همان 
طور که در یک سری از سخنرانیهایتان فرمودید. عدالت و آزادی, معنویت 


استاد: نه, همان‌طوری که توجه کردید آنچه که من در آن سخنرانیها گفته‌ام» به عنوان 
شرایط است. شرایط یعنی چیزهایی که بدون انها مشروط امکان‌پذیر نیست. اما 
معنی‌اش این نیست که حتما وجود آنها کافی است و هیچ شرط دیگری در کار 
نیست. معمولا وقتی که می‌گویند شرایط به اصطلاح شرط لازم را بیان می‌کنند نه 
شرط کافی. آنچه که من در آنجا گفتم یک سلسله از شرایط لازم بود. مقصود من 
این بود که اين انقلاب اسلامی اگر بخواهد سلب کننده آزادیها باشد. این یک آفتی 
ات جر ان وا گر تخواهد پیش یه عدانت استاخین بدا بعای»دقیق کلمه تست 
کافم تایه با فد یبط راد فاق آ کر عضت ان سکتفهای سا ت‌بالسی 
معنویت را کوچک و ضعیف بشمارد و گرایش مادی زیاد پیدا کند, باز به خطر 
خواهد افتاد. اگر استقلال راء چه استقلال سیاسیء چه استقلال اقتصادی و چه 
استقلال مکتبی (یعنی این که اسلام را به عنوان یک مکتب مستقل بشناسد و معرفی 
کند نه این که از مکتبهای دیگر قسمتهایی را بگیرد و مخلوط کند) کوچک بشمارد. 


بضاضیا مظ یو عا فیس سس سس ۲۲۳ 


باز در خطر است. 

من در آن جزوه‌ای که به نام نهضتهای اسلامی در صد سالهٌ اخیر منتشر شد. بحثی 
کرده‌ام تحت عنوان «افات نهضت». در انجا مسائلی را ذکر کرده‌ام غیر از شرابط 
شکور واه ازها یی ههام از ان هه اسست شاه وه فیطل هه 
یک نهضت بعد از آن که پیروز شد و یا قبل از آن که پیروز شود. در وقتی که آثار و 
علائم پیروزی پیدا می‌شود و دوران سختیهای محض منقضی می‌گردد. فورا افراد 
فرصت طلب که از هر فرصتی استفاده می‌کنند. خودشان را می‌اندازند در نهضت و 
آنچنان تندتر از دیگران شعار می‌دهند و داد و فریاد می‌کنند که صدای انقلابیون اول 
را تقریبا تحت‌الشعاع قرار می‌دهند و اگر مراقبت نشود و جلو این فرصت‌طلب‌ها 
(اعم از افراد فرصت‌طلب يا گروههای فرصت‌طلب) گرفته نشود قهرا نهضت به 
خطر خواهد افتاد. همچنین در آنجا گفته‌ام که یک نهضت خدایی یعنی یک نهضت 
مذهبی ضرورتا باید در آن خلوص حکمفرما باشد و اگر نوعی ناخالصی, هواء 
هوس. طمع, بالخصوص در رهبران نفوذ پیدا کند. نهضت مذهبی زود از بین خواهد 
رفت؛ یعنی نهضتهای مذهبی بالخصوص هم نهضتها اینچنین است ولی نهضتهای 
مذهبی بالخصوص از نظر رخنه کردن هوا و هوس‌ها و مطامع عجیب آسیب‌پذیر 
است. و در همان جزوه این آیه را ذکر کردهام که قرآن می‌گوید: یز مش الذین 
کفروا من دینکم فلا شوم و اخشون . قرآن به گونه‌ای تهدید می‌کند که بعد از این از 
من بترسید. یعنی از این که کاری بکنید که عقوبت الهی طبق سنت الهی شامل حال 
شما بشود و شما دیگر این لیاقت و استحقاق را از دست بدهید بترسید, که آنوقت 
طی‌ست لین کدا کر مردسی ارنظر اقایی وروست فانه ید بت اسان هر 
وضع اجتماعی انها را تغییر می‌دهد. خداوند وضع اجتماعی شما را تغییر خواهد 
داد. همچنین عوامل دیگری در آنجا ذکر کرده‌ام از قبیل کوتاهی کردن در عرضه 
کردن ایدئولوژی اسلامی به طور کامل و جامع و کوتاهی کردن در پاسخگویی به 
معترضها و در مقابله کردن با ایدئولوژیهاء که زیاد باید جنبید و زیاد باید در این 
زمینه کار کرد وال اگر در این جهت کوتاهی شود باز نهضت رخنه پیدا می‌کند. 
چیزهای دیگری هم گفته‌ام که اک انب هنت 
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بنابراین آنچه که من در آن سخنرانیها گفتم قسمتی از شرطهای لازم بوده نه همد 
شرطها. 


- استاد! در حال حاضر به نظر می‌رسد که نسل جوان نیاز مبرمی به دانستن و 
فرا گرفتن اسلام دارد و استقبال بی‌نظیری هم می‌کند. آیا به نظر شما برای 
۱ 
سخنرانی در محافل و مساجد کافی است و یا بایستی برای این کار مرکزی 
به همین منظور تأسیس شود؟ 


استاد: ابدا سخنرانی و مقاله و ا99ایتلخافی نبا >لیکه همین طور که توجه دارید 
مرا کزق برای این منظور لازم اسیگ. دانقلاگده‌ها و میا وجود یک دانشگاه که در 
آن به سبک کلاسیک تدریس شود لازم است؛ دانشگاهی که در آن علوم و معارف 
اسلامی تدریس شود و علوم دیگر هم تا آنجا که مربوط به علوم و معارف اسلامی 
می‌شود مثل مسائل روان‌شناسی#جا سوه یکلا تب فلسفی و بالخصوص 
فلسفه مادی در آن آخرین حد و آخرین نظریه‌اش تدریس شود و اسلام باید به 
صورت فنی و علمی و کاطیگ راکو سخنرانی که یک کار آزاد و 
متفرقه است هرگز کافی نخواهد بود. 


- وزارت امر به معروف و نهی از منکر که امام هم راجع به آن اشاره‌ای 
فرمودند چه خواهد بود و پا چه باید باشد؟ آیا با این دانشگاههایی که شما 


فرمودید ارتباطی می‌تواند داشته باشد؟ 


استاد: آنچه ایشان فرمودند وزارت امر به معروف نیست (اگر اسمش را وزارت 
بخواهیم بگذاریم معنایش این است که دستکاهین وابسته به دولت باشد و از بودجه 
دولت استفاده کند و قهرا تحت مقررات و ضوابط دولتی باشد و زیر نظر نخست‌وزیر 
وقت و وزیری که از ناحیه نخست‌وزیر تعیین می‌شود). بلکه مقصودشان یک 
موسسه مستقل و وابسته به روحانیت است و این نظریه بر اساس نظریه دیگری 
است که ایشان درباره روحانیت دارند که روحانیت باید مستقل بماند همچنان که 
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در گذشته مستقل بوده است. و نهضتهایی که روحانیت کرده به دلیل مستقل بودنش 
بوده. این که روحانیت شیعه توفیق پیدا کرده که چندین نهضت و انقلاب را در صد 
ساله اخیر رهبری کند به دلیل استقلالش از دستگاههای حا کمه وقت بوده. حالا هم 
که حکومت. حکومت اسلامی می‌شود. با این که حکومت اسلامی است. ایشان 
معتقدند که روحانیت باید مستقل و به صورت مردمی مانند هميشه باقی بماند و 
روحانیت آميخته با دولت نشود. ایشان با این امر که روحانیت به طور کلی وابسته 
به دولت شود - آنچنان که روحانیت اهل تسنن هست -به شدت مخالفند ولو در 
دوره حکومت اسلامی, و نیز با این امر که روحانیین بيایند جزء دولت شوند و 
پستهای دولتی را رسما اشغال کنند مخالفند. این کارهایی که بالفعل کمیته‌ها ‏ دارند 
که در رأس کمیته‌ها غالبا روخانیین قرار گرفته‌اند. یک امر اضطراری و اجباری 
است؛ یعنی در شرایطی که قوای انتظامی از هم پاشیده شد و تنها قوّه و قدرت‌ها در 
مساجد باقی ماند و افرادسلمال سلااحها را درادسشگ گر نند. چون این افراد جز از 
روحانیین محل از کس دیگر معمولا اطاعت نمی‌کردند» خود به خود بدون این که 
طرحی برایش ريخته شده باشد به جای مراکز انتظامی و کلانتریها و... کمیته‌ها 
به‌وجود آمد و از اول هم این مطلب عنوان شد و هميشه گفته شده, امروز هم گفته 
می‌شود که وجود کمیته‌ها موقت است و باید هرچه زودتر و هرچه بهتر باز 
دستگاههای انتظامی دولتی بيایند مشغول کارشان بشوند و کمیته‌ها پستها را 
تحویل آنها بدهند. 

به هر حال روحانیت نه به طور مجموعه و دستگاه روحانیت باید وابسته به 
دولت شود و نه افرادی از روحانیین بیایند پستهای دولتی را به جای دیگران اشغال 
کنند. بلکه روحانیت باید همان پست خودش را که ارشاد و هدایت و نظارت و 
مبارزه با انحرافات حکومتها و دولتهاست حفظ کند. در آینده هم همین پست را 
باید حفظ کند. البته این به معنی تحریم نیست. به معنی پيشنهاد است. ممکن است 
زمانی ضرورت ایجاب کند که یک فرد روحانی معینی چون کس دیگری نیست. 
یک پست دولتی را اشغال کند, دیگر نمی‌گوییم چون بر روحانیین تحریم شده نباید 
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چنین بشود. مثلا پست وزارت آموزش و پرورش را در نظر هی گین بم ا وان 
شرایطی قرار بگیریم که اتفاقا یک فرد غیر روحانی صالحی برای تصدی این پست 
نباشد ولی افراد صالح روحانی که ضمنا تجربه در کار آموزش و پرورش هم زیاد 
دار نو هر ازعیگراج می‌توانند انجام دشن عفن ها د| تفه اباشفنا, دوکر تباید کت که 
ای اي کسویسانی ال اه کدی اس میت شولنیی ییا مشر وه 
بلکه معنای مطلب این است که در شرایطی که روحانی و غیر روحانی هر دو وجود 
دارند و غیر روحانی در شرایطی مساوی با روحانی وجود دارد تا چه رسد که در 
شرایط بهتر وجود داشته باشد. اولویت با غیر روحانی است. 

موسسه امر به معروف و نهی از منکر یعنی همان کاری که روحانیین باید انجام 
دهند ولی با تشکیلات. تا حالا هم امر به معروف و نهی از منکر می‌کردند ولی به 
وسیله منابر و سخنرانیها و مقاله‌ها که یک کار ناقصی بود. این کار می‌خواهد به 
صورت یک تشکیلات منظم در بیاید که تمام مملکت را بیوشاند؛ اصلا امر به 
معروف کلاس داشته باشد. افرادی اموزش بینند. هر کسی که چهار تا منبر باد 
گرفت به خودش حق ندهد که برود امر به معروف و نهی از منکر کند. آن کسی که 
می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر کند باید کلاس ببیند و یاد بگیرد و برای این 
کار مجاز باشد. و محدود باشد به طوری که آن کسی که در یک رشته می تواند امر به 
معروف و نهی از منکر کند و نه در رشته دیگری, از حد خودش تجاوز نکند. بعلاوه 
همه مراکز امر به معروف و نهی از منکر -که باید تمام کشور را بپوشاند -با یکدیگر 
در ارتباط باشند و از یک مرکز دستور بگیرند و یک نوع هماهنگی و در حقیقت 
یک نوع پرورش دینی و مذهبی هماهنگ وجود داشته باشد. 


بد آیا قدزت اجراین همم توانند داشته باهند؟ 


استاد: البته خود امر به معروف و نهی از منکر به حسب اصل قانون می‌تواند قدرت 
اجرایی هم داشته باشد ولی فعلا جزء این طرح نیست. چون قرار است طرح دیگری 
+ که امس را تیه اسر هنود و آن ان ات کیک ازتقی ملی لاور 
به وجود بياید و هسته‌اش شکل گرفته -به نام پاسداران انقلاب که آنها باید تربیت 
اسلامی و نظامی پیدا کنند و از نظر ایدئولوژیک تعلیمات ببینند. این در کنار امر به 
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معروف و نهی از منکر خواهد بود. احیانا یک رابطه‌ای هم میان اینها عنداللزوم 
برقرار شود مانعی ندارد ولی فعلا جزء طرح نیست. یعنی فعلا آنهایی که قدرت 
اجرایی دارند به صورت یک دستگاه مستقل که الآن شروع به کار هم کرده‌اند - 


وجود دارند. 
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مصطفی رحیمی (آینلگان گارخ/ ۳۲۶۲۴ ما رخف ۵ دی ماه ۵۷) 
۱. می‌گوید: 


مشکل هنگامی آغاز شد که برخی از طرفداران شما (امام خمینی) مسئله 
کردند. 


اولا این مسئله را برخی طرفداران مطرح نکردند. خود ایشان مطرح کردند. 
روزی که ایشان درسهای حکومت اسلامی را ایراد کردند و روزهایی که ایشان در 
همان سالها با کمال صراحت در اعلامیه‌های خود نوشته‌اند ملوکیت اسلامی نیست. 
رژیم سلطنت یعنی حا کمیت موروئی اسلامی نیست. این مسئله مطرح شد. 


# مطالبی که تحت این عنوان آمده است از یادداشتهای آن شهید است که به دلیل تناسب با مصاحبه‌های 
تلود وی شاه فویاره ور لاس4 ف ارا صا ها راو داده شاف ان ای ای 
استاد انتفاداتی را درباره بعمهو رش اسلانی از مقاله اقاق مصطنی رحیمی که فزدی بو سیال وم گرازت 
بود استخراج نموده و به آنها پاسخ داده‌اند. کل یادداشتهای استاد شهید در این موضوع در جلد دهم 
یادداشتهای استاد مطهری درج شده است. 
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۲ سالهاست به این نتیجه رسیده‌ام که راه رهایی بشر تلفیق دو انديشه است: 
در کر یز سوزمی لش کل هر دی طاهرا ازغرم امقهانش اما معا هسته 
را از رمق انداخته سرمایه‌داری است و آنچه سوسیالیسم را به فساد کشانده 


قدرت عجین شده با کمونیسم است. 


ظاهر چنین می‌نماید که در سرمایه‌داری آسیبی به سوسیالیسم و در کمونیسم به 
دموکراسی نرسیده است و حال آنکه در غرب از سوسیالیسم خبری نیست و در 
شرق از دموکراسی. مقصود نویسنده این است که در غرب دموکراسی هست ولی 
ناقص و در کمونیسم سوسیالیسم هست اما فاسد. پس نتیجه می‌گیریم که در غرب 
و شرق دموکراسی و سوسپالیسم. به عبارت دیگر سوسیالیسم دموکراتیک و یا 
دموکراسی سوسیالیستی به تباهی کشیده شده است. 


ل پس تلفیق سوسیالیسم و دموگواسیکاربالنانی نیست و رسالت آن به عهده 


همه اندیشمندان و ملتهاست. 


نه تنها تلفیق آنها کار آسانی نیست. تحقق هر یک به تنهایی نیز کار آسانی 
نیست و ريشه مطلب را باید به دست آورد. اشکال تلفیق در این است که دموکراسی 


۴ تا کنون در همه نهضتهاء افراد به طور دردناکی از تحقق بخشیدن به 
اند یشه‌ها معاف شده‌اند و ريشه بسیاری از مصائب در همین است. از 


گفته‌اند اما عده معدود از دین و مذهب هم بسیار سخن گفته‌اند اما عده 
معدود. هميشه مردم خرده‌پا کنار بوده‌اند. البته به میدان کشیده شده‌اند اما 


هیچ گاه طرف گفتگو نبوده‌اند. 


این قاعده در مورد دین و مذهب صحیح نیست. 


۵ باز انديشيده‌ايم که اگر دموکراسی و سوسیالیسم در فضایی از اخلاق و 


معنویت به هم نییوندند. ترکیبشان ترکیبی انسانی نخواهد بود. 


نکته‌ای اساسی اینجاست. این فضای اخلاقی و معنوی چگونه فضایی است. چد 
ای دا رده ایا اون فا مایتن فضای‌ست در بی هر بت کدی پول و کار گر 
می‌توان به وجود آورد یا فضایی از ایمان و اعتقاد. گرایش و بینش است؟ اولا آن 
چه نوع بینش و گرایش است؟ انیا چگونه می‌توان آن را به وجود آورد؟ 


2 شما تنها کسی هستید که اگر به جای «جمهوری اسلامی» اعلام جمهوری 
مطلق کنید. یعنی به جای حکومت عده‌ای از مردم حکومت و حاکمیت 
جمهور آنان لا بپذیلاید. نبلها در ایرگل انقألاب عظیمی ایجاد کرده‌اید. 
بلکه در قرن مادیگرای ما (نه به معنای فلسفیء بلکه به معنای نفی 
معنویت) به روحانیت و معنویت بعد عظیمی بخشیده‌اید... قرن بیستم پس 
از ترور شدن گاندی معنویت مجسم خود را از دست داده است. اگر شما 
همچنان از شعار «جمهوری اسلامی» طرفداری کنید. اهاز 
ماتریالیستی (به معنای فلسفی آن) را جان بخشیده‌اید که اعلام می‌دارد 
تاریخ مدوّن تاریخ مات لیاف است» و آ گر گفته شود آ بت آله میتی 
می‌خواهد طبقه یا قشر روحانی ایران را در حکومت جانشین طبقه یا قشر 
دبگری کند عه بواین بغواهیتداد؟ وفز این ضورت کحاست ان مغنویت 


و اخلاقی که قرن ما در جستجوی اوست؟ 


عجبا! می‌گوید جمهوری اسلامی منهوم طبقاتی دارد. یعنی حکومت عده‌ای از 
مردم (روحانیون) و این تقویت فلسفه مادی طبقاتی است. ولی اگر جمهوری مطلق 
بگویید انقلاب معنوی عظیمی ایجاد کرده‌اید. مقصود این است که اگر جمهوری 
مطلق بگویید بی‌طرفی خود و جناح خود و طبقه خود را اعلام کرده‌اید. پس 
معنویت عظیمی ایجاد کرده‌اید. 

اولا نویسنده هم حکومت اسلامی را با حکومت روحانیون اشتباه کرده است! 
معلوم نیست از کجای کلمه «اسلامی» مفهوم حکومت روحانیون استفاده می‌شود. 
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آیا اسلام دین طبقه روحانیت است؟ آیا اسلام ایدئولوژی روحانیون است یا 
ایدئولوژی انسان بما هو انسان؟ پس معلوم می‌شود نویسنده اسلام را ایدئولوژی 
طبقه روحانیون می‌داند. 

انیا آیا اگر به قول شما جمهوری مطلق عنوان شود و هیچ منهوم طبقاتی نداشته 
صورت گیرد؟ این آقایان می‌پندارند همین قدر که شعاری عمومی و انسانی شد و 
گرایشی به اصطلاح به اومانیسم داشت کافی است در معنویت, و حال آن که 
معنویت و انسانیت صرفا یک امر منفی نیست. متساوی بودن انسانها یک امر مثبت 
ات متشکل از اند بشد واخلاق وعمل. تجر به نان داده که شعارهای اومانیستی 
تا کجا توخالی از آب درآمب ی ایش ائیگ‌زان پل سارتر بهترین دلیبل 
است که در صدر مقاله به آل اشاله شدولاست. 

ثالثا طبق قاعده بالا هر جا جمهوری مقید شود تضاد پیدا می‌شود. پس 
جمهوری سوسیالیستی نیز به همین دلیل که مقید است نه مطلق. مفهوم طبقاتی 
دارد. جمهوری کمونیستی نیز همین طور. 

البته این طور نیست. عمده این است که بدانیم آن قیّدء مثلا اسلام يا سوسیالیسم 
یا کمونیسم در ذات خود چه محتوایی دارد: محتوای طبقاتی يا غیر طبقاتی؟ 

پس هر قیدی جمهوریت را طبقاتی نمی‌کند. مثلا جمهوری سرمایه‌داری, 
جمهوری کارگری. جمهوری سفیدپوستان چنین است. اما جمهوری اسلامی با 
توجه به محتوای انسانی اسلام هرگز جمهوری را طبقاتی نمی‌کند. 

زاعا کیت اند از ام سوت وه کی تدای و راهم سیک مخت 
توحیدی نبود. 

اقبال می‌گوید: 


بشریت امروز به سه چیز نیازمند است: تعبیری روحانی از جهان, آزادی 
روحانی فرد (دموکراسی) و اصولی اساسی و دارای تاثیر جهانی که 
تکامل اجتماع بشری را بر مبنای روحانی توجیه کند (یعنی ایدولوژی 


جامع و درست) 1 
اقبال به سخن خود چنین ادامه می‌دهد: 


۰ مثالیگری اروپا هرگز به صورت عامل زنده‌ای در حیات نیامده و نتیجه 
آن «من» سرگردانی است کهردو فان دوگ اسهاعه تاماز کاویا بکی کر 
جستجوی خود می‌پردازد که کار آنها منحصرا بهره کشی از درویشان به 
ی ات 
مطلوب‌هایی مطلق مبنی بر وحیی می‌باشند که چون از درونی ترین ژرفای 
زندگی بیان میت#ل3:-بهظاهری بوذ نگ باطنی می‌دهد. پرای فرد 
مسلمان, شالوده روحانی تلد کی امری اعتقا‌ی است و برای دفاع از این 
اعتقاد به آانی جلل خطذ را فدا ماکند 


این که حضرات اعتراف دارند که پیوند دموکراسی و سوسیالیسم جز در فضایی 
معنوی و روحانی پیوند انسانی نخواهد بود, باید بدانند که فضای معنوی جز با 
تعبیری معنوی و روحانی از کل جهان میسر نیست. این که پنداشته‌اند با شعارهای 
انسانگرایانه معنوبت پدید می‌آید اشتباه محض است و از آن ناشی می‌شود که 
توالت را اسر مق ری دنه 

خامسا آیا واقعا روشنفکران ما آنگاه که می‌شنوند جمهوری اسلامی. تصورشان 
جمهوری اسلامی به اصطلاح آخوندی است که فرقش با جمهوریهای دیگر در این 
انتت که طبقه روساتبون.متصدق, مشاغل و شاغلن پستها می‌شوند! | گر تمی‌دانند 
ای شب ۵ کی دا هوارهم سای هار ان انت: 

امروز هر بچه دبستانی این قدر می‌داند که جمهوری اسلامی یبعنی جامعه‌ای 
اسلامی با رژيم جمهوری, و می‌داند که جامعه اسلامی یعنی جامعه توحیدی و 
جامعه توحیدی یعنی جامعه‌ای بر اساس جهان‌بینی توحیدی که جهان ماهیت از 


۱. [کلمات داخل پرانتزها از استاد شهید است.] 
7 بای اک کش هی ۳ 
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اوپی و به سوی اوبی دارد و دارای ایدئولوژی توحیدی است که از آن به توحید 
عملی یاد می‌شود یعنی رسیدن انسان به یگانگی اخلاقی و یگانگی اجتماعی, که 
هر دوی اينها در آبه کریمه معروف که رسول الّه در صدر نامه‌هایش به شخصیتهای 
جهان آن را ثبت می‌کرد: (قل يا فل الکتاب تالا ال کلمة سواء یتنا و بتکم آلا نید 
لاله و لانشرک به شتا و لاد بغضنا بفضاًآزباباً من دون الا [ذکر شده است.] 

جمله تالا ی کلَة سوام یتنا و بتکم توحید نظری را و جمله آلا تَغید الا له 
توحید عملی فردی را و جمله و لا تخد بَعْضنا بعْضا... توحید عملی اجتماعی را که 
مساوی است با آزادی و دموکراسی [بیان می‌کند.] 


همه قیامهایخود لالمال 6ادست اخووگوند. گس از قرنها می‌توانند نفسی 
راحت بکشند و در فردای پیروزی جشن دوگانه‌ای (سقوط استبداد سیاه و 


استقرار حکومت مردم) بر پا سازند. 


عجبا! چگونه است که خواسته خود مردم یعنی «جمهوری اسلامی» حاکمیت 
مردم را نقض می‌کند. اگر خواسته مردم حاکمیت آنها را نقض کند باید بگوییم 
دموکراسی امر محال است زیرا همیشه وجودش مستلزم عدمش است. چه کسی 
می‌خواهد اسلامی بودن جمهوری را بر مردم ول ۳ آیا پيشنهاد کردن تحمیل 
است؟ پس همه احزاب دنیا که از مردم تقاضای رای می‌کنند. بر مردم تحمیل 
می‌کنند؟ 

بعلاوه» این نهضت از آن روز اوج گرفت و شورانگیز شد که جمهوری اسلامی 
اعلام شد. جمهوری اسلامی یعنی یک نفی و یک اثبات. اما نفی, نفی رژیم حاکم 
۰ ساله, چون جنبه دائمی و زوری و تحمیلی سلطنت را که بزنيم می‌شود 
جمهوری. اما اثبات یعنی محتوای اسلامی و توحیدی. 


۸ چند قرن است که غربیان می‌گویند که ملتهای مشرق زمین لیاقت آزادی و 
دموکراسی بی‌قید و شرط را ندارند و هميشه باید در پای علم خودکامه‌ای 


سینه بزنند. باید به این یاوه‌ها در میدان عمل پاسخ داد. هندیان بطلان این 


ادعا را ثابت کردند اما نویت ایران نرسیده است. 
جواب این قسمت. از آنچه در پاسخ قسمت پیشتر گفته شد روشن است. 


٩‏ به همه این دلایل اکنون سفره دل را به پیروی از سنتهای گرانبهای اسلامی 
در حضرت شما می‌گسترم و می‌گویم که به چه دلایلی با جمهوری اسلامی 
ال 
۱. هر انقلابی دو رکن دارد: اول مردمی که باید انقلاب کنند. دوم رهبر یا 
وقرانی ک اند لفظه بابسا هی وهی وتا اعتاه ساره و 
رهنمودهای مناسب انقلاب را هدایت کنند. رکن دوم در قسمت اعظم 
متعلق به شماست. ولی درباره رکن اول چه باید گفت؟ چرا باید در ساختن 
ایران آیندهژآی آزدانه لت را :سای لامی‌توان ادها کرد همه 
شهیدانی که در سالهای سیاه با خون خود نهال انقلاب را آبیاری کردند 
طرفدار جمهوری اسلامی بودند؟ آیا می‌توان ادعا کرد که همه زندانیان 
سیاسی که با زندگی و شرف خود مقدمات آزادی را فراهم آوردند دارای 
اید ئولوژی مذهبی بودند و هستند؟ ایا می‌توان ادعا کرد که همه کسانی که 
هر روز به بهای جان یا شرف يا آزادی یا زندگی خود مبارزه را ادامه 
می‌دهند یکپارچه طرفدار چنین نظری هستند؟... حماسه‌ای که ایجاد شده 
مربوط به همه ملت ایران است. پس کار منطقی و درست و عادلانه این 
است که فقط مُهر ملت ایران باشد و بس و هر کاری دیگر امری عمومی را 
اقا من که 


در حقیقت در اینجا چند سوّال است: 

الف. چرا ری آزادانه مردم را نمی‌پرسید؟ 

ب. ایا همه شهیدان و زندانیان. جمهوری اسلامی می‌خواسته‌اند؟ 

ج. چرا فقط مهر ملت ایران نباشد؟ 

د. چرا امری عمومی را اختصاصی می‌کنید؟ 

پاسخ پرسش اول این است که اولا مردم ایران به این پرسش پیشاپیش پاسخ 
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داده‌اند. در راهییما بی‌هاشان, در شعار الّه اکیرشان, در شعارهای دیواری‌شان, در 
قبول رهبری امام. گفته شد که رهبر لحظه مناسب را تشخیص می‌دهد و با اعلام 
راز رای ات قاری ها یی ی ها ماس هر مد 
جاست که رهبر با اعلام شعار «جمهوری اسلامی» و «به پیش به سوی حکومت 
اسلام» به انقلاب روح داد زیر با زبان دل مردم و خواسته‌های درونی عموم مردم 
[سخن گفت] هر چند گروهی معدود از روشنفکران که در عالم هپروت زندگی 
می‌کنند و از متن زندگی مردم بدورند دلخور شدند. ندای امام ندای برخاسته از متن 
فرهنگ و تاریخ مردم بود. 

ثانیا رفراندوم تأکید بر همین پرسش است که دقیقا درصد خواهندگان جمهوری 
اسلامی که در رفراندوم شرکت می‌کنند روشن شود. 

پاسخ پرسش دوم این است که نه؛ همه کشته‌شدگان و زندانیان طرفدار 
جمهوری اسلامی نبوده‌اند ولی اکثریت قاطع طرفدار بوده‌اند. ایا دموکراسی چه 
ایجاب می‌کند. ترجیح انریا اکثر بل راارطلاً ما بخواهيم آراء آنها را 
دخالت دهیم, باز [نظر] اکثری تک میع پیبلامی بوده است. از دهها هزار 

انیا باید دید ملت ایران به دنبال کدام کشته‌شدگان راه افتادند؟ به دنبال انان که 
آنها را مدافع عقیده و فرهنگ خود می‌دانستند و از خود می‌دانستند و یا آنان که از 
شنیدن افکار و عقاید انها درباره جهان, انسان, خانواده, عفاف پاکی» مو بر تن این 
ملت راست می‌شد و هميشه با خود می‌گفت نکند سقوط رژیم منجر به روی کار 
امن اب اقلیت شرت 

نان ترش بقع انم ای کی نیودت و 
است. مبارزه ملت ایران» انقلاب ملت ایران تنها یک انقلاب سیاسی علیه ظلم و 
ستم نبوده است. تنها ضد استعمار سیاسی نبود و نیست. انقلاب ایدئولوژیک [بوده] 
علیه ایدئولوژیهای غربی استعمارگر که زیر پوشش الفاظ فریبنده آزادی, 
دموکراسی» سوسیالیسم. تمدن, تجدد. پیشرفت. تمدن بزرگ و امثال اپنها عنوان 
۱ 
مهر فرهنگ خودش را به آن بزند. و در حقیقت می‌دانیم که هویت یک ملت آن 
فرهنگی است که در جانش ريشه دوانیده است. هویت ملی این مردم اسلام است. 


بریدگان از اسلام اگرچه در داخل این ملت و تحت حمایت این ملتند اما در حقیقت 
از این ملت بریده‌اند. زیرا از فرهنگ این ملت و از جان این ملت و از روح این ملت 
خود را جدا کرده‌اند. 

انقلاب اسلامی ایران تنها قیام علیه استبداد سیاسی یا استعمار سیاسی با 
اقتصادی نبود؛ قیام علیه فرهنگ غرب. ایدئولوژی غربی, دنباله روی از تفکر غربی 
بود, بازگشت به هویت اسلامی و خود واقعی و روح جمعی این مردم بود عنی قرآن. 
این قیام نوعی سرخوردگی از راه و روش‌ها و راه حل‌های غربی و بازیابی خود 
فص بای ار ای ی نوگو تراسا رها ری را دا یت تا 
قرار می‌دهد. 

اما پاسخ پرسش چهارم این است که اولا جمهوری اسلامی در ایران امری 
عمومی است نه اختصاصی, جمهوری منهای اسلام اختصاصی و غیر عمومی است. 
ثانیا فرضا این را اختصاصی بدانیم یعنی اختصاصی شدن یک امر عمومی تلقی 
کنیم این ملت ایران است که آن را اختصاصی کرده نه یک فرد و نه یک گروه. 


۰ جمهوری اسلامی یعنی این که حاکمیت متعلق به روحانیون باشد و این 
برخلاف حقوق مکتسبه ملت ایران است که در انقلاب مشروطیت به دست 
آورد که قوآع ملک ناش نف اسب و این راهی است از نظر منیاستین 
تدوین قانون اساسی بهتر و مترقی‌تری قیام و اقدام کند. اما معقول نیست 
که حق حاکمیت خود را به شخص با اشخاصی وا گذارد. دلیل اين امر را 
باید در نوشته‌های دو قرن پیش روسو جست. بدین گونه قانون اساسی ما با 
قبول اصل مترقی حاکمیت ملی به بحث «ولایت شاه» و «ولایت فقیه» 


پایان داده است. 


خلاصه انبتاان این است که فروم آیران در اقلا مفروطیتا هی عا کیت 
و ی ی تا یت اور 
است و معقول نیست که این حق را به شخص یا اشخاصی تفویض کند. هرچند 
معقول هست که قانون اساسی مترقی‌تری تدوین نماید؛ و جمهوری اسلامی یعنی 


۲۴۸ آینده انقلاب اسلامی ایران 


حق حاکمیت فقیه و با استبداد فقیه (ولایت فقیه) که بر ضد حاکمیت ملی است و 
ارتجاعی است و انقلاب مشروطیت به آن مانند ولایت شاه و استبداد شاه پایان 
داده است. 

پاسخ این است که در انقلاب مشروطیت. مردم حا کمیت ملی به دست آوردند. 
حاکمیت ملی یعنی قوه قانونگذاری (در کادر قانون اساسی) و قوه مجریه و قوه 
قضائیه ناشی از ملت است. ملت ایران هرگز حق حاکمیت ملی را منافی با قبول 
شاه رای کمک رکه ویر اسان کا انم سل اس 
رعایت موازین آن صورت گیرد ندانست و لهذا در متن قانون اساسی ضرورت 
انطباق با قانون اسلام امده است و اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر ضرورت 
امروز از ولایت فقیه این نبوده که فقها حکومت کنند و دولت را به دست گيرند, بلکه 
در طول اعصار تصور مردم از ولایت فقیه این بوده است که به موجب این که مردم 
مجری بودن قوانین ملی اسلامی را داشته باشد باید مورد تأیید و تصویب فقیه قرار 
گیرد. 

لهذا امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می‌نویسد: به موجب حق 
شرعی (ولابت فقیه) و به موجب رای اعتمادی که از طرف اکثربت قاطع ملت 
نسبت به من ابراز شده است. من رئیس دولت تعیین می‌کنم. 

حق شرعی امام از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک 
ایدئولوژی ناشی می‌شود که او یک مقام صلاحیتدار است که می‌تواند قابلیت 
یعنی مهر ایدئولوژی مردم که او رهبر آن مردم است و حسق عرفی همان حق 
حاکمیت ملی مردم است که آنها باید فرد مورد تأیید را انتخاب کنند. 

حق حاکمیت ملی به مفهومی که نویسنده می‌گوید. همان دموکراسی به مفهوم 
مبتذل قرن هجدهم است که انسان و حقوق انسان در مسائل مربوط به معیشت و 
هرا که سک دی شاک و آرادی فر انشا راو زیت مرادن شاز مه هی قو و با 
این که مکتب و عقیده و ایمان و وابستگی به یک ایده هم جزء حقوق انسان است و 
اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیط طبیعی و اجتماعی و 


وابستگی به عقیده و ایمان و آرمان حسیاتی و اجتماعی است و این عالیترین 
خواسته انسان است و انسان در این زمینه هم حقوق و وظایفی دارد. بکلی به 
فراموشی سپرده شده است. 

این اشتباه, معکوس اشتباه خوارج است. آنها به [موجب] مفهوم [ن کم الا له 
که به معنی این است حاکمیت قانون و تشریع از ناحیه خداست. فکر می‌کردند 
حاکمیت به معنی حکومت هم از خداست. که علی نبا جواب داد: له حق راد 
الباطل... و اینها [یعنی این روشنفکران] اصل حاکمیت و امارت ملی را با اصل 
ریم و نتوین سکب افعیاه کردوانداو لاید اصل توب مهم قاتون آساسی:را که 
هیچ قانونی را که بر خلاف قوانین اسلام باشد قانونی نمی‌داند. برخلاف روح 
مشروطیت و حاکمیت ملی پنداشته‌اند. 


۱ اگر کشور اسلامی باشد دیگر جمهوری نیست. زیرا مقررات حکومت از 
پیش تعیین شده است و کسی را در آن قواعد و ضوابط حق چون و چرا 
نیست. این امر چنار/ید ی #است »6 وقللی کمونیستها خواستند فقط 
اصطلاح دموکراسی را از تابوتی که خود ساخته بودند بیرون آورند. به خود 
اجازه ندادند که عبارت دموکراسی کمونیستی را به کار برند. بلکه عبارت 
ذموکرآنیی تودهاع ورافعا یک نکن تیه همان عین را دارد. 


این ایراد نیز ناشی از این است که حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن 
مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری درباره جهان و اصول 
عملر درباوه زند کي داسته انده که | گر کسی ند موی 4 نف مسلکی وید مر امی وه دایتی 
ملتزم و متعهد شد و خواهان اجرای آن شد. آزاد نیست, دموکرات نیست, پس اگر 
کر دیاین هی مرو ی اوقت زد اضرلا شاری هتخت و اضول اساونی 
را بی چون و چرا می‌دانند. و اگر اصول اسلامی با هر اصول دیگری را بی‌چون و چرا 
دانستند دموکراسی به خطر افتاده است. 

از اینها باید پرسید آیا اعتقاد به یک سلسله اصول علمی یا منطقی یا فلسفی و 
بی‌چون و چرا دانستن آن اصول برخلاف اصول دموکراسی است یا آنچه برخلاف 
اضول که کر ای است ایه اش که آدتی ند او اعتتای تشه تاش وا ناسا 
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قاپل چون و چرا بداند ولی به دیگری اجازه چون و چرا ندهد. 

برای اکثریت قاطع ملت ایران ایمان و اعتقاد راسخ به اصول اسلام و بی‌چون و 
را دانستن اضول اسلافی ند گناه است.و ندعیب: آنجه.می تر اند کناه و غیت باشتد 
ات ای اوه اقل خی امفای شاه سو مق چرا قاهد کسمی تهن و داده اف 
دلیلش همین مقاله است که در «آیندگان» چاپ شده و صدها مقاله دیگر از همین 

برای کمونیستها کمونیست بودن, بی‌چون و چرا دانستن اصول کمونیستی بر 
ارفا وب ان شک ی نات او سک ای ات اف 
چون وچرای دیگران و اظهار عقیده و از تفکر و از معاشرت با غیر کمونیستها و 
دیوار آهنین کشیدن به دور کشور و حق اظهار نظر ندادن به مفکران و اندیشمندان 


اینتگا: 


۱ مات مس ی اتب یه مسا ابا طال ها تعول مدام است: می پر شم 
که یک حکومت اسلامی مسائل پیچبده اقتصادی و حقوقی و آزادیهای 
سیاسی را با کدام قواعد و ضوابط حل خواهد کرد؟ مسلما جواب شخص 
شما این اشموگ ,هام9 همه سخن در اين است که اگر 
پس از صد و بیسة هیال عص_شها جانشین شما گفت که می‌خواهد این 
مسائل را صرفا با قواعد و ضوابط قرنها پیش حل کند تکلیف چیست؟ 


پاسخ این است که نه پاسخ امام این است که بر اساس تحول زمان و نه جواب 
جانشین آن خواهد بود که بر اساس قواعد و ضوابط قرنها پیش. پاسخ آن را ما در 
مقالهٌ «اسلام و تجدد زندگی» در کتاب نظام حقوق زن در اسلام داده‌ایم. 


ی ی از او ای ی میحر با 
امروز کافی نیست. این نظر موجب نمی‌شود که من رسالتی را که روحانیون 
از نظر تبلیغ مسائل الهی و دینی و نیز رسالت رفع ستم و افشاگریهای 
اجتماعی دارند انکار کنم. ملت همه اینها را قدر خواهد شناخت و در 


پیشبردش خواهد کوشید. اما با بنیادهای انسانی و جهان‌شمول دموکراسی 


و سوسپالیسم چه باید کرد؟ 


نویسنده فرض را بر این گرفته که قواعد سیاسی, اقتصادی, اجتماعی اسلام را 
می‌شناسد و برای حل بحرانها کافی نمی‌داند. در عین حال برای روحانیون رسالتی 
در ماوراء قواعد معیشتی قائل است و تنها بنیادهای جهان‌شمول دموکراسی و 
سوسیالیسم را بنیادهای اصیل می‌داند. 

اولا اسلامی که محتوایش از او گرفته شود. قواعد معیشتی نه از خود او پلکه از 
غرب گرفته شده باشد. اسلام نیست و رسالتی ندارد و نمی‌تواند رسالت داشته 
باستت 

و اما جهان‌شمولی؛ ما در کتاب مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی آنجا که راجع بد 
آ گاهیهای انسان بحث کرده‌ايم, مفهوم واقعی جهان‌شمولی را بیان کرده‌ایم. 


۳ 
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مصاحبه تلویزیونی درباره جمهوری اسلامی" 


بسم اه الرحمن الرحيم 


سوّال: آقای مطهری! این روزها با نزدیک شدن زمان برگزاری رفراندوم» مسائل 
عقیدتی و ایدئولوژیک بسیاری بخصوص در میان روشنفکرها مطرح 
شده. مناسب دیدیم از شما دعوت کنیم تشریف بیاورید اینجا و پاره‌ای از 
اين سوالها را با شما در میان بگذاريم. به عنوان اولین سوال. من مفهوم 
«جمهوری اسلامی» را مطرح می‌کنم که به زعم بسیاری مفهومی است 
گنگ و مبهم. می‌خواستم بیرسم شما چه تعریفی از «جمهوری اسلامی» 


ارائه می‌دهید؟ 


استاد: احتیاج زیادی به تعریف ندارد. «جمهوری اسلامی» از دو کلمه مرکب شده: 
کلمه «جمهوری» و کلمه «اسلامی». کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را 
مشخص می‌کند. می‌دانیم که حکومتهای دنیا چه در گذشته و چه در حاضر 
شکلهای مختلفی داشته‌اند از قبیل حکومت فردی موروثی که نامش سلطنت و 
باذشباهی استته کر مت متحضضان سکیا وه خلت فان خر کاني که در قدیم 


#* این مصاحبه در تاریخ ۱۳۵۸/۱/۱۰ در آستانه رفراندوم جمهوری اسلامی انجام شده است. 
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اه کراسین ی تا منز بشکو بت مان مرها یفده را وتا لیات مهد کا یکی 
از آنها هم حکومت عامه مردم است. یعنی حکومتی که حق انتخاب حاکم با همه 
مردم است قطع نظر از این که مرد هستند يا زن» سفید هستند یا سیاه و دارای هر فکر 
و هر عقیده‌ای هستند. فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی در آن معتبر است و نه چیز 
دیگر و به علاوه این حکومت حکومت موقت است یعنی هر چند سال یک بار باید 
نجدید شود یعنی مردم حق تجدید نظر دارند که بخواهند آن حاکم را برای بار دوم و 
احیانا برای بار سوم با چهارم (اگر قانون اساسی شان اجازه بدهد) انتخاب کنند یا 
شخص دیگری را که از او بهتر می‌دانند. 

و اما کلمه «اسلامی» محتوای این حکومت را بیان می‌کند. بعنی پیشنهاد می‌شود 
که این حکومت با اصول و 9ات لامی هگید و در مدار اصول اسلامی 
حرکت کند. چون می‌دانيم که اسلام به عنوان یک دین در عین حال یک مکتب و 
ایدئولوژی است و طرحی است برای همه شئون زندگی بشر. 

بنابراین «جمهوری ام وگو حکو مت کل آن انتخاب حاکم است از 
طرف عامه مردم برای مدت موقت و ه شکل موروئی. و محتوای آن اسلامی است 
یعنی بر اساس معیارها و موازین اسلامی است. 


- شما در توضیحتان اشاره کردید که حکومت جمهوری به معنی اقامه 
حاکمیت همه مردم است. به نظر می‌رسد که این حق حاکمیت ملی که حتی 
در انقلاب مشروطیت هم آن را تأکید کردیم و تثبیت شد و این نکته که 
قوای سه گانه ناشی و منبعث از ملت است. «جمهوری اسلامی» با طرح 
مفاهیمی مثل ولایت فقیه و به‌علاوه با بیان اين مسئله که متکی به یک 
سلسله قواعد و ضوابط از پیش ساخته است و در عین حال با تکیه بر این 
«جمهوری اسلامی» با مفهوم «جمهوری» به معنای عامش در تعارض 
باشد. فکر می‌کنید این تعارض به نحوی حل شدنی است؟ 


استاد: به هیچ وجه تعارضی نیست. مسئله «جمهوری» مربوط به شکل حکومت 
است که البته مستلزم نوعی دموکراسی است یعنی مردم حقق حاکمیت دارند. حق 
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حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارند که سرنوشت خودشان را خودشان در 
دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خودشان را از گرایش به یک مکتب 
و ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند. من از این سوّال تعجب 
می‌کنم: آیا معلی دموکراسی این است که هرفردی برای خودش مکتین داشته باشد؟ 
و یا این که هیج فردی هیچ مکتبی نداشته باشد و به هیچ مکتبی گرایش پیدا نکرده 
و ملتزم و متعهد نباشد و اصول هیچ مکتبی را نیذیرد؟ چنین چیزی نیست. وقتی که 
می‌گویيم «اسلامی» معنایش این نیست که روحانیین را به عنوان طبقه حاکمه 
می‌خواهیم بپذیریم. مثل این که در این بیان شما میان حکومت اسلامی و حکومت 
طبقه روحانی اشتاه تاه نت 


۳ توهمی که ازاحمهولای اسهلامی درذهر#بسیاری پیش آمده درست همین 
است که جمهوری اسلامی به معنی حکومت طبقه روحانی است. 


استاد: ا گر چنین اشتباهی هم پیش آمده باید این اشتباه رفع شود. اولا عملا در همین 
حکومت موقت اسلامی می‌بینید که روحانیین به پِستتها مشاغل گماشته نشدند. در 
بزرگ نه به این دلیل که اگر روحانیین پستها را اشغال کنند حکومت حکومت 
روحانیین می‌شود بلکه به دلایل دیگری که حالا نیازی به توضیح آنها نیست 
حکومت اسلامی و جنبه اسلامی بودن حکومت به حا کمیت عملی یک طبقه ار تباط 
ندارد. به حا کمیت یک ایدئولوژی ارتباط دارد. ایدئولوژیی که اکثریت قاطع مردم 
در گذشته ابراز کرده‌اند که به این ایدئولوژی مومن و معتقدند و گرایش دارند و 
خواهان آن‌اند و می‌خواهند در کادر آن حرکت کنند و نه یک ایدئولوژی دیگر. 
بنابراین. این مسئله که ما فکر کنیم همین قدر که گفته می‌شود «جمهوری اسلامی» 
حق حاکمیت مردم را نقض می‌کند به هیچ وجه درست نیست. حق حاکمیت مردم 
به معنی این است که مردم حق قانونگذاری دارند کما این که در دوره مشروطیت هم 


۵۶ آینده انقلاب اسلامی ایران 


قانون اساسی بر مبنای دین اسلام بود و خود قانون اساسی و متمم قانون اساسی در 
کمال صراحت می‌گوید هر قانونی که بر ضد قوانین اسلام باشد قانونیت نخواهد 
داشت و مجلس حفقی وضع چنین قأنونی را ندارد» پا اصل دوم متمم قانون اساسی 
پنج نفر از فقهای طراز اول را به عنوان ناظر بر این قوانین [معرفی می‌کند] که بر 
خلاف اصول و ضوابط اسلامی نباشد. اینها در قانون اساسی و متمم قانون اساسی 
رونت کسانی که انقلات مروطیت را با کردنه ها را رسد دسر گرانش ز 
روح مشروطیت و حتی جعل قانون و تقنین ندانستند زیرا قوانین را در کادر اصول 
کلی اسلامی وضع می‌کردند و عمده در مسئله دموکراسی همین است که در مرحله 
اجرا این مردم خودشان باید باشند که مجری قانون باشند. حال يا مجری قانونی که 
خود وضع کرده‌اند يا مجری قائونی که فرضا به وسیله یک فیلسوف وضع شده است 
و این مردم مکتب آن فیلسوف را پذیرفته‌اند و یا مجری قانونی که به وسیله وحی 
الهی وضع شده است: 

بنابراین جمهوری اسلامی و اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه بر ضد 
حاکمیت ملی که به دوره مشروطیت اشاره کردید -نیست و به طور کلی با 
دموکراسی به هیچ وجه منافات ندارد و هیچ وقت اصول دموکراسی ایجاب نمی‌کند 
که هیچ مکتبی بر یک جامعه حاکم نباشد. احزاب معمولا خود را وابسته به یک 
ایدئولوژی معین می‌دانند و افتخار هم می‌کنند ولی این را هرگز بر ضد اصول 
کم ی ما وی که کی مخه ی کی کی کدی شا مت | 
خودم را به یک مکتب متعهد و ملتزم کرده‌ام و چرا می‌خواهم اصول آن مکتب و به 
تعبیر شما اصول ازپیش‌ساخته و اصولی را که قبلا به وسیله یک فیلسوف با 
فیلسوفانی يا در این جمهوری اسلامی به وسیله وحی وجود داشته [در جامعه پیاده 
کنم و] هیچ وقت کسی این طور فکر نمی‌کند که این بر خلاف حق حاکمیت ملی 
ی 

مسئله ولابت فقیه هم که مطرح کردید از همین قبیل است. مسئله ولایت فقیه 
این نیست که فقیه خودش ذر راس!دولت قرار می‌گیرد» نخودش, می‌ خواهد: غتمللا 
حکومت کند و مجری باشد. نقش فقیه در یک کشور اسلامی که ملتزم و متعهد به 
اسلام است و اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته است نقش یک ایدئولوگ 
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است نه نقش یک حاکم. وقتی که مردم ان ابدئولوژی را پذیرفته‌اند قهرا برای 
ایدئولوگ هم نقشی قائل هستند یعنی اوست که نظارت مایت افش کته افیق 
ای او رش تهواشت ارام شوه ی قآ با اوه ی کی و اه :دور 
بشود و به عنوان مجری قانون در کادر اصول این ایدئولوژی حرکت کند صلاحیت 
چنین کاری را از نظر آن ایدئولوژی دارد یا ندارد؟ ولایت فقیه ولایت ایدئولوژیک 
اگر ولایت فقیه یک امر انتصابی می‌بود, مثلا هر فقیهی به وسیله فقیه قبل از خودش 
به طور خاص تعیین شده بود ممکن بود بگوییم که این بر خلاف اصول دموکراسی و 
نظیر سلطنت موروئی است. ولی, فقیه را پر خلاف سلطان و شاه خود مردم انتخاب 
می‌کنند. رهبر را خود مردم انتخاب کردند و خود مردم انتخاب می‌کنند. مرجع را 
چه منافاتی دارد با اصول دموکراسی و چه تناقضی هست میان جمهوری بودن و 
اسلامی بودن؟ آیا این که شک#یگکوت موقیٌ با وطلحتوا اسلامی باشد تناقض 
است؟ بعنی اگر شکل حکومت دام و 99۳۳9 مد یگر با اسلامی بودن تناقض 
نداشت؟ چه رابطه‌ای میان این دو است؟ 


- «جمهوری» را که ما طرح کردیم منظورمان اعمال اراده ملت بود برای به 
دست گرفتن حا کمیت. یعنی این که خود ملت بر خودش حکومت کند. اما 
حتی با قبول ضوابط اسلامی که شما از آن اسم بردید و توضیح دادید که به 
هر حال هر حکومتی ناگزیر از پذیرش یک ساسله قواعد ایدئولوژیک و 
ضوابط است این اشکال مطرح می‌شود که ضوابط از پیش ساخته اسلامی. 
هزار و چهارصد سال پیش تدوین و تنظیم شدند و با توجه به‌این که زمانه 
به شتاب در گذر است و هر روز مسائل تازه‌تر و نوتری مطرح می‌شود این 
تردید وجود دارد که آن ضوابط متعلق به گذشته نتواند پاسخگوی نیاز 
1 


استاد: این مه دبک اش 2 پاسخ دنکری ذاره.سعله تحولات»زماق و تانت 


۲۵۸ آینده انقلاب اسلامی ایران 


بودن ضوابط و قواعد اسلامی مسئله‌ای است که این شبهه را هميشه پیش آورده که 
چگونه می‌توان این ثابت را با آن متغیر مربوط کرد. ولی باید توجه داشته باشید که 
این مسئله زمان و تغییر و تحول, مسثله درست و صحیحی است اما یک ظرافتی در 
آن هست که اغلب آن ظرافت را توجه ندارند. انسان به عنوان یک فرد و همچنین 
انسان به عنوان یک جامعه (یعنی جامعه انسان) حکم قافله‌ای را دارد که دائما در 
حرکت است. منزل به منزل طی می‌کند. ثابت و یکنواخت نیست. بنابراین اگر ما 
بخواهیم انگشت روی منازل بگذاریم و جامعه بشر را در یکی از منازلی که در آن 
منزل برای یک مدت موقت فرود آمده متوقف کنیم این بدون شک بر خلاف ناموس 
طبیعت است. ولی فرق است میان منزل و راه. منزل تغییر می‌کند. آیا راه هم لزوما 
تغییر می‌کند؟ آا مسیر جامع هم -که ثاگ رگ دارند که یک مسیر تکاملی 
است - تغییر می‌کند و عوض می‌شود. یعنی راه هم در راه است؟ یعنی بشر و جامعه 
بشری هر روزی در یک جهت و در هر مرحله‌ای از مراحل در یک راه و مسیر و به 
سوی یک هدف حرکت م گرگ واز از اهر فطامی ود فردا از آن طرف؟ یا نه, 
خط سیر تکاملی بشر به عنوان یک راه. یک خط ثابت است. مثل مدار ستارگان یا 
مدار ذرات اتمی است. ستارگان دائما در حرکتند ولی آیا مدار ستارگان هم دائما در 
تغییر است؟ چون ستارگال دیس نیک دار «حصرکت» می‌کنند. مدار 
حرکتشان هم ضرورت دارد که تغییر کند و اگر تغییر نکند آن ستاره در یک نقطه 
میخکوب می‌شود؟ نه. لازمه حرکت ستاره این نیست که مدار ستاره هم قطعا و 
ضرورتا و لزوما تغییر کند. 

ال این امن تیان شرس اندتا که | سا اشامت که سای تن 
ارزشهای انسانی واقعیتهای متغیر و متبدلی هستند؟ یعنی واقعا همین طوری که 
لوازم زندگی و مظاهر تمدن روز به روز فرق می‌کند معیارهای انسانیت هم روز به 
روز فرق و تغییر می‌کند؟ یک چیزی که یک روز معیار انسانیت و قابل ستایش و 
تمجید بود روز دیگر از ارزش می‌افتد و دیگر انسانیت نیست, نقطه مقابلش 
می‌شود انسانیت؟ مثلا ما در تاریخ هزار و چهارصد سال پیش ابوذری داریم و 
معاویه‌ای. می‌دانیم که ابوذر در معیارهای اخلاقی و اجتماعی خودش در یک مدار 
خاص حرکت می‌کرد. معاویه در معیارهای فردی اخلاقی و اجتماعی خودش در 


اه اروت وی دار دوز نالا یسح ۱13 


ان فیک دوتاش شقضر کت ابر هر کت اش کر ۵ عال واقها | با بغاز اسر 
بودن و معاو به بودن» آن چیزی که اپوذر ر ابوذر کرده و معاو به ر معاو به, آن چیزی 
که فرضا لومومبا را لومومبا کرده است که در دنیا قابل ستایش است و موسی چمبه 
زا مش یه که موی تکوهری ایآ ری را رت خی مس شوگ 
رورش ی | هقی کل دیدن و مها وف هن اتصاتیت عر هن ود اسر 
بودن و لومومبا بودن ضد انسائیت؟ يا این که نه, انسائیت تکامل پیدا می‌کند اما 
چنین نیست که ابوذر بودن از مدار انسانیت برای هميشه خارج شود. انسان به حکم 
ان که مذارشی کات است له ود سک ساسله ما رها دارف که ان مغیا رها به 


منزله نشانه‌های راه‌اند یعنی آنها هميشه راه را نشان می‌دهند. مثل این که در یک 
بیابان بری که حتی کوهی. درختی و هیچ علامتی وجود ندارد نشانه هایی 
می‌گذارند. مثلا استوائه‌ها با در ولو طرفل نصبمی‌گفند گم معنایش این است که اگر 
می‌خواهی به مقصد برسی از میان این دو نشانه حرکت کن. این نشانه‌ها و معیارها 
هميشه نشانه و معیارند و ضرورتی ندارد که تغییر کنند. 

من در کتاپی که به نام نظام حقوق زن در اسلام منتشر شده است بحثی راجع به 
«اسلام و تجدد زندگی» کرده‌ام. در انجا این مسئله را روشن کردم که اسلام با 
مقتضیات متفاوت مکانها و مقتضیات متغیر زمانها چگونه برخورد می‌کند؛ و ذکر 
کردم که خود اسلام متوجه این نکته هست و اساسا مسئله چگونگی برخورد اسلام 
با مقتضیات زمان بر خلاف انچه تصور می‌شود مسئله تازه‌ای نیست که جدیدا 
مطرح شده باشد. مثلا بوعلی سینا در هزار سال پیش در آخر شفا این مسئله را 
مطرح کرده است که اسلام ضوابط کلی ثابتی دارد ولی مسائلی که برای بشر پیش 
می‌آید. مسائل جزئی و متفیر و مختلف, بی نهایت است» پس چگونه اسلام تکلیف 
این همه مسائل را روشن می‌کند؟ آنوقت این مطلب را توضیح داده است که چگونه 
ممکن است یک مکتب. اصول و ضوابطی کلی مبنی بر شناخت انسان و شناخت 
جامعه انسان [داشته باشد " و پاسخ مسائل جزئی و متفیر را بدهد.] می گوید وقتی 


۱ البته چنین شناختی جز در صلاحیت وحی نیست و به همین دلیل باید قبول کنیم که انسان با فاقد 
ایدئولوژی است و برای هميشه باید در میان ایدئولوژیهای ناقص و کور سر در گم بماند و پا اگر 
ایدئولوژی دارد این ایدئولوژی باید از وحی و نبوت گرفته شده باشد. 
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که اصول را واضع و شارع با آن دید تیزبین خودش آنچنان وضع کند که به تعبیر 
قران «صراط مستقیم» را نشان بدهد انوقت اجتهاد است که نقش خودش را ایفا 
می‌کند. اجتهاد این است که فقیه بدون آن که از آن اصول منحرف شود مسائل جزئی 
متغیر و مختلف و متفاوت زمان را با توجه به آن اصول بررسی می‌کند و احیانا آنها 
خود به خود تغییر می‌کنند. یعنی وقتی که اصول ثابت بود فروع خود به خود تغییر 
می‌کند؛ و ما برای این جهت در همان کتاب مثالهایی از متن خود اسلام ذکر کردیم 
که چگونه اصول ثابت است و فروع متغیر, و اگر مایل باشید لااقل یکی از آن مثالها 
را برایتان عرض می‌کنم. 


- اگر اجازه بدهید نکته‌ای را خدمتتان بگویم. اشاره کردید به این که تعیین 
آن ضوابط فقط از عهده وحی برمی‌آید, در حالی که این مسئله الان به 
شدت مطرح است که دوتا از دستاوردهای بزرگ فکر بشر دموکراسی و 
سوسیالیسم است و گروهی بر این عقیده‌اند که اگر بشود تلفیق آ گاهانه‌ای 
از این دو طرز تفکر ایجاد کرد؛ به خصوص من شرقی اگر بتوانم 
چهارچوب معنوی اسلام را هم به کمک بگیرم صراط مستقیمی پیدا 
خواهم کرد که از وحی بی نیازم می‌کند. 


استاد: دموکراسی و سوسیالیسم میان خودشان نوعی ناسازگاری وجود دارد (با 
اف هه من شود که هو زد عهان خر فتاه ایس زوم گزاشی تراسا سن خاش 
فرد و حقوق فرد و آزادی فرد است. برعکس. سوسیالیسم بر اساس اصالت جمع و 
تقدم حق جمع بر حق فرد است یعنی خواه ناخواه آزادی و دموکراسی را محدود 
می‌کند. بگذریم از این که قسمت مهمی از دنیا از دموکراسی دم می‌زند و دم از 
سوسیالیسم نمی‌زند و قسمت مهم دیگری از سوسیالیسم دم می‌زند و چندان دم از 
دموکراسی نمی‌زند. و صاحب نظران اعتراف دارند که هم دنیای به اصطلاح ازاد و 
لیبرال یا دنیای سرمایه‌داری دموکراسی‌اش دموکراسی واقعی نیست و صوری است 
و هم قطب دیگری از دنیا که دم از سوسیالیسم می‌زند سوسیالیسم‌اش سوسیالیسم 
نیست؛ گذشته از این این مشکل باید از طریق فلسفی و علمی حل شود که آب واقعا 
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از نظر فلسفی و حقوقی به کدام یک از این دو قطب باید گرایش پیدا کرد. 
رک یی نا سرپ اس هی ات | سا هی تفر 
مکتبهایی در دنیا هستند که به دموکراسی و سوسیالیسم هردو گرایش دارند و 
می‌خواهند این دو را با یکدیگر تلفیق کنند. ولی تلفیق اینها مبتنی بر همان مسئله 
بسیار دقیق فلسفی یعنی اصالت جمع يا اصالت فرد است که ایا انچه عینیت دارد 
فرد است و جمع یک وجود عرّضی و بلکه یک وجود اعتباری دارد يا برعکس؟ 
اگر آنچه تحقق دارد فرد است و جامعه یک وجود اعتباری است دموکراسی بر 
سوسیالیسم اولویت دارد و اما اگر نظریه دیگر را بپذ یریم که جامعه‌شناسی انسان بر 
روانشناسی او تقدم دارد و فرد اصالتی ندارد. فرد و روح فرد و خواست و اراده فرد 
و احساس فرد و فکر فرد و همه چیز او توابع و انعکاساتی از یک روح جمعی حاکم 
هستند و آنچه واقعا وجود دارد جامعه است نه فرد. دراین صورت اولویت با 
سوسیالیسم است. و با این که شفّ سومی در کار استو آن اين که نه فرد " مستهلک 
در جمع است به طوری که یک وجود اعتباری باشد و به عبارت دیگر نه شخصیت 
فرد آنچنان مستهلک در جمع است و در نتیجه فرد مجبور است " و نه جمع آنچنان 
وجود اعتباری دارد؛ یعنی ترکیب فرد و جامعه نوعی ترکیب است که فرد اصالت و 
شخصیت دارد در عین این که جمع اصالت و شخصیت دارد: تحقق فرد. عینیت فرد. 
شخصیت فرد در [عین] شخصیت جامعه, و شخصیت جامعه در [عین شخصیت 
فده شید انجه که فلاسقة‌ما در باب ت«وبضدت در عم کفرتاو کرت ورین 
وحدت» می‌گفتند که تام هی ۵ انا تست 

اه و اه ار اهروشک زاس کون 
میان دموکراسی و سوسیالیسم تلفیق کنند. نیازی به کادری از معنویت است. 
می‌بينيم الآن در کشور ما هم گرایشی به عرفان هست. آنهم به قول خودشان به 
جنبه‌های انسانی و اخلاقی عرفانء جنبه‌های انسان گرایی عرفان. می‌خواهند از 
اسلام و مذهب در این حدود استفاده کنند پعنی معنویتی در حدود توصیه‌های 


۱ مقصود شخص فرد نیست, شخصیت فرد است. 
۲. اینجا هم مسئله جبر و اختیار به میان می‌آید. کسانی که به اصالت جمع معتقدند برای فرد هیچ گونه 
اختیاری قائل نیستند. 
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اخلاقی و گرایشهای به اصطلاح انسانی, در حالی که جهان بینی و محتوای 
ایدئولوژیک آن را از آن گرفته‌اند. اینچنین معنویتی فرضا به وسیله مذهب دیگری 
قاپل پیاده شدن باشد به وسیله اسلا قاپل پیاده شدن نیست. این به معنی مثله کردن 
اسلام و بریدن اعضای رئیسه اسلام است و در واقع به معنی ذبح اسلام و استفاده 
کردن از بعضی اعضای ان است. اسلامی که حیات نداشته باشد و واقعا در همه 
شنون زندگی حضور نداشته باشد این اسلام دیگر اسلام نیست. به تعبیر دیگر جهان 
امروز به سه چیز احتیاج دارد: یکی همان ازادی فردی که شما از ان به دموکراسی 
تعبیر می‌کنید. دیگر یک مکتب که بتواند راه و رسم زندگی را در یک خط سیر 
تکاملی مشخص کند و سوم جهان بینی. یعنی تفسیری صحیح و توأم با معنویت از 
جهان و به تعبیری که من از قرآن گرفته‌ام شناخت جهان به این که ماهیت از اویی و 
به سوی اویی دارد. وقتی که همه اینها به یکدیگر ضمیمه شود می‌توان به آبنده 
جامعه بشری امیدوار بود. 


مصاحبه تلویزیونی درباره جمهوری اسلامی 


سوّال: به عنوان اولین سوال خواهش می‌کنم توضیحی را که در جلسه قبل ناتمام 
ماند مجددا زگ اگر خاطر تال بالاد ی سوال اساسی این بود که 
زمانه در تحول است و هر روز مساثئل و مشکلات تازه‌ای برای جوامع 
بشری مطرح می‌شود و شما فرمودید که اسلام یک سلسله اصول و ضوابط 
ثابت دارد و بنده عرض کردم این ضوابط در گذشتة دور تدوین شده و 
نیازهای امروز جوامع را نمی تواند جوابگو باشد. شما در توضیحش بیان 
کردید که زندگی بر یک سلسله اصول ثابت و فروع متغیر استوار است و 
اسلام به این هر دو عنایت دارد. من خواهش می‌کنم در این مورد توضیح 
بیشتری لطف بفرمایید. 


استاد: بسم الّه الرمن الرحج. این مسئله که آبا زندگی اصول ثابت و لایتغیری دارد یا 
تسیب ای مه یی تاش اش وا نام اس ات شین زارد 
که از روزی که انسان در روی زمین آمده است نوعیت انسان ن از آن جهت که انسان 
یک حیوان است تغییر نکرده است یعنی انسان تبدیل به نوع دیگر نشده است. از 
نظر جسمی و ارگانیسم بدنی همان نوعی است که فرضا در یک میلیون سال پیش به 
وجود آمده. ولی گویی در قانون خلقت وظیفه تکامل تغییر موضع دادهء از مرحله 
جسم و اندام و ارگانیسم بدنی به مرحله روحی و روانی و اجتماعی. انسان درجا 
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که اس ف نیز زار اب نظر یک مس تحاماین رای ی کگفرقت نف اوه 
است که انسان از نظر معنوی و روحی و در واقع از نظر انسانی [ تغییر نوعیت می‌دهد 
یا خیر؟] این که انسان فرضا در یک میلیون سال پیش از نظر اندام به شکلی موجود 
توق تخیر نکرهه است: ا وهی صاشت و انیت تاناسون آرظر نفد کنیا 
انسان را به [سبب] آن انسان می‌گویيم آیا انسان, لااقل در مراحل تاریخی, در این 
دوره‌های نزدیک. از وقتی که انسان به صورت یک موجود متمدن یا نیمه متمدن در 
امده است و از وقتی که دوزه‌های اعتماغی مختلف و مناوت را طی کرده وفی‌کند 
تبدل انواع پیدا می‌کند؟ آیا انسان در هر دوره‌ای غیر از انسان در دوره دیگر است؛ 
تبدیل به نوع دیگر می‌شود؟ و قهرا اگر تبدیل به نوع دیگر بشود همه قوانین حا کم بر 
ان الا بعضی از قوانینی که مثلا با حیوان مشترک است عوض می‌شود؛ مثل ابی 
می‌شود که تبدیل به بخار می‌شود که تا آب بود قوانین مایعات بر آن حاکم بود. 
وقتی که بخار شد دیگر قوانین مایعات بر آن حا کم نیست قوانین گازها بر آن حاکم 
است؟ و يا این طور نیست. انسان نوعیتش تغییر نکرده, چه از ماقبل فجر تاریخ و 
چه از دوره تاریخ تا عصر امروز. این طور نیست که انسان عصر بردگی از نظر 
ای و شقو عب ‏ ختما عیفر هنگی یک نوع انسان است و انسان عصر مانوع 
گر انتنش: 

از این نظر که نمی‌خواهم این مطلب را زیاد پشکافم - نظریه درست و صحیح 
همین است که انسان با حفظ نوعیتش در یک مسیر تکاملی گام بر می‌دارد نه این که 
نوعیتش تغییر می‌کند. و چون نوعیت انسان تغییر نمی‌کند. یک سلسله اصول ابت 
عرض کردم مدار انسانیت را مشخص می‌کند -بر زندگی انسان حاکم است ولی به 
دلیل این که انسان در یک مدار حرکت می‌کند و نه این که در یک منزل توقف 
می‌کند ناچار احکام منازلش تغییر می‌کند. در هر منزلی یک جور باید زندگی کند. 
منظور شده است که قوانین آن به گونه‌ای تشریع شده است که «منزلی» وضع نشده, 
مداری وضع شده است. در عین این که برای منازل هم فکر کرده است ولی به این 
شکل نیست که بشر را در یک منزل متوقف کند. مسثئله اصول ثابت اسلام و قوانین 
متغیر اسلام که برای نیازهای ثابت اصول ثابتی وضع شده و برای نیازهای متغیر 


تا ایو وی و راز ور نالا یب ۱۶۵ 


وضع متغیری در نظر گرفته است مبنی بر یک سلسله راز و رمزهاست که به طور 
خلاصه و اجمال در کتاب نظام حقوق زن در اسلام. فصل «اسلام و تجدد زندگی» 
گفته شده است ولی من برای مثال مطلبی را ذکر می‌کنم. 

یک ساسته اصرل هر است منت که رافطا اضر تیش لیات زا لنش 
که یکی از این اصول را بر شما عرضه بدارند می‌بینید که در زمان ما همان مقدار و 
است که در چهارده قرن پیش نو بوده است. ولی یک مسئله دیگر که مربوط به همین 
اصل است برای شما عرض می‌کنم. بعد می‌بینید این مسئله مثل این که به قرن ما 
تعلق ندارد, به قرنهای گذشته تعلق دارد. 

اصل ثابتی که به عنوان مثال ذکر می‌کنم پک اصل اجتماعی است که اسلام در 
رابطه جامعه اسلامی با جاءع#اکیتر توصرگیه قدرتمند بودن, قسدرت 
دفاعی داشتن در حدی که هرگز دشمن خیال حمله را هم در مخیّله خضودش راه 
ندهد. این اصل در این آیه معروف بیان شده است: و اعدوا هم ما اطع من قرو و 
من رباط ال تبون به عَدرٌ اه و کم . تا حد توانایی نیرومند باشید. برای چه 
فلسفه‌ای؟ برای این که دشمنان نتم شما هستند از شما حساب 
ببرند. خیال حملة به شما را در دماغ خودشان راه ندهند. از طرف دیگر می‌بینیم که 
در سنت پیغمبر اکرم -سنت قولی (توصیه‌های پیغمبر) و سنت عملی (سیره و رفتار 
و روش پیغمبر) -به چیزی توصیه شده است که در فقه اسلامی آن را «سبق و 
رمایه» می‌گویند. شرکت در مسابقات اسب‌دوانی, مسابقات تیراندازی» تمرین 
کردن و مهارت یافتن در فنون جنگی آن روز که به وسیله تير و نیزه و شمشیر و 
اش انس ها آیسام مس هس ان که هیر گرم شا ورم ان ات 
دوانی شرکت می‌کرد و خودش هم سوار می‌شد. با این که اسلام هر نوع گرو بندی را 
حرام می‌داند ولی گرو بندی در این زمینه‌ها را چون زمینه تمرین سربازی دارد 
مجاز و مشروع می‌شمارد و رسول اکرم اصحابش را به این کار تشویق می‌کرد. 

حال ما اگر به اصل «اعدوا هم مَااستطٌَْ من فرَة و من رباط ال وتا ک خیم 
می‌بينيم یک اصل نو دائم است. در زمان خودش نو و زنده بوده, امروز هم زنده 
است. تا ابد هم هست. تا وقتی که جامعه اسلامی باشد و در مقابل جامعةٌ غیر 
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اسلامی وجود داشته باشد این اصل هست. حتی اگر روزی تمام دنیا مسلمان شود و 
جامعه غیر اسلامی نداشته باشیم باز این اصل نمرده است. موضوعش منتفی شده. 
چنان که خیلی چیزها موضوعش که منتفی شد دیگر حکم آن ضرورت ندارد. ولی 
سبق و رمایه این طور نیست. امروز دیگر هیچ ضرورتی ندارد که کسی برود در 
شاتقاتاسدوای به ان تظور مرک گندیا مر سا نف تدای تتیر و کتتان 
ترا تشر کت کر هرا وتا گس زرا هنت رداص انس 
«اعذوا هم مَااستطعت من و و من رباط نْلٍ» است. سبق و رمایه صورت و شکل 
اجرایی اوست؛ یعنی اگر توصیه شده است, به عنوان فرعی از اوست و از او ناشی 
شده. امروز آیا سبق و رمایه نسخ شده؟ نسخ نشده, موضوعش منتفی شده. حکم 
اصلی. آعدّوا هم مَاستطَعْ من قوّة است که باقی است و در مظهر و شکل دیگری باید 
اجرا شود. و از اين مثالها الیل ماشیاء الم دازیم و تام آن یچ و لولاهایی که به اسلام 
انعطاف می‌دهد. انمطافی دون آأن کلاز اصولاتخلگی‌شه باشدء متحصر به این 
نیست. این را به عنوان مثال ذکر کردم. فقها باپی دارند به نام باب «تزاحم» یا باب 
«اهم و مهم» و بابهای دیگ که در اینجا شاید بیش از این ضرورتی ندارد که من در 
اطراف اینها بحث کنم. 

مثال دیگر: اصلی ما در فرآن داریم راجع به مبادلات و کیفیت گردش ثروت در 
میان مردم که در خود قرآن کریم با این تعبیر پیان شده است: لا تأکلوا ُوالَکم یک 
باباطل " یعنی نقل و انتقال ثروت و مملوک نباید به صورت بیهوده انجام بگیرد پعنی 
اگر شما مال و ثروت مشروعی به دست آورده‌اید و می‌خواهید آن را به دیگری 
منتقل کنید نباید بیهوده منتقل شده باشد بلکه باید به صورتی باشد که از نظر 
اجتماعی شکل مفیدی داشته باشد. یکی از نیازهای اصیل زندگی بشر را رفع کند 
ولو یک نیاز معقول روحی باشد. مثل هدیه کردن به یک دوست. انسانی را در نظر 
بگیرید که یک ماه رفته کار کرده, زحمت کشیده و هزار تومان به دست آورده. 
فرض کنید کسی به او می‌گوید من یک گونی مورچه مرده دارم. او می‌گوید بیا من 
هزار تومان می‌دهم اینها را می‌خرم در حالی که به دردش نمی‌خورد و باید دور 
رید ان مفاملة از زاین ال استگ, ولی(ممکن انسته زنانی تیش بباید که غلم 
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پیشروی کند و بتواند از این مورچه مرده استفاده‌های صحیحی برای زندگی پشر 
بکند. در این صورت همین معامله که تا دیروز باطل و مصداق لا لوا موالکه 
بتکم بالباطل» بود صحیح می‌شود؛ مجتهد و فقیه واقعی تشخیص می‌دهد که تا 
دیروز این معامله شرعا باطل بود. از امروز صحیح است. چطور تا دیروز وقتی که از 
فقیه سوّال می‌کردند آیا من می‌توانم هزار تومان پول بدهم مورچه مرده بسخرم؛ 
می‌گفت: خیر. این پول هدر دادن است. معامله باطل است. ولی امروز می‌گوید 
معامله صحیح است؟ چگونه است که معامله‌ای که تا دیروز شرعا باطل بود امروز 
صحیح شد؟ فقیه می‌گوید معیار من یک معیار درست انسانی است: لا أکلوا نالک 
نک بالباطل. تا دیروز آن طور بود امروز این طور است. مثل خرید و فروش خون 
الا هه هه از خون استفاده‌ای نمی‌شد. احیانا بعضی افراد از خون منل 
گوشت استفاده می‌کردند و آن را می‌خوردند. فقیه می‌گفت خرید و فروش خون 
حرام و معامله‌اش باطل است چون اکل مال به باطل است. ولی امروز در اثر 
پیشرفت علم و صنعت. خون خودش یک مایه حیات است از یک انسان برای 
انسان دیگر یعنی می‌شود با خون یک انسان انسان دیگری را از مرگ نجات داد. 
حالا دیگر نمی‌شود گفت که معامله خون مصداق اکل مال به باطل است؛ یعنی این 
حکم عوض شده ولی این عوض شدن نسخ شدن نیست. بلکه به این شکل تغییر 
کرده. مثالهای زیادی در این زمینه هست. 


- به این ترتیب شما توضیح دادید که انسان با حفظ نوعش حرکت 
تکاملی‌اش را ادامه می‌دهد و آن اصول ثابتی که در اسلام وضع شده شبیه 
آن مذاری ات که براغ کردشخ‌ یک ساره متخضی ده وخ کر دادیم که 
احکام منازل و مقتضیات منازل را مجتهد است که با تکیه به آن اصول 
سوال دیگری که مطرح می‌شود و این روزها به شدت مطرح است این 
است که امام در یکی از سخنرانیهایشان فرمودند که من به جمهوری 
اسلامی ری می‌دهم نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. آنجا که فرمودند «نه 
یک کلمه کم» به نظر می‌رسد پسوند اسلامی‌اش مورد نظرشان بوده. شما 
تدکن دادیک که آمام‌بر این نکنة تا کیق. دازند که ند قنها فترم خکنوهت زا 
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مشخص کنند بلکه محتوای ایدئولوژیک آن را هم کاملا تبیین و تعریف 
کنند. و اما انجایی که فرمودند هیچ کلمه‌ای اضافه نشود. به نظر می‌رسد که 
کلمه «دموکراتیک» مورد نظرشان بوده چرا که ما شاهد بودیم بعضی‌ها 
عبارت «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را به کار می‌بردند. به نظر می‌رسد 
آنجا که امام بر عدم کلمه «دموکراتیک» تأأکید می‌کنند نظرشان به اختلافی 
است که بین دموکراسی غربی و آزادیهایی که در اسلام مطرح است وجود 
درف سوالم این انیت که او این دو رازه را رون کی 


استاد: بنده نمی توانم ادعا کنم که تمام نقطه نظرهای امام را می‌توانم در اینجا توضیح 
بدهم ولی بعضی از آن نقطه نظرها را که به نظر خودم می‌رسد و نظر امام هم هست 
برایتان توضیح می‌دهم. یکی این که -همین طور که خودتان توجه دارید در 
مفهوم «اسلامی» و در خود اسلام آزادی فردی و حقوق فردی و دموکراسی که یک 
اصل اجتماعی میتتی روص زر وأستوق فر اسف ورد دار به همین بینی که 
عرض می‌کنم. در اسلام آزادی فرد و حقوق فرد هست با تفاوتی که میان بینش 
اسلامی و بینش غربی هست -که بعدا توضیح می‌دهیم -و قهرا در اسلام دموكراسي 
مبتنی بر آن نوع آزادی فرد و حقوق فردی هم وجود دارد. بنابراین در «جمهوری 
دموکرا تیک اسلامی» اضافة کلم «دموکراتیک» یک حشو زائد است. به علاوه 
ممکن داهن | تا وقتی که مردم در دولت جمهوری اسلامی آزادیها و 
دموکراسیهایی را خواهند دید و خشنود خواهند شد بعضی پیش خودشان این طور 
ند راما وک وی فاص و ی 
جمهوری است بلکه به دلیل دموکراتیک بودن آن است یعنی ایین جمهوری 
بنیادهای دموکراتیک دارد و بنیادهای اسلامی, دو مبنا دارد» انچه که به ازادی و 
حقوق فردی و دموکراسی مربوط است. به بنیاد دموکراتیک این جمهوری بسته 
است و یک سلسله مسائل دیگر مثل قواعد عبادات و معاملات به جنبه اسلامی این 
حکومت بسته است. ما می‌خواهیم بگوییم این طور نیست. «چون که صد آمد نود 
هم پیش ماست». «جمهوری اسلامی» که گفتیم. آزادی و حقوق فرد و دموکراسی 
هم در بطن آن هست. 

انیا اصلا ازادی به ان معنایی که فلسفه‌های اجتماعی غرب معتقدند با ازادی 


تا تا وی درا وراه نبا یسح ۱۶۷ 


به آن معنا که در اسلام هست -و قهرا دموکراسی که یک مفهوم اجتماعی بر مبنای 
آزادی فرد است - تفاوتهایی دارد که ما که می‌خواهیم کشوری و ملتی بر اساس 
بنیادهای اسلامی از نو بنا کنیم و بسازیم نمی‌توانیم این ریزه کاری‌ها و 
ظرافت‌کاری‌ها را ندیده بگیریم. ريشه و منشاً آزادی و حقوق چیست؟ می‌گویند 
انسان آزاد افریده شده و باید ازاد باشد. انسان دارای حقوقی است و باید حقوقش 
محفوظ بماند. چرا؟ ريشه قضیه چیست؟ چرا در باره گوسفند یا اسب چنین حرفی 
گفته نمی‌شود؟ منشاً آزادی انسان چیست؟ در غرب ریشه و منشاً آزادی را -که باز 
آواکش سش ففو ااسی اطا سا تس اش ونان کرش وت اراد تساه 
آنها فرقی میان اراده و تمایلات (میلها) قائل نیستند. از نظر آنها انسان مسوجودی 
است که به این دنیا آمده و بکسلس له لها و گنها دارد. دلش می‌خواهد این 
جور زندگی کند. میلش این است که اینچنین باشد يا انچنان باشد. از نظر فلسفه 
غرب. اصل در میلها و خلواستهما ولاراده‌هاینساها آمادی است و ريشه آزادی 
همان میلهاست و آزادی را فقط آزادی دیگران یعنی میلهای دیگران و برخورد با 
اراده دیگران محدود می‌کند. جیغ, ذبگر نمی تواند خواست و اراده و میل انسان را 
محدود کند. 

آزادی به این معنا که عرض کردم مبنای دموکراسی غرب قرار گرفته است -در 
حقیقت حیوانیت رها شده است. انسان به موجب این که میل و خواست و اراده 
دارد باید آزاد باشد. این آزادی جز همان حیوانیت رها شده چیز دیگری نیست و 
حال آن که مسئله در موضوع انسان این است که انسان در عین این که انسان است 
و افو نم سر اش اسان ات سای مصای له 
استعدادهای مترقی و عالی دارد که ملااک انسانیت اوست. یعنی تفکر منطقی انسان 
زب هدخد کیامشی کر اس که ارو لت ات اس وتات 
عالی انسان: تمایل به حقیقت جویی, تمایل به خیر اخلاقی تمایل به جمال و 
زیبایی و بالخصوص جمالهای معنوی که از مختصات انسان است. تمایل به 
پرستش حق. انسان به حکم آن که در سرشت خود دو قطبی آفریده شده است یعنی 
در ذات خود یک موجود متضاد است که به تعبیر قدما مرکب از عقل و نفس یا 
ان راتس هو اف وی کف وم سا ان وود | هو 


۱ جان علوی. 
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قسمت سافل وجود انسان) رها باشند. رهایی هر یک تا حدی مساوی است با 
محدود بودن دیگری. ۱ 

اگر ما تمایلات انسان را منشأٌ و ربشه آزادی و دموکراسی بدانیم همان چیزی به 
وجود می‌آید که امروز در مهد آزادیهای غربی در دنیا می‌بينيم. در مهد آزادیها و 
دموکراسی غربی, مثلا در انگلستان, مبنای وضع قوانین در نهایت امر چیست؟ 
خواست اکثریت. دلیلی بالاتر از این وجود ندارد. دموکراسی غربی و حیوانیت رها 
شده همان است که ما می‌بينيم در چند سال پیش در انگلستان رسما همجنس بازی 
بر مبنای دموکراسی و ازادی و به حکم این که دموکراسی باید وجود داشته باشد 
قانونی می‌شود. چرا قانونی می‌شود؟ می‌گوبند لازمه دموکراسی است. چرا لاز مه 
دموکراسی است؟ می‌گویند ملت ما عملا این را پذ یرفته است. اگر از اینها بپرسیم یا 
انسان و تکامل انسان صراط مستقیم و راهی دارد که باید مراقب بود از این راه 
برود؟ می‌گویند هر طور بخواهد, همان راه است. نه این که راهی هست و انسان باید 
آن راه را تشخیص بد هدالانتخاب کندلو برود. آقلمه کل کل بت رفت راه همان است. 

این مطلب تئوری معروف ملانصرالدین خود ما را به یاد می‌آورد. ملا سوار قاطر 
بود و می‌رفت. گفتند کجا می‌روی؟ 7 جا که میل قاطر باشد. این جامعه 
دموکراتیک کجا می‌رود؟ آنجا که در نهایت امر میلها و خواستهای اکثریت ایجاب 
کند. معیاری وجود ندارد. حتی شنیدم اخیرا در یکی از کشورهای معروف غربی که 
مهد ازادی و دموکراسی است. به عنوان ازادی و دموکراسی به مجازاتهایی که اخیرا 
در ایران در مورد همجنس‌بازان صورت گرفته اعتراض شده و این مجازاتها بر ضد 
دموکراسی و اصول آزادی تلقی شده است. از نظر اسلام اینها آزادی نیست. سقوط 
است نه ازادی» رهایی حیوائیت و زندانی شدن انسانیت است. به تعبیر قران اینها 
خود را فراموش کرده‌اند. اینها خود را چیزی جز همین شهوات و تمایلات نمی‌دانند 
[و خیال می‌کنند] «من» بعنی همینها.: من واقعی خودشان را گم کرده‌اند. اسان زا دز 
خودشان گم کرده‌اند. تخر اسان را گم کرده‌اند؟ چرا خود را گم کرده‌اند؟ قسر ان 
می‌گوید چون خدا را فراموش کرده‌اند. از نظر قرآن انسان آنچنان موجودی است که 
با یافتن خدا خود را می‌یابد و با از دست دادن خدا خود را از دست می‌دهد. و 
لاتکونوا کالذین توا له فانسییم اسهم أولنک هم الْفاسقون". ريشه فسقها (اين گونه 


انعر :۱۹ 


تفر رن وی و زارد هو وی ناش ,یس۱۳۲ 


کارها) ترا چه می‌داند: می کوید انسان: خو دش را غرامنوشن کتنده.ضون شوه را 
فراموش کرده‌اند در این ورطه‌های کثیف می‌افتند. چرا خود را فراموش کرده‌اند؟ 
چون خدای خود را فراموش کرده‌اند. 

بنابراین دموکراسی اسلامی بر اساس ازادی انسان است اما ازادی اسان در 
آزادی شهوات خلاصه نمی‌شود. البته اسلام دین ریاضت نیست. دین مبارزه با 
شهوات به معنای کشتن شهوات نیست - و این مطلب واضح‌تر از آن است که من 
بخواهم در اطرافش توضیح بیشتری بدهم -ولی دین اداره کردن و تدییر کردن و 
متتاط تفن بر شهر ات هبستته کمال انیتان :در انسانیت اوست ادن عواطف عت ین 
اوست: در اخساستات نلند اوستت فر اخساسی حففت وی اوست/:در خی کواتین 
و حق‌طلبی اوست و در امتالها یل است. 

پس ما که می‌گویيم دموکراسی در اسلام هست. به معنی این است که می‌خواهیم 
آزادی واقعی به انسان بدهیم. حال من دو مثال برایتان عرض می‌کنم. ببینید این 
ازادی است با ان ازادی نیز 

در تاریخ می‌نویسند که کوروش وقتی که وارد باپل شد با این که خودش دین 
خنگر ع فا شب (مدعی‌اند که حتی خدا پرست هم بود) ولی مردم را در دینشان ازاد 
گذاشت یعنی بت پرست‌ها رادر بت پرستی. فرضا چوب پرستها را در چوب پرستی 
ارس هار دوخ از قیوشت و کت هر کاهر کار ی شرا هد 
بکند. من کاری به او ندارم. در معیار غربی کوروش یک مرد آزادیخواه است؛ 
همچنان که می‌گویند یکی از ملکه‌های انگلستان (شاید ملکه ویکتوریا) وقتی که 
به هند رفت و می‌خواست به یکی از بتخانه‌ها وارد شود. به احترام آن بتخانه اگر 
دیگران جلو صحن آن بتخانه کفشها را در می‌آوردند او از سر کوچه کفشها را در 
آورد که من می‌خواهم به عقیده انسانها احترام بگزارم. ولی ابراهیم خلیل چه کرد؟ 
ایا ابراهيم خلیل به این عقیده. که اینها عقیده نیست زنجیر است. به این زنجیرهایی 
که عادات سخیف بشر به دست و پای او بسته است احترام گزارد؟ خیر, بلکه رفت 
بتها را در خلوتی شکست. تبر را هم به گردن بت بزرگ انداخت. اول این فکر را در 
مردم القاء کرد - عملا پا قولا که این بت بزرگتر کوچکترها را زده, کشته و خرد 
کرده است. و کاری کرد که همین امر منشا تفکر در مردم بشوده به خود باز ایند به 
تعبیر قرآن: فرَجَعوا لل آنفیهم یعنی به خود باز آمدند.ابراهيم آنها را به خوداً گاهی 
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زساننهخودا کامو‌خود ناسا هدند فکر کردند: 

با معیارهای غریی کار ابراهیم خلیل بر ضد اصول آزادی و دموکراسی بوده. 
چرا؟ زیرا می‌گویند تو چکار داری, هر کار دلشان بخواهد انجام می‌دهند. اما با 
منطق واقع و حقیقت. ابراهیم به این وسیله غل و زنجیرها را از گردن یک ملت باز 
کرد و رهایشان کرد. 

همین طور رسول اکرم. آیا رسول اکرم وقتی که وارد مکه شد همان کاری را کرد 
که کوروش کرد که من چه کار دارم هر کسی هر کار می‌خواهد بکند؟ آیا در باره 
مردمی که قرنها در زنجیر این بتها قرار گرفته‌اند گفت چون عقیده دارند و عقیده آزاد 
است. چون خودشان انتخاب کرده‌اند. میل خودشان بوده و به میل خود به ایین 
بتخانه‌ها می‌روند پس اینها آزادند؟! یا نه, این بتها را خرد کرد و دور ریخت و با این 
وله ایی سردم زا اراد کی مت مک رتفیت قنر خی انیت ایتها رز اراد 
کرد و رهایی داد. 

بنابراین آزادی و دموگرانل ب/اساس آنجو که تکامل انسانی انسان ایجاب 
می‌کند حق انسان بما هو انسان است. حق ناشی از اشتعدادهای انسانی انسان است 
نه حق ناشی از میل و تمایل افراد. یک نوجوان را در نظر بگیرید که مربض است. 
سلامت و رشد آینده این نوجوان یک چیز اقتضا می‌کند: خوردن دواهایی, رعایت 
کردن رژیمی. محروم شدن از برخی خوراکها. ولی میل او ممکن است بر ضد این 
باشد. ایا انچه که مبنای رشد بدنی این توجوان است میل اوست با استعداد واقعی 


بدنی او؟ 


پس مفهوم ازادی و دموکراسی در اسلام و در غرب متفاوت است. دموکراسی 
در اسلام یعنی انسانیتِ رها شده و دموکراسی در غرب یعنی حیوانیتِ رها شده. 
بنابراین ما چندان میل هم نداریم که این کلمه «دموکراسی» را به کار ببریم ولی 
چاره‌ای نیست. همین کلمه را به کار می‌بریم اما توضیح می‌دهیم که آزادی و 
دموکراسی در قاموس اسلام تفاوتهایی با آزادی و دموکراسی در قاموس غرب 
دارد. آزادی و دموکراسی در قاموس اسلام جنبه انسانی دارد و در غشرب جنبه 


حیوانی. 


مصاحبه تلویزیونی درباره جمهوری اسلامی" 


دکتر سروش: بسم [ الرمن الرحم. باز هم در باره جمهوری اسلامی و مسائلی در 


جمهوری اسلامی سوالات گوّنارکو نار پیظباری بود که در اذهان پدید آمده 
است و در مطبوعات هم درج شده و رواج بسیار دارد که ضمن گفت و 
گوهایی که با جناب آقای مطهری انجام شده سعی شد که به بعضی از این 
سوالات پاسخ داده شود. یکی از مهم ترین سوالاتی که در این گفت و گوها 
به آنها پاسخ داده شد این بود که آیا جمهوری اسلامی داشتن با دموکراسی 
منافات دارد یا ندارد و آیا قیدی بر جمهوری زدن او را از دموکراتیک 
بودن باز نمی‌دارد؟ این سوالی بود که در نوبت گذشته به تفصیل به پاسخ آن 
سوّال دیگری که به همین درجه از اهمیت بود و درباره‌ااش گفت وگو انجام 
جمهوری اسلامی رأی می‌دهید یا نه, مردم را مخیر کنیم بين آری يا نه. و 
يا این که باید در مقابل آنها انتخابهای متعدد و مستنوعی از انواع 


# این مصاحبه توسط آقای دکتر سروش انجام شده است. 
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رأی بدهد؟ 

این بار به سوال سومی می‌خواهیم بپردازيم و آن سوال این است که صرف 
نظر از دموکراتیک بودن جمهوری اسلامی و صرف نظر از این که صحیح 
است که سوال از آری پا نه بکنیم چرا آری يا نه را در باره جمهوری 
اسلامی می‌کنيم. چرا مردم را مخیّر نمی‌کنيم که به جمهوری مطلق رأی 
آری يا نه بدهند» چرا نمی‌پرسیم که آیا با جمهوری در برابر سایر روشهای 
حکومتی موافقید یا خیر؟ این سوالی است که من الان می‌خواهم با جناب 
آقای مطهری مطرح کنم و به بحث بگذاریم: جناب آقای مطهری! خواهش 
قاط بای رار ات شاف من مرگ 
اسلامی است که مردم می‌خواهند يا نمی‌خواهند و چرا سوال از خود 


جمهوری به تنهایی نیست؟ 


استاد: بله, این را من هم شنیده‌ام و گاهی این [نحو نظر خواهی] را نوعی پیشداوری 
تلقی می‌کنند. بنده فکر می‌کنم که بهتر است مطلب را از یک نقطه دیگر شروع کنیم 
تا به اینجا پرسیم و آن این است که ببینیم آیا مردم ایران انقلاب کرده‌اند یا انقلاب 
اسلامی کرده‌اند. اگر مردم ایران انقلاب کرده‌اند. انقلاب مطلتی, بعد از انقلاب آنچه 
اسلامی کرده‌اند یعنی انقلابشان صبغه اسلامی دارد " [ آنچه می‌خواهند جمهوری 
اسلامی است بنابراین باید ببینیم] اکثریت قاطع و قریب به اتفاق مردم که در این 
اتقلات شر کت داشیند. آبا انقلایشان:ضیغه اسلامی داشته با تداشند است؟ با اعازه 
شما اول به طور مختصر تعریف ساده‌ای از انقلاب می‌کنيم بعد به نظریاتی که به 
طور کلی از جنبه فلسفه تاریخ در باره انقلاب می‌شود داد اشاره‌ای می‌کنيم. آنوقت 


۱.البته نباید بگوييم صد در صد؛ ضرورتی ندارد که یک انقلاب صد در صد یک صبغه خاص داشته 
باشد. 


مصاحبه تلویزیونی درباره جمهوری اسلامی سس ۲۷۵ 


یا کرفر ای اقلاین برع داد که تام دی کی شیر ار الاب اسلا 
می‌شد بر او گذاشت. به نظر شما انقلابگران آنجا این حق را داشتند که در 
رفراندومی (اگر احیانا ضرورت داشت پس از انقلاب صورت بدهند) 
چنین سوالی طرح کنند؟ 


استاد: مسلّم اینچنین است. فرق نمی‌کند. در انقلاب دیگری هم که اکثریت قاطع 
مردم در آن شرکت دارند و آن انقلاب رنگ مخصوصی دارد. مردم در همه پرسی که 
می‌خواهند انجام بدهند که در حقیقت جواب این همه پرسی را خودشان قبلا 
داده‌اند - حق دارند بگویند در این انقلاب «چنینی» ما جمهوری «چنینی» آری یا 
نه؟ این اختصاص به اسلا ۰۳ ۳5 

چنین فکر می‌کنم که انقلاب عبارت است از یک عصیان و طغیان در جامعه 
علیه یک نظم حاکم مسلط بر جامعة. وقتی که اقلیتی چنین کند «کودتا» نامیده 
می‌شود. مثل اقلیت‌هایی که با زور حکومت را به دست می‌گیرند. اما اگر لااقل 
اکثریت مردمی علیه نظم حاکم و مسلطی طغیان کنند اين انقلاب است. 


- منظور نظم سیاسی است؟ 


استاد: هر طغیانی علیه نظم موجود انقلاب است و اختصاص به نظم سیاسی ندارد. 
ممکن است انقلابی ادبی باشد یعنی نویسندگان و شعرا علیه نظم حاکم موجودی 
عصیان کنند و آن نظم را در هم بریزند و سبک و روش و متد دیگری در نثر یا نظم به 
وجود اورند. این هم انقلاب است. به قول ان شاعر معروف که به انقلاب ادبی صدر 
مشروطیت اعتراض دارد: 
اتقلاب ادیی بر:تا شتد ادییات شلم شوربا شد 

ممکن است انقلابی هنری باشد. ممکن است انقلابی صنعتی باشد. ممکن است 
انقلابی علمی باشد. رنسانس یک انقلاب فکری. علمی و فرهنگی است. ممکن 
است انقلابی مذهبی باشد. البته انقلاب مذهبی اگر ما فقط به مفهوم «مذهبی»اش 
تکیه کنیم انش می‌ شود علایی حفظام مهی عا کم معلا مزدم وهی :در 
پرستشها و نیایشها و قربانی کردن‌ها و عبادت کردن ها دارند. بعد می‌ایند ان را 
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وان من هقی زا ترش وا رت هم هب یر ترا ها اش نف دون 
ان کهد دز سار تهاه‌های اشتمایعی پغیی و تیدیلی بدا شوه ولی کر عفر اقلات 
مذهبی بخواهیم به اسلام و انقلاب صدر اسلام مثال بزنیم انقلاب اسلامی در همان 
حال که انقلاب مذهبی بود انقلاب سیاسی هم بود. انقلاب اقتصادی هم بود انقلاب 
اجتماعی هم بود انقلاب ادبی هم بود (اصلا خود قرآن ۳ ادبیات جدیدی شد). 
انقلاب فرهنگی هم بود (فرهنگ جدیدی به دنیا عرضه داشت یعنی مبداً یک 
فرهنگ و تمدن جدید در دنیا شد) و این از خصلت همه‌جانبگی اسلام ناشی 
می‌شود. این؛ جمله معترضه‌ای بود که در بین گفته شد. 


ب پعنی به نظر شما امکان دارد که یک انقلاب مذهبی داشته باشیم که همراه با 
انقلاب در سایر جهات و ابعاد در جامعه نباشد؟ 


استاد: در مذهب به معنی اعم که جامعه شناس‌ها می‌گویند بله, اما در مذهبی که 
مذهب پیامبران راستین است که قران مسائل آنها را مطرح کرده نه. مگر انبیای قبل 
از نوح که به تعبیر قرآن هنوز شریعت و قانونی وضع نشده بوده و به اصطلاح امروز 
دوره ماقبل تاریخ بوده. دوره‌ای بوده که هنوز بشر به حدی نرسیده بوده که یک نظام 
قانونی یا به تعبیر اسلامی شریعتی داشته باشد. ولی از نوح به بعد هر پیغمبری که 
امده و نظم مذهبی موجود را در هم ريخته است به نظم اجتماعی هم کار داشته 
بالخصوص که قرآن تصریح می‌کند: لد سنا رن بالات و آنرّلنا مَعَهُم الکتابِ 
یزان لیقوم الا بالْقشط ". یعنی بر هم زدن نظم فاسد و ظالمانة موجود و برقرار 
۷ 
اسلام ختمیّه خیلی محرزتر و مشخص تر است. 


- البته این سوال, ما را اندکی از منظور دور می‌کند ولی من مایل بودم این را 
بپرسم که آنچه شما فرمودید معنی‌اش این است که خود مذهبی که می‌آید 
تاقن نب اب مر ها تاش ور از کر ام و تما و ی نی 


۱. حدید / ۲۵. 
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بگذارد يا نه. سوّال من از ناحیه جامعه شناسانه بوده یعنی صرف نظر از این 
که آن مذهب خودش چنین منظوری را داشته باشد یا نه, آیا نفس وقوع 
یک انقلاب مذهبی خود به خود حاکی از انقلاب در سایر جهات نیست 
اعم از این که آن انقلاب خودش چنین هدفی داشته باشد یا نداشته باشد؟ 


استاد: یک مقدار عجله فرمودید. اگر سوّال هم نمی‌فرمودید من به این مطلب 
می‌رسیدم. حالا که سوّال کردید اجمالا عرض بکنم. سوالتان مبنی بر این است که 
اافهاذهای ای از کیک اسقلال دارتفی وهای سستقل وت لدها و 
مرگ‌های مستقلی از یکدیگر دارند؟ یا نهء رشد مستقل ندارند یعنی رابطه‌ای با 
یکدیگر دارند. یکی دیگری را به دنبال خود می‌کشاند. حال يا به معنی این که 
هميشه یکی از اینها اصل است و باقی همه طفیلی و تابعاند يا نه. تفصیل بیشتری در 


بارهاشس عرض خواهم ک. 


پس انقلاب یعنی طغیان و عصیان علیه نظم حاکم موجود. که در ایران ما چنین 
طغیان و عصیانی شده است. حال باید ببينیم که ایا این انقلاب صرفا ماهیت 
اقتصادی و مادی دارد یا فقط ماهیت سیاسی دارد یا صرفا ماهیت مذهبی به ان معنا 
دارده آن فتاه که در دا شود یل سا نو افایهاشی اتعضباعی ]دای اک 
سایر نهادها را به دنبال خود بکشاند به اصطلاح تبعی و طفیلی و طردا للباب است. 
و یا این انقلاب از ابتدا همه‌جانبگی دارد به این نحو که پیکری کامل و جامع دارد کد 
روح این پیکر را اسلام تشکیل می‌دهد؛ یعنی انقلابی داریم سیاسی, انقلابی داریم 
اجتماعی انقلابی داریم اخلاقی و معنوی, انقلابی داریم همه جانبه ولی روح انقلاب 
را اسلام تشکیل می‌دهد. بحث ما درباره این است. 
حال اگر خیلی عجله نفرمایید و اجازه بدهید. من یک مطلب دیگر را هم عرض 
بکنم که جای بحث و سوّال در انجا زیاد است ولی باز هم مقدمه برای مطلب اصلی 
ماست و آن این که درباره انقلایها به عنوان یک پدیده اجتماعی نظریات مختلفی 
هست. به طور کلی ريشه و منشأً انقلایها چیست؟ چطور می‌شود که در جامعه‌ای 
انقلاپی رخ می‌دهد؟ چون انقلاب اجتماعی و هر پدیده اجتماعی مانند هر پدیده 
دیگر از قانون علت و معلول مستثنی نیست یعنی آن هم با قانونی و به تعبیر قرآن با 
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سنتی به وجود می‌آید. نظریه معروفی در دنیاست که مربوط به فلسفه تاریخ است و 
کز ید رهق توس کل با مومت سوت رامیب بانیم 
تاریخی را اینچنین تعریف می‌کنند: «برداشتی اقتصادی از تاریخ و برداشتی 
تاریخی از اقتصاد» و من در تعریف ماتریالیسم تاریخی عبارتی اضافه می‌کنم و 
می‌گویم: «برداشتی اقتصادی از تاریخ و برداشتی تاریخی از اقتصاد و برداشتی 
تاریخی اقتصادی از انسان بدون برداشتی انسانی از اقتصاد و با از تاریخ». 

این فلسفه می‌گوید که ريشه انقلابها دو قطبی شدن جامعه هاست از نظر معیشت 
و زندگی, از نظر این که مردم در جامعه تقسیم می‌شوند به دو قطب: قطب برخوردار 
و مرثّه و قطب محروم و بی نصیب. خود این دو قطبی شدن ریشه‌ای در کار 
اجتماعی, کار مادی, کار تجنم یافته بشر یعنی ابزاز تولید دارد. فکر می‌کنند آنچه 
که بالذات متکامل است ابزار تولید است و ابزار تولید در هر درجه‌ای از تکامل که 
باشد روابط حقوقی خاصی را ایجاب می‌کند و این روابط حقوقی به دنبال خودش 
مسائل دیگری اخلاقی. فلسفی. علمی. هنرق» مذهبی به وجود ی ور و در 
دوره‌ای میان این روابط تولید و ابزار تولید هماهنگی است ولی تدریجا که باز ابزار 
تولید تکامل پیدا می‌کند این هماهنگی ازیین می‌رود. باید آن روابط به‌هم بخورد. و 
در خلال این برهم خوردگی‌هاست که مردم دو قسمت می‌شوند: گروهی که از وضع 
و نظامات سابق استفاده می‌کردند و گروهی که محروم بودند و خود محرومیت به 
انها نوعی روشن بینی و روشن فکری می‌دهد و طرفدار وضع جدید می‌شوند. وقتی 
که جامعه دو قطبی شد ودوقطب متضاد در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. قطب 
ناراضی از وضع موجود. به دلیل محرومیت و نه به دلیل دیگر به دلیل ایین که 
دستش از همه جا کوتاه‌است -و به قول معروف «به دلیل این که دستش به دم گاوی 
نمی‌رسد» که اگر دستش به دم گاوی رشیده نوخ او هم جزو آن طبقه بود - انقلابی 
می‌شود. همان نفس محرومیت او را انقلابی و وادار به طغیان و عصیان می‌کند و این 
طبقه چون نو است فعال است برخلاف طبقه گذشته که رفاه او را سست و تنبل کرده 
است. و بالاخره در نهایت امر نو بر کهنه پیروز می‌شود و به این شکل انقلاب 
صورت می‌گیرد. 

بنابراین علی رغم اختلاف شکلی که در انقلابهای دنیا وجود دارد که یکی 
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سیاسی و آزادیخواهانه است (انقلاب فرانسه)» یکی انقلاب کارگری است (انقلاب 
اکتبر روسیه). علی رغم اختلاف ظاهری و شکلی. همه اینها یک ريشه و به 
اصطلاح فلسفی یک ماهیت دارد؛ شکلها و مظهرها اختلاف دارد نه ماهیتها. 


استاد: آن ماهیت در حقیقت همان کار تجسم یافته و تحول توت 

پس چه کسی در درجه اول بار انقلاب را به دوش می‌کشد و به اصطلاح امروز 
پیشتاز انقلاب است؟ گرسنه‌هاء محرومها. عقب‌مانده‌ها از نظر زندگی مادی و 
اقتصادی. چه غایتی را تعقب کل چه مي یز تأمین معیشت مادی, رفاه. 
گرسنه است. در متلهایی که خودمان داریم. می‌گویيم شکم گرسنه چیزی سرش 
نمی‌شود. غیر از غذا چیز دیگری نمی‌خواهد. ريشه انقلاب تغییر وضع ابزارها و 
تقسیم شدن جامعه به دو قطب است. 

اساس این تثوری این است کگرن» لته ییحی و معنوی انسان را جامعد 
به او داده؛ در سرشت انسان در آنجمرکه الهیون آم#ظطرت می‌گویند - که اولین 
کتابی که این مسئله را طرح کرده تا آنجا که من می‌دانم. قرآن است -اين خصلنها 
نیست. یعنی وجدان انسان را جامعه با عوامل بیرونی و مکانیکی خودش می‌سازد. 
انسان مثل یک نوار خالی است که در داخل یک دستگاه ضبط صوت در مقایل یک 
تجلمناله اوا رها فرار که اه توا مراب شود فی عالیتی ای وس طر ون 
دار فطل انیت پیت آنسه که یط هی کف شما قر | خر فا انعم قراخ 
ضبط می‌کند. موسیقی بنوازید موسیقی ضبط می‌کند. تعارف کنید تعارف ضبط 
می‌کند. فحش بدهید فحش ضبط می‌کند. از نظر او علی‌السویّه است. این است که 
وجدان انسان هیچ اصالتی ندارد. تابع عوامل بیرونی است. بنابراین باید حق داد و 
قبول کرد که استثمارگر یک نوع وجدان دارد. یک نوع قضاوت دارد. یک نوع فکر 
دارد. یک نوع منطق دارد. یک نوع معیارها دارد؛ استثمار شده نوع دیگری وجدان 
دارد. نوع دیگری فکر دارد. نوع دیگری فظتاوت داز معبارها و اضول:دیگری 
دارد. اصلا این برای خودش یک ماهیت دارد او ماهیت دیگ وحتی تا این حد 
تشن رفقه اند که مین کر تا ماهیت اتسار در طاشن فص ی شواک یی 
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برخلاف آنچه که فیلسوفان انسان را یک «نوع» می‌دانند. انسان یک مفهوم انتزاعی 
ایو لها اوماتیسم دز این مکتب معی تارف غلی وعم این که پیروآن: بر مکعب 
دم از اومانیسم می‌زنند. اومانیسم برخلاف اصول این مکتب است چون اومانیسم 
بدون قبول نوعیت انسان و فطرت انسان و اصالت وجدان انسان معنی ندارد. 
می‌گویند اصلا انسان در طبقه‌اش مشخص می‌شود و تعین پیدا می‌کند. نوعیت 
انسان در طبقه‌اش مشخص می‌شود. 


- چطور است بگوییم که اومانیسم در این مکتب نظر به انسان اجتماعی 


دارد؟ 


استاد: انسان اجتماعی است ولی وقتی که اجتماع به دو شق و دو گروه متباین و 
مختلف‌الماهید تقسیم شل قهرا اسان که در آ طبلیلسگ یک چیز است. انسائی 
که در این طبقه است چیز دیگری. همه چیزشان با یکدیگر مختلف و متفاوت است؛ 
فقط اندامشان مانند هم است. مل(ای ید۱9 بیط آبدا وجود ندارد. بگذارید 
بحثمان به حرفهای فلسفی کشیده نشود. 


- این که می‌فرمایید [از نظر آنها] حتی افکار تابع نوع زندگی است. منظور 


استاد: از نظر ما افکار اعتباری به دلیل این که اعتباری است تابع اجتماع اسنت» یکی 
از مسائل بسیار اساسی که در فلسفه اسلامی شناخته شده است و از مفاخر این 
قلسفه است فرق گذاشتن میان ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری است و این که 
در ادرا کات اعتباری استدلال منطقی. برهان و امثال اینها جاری نیست و ادراکات 
اما واه کی تس کر مر سرخ تا 
کسانی در اروبا در مسئله «تعریف» دچار یک سلسله اشکالات شده‌اند. در مسائل 
قراردادی و اعتباری است و نه در مسائل حقیقی. که نمی خواهم وارد آن بشوم؛ ولی 
سوالتان در مورد این مکتب است. لازمه این مکتب این است [که حتی افکار علمی 
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و فلسفی هم تابع نوع زندگی است] و سران این مکتب هم همین مطلب را حتی در 
مسائل ریاضی گفته‌اند گو این که اینقدر گوشه‌اش باز بوده که بعد افرادی از پیروان 
این مکتب و کسانی که اصلاحاتی در اين مکتب کرده‌اند آمده‌اند فرق گذاشته‌اند 
میان علومی که ما آنها را علوم حقیقی می‌گوييم و علومی که علوم اعستباری 
هتشر بش ات کانق کت ید اقا سیک نک لیاسو ای کع 
پیشروان این مکتب چه گفته‌اند. در تاریخ این مکتب در باره این مسئله چه نظری 
دادبشده ات مطلتب و نکر خن است. 


- سوالی است که کمی دور کننده‌تر از مطلب است (چون نکته مهمی برای من 
بود). فرمودید که تفکیک ادراکات حقیقی از اعتباری از مفاخر فلسفه 
اسلامی است. ممکن است بپرسم این تفکیک کی پا توسط چه فیلسوفی 
صورت گرفته؟ 


استاد: ایرخ تفکیک 


.ولی بدون آن که خوب از یکدیگر شکافته شده باشند -تا آن جا 
که من اطلاع دارم -از زمان بوعلی است و من الان به یاد ندارم که حتی فارابی این 
مسئله را مطرح کرده باشد؛ از زمانی است که مسئله عقل عملی و عقل نظری مطرح 
شده است و بعد وارد مسئله حسن و قبح عقلی و زیبایی‌ها و پسند و نایسندهای 
عقلی شده‌اند و بعد این که این پسند و ناپسندها در میان ملل. مختلف است و در 
باره آنها یک جور قضاوت نمی‌شود و اینها نباید ملاک قضاوتها در مسائل فلسفی 
واقع شود. البته ممکن است - ونفی نمی‌کنم که ریشه‌ای هم در دوره‌های ماقبل 
اسللام داشته باشد ولی بیشتر معلول تضاد و برخورد اراء متکلمین و فلاسفه است. 
چون متکلمین در معیارهایی که در علوم الهی به کار می‌بردند مسائلی را که باید در 
علوم اجتماعی به کار پرد (مانند حسن و قبح که بر خدا چه زیباست چه زیبا نیست» 
چه واجب است چه واجب نیست) در علوم الهی به کار می‌بردند. اين امر سبب شد 
که این مسئله از همان دوره‌ها مطرح شود که این مسائل در سطح ربوبی و نیز در 
سطح طبیعی نباید مطرح شود. ولی البته در دنیای اسلام آن که این مسائل را پیش از 
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همه شکافت یکی از اساتید بزرگ ما بوده‌اند!. 


گفتيم یک نوع فلسفه تاریخ این طور می‌گوید. بنا بر این فلسفه و این گونه 
توجبه از انقلایها همه انقلایها با همه اختلاف در شکلها ماهیت مادی و طبقاتی دارد. 
کسانی که این گونه فکر می‌کنند اصلا نمی‌توانند تصور کنند که انقلابی رخ بدهد و 
ريشه طبقاتی مادی اقتصادی نداشته باشد. (حالا که شما پرانتز باز می‌کنید یک 
پرانتز هم خودم باز کنم.) عجیب این است که بعضی از کسانی که آشنایی زیاد با 
برداشت غلط که اسلام هم عامل محرک تاریخ را مستضعفان می‌داند اشتباه 
کرده‌اند؛ خیال کرده‌اند این 95"85قروان این همقایه گقهایت محرومان و مستضعفان 
برخاسته شده است به معنی این است که اسلام هم هميشه پرچم حرکتها و انقلابها را 
می‌گوید «ای مردم» اصلا مردم اسلام یعنی مردم محروم و به مردم مره کار ندارد. 
همین طور که اگر اسلام می‌گوید «ای مردم» خطابش به انسانهاست و به حیوانها 
منحصرا مردم محروم هستند. عامل هر حرکت راهم فقط در اينها می آفریند و سرباز 
هم فقط و فقط از همینها می‌گیرد و بس. 
به سراغ چه اشخاصی برای هدایت می‌رود و احیانا هدایتش هم موّثر واقع می‌شود. 
به عبا رت دیگر مخاطیقن چه افراد و گروهها ین هستد له یکی استت, البثه 
چرا؟ چون اسلام. هم ندای دل و وجدان و عقلشان است و هم چون ندای عدالت 


۱. [مرحوم علامه طباطبائی (ره)] 
۲. طبیعت هم این را اقتضا می‌کند. تاریخ هم این را نشان می‌دهد. 


هیر وی دز ار جوز وی ناش سس ۱7۱۷ 


است او به عدالت و رفاه می‌رسد. برای او اسلام هم فال است هم تماشا. اما کسی که 
فرش و کی ات ویس رز که مروی سا میا رو شا خردین 
بگذارد و اسلام را پپذ برد. انوقت مسئله این است: آیا اسلام چنین هنری دارد؟ البته 
هنر مال اسلام نیست. مال انسان است. ایا انسان چنین فطرت و چنین وجدانی دارد 
که احیانا از زیر این خروارها بار منافع برخیزد و به خود تکانی بدهد و بياید در 
صف عدالت. که اسمش توبه است؟ بلد. 


۳ و لابد به این دلیل شما می‌خواهید بگویید که حتی محرومی هم که به اسلام 


رو می اورد نه به دلیل محرو میتشر اشتیتاه 


استاد: نه این که تنها به دلیل محرومیت است. محرومی هم که به اسلام رو می‌آورد در 
درجه اول به دلیل آن فطرت صاف و زلالش است و لهذا محروم می‌آید خودش را 
فدا می‌کند. آن محروم هم باز عدالت را می‌خواهد و عدالت را به عنوان یک ارزش و 
یک ارمان انسانی می‌خواهد نه فقط برای شکم. 

لبته من نمی‌خواهم بگویم که جنگ طبقاتی در دنیا وجود ندارد. جنگ طبقاتی, 
جنگ محروم و مرقه. جنگ استنمارگر و استثمار شده در دنیا وجود دارد ولی 
جنگی است که مقدس نیست چون محروم و استثمار شده همان ارزشی را که 
شهار کر [ سای آن هام کید مار یرهم و کف آرداده اش ] اوشراي 
منافعش استثمار می‌کند این هم برای منافعش با استثمار مبارزه می‌کند. زیاد ارزش 
انیت تم تتارگر ی سای یدسا رساه اس سا کر شک که ماهت ساشین 
داشته باشد نیستیم. بسیاری از لشکرکشی‌هایی که در دنیا بوده است ماهیت 
سیاسی دارد. یعنی مردمی روی انگیزه‌های جاه‌طلبانه. غرورهای فردی با 
غرورهای ملی جنگها و نهضتهایی را در دنیا بپا کرده‌اند. حرکتها و نهضتهایی که 
صرفا علمی و فرهنگی است در دنیا وجود داشته است. جویندگی و حقیقت جویی 
خودش یک غریزه در بشر است. ولی نهضتهای مقدس که از نظر قرآن جنگ حق و 
باطل است آنجاست که حق از آن نظر که حق است نه از آن نظر که تأمین کننده منافع 
است [مورد حمایت قرار گیرد] و باطل از آن نظر که باطل و پوچ و مانع رشد و 
پیشرفت و تکامل انسان است نه از آن نظر که بر ضد منافع من است [دشمن داشته 
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شود.] لته رفتن دنبال حق خود به عنوان حق خود. کمال است یعنی یک کار در آن 
واحد دو شکل می‌تواند داشته باشد. 

باز در پرانتز عرض بکنم: یادم هست که از وقتی بچه بودم گاهی می‌دیدم بعضی 
افراد برایشان یک شبهه پیدا می‌شود که چرا حضرت زهرا با ان مقام عصمت و 
قداست رفت در مسجد پیغمبر و از مسئله فدک دفاع کرد, در حالی که انها کسانی 
بودند که: و یطْعمون الصا عَل خّه مشکینا و تا و سیر ما نکم لرَجه او با 
علی خودش می‌گوید: و ما نع بذک و غبر فک و به قول شاعر فارسی: 

ای رد ها طوکت چسه کی وه یت اه ات رفک دک 

بعد من رسیدم به این جا که دو مسئله است: رفتن دنبال حق مغصوب برای 
نجات دادن حق یک مستله ایک آر زش با للی اسلامی و انسانی است» و 
رفتن برای این که گرسنه بزندهاملامیکهم نأکم#را گیر کنم که صرفا انگیزه 
حیوانی داشته باشد مسئله دیگری است. اگر صرفا مسئله سیر شدن شکم باشد بله 
مسئله مهمی نیست. چلین ینز که در چالی که کلاسنه هستند آنچه دارند به 
دیگران می‌دهند آنجا هم می‌گفتند مال دیگران است. اما نه. یک وقت من مال و 
ثروت دارم ایثار می‌کنم, حق خودم را خودم می‌دهم و به دیگری ایتار می‌کنم؛ 
ارزش این کار[ محفوظ است.] یک وقت حق من را دیگری به زور می‌گیرد» این جا 
اگر حقم را نگیرم ضد ارزش است, اگر بگیرم ارزش است. دنبال حق رفتن ارزش 


استتا: 


پس این نظریة دیگر بر این اساس است که روان‌شناسی انسان را بر 
جامعه‌شناسی او مقدم می‌دارد یعنی انسان دو وجدان دارد: وجدان فطری و وجدان 
اکتسابی؛ قسمتی از وجدان خودش را از جامعه می‌گیرد ولی وجدان انسانی او و 
ریشه‌های انسانی وجدانش در سرشتش نهاده شده است که قرآن روی این موضوع 
خیلی تکیه می‌کند: و لت فیه من روحی ". یعنی یک جنبة ماورایی. خدایی؛ 
ارزشی, متعالی. قبل از آن که انسان از جامعة خودش تأثر بپذیرد به طور بالقوه 


اایتای و 5 
۲.حجر /۲۹ و ص/۷۲. 


فا که ی ارو وی دز ارو یو و وی ناش سح ۱ 


-مثل بذری که بالقوه در خود چیزی دارد که قابل رشد است در نهاد انسان هست. 
انستان بو ار تخالی تست کهبهو اهد ار تیرون بر شوه بلاری است یرای زشبشن 
نور و حرارت می‌خواهد. یعنی در ذاتش به طور بالقوه این استعداد هست و آن 
همان انسانیت انسان است. انسان در ذات خودش یک موجود دو قطبی است. هم 
حیوان است و هم انسان. کشمکش میان جنبه‌های انسانی و حیوانی در فرد پیدا 
می‌شود و یک فرد به مقام انسانی یعنی به مقام استقلال انسانیت می‌رسد. می‌دانید 
که از خواص تکامل این است که یک موجود متکامل به هر انداژه که کاملتر می‌شود 
نیازش از محیط کمتر می‌شود به این معنا که تسلط محیط بر او کمتر و تسلط او بر 
محیط بیشتر می‌شود. یک گیاه تسلطش بر محیط پیشتر است از یک جماد؛ جماد 
اساسا تسلط ندارد. یک حیوان پیش از یک گیاه بر محیط خودش مسلط است و 
کمتر از یک گیاه تحت تأثیر محیط خودش قرار می‌گیرد؛ و انسان از حیوان بیشتر و 
انسان تکامل یافته یعنی انسان به ایمان و عقیده و ارمان رسیده. انسان حق جو و 
حق طلب, انسان به ایدئولوژی رسیده او دیگر برایش مبارزه شکل دیگری دارد. 


- واین ایدئولوژی البته در تحلیل شما ضرورتا از روابط اجتماعی بر 


استاد: این طور نیست که صد در صد معلول او باشد. یعنی انسان معیارهایی دارد که 
همان معیارها ایدئولوژی او را هدایت می‌کند. که این هم یک بحث طولانی است. 


این همان مسئله‌ای است که در قرآن به عنوان «فی سبیل الّه» مطرح است: قَذ کان 
کم این فتتان اقا فةٌ تفاتل فی سبیل اه" در راه خداء در راه آرمان, در راه عقیده, 
در مایق وی روا یه تمعن 
ایدئولوژی و آرمان و قهرا وارسته از جبرهای محیط طبیعی و جبر محیط اجتماعی 
و جبر محیط درونی یعنی یو یت 1 خودش, در مقابل انسان حیوان صفت و 


هن ۳ 
۲. به تعبیر مذهب «هواهای نفس», شکم پرستی و جاه‌طلبی. 
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ترایز وی و منفعت طلب و جاه‌طلب و خودخواه و خودپرست دو صف تشکیل 
می‌دهند. این جاست که آن دو قطبی بودن ذاتی انسان منجر به دو قطبی شدن جامعه 
هم می‌شود. یک قطب انسانهای به کمال رسیده و قطب دیگر انسانهای در حیوانیت 
فرو رفته و مانده, که اینجا همان جنگ حق و باطل رخ می‌دهد. انسان به این مرحله 
می‌رسد و پیغمبران برای همین آمده‌اند و خیلی هم در این جهت موفق شده‌اند و 
آینده بشریت همین است؛ تکامل تاریخ به سوی وابستگی به عقیده و آرمان و 
ایدئولوژی و وارستگی از محیطهای بیرونی و درونی و اجتماعی و طبیعی است اما 
معنای وارستگی این نیست که رابطه با او ندارد, اشتباه نشود. 


- تبیین این رابطه چگونه است؟ 


استاد: یعنی تابع آن نیست. او را تابع خودش می‌کند. هر چه انسان کاملتر می‌شود 
این رابطهّ متقابل به این سو می‌چربد یعنی حیوانیت تابع انسانیت می‌شود. تحت 
تدبیر انسانیت قرار می‌گیرد و به قول قدمای خودمان عقل حاکم بر نفس می‌شود نه 
نمی تواند رابطه‌اش را با طبیعت قطع کند. انسان هر چه جاهل تر است طبیعت بر او 
مسلط‌تر است. هر چه که بیشتر به کمال علمی می‌رسد نه تنها رابطه‌اش با طبیعت 
قطع نمی‌شود بلکه بیشتر هم می‌شود ولی این رابطه بیشتر در این جهت است که 


- من گمان می‌کنم که آنچه را که گفتید به این شکل می‌شود طرح کرد یا 
حداقل به نوعی به این شکل مطرح شده که ایا جامعه‌شناسی در برابر 
روان‌شناسی خودمختاری دارد پا روان‌شناسی در برابر جامعه‌شناسی؟ به 
تعبیر دیگر اگر بخواهیم کمی به زبان علمی سخن بگوییم آیا قوانین 
جامعه‌شناسی و روابطی که در جامعه بين مردم حاکم است به قوانین 
روان‌شناسی تحویل پذیرند يا بالعکس, انچه که از روان انسانها بر می اید 


بهقوانین جامعه‌شناسی تحویل‌پذیر است؟ 


که ی رن وی دز ار یو رای بش سح سب ۱7۱ 


استاد: من متأسفم که اگر بخواهم به این سوّال شما جواب بدهم از خود مسئله‌ای که 
مطرح است که آیا این انقلاب ما انقلاب اسلامی بوده يا نه, بکلی می‌مانیم. اگر چنین 
سژالی دارید من حاضرم و موافقم در جلسه دیگری این سوّال را بفرمایید تا من به 
تفصیل در باره این مسئله بحث کنم. 


- فکر نمی‌کنید سرنوشت بحث ما یعنی آنچه تا الان توضیح دادید به این 


متکی باشد؟ 


انتظار دیگران بر آورده نشود9" سنا (آحتی ابظاد گلد. 


بيايیم سر بحث انقلاب ایران. خود انقلاب ایران می‌تواند اساسا معیاری برای 
این بحث باشد یعنی ما نمی خواهيم که انقلاب اسلامی اپران را بر اساس آن نظریه‌ها 
توجیه کنیم. می‌خواهیم صحت و سقم آن نظریه‌ها را بر اساس این انقلاب موجود 
در ایران محک بزنیم و به دست بياوریم. 


استاد: در ایران انقلابی رخ داده که قوانین جامعه‌شناسی را که همیشه قوانینی محتمل 
است نه علمی به مفهوم دقیق آن, به‌هم ريخته است. کسی باور نمی‌کرد انقلابی رخ 
بدهد که از مسجدها شروع شود در حالی که هیچ تشکیلاتی در میان مردم وجود 
نداشته باشد. هیچ تمرین حزبی و هیچ تمرین انقلابی در کار نباشد. ما می‌بینیم 
غربی‌ها و غرب مآب‌ها این را پدیده نو ظهوری می‌بینند و از وجود و واقعیت چنین 
پدیده‌ای ناراحتند. 


فکر نمی‌کنید به این دلیل باشد که چون رژیم سابق همه درها را به روی 


مردم بسته بود آنها ناگزیر بودند که از طریق مسجد حرفشان‌را بزنند و 
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اقدام کنند؟ 


استاد: از طریق مسجد حرفشان را بزنند اما چه حرفی زدند؟ ما می‌رویم دنبال این که 
ببینیم چه حرفی برای گفتن داشتند. در اینجا | گربخواهيم این انقلاب را تحلیل کنیم 
یکی از این راه است که ببينیم پرچم این انقلاب را چه کسانی به دوش گرفته‌اند. آبا 
یک طبقه به دوش گرفت یا همه مردم؟ آیا این انقلاب گسترده بود يا به یک طبقه 
اختصاص داشت؟ و اگر فرض کنیم یک گروه پیشتاز در این انقلاب وجود داشت 
که شایر کروهها رابه دتبال خوو می‌ کشید این گروه پیشتاز کدام گروه بود؟ خیال 
می‌کنم تردیدی در این جهت نیست که این انقلاب یک انقلاب گسترده, فراگیر و 
نظام‌سوز تدریجا در همه نهادهای اجتماعی اثر گذاشت حتی در گروهی که عامل 
اصلی طبقه حاکمه نبودند ولی در خدمت طبقه حاکمه بودند از قبیل طبقات پایین 
ارتشء که وقتی به آنجاضرگردالیک مقاهاعان ارچلل» یک سپهید پا ارتشبد. 
وقتی با ده نفر مستحفظ در اتاق خودش می‌رفت باز هم در را به روی خودش قفل 
می‌کرد. از آن گماشته خودش هم وحشت داشت. از أنکسی که او را بالا آورده بود 
و خدمت مادی به او کرده بود. 

گستردگی این انقلاب به ما اجازه نمی‌دهد که بگوییم فقط یگ گروه خاص در 
آن شرکت داشتند. حتی گروه به اصطلاح مستضعف و محروم که شرکت می‌کرد 
اصرار داشت که بگوید اعتصاب و تظاهر من به خاطر حقوق و کمی مزد و به خاطر 
رفاه نیست. معلمان که خودشان نسبتا جزء طبقه محروم جامعه هستند و حتی 
بگویند قیام و انقلاب ما جنبه رفاهی و مادی دارد و فقط برای این است که شکممان 
رک دایتعا برای عدالت [قیام کرده‌ايم.] البته در سایه عدالت شکم همه 
سیر می‌شود. شکم ما هم سیر می‌شود. 

مسئله دیگر ریشه‌هاست. ما باید تاریخ را بالخصوص تاریخ پنجاه و پنج ساله 
بلکه صد ساله اخیر را تحلیل کنیم. ببینیم این انقلاب چه ریشه‌هایی دارد. برخی از 
آنها عبارتند از استیداه خفتی که وود دافت (الید این فی خد دا به وید تلهانین 
یک ريشه مذهبی نیست). استعمار نو مرثی و نامرئی‌اش که اخیرا به صورت نامرثی 


اهر رن ری درا یو ی ناس جح سح ۱113 


درآمده بود ولی البته چشمهای بینا می‌دیدند. علی‌رغم یک سلسله اصلاحات 
ادعایی, روز به روز شکافهای طبقاتی زیادتر می‌شد. ولی در کنار اینها آنچه که ما 
در عمل دیدیم که همه اینها را در برگرفت و آن بود که توانست همه طبقات را 
می‌دیدند مقررات اسلامی چگونه دارد نقض می‌شود؛ به صورت قانونی به یک 
شکل نقض می‌شود. عملا به شکل دیگری نقض می‌شود. می‌دیدند به نام مبارزه با 
لختهای بیگانه: با ادبیات فارسی به دلیل این که اسلامی استت مبارژه ی شود مسفله 
تغییر تاریخ [اسلامی به تاریخ شاهنشاهی عواطف مذهبی مردم را جریحه‌دار 
۱ 
۳ 


۱. [جند ثانیه‌ای از آخر بیانات استاد ضبط نشده است.] 


51 
ما مه 


۱9۳99۱۵۱3۲ 


راو ی مره 


این بخش از دو سخنرانی تشکیل شده است که در سال ۱۳۴۸ 
در حسینیه ارشاد ایراد شده است. نظر به این که این دو گفتار با 
شمار می رود» به صورت فصل «ضصمیمه» درج و دنله 


51 
ما مه 


۱9۳99۱۵۱3۲ 


فرق فکر و عقبده و اشتاه 
اعلامیه جهانی حقوق بشر 


بسم له امن الرحيم 


احمد تّه رب العالین باری الخلائق اجمعین و الصَلوة و السّلام علی عبد الّه 
و رسوله و حبیبه و صفیّه سیدنا و نبیّنا و مولانا اي القاسم حمد و علی آله 
الطییین الطّاهرین العصومین. اعرذ باه من الشیطان الرجم. 


ل اقا ی الشین قذ ی اد من ال و تن یک الطغوت و ین 
الّه ند انتفسک بالْعووة اژ ۷ انفصام ] ُا و اه کی علی. 


یکی از انواع آزادیها که از انواع آزادی اجتماعی شمرده می‌شود. به اصطلاح امروز 
ازادی هیده نکر استخا: انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید ا ۳ 
مانعی و سدی برای پیشروی و جولان او وجود نداشته باشد. سدی برای پرورش 
هیچ یک از استعدادهای او در کار نباشد. یکی از مقدس ترین استعدادهایی که در 
بشر هست و شدیدا نیازمند به آزادی است تفکر است -و فعلا عرض می‌کنيم فکر و 
عقیده که بعد میان ایندو تفکیک خواهیم کرد - بلکه مهمترین قسمتی از انسان که 


۱ بقره / ۲۵۶. 


۴..__سسس_-آینده انقلاب اسلامی ایران 


لازم است پرورش پیدا کند تفکر است و قهرا چون این پرورش نیازمند به آزادی 
یعنی نبودن سد و مانع در جلو تفکر است. بنایراین انسان نیازمند به ازادی در تفکر 
است. امروز هم می‌بينيم مسئله‌ای بسیار مهم و قابل توجه به نام آزادی عقیده در 
جهان مطرح است. خصوصا بعد از انتشار اعلامیه‌های حقوق بشر. در مقدمه 
اعلامیه جهانی حقوق بشر «ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده, آزاد و 
از ترس و فقر فارغ باشند» به عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده است. 

در اینجا عقیده اعم است از عقیده اجتماعی و سیاسی و عقیده مذهبی. پس در 
واقع بزرگترین آرزوی بشری این است که جهانی آزاد به وجود پياید که در آن بیان 
عقيده هر کسی آزاد باشد. هر کسی حق داشته باشد هر عقیده‌ای را می‌خواهد 
انتخاب کند و نیز در اظهار و بیان عقیده‌اش آزاد باشد. در آن دنیاً ترس و فقر هم 
نباشد, امنیت کامل برقرار باشد. رفاه اقتصادی کامل در کار باشد. چنین دنیایی به 


عقران ارمان بشری اعلام شده است. در ماده نوزدهم این اعلامیه چنین می‌خوانیم: 


هر کسی حق آزادی فیک هه ۲ بیطحق مزبور شامل آن است که از 
و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد 


باشد. 


فرق فکر و عقیده 

ما می‌خواهيم این مسئله را از نظر اسلامی بررسی کنیم که از نظر اسلام آیا آزادی 
فکر و عقیده صحیح است. یعنی اسلام طرفدار آزادی فکر و عقیده است یا طرفدار 
آن نیست؟ اینجاست که ما باید میان فکر و آنچه که امروز غالبا عقیده نامیده 
می‌شود فرق بگذاریم. فرق است میان فکر و تفکر و میان عقیده. تفکر قوه‌ای است 
در انسان ناشی از عقل داشتن. انسان چون موجود عاقلی است. موجود متفکری 
است و قدرت دارد در مسائل تفکر کند. به واسطه تفکری که در مسائل می‌کند 
تبارک و تعالی به انسان چنین نیرویی داده است. به انسان عقل داده است که با آن 
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فکر کند یعنی مجهولات را کشف کند. انسان, جاهل به دنیا می‌آید. شرا ن یه شریفه 
می‌فرماید: خداوند شما را خلق کرد [در حالی که چیزی نمی‌دانستید:] مرک ین 
بطون أَمهاتکم لاعلمون د شتا . انسان. جاهل به دنیا می‌آید و وظیفه دارد که عالم 
شوش . چگونه عالم شود؟ با فکر و درس خواندن. با 
یود که اف ترا دار تاک کا وانطر نع علیین ار مسئله را به دست 
رگ 
آیا اسلام یا هر نیروی دیگری می‌تواند بگوید پشر حق تفکر ندارد؟ نه, این 
تفکر داده است بلکه یکی از واجبات و یکی از عبادتها در اسلام تفکر است. 


تفکر از نظر قرآن و حدیث 
ما چون فقط قرآن خودمان را مطالعه می‌کنيم و کتابهای دیگر را مطالعه نمی‌کنيم, 
کمتر به ارزش این همه تکیه کردن قرآن به تفکر پی می‌بریم. شما هیچ کتابی (نه 
مذهبی و نه غیر مذهبی) پیدا نمی‌کنید که تا این اندازه بشر را به تفکر سوق داده 
باشد؛ همواره می‌گوید فکر کنید؛ در همد مسائل: تاریخ» خلقت. خداء انبیا و نبوت. 
معاد. تذکرات و تعلیمات انبیا و مسائل دیگر. 

تفکر حتی عبأدت شمرده مق‌شود. مکپر شنیدواید احادیث زیادی را که به این 
ارت ابشت: ساعة خر من عبادة مت کر اعة خر ین عباة ینس تک 
هت اف کر ار اس ات کنو 
افضل است. از شصت سال عبادت کردن افضل است. از هفتاد سال عبادت کردن 
افضل است. این تغییر تعبیرات همان طور که بسیاری از علما گفته‌اند -به واسطه 
این است که نوع و موضوع تفکرها فرق می‌کند: یک تفکر است که انسان را به اندازه 
یک سال عبادت جلو می‌برد. یک تفکر است که او را به اندازه شصت سال عبادت 
جلو می‌برد. یک تفکر است که او را به اندازه هفتاد سال عبادت جلو می‌برد. در 
احادیث ما وارد شده است: کان أَكٌْعبادة یر فک اکثر عبادت اپی‌ذر فکر کردن 
بود. بعنی ی 


۱ نحل / ۷۸ 
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همردیف سلمان شمرد (یعنی تقریبا می‌توان گفت بعد از محصومین, مردی نظیر اینها 
در درجه ایمان نیامده است) خیلی خدا را عبادت می‌کرده است ولی بیشترین 
عبادت ابوذر فکر کردن بود. 


تفاوت اسلام و مسجت 
گذشته از اينهاء در اسلام اصلی است راجع به اصول دین که وجه امتیاز ما و هر 
مذهب دیگری - مخصوصا مسیحیت همین است. اسلام می‌گوید اصول عقاید را 
جز از طریق تفکر و اجتهاد فکری نمی‌پذیرم. یعنی جنابعالی باید موحد باشی» 
خداشناس باشی؛ اما چرا خداشناس باشم. به چه دلیل؟ می‌گوید دلیلش را خودت 
باید بفهمی این یک مسئله علمی است. یک مسئله فکری و عقلی است. همین طور 
که به یک دانش آموز می‌گویند این مسئله حساب را خودت باید بروی حل کنی» من 
حل کنم به دردت نمی‌خورد. آنوقت به دردت می‌خورد که این مسئله را خودت حل 
کنی. اسلام صریح می‌گوید: لا له له یک مسئله است. این مسئله را تو باید با 
فکر خودت حل کنی؛ این که من به لا اه لاله اعتقاد داشته باشم و آن را درک کنم 
برای تو کافی نیست. خودت باید این مسئله را طرح کنی و خودت هم باید آن را 
حل کنی. 

رکن دوم اسلام چیست؟ مد رسول الله. اسلام می‌گوید این هم مسئله دیگری 
است که باز تو باید مثل یک دانش اموز حلش کنی, یعنی فکر کنی و ان را حل 
نمایی. معاد چطور؟ معاد را هم تو باید منل یک مسئله حل کنی, باید فکر کنی, باید 
توحید و نبوت] به حل ساير مسائل کمک می‌کند ولی به هر حال از نظر اسلام اصول 
عقاید. اجتهادی است نه تقلیدی, یعنی هر کسی با فکر خودش باید آن را حل کند. 

پس این ادلٍ دلیل بر این است که از نظر اسلام نه تنها فکر کردن در اصول دین 
جایز و آزاد است یعنی مانعی ندارد. بلکه اصلا فکر کردن در اصول دین در حدود 
معینی که لااقل بفهمی خدایی داری و آن خدا یکی است. پیغمبرانی داری, قرآن از 
اتیب یز نله اش بستهت اف حافب مق انسته قفا یب رات اس گر 
فکر نکرده اينها را بگویی من از تو نمی‌پذ یرم. 

از همین جا تفاوت اسلام و مسیحیت بالخصوص و حتی ساير ادیان روشن 
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می‌شود. در مسیحیت. درست مطلب برعکس است؛ یعنی اصول دین مسیحی, 
ماورای عقل و فکر شناخته شده است. اصطلاحی هم خودشان وضع کردند که 
«اینجا قلمرو ایمان است نه قلمرو عقل» یعنی برای ایمان یک منطقه قائّل شدند و 
برای عقل و فکر منطقه دیگری. گفتند: حساب عقل و فکر کردن یک حساب است؛ 
حساب ایمان و تسلیم شدن حساب دیگری است؛ تو می‌خواهی فکر کنی, در 
قلی انمان شفک وه ع شمش سای تفای دایم است: درس را 
حق فکر کردن نیست. ببینید تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ یکی اصول دین 
خودش را منطقه ممنوعه برای عقل و فکر اعلام می‌کند و دیگری نه تنها منعقةً 
بستود اعاام ی کیت بالکه متطقه لا زمالرود اعلام ش کند که عقل بت ید در این 
منطقه وارد شود اگر وارد نشود من چیزی را نمی پذبرم. این» معنی آزادی تفکر 
اشتته: 

بنابراین اگر کسی واقعا در این مسائل فکر کند. آیا از نظر اسلام حق دارد؟ مسلّم 
حق دارد. بلکه لازم اس قکزرکند.آیا اگر کینی واقغا په فکرش از نظر منطقی یک 
چیزی می‌رسد در باب خداء در باب قیامت. در باب نبوت. فکر می‌کند و یک 
اشکال به ذهنش می‌رسد. حق دارد این اشکال رایة دیگران بگوید که برش رن 
این مسئله شبهه‌ای پیداشاده است:بیاتیدااتن هه واابرای من حل کنید؟ البته آزاد 
است. اشکالش باید حل شود. سوال کردن در مسائل اصول دین. امر واجپ و 
لازشی اش ان تیقیر آکزهس ازرض درونی لیر ال گرد تساو 
ائمه اطهار سوّال می‌کردند. زیاد هم سوال می‌کردند و آنها هم جواب می‌دادند. این 
کتابهای احتجاجاتی که ما داریم (و غیر آنها) نشان می‌دهد در زمینه اصول دین در 
اسلام چقدر حق ازادی بیان و حق ازادی سوّال داده شده است. تا وقتی که انسان 
روحش روح تحقیق و کاوش است و انگیزه‌ااش واقعا تحقیق و کاوش و فکر کردن 
است, اسلام می‌گوید بیا فکر کن» هر چه بیشتر فکر و سوال کنی» هر چه بیشتر 
برایت شک پیدا شود. در نهایت امر بیشتر به حقیقت می‌رسی, بیشتر به واقعیت 
میز ی ی زر را مهف نامه 
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دو گونه عشنده: 

عقیده بر مبنای تفکر 

اما عقیده چطور؟ عقیده البته در اصل لغت. «اعنقاد» است. اعتقاد از ماده عقد و 
انعقاد و... است. بستن است. منعقد شدن است. بعضی گفته‌اند حکم گرهی را دارد. 
دل تسین انسان با یک ی دی کورنه اکن اشت فنتای افتقاد ودل تست او 
انعقاد روح انسان همان تفکر باشد. در این صورت عقیده‌اش بر مبنای تفکر است. 


۲ عقیده به معنی دلبستگی 
ولی گاهی انسان به چیزی اعتقاد پیدا می‌کند و این اعتقاد بیشتر کار دل و 
احساسات است ثه کار عقل 98 جیز دلبط گس یار شدید پیدا می‌کند, 
روحش به او منعقد و بسته می‌شود. ولی وقتی که شما پایه‌اش را دقت می‌کنید که 
این عقیده او از کجا پیدا شده است. مبنای این اعتقاد و دلبستگی چیست. ایا یک 
تفکر آزاد این آدم را به این عقیده و دلبستگی رسانده است يا علت دیگری مثلا 
تقلید از پدر و مادر یا تأثر از محیط و حتی علایق شخصی و يا منافع فردی و 
شخصی در کار است. می‌بینید به صورت دوم است؛ و اکثر عقایدی که مردم روی 
زمین پیدا می‌کنند عقا یدام ام که دلییتا که است 2۳ تفکر. 

آیا بشر از نظر دلبستگیها پاید,آزاد باشد؟راین دلبستگیهاست که در انسان 
تعصب و جمود و خمود و سکون به وجود می‌آورد و اساسا اغلب. عقیده دست و 
تاش ی زاس هه مشق ات ار اس یت کسسلی انیت یر 
آزادغا تفکر اسان رام کیرو وی به اند بیته است: عب الم : بشنی و بضم 
چیزی که انسان به آن دل بست. چشم بصیرت را کور می‌کند. گوش بصیرت را کر 
می‌کند» دیگر انسان نمی‌تواند حقیقت را ببیند و بشنود. 

مثلا بت‌پرست‌هایی بتها را پرستش می‌کردند و.می‌کنند. آیا این را ما باید برای 
آنها تفکر حساب کنیم و عقیده و اعتقاد آنها را یک اعتقاد زاییده از فکر و عقل آزاد 
تلقی کنیم» يا یک دلبستگی و یک جمود و یک خمودی که ناشی از یک سلسله 
تعصبات و تقلیدهایی است که طبقه به طبقه به اینها رسیده است؟ شما هیچ 
می‌توانید باور کنید که یک بشر با فکر و عقل ازاد خودش به اینجا پرسد که بت را 
باید پرستش کرد. هبل را باید پرستش کرد؟! آیا شما هیچ می‌توانید احتمال این 
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قضیه را بدهید که یک بشر از فکر آزاد و منطقی (یعنی فکر مدرسه‌ای, همان فکری 
که اسلام در اصول عقاید خواسته است) به اینجا برسد که گاو را باید پرستش کرد 
(همان‌طور که الان میلیونها نفر در هندوستان گاو را پرستش می‌کنند)؟! آیا ممکن 
است یک عده از افراد بشر از روی فکر آزاد و باز و بلامانع و منطقی و تفکر درسی 
وید اتتا فرش که اعفای قالینی رنه پرستفی کرد که هرود رو نع 
میلیونها نفر با این عقیده وجود دارند؟! نه. هیچ‌وقت عقل و فکر بشر ولو 
دای تا و کیش عقاو اند هاش نله ایا وهای خی 
عقل وفگر دارخشار فر اشدا اف راخ هدعو و استماز کر تیه ام شیر تن که 
می‌خواهند افراد دیگر را به زنجیر بکشند و رژیمی به وجود آورند. و اين در دنیا 
زیاد بوده و هست. این رژیم یک تکیه گاه اعتقادی می‌خواهد. بدون تکیه گاه 
اعتقادی امکان پذ یر نیست‌آن کی ک99( [ ال اگوقادگا] تأسیس می‌کند. خودش 
می‌فهمد که چه می‌کند. دانسته کاری را انجام می‌دهد. یعنی دانسته خیانت می‌کند؛ 
موضوعی را -بتیء گاوی, اژدهایی را -به شکلی در میان مردمی رایج می‌کند. این 
مردم اغفال می‌شوند. اول هم خیلی به آن دلبستگی ندارند ولی چند سالی می‌گذرد. 
بچه‌های اینها به دنا می | یند. بچه‌ها می‌بینند پدر و مادرها چنین می‌کنند. همان کار 
پدر و مادرها را تعقیبشا وک طسو گنرد و سابقه تاریخی پیدا 
می‌کند. جزء سنن و مأّثر ملی می‌شود. جزء ترادیسیون‌ها ! می‌شود. جزء غرور و 
افتخارات ملی می‌شود و دیگر نمی‌شود آن را از افراد بشر گرفت. درست مثل گچی 
کر ادا کف ابمطلوط مود مایه ملی استه آوزا بش هر شکلی کفریخر اشید 
در می‌آورید. ولی وقتی که بالاخره به یک شکلی درآمد تدریجا خشک می‌شود و 
هر چه خشکتر می‌گردد. سفت‌تر می‌شود. بعد به حالتی می‌رسد که با کلنگ هم 
نمی‌شود آن را خرد کرد. 


مغالطه دنبای امروز 
رای اه سار گرا تایت ساره کوو؟ ی زا ارام هکت ون 
می‌گویيم بشر فکرش باید آزاد باشد -شامل عقیده به این معنا می‌شود؟ مغالطه‌ای 


۱ [«ترادیسیون» واژه‌ای فرانسوی و به معنای «سنت» است.] 
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که در دنیای امروز وجود دارد در همین جاست. از یک طرف می‌گویند فکر و عقل 
بشر باید آزاد باشد. و از طرف دیگر می‌گویند عقیده هم باید آزاد باشد؛ بت پرست 
هم باید در عقیده خودش آزاد باشد. گاو پرست هم باید در عقیده خضودش آزاد 
باشد. آژدها پرست هم باید در عقیده خودش ازاد باشد؛ هر کسی هر چه را که 
می‌پرستد. هر چیزی را به عنوان عقیده برای خودش انتخاب کرده باید ازاد باشد. و 
حال آن که این گونه عقاید ضد آزادی فکر است. همین عقاید است که دست و پای 
فکر را می‌بندد. آنوقت می‌آیند تعریف می‌کنند که بله انگلستان یک کشور صد در 
صد آزاد است. تمام ملل در آنجا آزادی دارند. بت پرست بخواهد بت پرستی کند 
دولت به او آزادی می‌دهد. گاو پرست هم بخواهد گاوپرستی کند چون آنجا مرکز 
ازادی است به او ازادی می‌دهند. حتی وسیله برایش فراهم می‌کنند. معابد و 
معبودهای آنها را محترم می‌شمارند و می‌گویند بله, بشر عقیده‌ای دارد باید آزاد 
تاشتد! 


اشتباه اعلامیه جهانی حقوق بشر 
خود اعلامیه حقوق بشر همین اشتباه را کرده است. اساس فکر را این قرار داده 
است که حیثیت انسانی محترم است. بشر از آن جهت که بشر است محترم است (ما 
هم قبول داریم) و چون بشر محترم است» پس هر چه را خودش برای خودش 
انتخاب کرده, هر عقیده‌ای که خودش برای خودش انتخاب کرده محترم است! 
عجبا! ممکن است بشر خودش برای خودش زنجیر انتخاب کند و به دست و 
پای خود ببندد. ما چون بشر را محترم می‌شماریم [او را در اين کار آزاد بگذاریم؟!] 
لازمه محترم شمردن بشر چیست؟ آیا این است که ما بشر را در راه ترقی و تکامل 
هدایت کنیم؟ یا این است که به او بگوییم چون تو بشر و انسان هستی و هر انسانی 
احترام دارد. تو اختیار داری» هر چه را که خودت برای خودت بپسندی من هم برای 
تو می‌پسندم و برایش احترام قائلم ولو آن را قبول ندارم و می‌دانم که دروخ و خرافد 
است و هزار عوارض بد دارد. اما چون تو خودت برای خودت انتخاب کرده‌ای من 
آن را قبول دارم؟! آن چیزی که خودش برای خودش انتخاب کرده زنجیر است. او 
برای دست و پای فکر خودش زنجیر انتخاب کرده. تو چطور این زنجیر را محترم 
می‌شماری؟! این محترم شمردن تو این زنجیر را» بی‌احترامی به استعداد انسانی و 
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حیثیت انسانی اوست که فکر کردن باشد. تو بیا این زنجیر را از دست و پایش باز 


کن تا فکرش آزاد باشد. 


دو نمونه از برخورد نادرست با آزادی عقبده 
ملکه انگلستان در سفر به هندوستان به همه معابد رفت, در همه جا احترام گزارد. 
وقتی می‌خواست به فلان بتخانه وارد شود. قبل از آن که به کفش‌کن معروف برسد از 
بیرون کفشهایش را درآورد و گفت اینجا معبد است. محترم است. با این که می‌گفت 
من خودم مسیحی هستم و بت‌پرست نیستم اما [در آنجا گفت] از باب این که یک 
عده انسانها این بتها را محترم می‌شمارند. من باید آنها را محترم بشمارم. عقیده آزاد 
استشخ! 

يا عده‌ای می‌گویند ببینید ما چه ملتی هستیم! ما در دو هزار و پانصد سال پیش 
اعلامیه حقوق بشر را امضا کردیم. کوروش وقتی که وارد بابل شد. با این که خودش 
بت پرست نبود و تابع مثلا دین زردشت بود. مع‌ذلک گفت تمام معابد بت‌پرستی که 
در اینجا هست محترم است. پس ما ملتی هسنتیم طرفدار آزادی عقیده. این 
بزرگترین اشتباه است. از نظر سیاسی هر چه می‌خواهید تمجید کنید. زیرااگر کسی 
بخواهد ملتی را به زنجیر بکشد باید تکیه گاه اعتقادی او را هم محترم بشمارد اما 
از نظر انسانی این کار صد در صد خلاف است. 


سه نمونه از برخورد درست با آزادی عقیده 

کار صحیح کار ابراهیما است که خودش [در جامعه‌اش] تنها کسی است که یک 
فکر آزاد دارد و تمام مردم را در زنجیر عقاید سخیف و تقلیدی که کوچکترین 
مایه‌ای از فکر ندارد گرفتار می‌بیند. مردم به عنوان روز عید از شهر خارج می‌شوند 
و او بیماری را بهانه می‌کند و خارج نمی‌شود. بعد که شهر خلوت می‌شود وارد 
بتخانه بزرگ می‌شود. یک تبر برمی‌دارد. تمام بتها را خرد می‌کند و بعد تبر را به 
کردان ات بزرک می‌آویزد و بیرون می‌آید. عمدا این کار را کرد برای این که -به نصضل 
قرآن کریم -بتواند فکر مردم را آزاد کند. شب. وقتی که مردم بر می‌گردند و به معبد 
می‌روند می‌بینند اوضاع واژگونه است. مثل این است که این بتها خودشان با 
همد یگ دغو | گر دهباشند ی هم کر زا کفتته باشتیر ها ی کهتافی ماندهاست سف 
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بزرگ استث. جه کسی این کار را کرده انست؟ به حکم فطرت می‌فهمیدند که این 
بتهای بی‌جان خودشان نمی‌توانند به جان همدیگر بیفتند. لابد کار یک موجود 
شاعر است. قالوا یغنا ق یرهم یقال له ُراهي/ یک جوانی بود به نام ایراهیم که به 
اینها بدگویی می‌کرد. نکند کار او باشد! ابراهیم را احضار کنید تا از او بازپرسی 
کنیم. نت فعَلتَ هذا پاهتنا يا اُراهیم ابراهیم! آیا تو این کار را کردی قال بل فعله 
یرهم فاسْتَلوهُم ان کانوا ینطقَونَ نه. من نکردم. علامت جرم را شما دست کسی دیگر 
می‌بینید. می‌آآیید بقه مرا می‌چسبید؟ علامت جرم که همراه بت بزرگ است. چرا به 
سراغ من آمده‌اید؟ از خودشان بپرسید تا جواب بدهند. فرَجعوا ی انیم" با 
خودشان فکر کردند که راست می‌گوید. با این عمل, رَجَعوا الی ایهم یعنی 
فکرشان را از زنجیر عقیده آزاد کرد. این را می‌گویند عمل انسانی. 

عمل موسی بن عمران انسانی است که وقتی می‌بیند قومش گوساله سامری را به 
عنوان یک بت انتخاب کلاه‌اند دار پرستشآمی‌کلنو. آی‌گوید: لعف 2 له 
ق‌ ام تفا " «به خدا آتشش می‌زنم. به خدا خا کسترش را هم بر باد می‌دهم» برای 
این که اگر آن گوساله می‌ماند چم کتسغیهان الم که مردمی را در زنجیر یک 
خرافه گرفتار می‌کرد مگر اثر دیگری داشت؟ واقعا قوم موسی که آمدند گوساله را 
پرستش کردند فکر آزادشای هام هکت 9۳یا از دریا بیرون آمده بودند» 
چشمشان به مردمی افتاده بوکد قها ی ها رزوی آنهارا سجده می‌کنند, و تا آن وقت 
تاه کرد رنه و دک مس سای مد بر در موی اجعَل نا اما کُا ۳ 
خوشمان می‌اید؛ موسی! همان‌طور که اینها چنین چیزهایی دارند. برای ما هم قرار 
بده. یک زمينة خوشایند بشری [علت این درخواست آنها بود.] 

عمل صحیح عمل خاتم‌الانبیاء است؛ سالهای متمادی با عقیده بت‌پرستی 
مبارزه کرد تا فکر مردم را آزاد کند. اگر عرب جاهلیت هزار سال دیگر هم می‌ماند 
همان بت را پرستش می‌کرد (همان‌طوری که حتی در ملتهای متمدن مثل ژاپن هنوز 
بت پرستی وجود دارد) و یک قدم به سوی ترقی و تکامل برنمی‌داشت. اما پیغمبر 
ایام ۴ 


۲ طه ۹۷ 
۳ اعراف / ۱۳۸. 
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آمد این زنجیر اعتقادی را از دست و پای آنها باز کرد و فکرشان را آزاد نمود: و یْضَمٌ 
عم رهم و الاغلال ای کانت عم . قرآن اسم آن چیزی را که اروپایی می‌گوید 
بشر را باید در آن آزاد گذاشت. زنجیر می‌گذارد؛ می‌گوید شکر این را بکنید که خدا 
به وسیله این پیغمبر این بارهای گران یعنی خرافه‌ها را از دوش شما برداشت. این 
زنجیرهابی را که خودتان به دست و پای خودتان بسته بودید برداشت. 

هو تک بلار اسر با توق پعسر آووه ند فرط ول باس ترا با ای که 
فرار نکند می‌بندند. پیغمبر یک نگاهی به اينها کرد و بی‌اختیار تسبسم نمود. آنها 
نیست. من می‌بینم شما را به زور این زنجیرها باید به سوی بهشت ببرم. به زور باید 
این عقاید را از شما بگیرم 

شاراین تسیا تفاوت ات طان افبلای تفکر و آزادی عقیده. اگر اعتقادی بر 
مبنای تفکر باشد. عقیده‌ای داشته باشیم که ريشه.آن تفکر است. اسلام چنین 
عقیده‌ای را می پذ برد. غیراژتاین/عقیده را امپأسا قلولندارد. آزادی این عقیده 
آزادی فکر است. اما عقایدی که بر مبناهای ورائتی و تقلیدی و از روی جهالت. به 
خاطر فکر نکردن و تسلیم شدن در مقابل عوامل ضد فکر در انسان پیدا شده است؛ 
اینها را هرگز اسلام به نام آزادی عقیده نمی پذیرد. 


ريشه طرح غلط آزادی عقیده در ارو پا: 

محکمه تفتیش عقاید 

آیا می‌دانید علت این که در دنیای اروپا آزادی دین و آزادی عقیده را این طور 
فرض کردند که عقیده بشر باید به طور کلی آزاد باشد (به همان معنایی که خودشان 
می‌گویند) چیست؟ این آزادی عقیده به این حد افراط که شما امروز در دنیای اروپا 
می‌بتیه تیا آنعکی سمل ریک رین بسا ندیه و سای ات که ور 
دنیای اروپا بوده و آن محکمهٌ تفتیش عقاید است. اینها قرنها در چنگال تفتیش 
عقاید بودند. کلیسا می آمد تجسس و جست و جو می‌کرد ببیند آیا کسی در مسائلی 
که کلیسا درباره آن اظهار نظر کرده است - ولو راجع به فلکیّات باشد -اعتقادی بر 
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خلاف نظر کلیسا دارد با نه؟؛ آیااگر کلیسا اظهار نظر کرده است که عتاصر 
چهارتاست یا خورشید به دور زمين می‌چرخد. در این مسائل کسی فکری بر 
خلاف این دارد؟ ولو فکر او فکر علمی و فلسفی و منطقی بود. تا می‌دیدند فکری 
پیدا شده بر خلاف انچه کلیسا عرضه داشته است. فورا آن را به عنوان یک جرم 
بزرگ تلقی می‌کردند» آن شخص را به محکمه می‌کشاندند و شدید ترین مجازاتها از 
نوع سوختن زنده زنده را در مورد او اعمال می‌کردند. 

شما تاریخ اروپای قرون وسطی را بخوانید [و آن را با تاریخ مشرق زمین 
مقایسه کنید, آنگاه می‌بینید] در این جهت مشرق زمین نظیر ندارد. از نظر شجیع 
پودن جنایت. ما هر چه که مشرق زمین را توصیف کنیم و هر چه که منبریها در منابر 
راجع به بنی‌امیه و بنی‌العباس و حتی حجاج بن یوسف ثقفی حستی مبالغه کنند, 
مشرق زمین هرگز به پای اروپایبهای قرون وسطی نمی‌رسد. به پای اروپایی امروز 
هم نمی‌رسد. مجازات زنده زنده آتش زدن به سادگی انجام می‌شد. تاریخ آلبرماله 
قسمت قرون وسطای آن را بخوانید. مثلا می‌نویسد: یک دسته زن را (با این که زن 
بیشتر مورد ترحم است) به یک جرم خیلی کوچک زنده زنده آتش زدند. چقدر 
دانشمندانی که به جرم اظهار نظر در مسیائلی که کلیهور باره آنها اظهار نظر علمی 
کرده است. انهم مسائلی که مربوط به اصول دین نیست مثل این که عناصر 
ختد تاست با زمین مي گرد خدشعی ی نی سس کشت شداند.می کنتت,: کلیتا 
در مسئله کلیات اظهار نظر کرده است. دیگر هیچ عالمی حق ندارد در این مسئله بر 
خلاف آنچه کلیسا اظهار نظر کرده است بگوید. 

قهرا عکس العمل آن تشدیدها این خواهد بود که بگویند هر جا پای مذهب در 
کار بیاید. هر جا که نام دین و مذهب باشد. مردم آزادند هر عقیده‌ای را می‌خواهند 
داشتته بافنن و لو بو اهند کاو را پرستشی کنند: 


۲ دین امری مربوط به وجدان شخصی فرد است 

جهت دیگر این است که از نظر طرز تفکر بعضی از فلاسفه اروپاء دین و مذهب هر 
چه می‌ خواهد باشد -خواه به صورت بت پرستی, خواه به صورت گاوپرستی و خواه 
به صورت خداپرستی -امری است مربوط به وجدان شخصی هر فرد؛ یعنی هر 
فردی در وجدان خودش نیازمند است که یک سرگرمی به نام مذهب داشته باشد. 
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این مقدارش را قبول کرده‌اند که انسان نمی‌تواند بدون سرگرمی مذهبی باشد. همین 
طور که در مسئله هنر هم این حرف را می‌زنند: انسان نیازمند به یک سرگرمی هنری 
مثلا سرگرمی شعری است. مسائلی که مربوط به وجدان شخصی هر فرد است اصلا 
خوب و بد ندارد. راست و دروغ ندارد. حق و باطل ندارد؛ حق و باطل و راست و 
روعن تک اه شتا ما دا رقم هر زا اضما سنج خوی است :ای 
عرض می‌کنم: 

اگر کسی از شما بپرسد: در میان رنگهای لباسها کدام رنگ بهتر است, جواب 
چیست؟ هرکس جواب مطلق بدهد. بگوید: بهترین رنگها که همه مردم باید آن 
رنگ را برای لباس خود انتخاب کنند فلان رنگ است. آدم جاهلی است. جواب این 
است که در مستله رنگ. ذو تقو لها مختل آگیت, هر کسی رنگ مخصوصی 
را برای لباس خود می‌پسندد. از من نپرس که بهترین رنگها برای همه مردم چیست؟ 
از من بپرس تو کدام رنگ را برای لباسهایت معمولا انتخاب می‌کنی؟ تا من بگویم 
فلان رنگ. یا در میان خورشها کدام‌یک از همه بهتر است؟ کسی نمی‌تواند جواب 
مطلق بدهد که فلان خورش بهترین خورش است. این خورش را باید انتخاب کرد و 
سایر خورشها را باید دور ریخت. نه. تو حق داری از ذوق و سلیقه خودت حرف 
بزنی. انسان احتیاج دارد یک خورشی را با برنج مصرف کند. هر کسی هر خورشی 
را می‌پسندد همان خوب است. اینها را ما می‌گویپم مسائل سلیقه‌ای و شخصی که 
خوب و بد مطلق ندارد. خوب و بدش بستگی به پسند انسان دارد, هر کسی هر چد 
را می‌پسندد همان خوب است. 

در مسائل مذهبی و دینی چون آنها نمی‌خواهند به واقعیتی برای دین و نبوت 
اعع اف که شاه رن کی ک قا بح از ارف میراد وک 
واقفین نهر تفان داده اتف وتات تشر فزاین ات که آنتراه دای را طین کی 
می‌گویند مأ نمی‌دانیم واقع و ريشه مذهب چیست ولی همین قدر می‌فهمیم که انسان 
بدون مذهب نمی‌تواند زندگی کند؛ یکی از شرایط زندگی انسان این است که انسان 
به یک موضوعی به عنوان مذهب سرگرمی داشته باشد و به عبارت دیگر یکی از 
سرگرمی‌های زندگی انسان مذهب است. خواه آن چیزی که به عنوان معبود گرفته 
خدای یگانه باشد يا انسانی به نام عیسای مسیح يا گاو يا فلز و يا چوب, فرق 
نمی‌کند. بنابراین نباید مزاحم افراد شد. هر کسی به ذوق و سلیقه خودش هر چه را 
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انتخاب می‌کند همان خوب است. 

ایراد ما هم همین است. ما می‌گوییم طرز تفکر شما در باب دین غلط است. آن 
قتی کقد توامی کی تون عقیده به آن دین ازاد است. اصلا من قبولش ندارم. من دین را 
به عنوان یک راه واقعی پرای سعادت بشر معتقدم. در راه واقعی برای سعادت بشر 
نباید گفت عقیده یک انسان ولو آن عقیده بر مبنای تفکر نباشد آزاد است. 
مثال دیگر: آیا شما در مسئله بهداشت و يا در مسئله فرهنگ هرگز می‌گویید که 
عقیده آزاد است؟ آیا شما هرگز این حرف را می‌زنید که اعتقاد هر مردمی راجع به 
بهداشت آزاد است؟! اگر مردم منطقه‌ای دلشان می‌خواهد که تراخم داشته باشند. 
نود درصد آنها تراخم دارند و خودشان تراخم را انتخاب کرده‌اند. شما می‌روید از 
آنها اجازه می‌گیرید که آبا به ما اجازه می‌دهید که تراخم شما را معالجه کنیم؟ یا از 
هر طریق ممکن که بتوانیبولو لا را ال کلنید/و گلْنشان بزنید. ولو دست و 
پایشان را ببندید. تراخمشان را معالجه می‌کنید و می‌گویید من به اینها خدمت کردم 
خودشان نمی‌فهمند. 

مردم دیگر, فرهنگ را نمی‌خواهند. شما می‌روید برایشان مدرسه باز کنید. 
هن | ینت در مدرسه را می‌بندند و مبارزه می‌کنند. تعلیمات اجباری چه حکمی دارد؟ 
اعلامیه جهانی حقوق بشر چرا ضد تعلیمات اجباری قیام نمی‌کند؟ چرا نمی‌گوید 
بشر ازاد است و به همین جهت کسی حق ندارد تعلیمات را اجباری کند چون 
تعلیمات اجباری ضد آزادی بشر است؟ بر عکس. همین اعلامیه جهانی حقوق بشر 
در ماد ۲۶ تعلیمات در حدود ابتدایی را اجباری می‌داند یعنی حق ازادی را از 
تشر تشر ایش قضبه: تسیلتنمی کلدای رآ ی کونید برای ابرم یراق عات بر اییگ؛ 
غلط کرده آن که می‌گوید من می‌خواهم جهالت را انتخاب کنم. من نمی‌خواهم 
باسواد شوم او نمی‌فهمد. به زور باید با سوادش کرد به زور باید به او خدمت کرد. 

اما در باب دین و مذهب این حرف را نمی‌زنند, برای این که چنین فرض کرده‌اند 
که بهذاشت با فزشتک یک وافعیتی آتت:وسعادت بش در آنن غاققیت انس ابا 
دین یک سلیقه فردی و شخصی است. یک احتیاج درونی است. مثل یک عطشی 
ات که تساه ما هی کید گرا تیه رسای تسه ید رفن آنها افتاه 
نیاز به پرستش پیدا می‌کند. یک وقت در خودش احساس می‌کند که باید پرستش 
کند. این نیاز خودش را با یک پرستشی باید رفع کند. هر چه را پرستش کند فرق 
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نمی‌کند. یک تقدیس و پرستشی باید بکند. هر چه شد. اینجاست که می‌گویند 
عقیده محترم است و فرقی میان عقیده و تفکر نمی‌گذارند. 

بناپراین در اینجا دو ایراد وارد است: یکی این که دین را نباید به عنوان یک 
مسئله سلیقه‌ای وجدانی شخصی از قبیل انتخاب رنگ لباس در نظر گرفت. ثانیا 
انتخاب دین با انتخاب رنگ لباس فرق می‌کند؛ اگر بشر یک عقیده ضد عقل 
انتخاب کند. آن عقیده دیگر به عقل و فکرش مجال فعالیت و پیشرفت نمی‌دهد. 


خلاصه 

خلاصه عرایض امشب ما این شد که در اسلام آزادی تفکر هست و آزادی عقیده‌ای 
که بر مبنای تفکر درست شوا9گاشب است. ام زاگ عقیده‌ای که مبنایش فکر 
مت 5 در اسلام وجود ندارد. آن آزادی معنایش آزادی بردگی اه آدامش 
اسارت است. آزادی زنطیر در #ستلو پا قرار #اد طلست بنابراین حق با انبیا بوده 
است نه با روشی که دنبای امروز می‌پسندد. حق با انبیا بوده ات که انم وه 
زنجیرها را از دست و پای بشر می‌گرفتند, پاره می‌کردند و در نتیجه می‌توانستند 
بشر را وادار به تفکر کنند. ما می‌بینیم که اسلام از یک طرف با بت‌پرستی‌ها به آن 
شدت مبارزه می‌کند و ازاطرو دمک ستهها نس برع می‌گوید اگر می‌خواهی خدا 
را بپذیری. در حالی که بت را پذبرفته‌ای قبول ندارم؛ باید خدا را با عقل آزاد 
بپذیری. وف الرض ایا للموقنین. وف سکم اقلا نمرون . خدا را می‌خواهی 
بپذیری؟ بدون تفکر قبول نیست. پرو روی زمین مطالعه کن. روی مخلوقات زمین 
مطالعه کن, در گیاهها مطالعه کن, در خلقت حبوانات مطالعه کن, در خلقت خودت 
مطالعه کن, در بدن و روحت مطالعه کن, در آسمانها مطالعه کن. اینقدر می‌گوید 
راجع به توحید مطالعه کن که انسان باید عالم شود خود به خود یک علمی به دست 


می‌آورد تا از مجرای علم به توحید پرسد. به معاد و نبوت برسد: 


فی خلت السَنوات و الازض و اختلاف الیل و التهار لیات لاولی 
الالباب. الذین یّذکرون ال قیاما و فعودا و علی جنومهم و یتفکرون فی خلق 


۱ ذاریات ۲۰ و ۲۱. 
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السَموات و الازض ریا ما خفتَ هذا باطلاً سبْحانک نا عذاب الا . 


همانا در خلقت این آسمانها و زمین نشانه‌هایی وجود دارد. بروید موه این 
نشانه‌های ماء پروید درباره این نشانه‌ها فکر کنید. اما به شرط این که لب و مغز 
داشته باشید. روح داشته باشید. فکر داشته باشید. ببینید تا چه اندازه عقل و فکر 
انسان را آزاد می‌کند! 


عقیده اسلامی اجبار بردار نیست 

آیه دیگر قرآن می‌گوید: لا کر نی الدّین مد تین لد من ای " دین و ایمان 
اجباری نیست. راه واضح است؛ من از شما فقط تفکر و دقت می‌خواهم. اساسا 
ایمانی که اسلام می‌خواهد قابل اجبار کردن نیست. امکان اجبار ندارد. مگر می‌شود 
کسی را آن طوری که اسلام از او ایمان می‌خواهد مجیور کرد؟ اگر ممکن باشد که 
بچه‌ای را به فلک ببندند. اینقدر چوب به او بزنند تا یک مسئله را حل کند. چنین 
چیزی نیز ممکن است. زیر چوب کسی نمی‌تواند مسئله حل کند. او را باید آزاد 
گذاشت, فکرش را باید آزاد گذاشت تارمستله را بط کو. عقیده اسلامی یک چنین 


شأن نزول آبه «لااکراه فی‌الدین» 

در شأن نزول آیة «لا کُراهة نی لین قد تاد من لعن» نوشته‌اند عده‌ای از انصار 
(یعنی مردم مدینه از اوس و خزرج) قبل از این که پیغمبر اسلام به مدینه تشریف 
بیاورند. بچه‌هایشان را نزد بهودیها می‌فرستادند چون انها نسبت به بت‌پرست‌های 
مدینه متمدن‌تر بودند و بعضی از ایشان (ده بیست نفر) سواد خواندن و نوشتن هم 
داشتند. برعکس اعراپ بت‌پرست که سواد خواندن و نوشتن نداشتند. اغلپ. 
بچه‌هایشان را پیش آنها می‌فرستادند که تربیت شوند و چیزهایی یاد بگیرند. این 
بچه‌ها وقتی که می‌رفتند پیش بهودیها می‌دیدند که ثقافت و فرهنگ آنها نسبت به 


تا رانا و 
۲ بقره ‏ ۲۵۶. 


فرق فکر و عقیده و اشتباه اعلامیه جهانی حقوق بشر سس _ب۲۰ 


پدر و مادر و قبیله خودشان خیلی بالاتر است. به آنها علاقه‌مند می‌شدند و احیانا به 
د اتسان تیآ مزتی: 

وقتی که اسلام به مدینه آمدء بت‌پرست‌ها مسلمان شدند ولی اکثر بهودیها به دین 
خودشان باقی ماندند الا عده کمی که آنها هم مسلمان شدند. در میان بچه‌هایی که 
تحت تربیت بهودیها بودند. عده‌ای به همان دین بهود باقی ماندند. تا قضية 
شین متیر نیقی امد قرارشند کفاشی لین در آثر بات وق عید واسمانین که 
کرده بودند. مهاجرت و جلای وطن کنند و از آنجا بروند. بچه‌های انصار که به اینها 
علاقه مند و با اینها محشور بودند و حتی دینشان را هم انتخاب کرده بودند, گفتند: 
اگر بناست اینها بروند ما هم با اینها می‌رویم. پدرها خواستند مانع آنها شوند گفتند: 
شما حق ندارید بروید. شما باید بمائید و باید هم مسلمان شوید. آمدند پیش 
پیغمبر اکرم. فرمود: نه, «باید» ندارد. شما اسلام را بر آنها عرضه کنید؛ اگر پذیرفتند. 
پذیرفتند و اگر نپذیرفتند ما اسلا اجباری هرگز نمی‌خواهیم: لا اکراه فق الدین قد 
تین اش من الْعنْ دیکی یقت اشکاباشد اس راه هدایت اژ راه ضلالت 
آشکار است. اگر کسی راه هدای گرا "نمی چیز دیگری نیست. 

اسلام با آن عقیده‌هایی که غالبا تکیه گاه برخی رژیمهای ظالمانه است مبارزه 
کرده. اسلام در همین ایران خودمان آمد چه کرد؟ تا آنجا که می‌خواست تکیه گاه 
یک رژیم فاسد را از بین ببرد مبارزه کرد. بعد خود اسلام را عرضه کرد. گفت اختیار 
با خودتان می‌خواهید اسلام را ببذ یرید می‌خواهید نیذ پرید. 

شما آن تهمت را نپذیرید, اين متن تاریخ اسلام است. شرقی و غربی این تاریخ 
را پذیرفته است هیچ دینی آزادی عقیده واقعی را به اندازه اسلام رعایت نکرده 
اسلام اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران. زردشتی بودند. ایرانیها در زمانی مسلمان 
قمایی ک وا وف سای | بای ی زد رها مسا نو وان در تسام 
حکومت عرب مسلمان نبودند و مسلمان هم نشدند و اعراب هم آنها را مجپور به 
اسلام نکردند. 

و السلام علیکم و رة ال و برکاته 


51 
ما مه 
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اسلام و آزادی تفکر 


بسم اه الرحمن الرحيم 


بحث ما درباره آزادی عقیده بود .گر دنه بای شد درباره این که چگونه 
عقیده‌ای صحیح است آزاد باشد و چگونه عقیده‌ای صحیح نیست آزاد باشد و آزاد 
بودن بشر در آن بر خلافا جیتبت صرلشنا(نسان است. عرض کردیم معتقدات بشر 
بر یکی از دو پایه می‌تواند باشه. گاهی بایه اعتقاد پشر یک تفکر آزاد است. انسان 
با یک عقل و فکر آزاد از روی تأمل و انديشه واقعی عقیده‌ای را برای خود انتخاب 
می‌کند. ولی گاهی عقیده‌ای به بشر تحمیل می‌شود از هر راهی ولو از راه تقلید آباء 
و اجداد, و بعد انسان به آن عقیده خو می‌گیرد و آن عقیده بدون آن که با قوّه تفکر او 
این گونه عقاید این است که جلو تفکر آزاد انسان را می‌گیرد و به صورت زنجیری 
برای عقل و فکر انسان در می‌آید. این گونه عقاید عبارت است از یک سلسله 
زنجیرهای اعتیادی و عرفی و تقلیدی که به دست و پای فکر ققوح انسان بسته 
می‌شود, و همان طور که یک آدم به زنجیر کشیده و به غل بسته شده خودش قادر 
در ی را ارو عم ویر کین هن تخیر لازم است تابا 
وسایلی که در اختیار دارد آن را از دست و پا و گردن او باز کند. ملتهایی هم که نه از 
روی تفکر بلکه از روی یک نوع عادت. تقلید تلقین و.. عقایدی را پذ یرفته‌اند 
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چون فکر آنها را به زنجیر کشیده است نیروی دیگری لازم است که این زنجیرها را 
پاره کند؛ عرض نمی‌کنم که یک زنجیر دیگری به دست و پای او بنهد. و عرض 
نمی‌کنم که یک فکر و عقیده‌ای حتی یک عقيده مبتنی بر فکری را به او تحمیل کند. 
پلکه من کویم کد اوزرا از این زتظیرها آزاد کید ات اند قودین ازاداند‌فکر کی 
عقیده‌ای را بر مبنای تفکر انتخاب کند. این از بزرگترین خدمتهایی است که یک فرد 
می‌تواند به بشر بکند. 


مبارزه انبیا با عقاید غیرناشی از فکر 
یکی از کارهای انبیا همین بوده است که این گونه پایگاههای اعتقادی را خراب 
کنند تا فرد آزاد شده بتواند آزا 9ص ره خود گر گت و اعتقاد خود فکر کند. در 
این زمینه مثال زیاد است. برای این که اجمالا بدانید انسان در حالی که در زنجیر 
یک عادت گرفتار است اصلا نمی‌تواند درباره آن فکر کند» یک مثال کوچک عرض 
می‌کنم» قیأس بگیرید: 

یکی از معاریف صحابه رسول خدا امد در مقابل حضرت ایستاد و عرض کرد با 
رسول الّه! من هر چه فکر می‌کنم می‌بینم نعمتی که خدا به وسیله تو بر ما ارزانی 
داشت بیش از آن انداز یوش که مها وه یک ظاهرا این سخن را در وقتی 
گفت که پیغمبر اکرم به دخترشان یا به یک دختر بچه دیگری مهربانی می‌کرد. بعد 
یک جریان قساوت‌آمیزی را از خودش نقل کرد که واقعا اسباب حیرت است و 
خود او آن وقت حیرت کرده بود که چگونه بوده است که چنین کاری را انجام 
می‌داده‌اند. می‌گوید: من از کسانی بودم که تحت تأثیر این عادت قرار گرفته بودم که 
دختر را نباید زنده نگه داشت. دختر مایه ننگ است و این مایه ننگ را باید از میان 
برد. بعد نقل می‌کند که زنش دختری می‌زاید و سپس دختر را مخفی می‌کند و به او 
می‌گوید: من دخترم را از میان بردم. خن ار مس و هی شتای عابتا هب توا 
یک روز این دختر را می‌آورد به این پدر نشان می‌دهد به اطمینان اين که اگر ببیند 
یک چنین دختر شیرینی دارد دیگر کاری به کارش نخواهد داشت. و بعد همین مرد 
با چه وضع قساو تآمیزی این دختر را زنده به گور می‌کند. می‌گوید: حالا مین 
می‌فهمم که ما چه جانورهایی بودیم و تو چطور ما را نجات دادی. ما آن وقتی که 
این کار را می‌کردیم. فکر می‌کرديم چه کار خوبی داریم می‌کنیم. 
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اموری که اجبار بردار نیست 

بشر در چه چیزهایی باید آزاد باشد و در چه چیزهایی نمی‌تواند آزاد باشد و اصلا 
فکر آزادی:دربازه آنها خلط است؟ عضی, جر هاست که اضار اخبار پرداو تیست 
یعنی نمی‌شود بشر را مجبور کرد که آن را داشته باشد. خود موضوعٌ قابل اجبار 
نیست اگر تمام قدرتهای مادی جهان جمع شوند و بخواهند با زور آن را اجرا کنند 
تلآ تس متا و دوش کر مره فد گرا کشت تفه 
تاش تا با روز شوه اور دص از وا وی کریز سعیت سای مزال اسخ: 
اگر تمام قدرتهای جهان جمع شوند و بخواهند یک فرد را که فرد دیگر را دوست 
ندارد. به زور دوستدار او کنند امکان ندارد. زیرا این قلمرو قلمرو زور نیست. 
برعکس. اگر کسی کسی را 9099شدازد باز با پژثو رگم توان ًِّ دوستی را از دل او 


بیرون اورد. 


ایمان قابل اجبار نیست 
یکی از چیزهایی که خودش طبعا زور بردار نیست و چون زور بردار نیست موضوع 
اجبار در آن منتفی است ایمان است. آنعجه که اسادس رهم می خواهد ایمان است ند 
تمکین مطلق اعم از آن که ایمان داشته باشند یا ایمان نداشته باشند. آن به درد 
نمی‌خورد. نمی‌تواند پایدار بماند, تا زور هست پاقی است. زور که رفت آن هم 
منتفی می‌شود به انتفاء علت خودش. 

قرآن کریم هميشه دم از ایمان می‌زند و حتی در موردی که عده‌ای از اعراب 
بادیه‌نشین آمدند ادعا کردند که ما هم ایمان آوردیم می‌فرماید: به اینها بگو شما 
نگویید ما ایمان آوردیم؛ شما همین قدر می‌توانید بگویید ما اسلام آوردیم (یعنی 
یک اسلام ظاهری) اما نمی‌توانید بگویید ما ایمان آوردیم (قالّتِ الاَغرابٍ انا شل 
منوا و لکن قولوا سنا و لا یَدغُل مان فی لوبکم)". پیغمبر از مردم ایمان 
می‌خواهد. اسلام آوردن, همین قدر که کسی اظهار اسلام کند. شهادتين را بگوید, 
اثرش فقط این است که مسلمین از جنبه اجتماعی می‌توانند او را در زمره خودشان 
حساب کنند و از نظر حقوق اجتماعی مساوی خودشان بدانند؛ یعنی اگر مرد است 
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می‌توانند به او زن بدهند. اگر زن است در شرایطی می‌توانند با او ازدواج کنند و 
همچنین سایر احکام حقوقی که افراد مسلمان نسبت به یکدیگر دارند. اما آیا اسلام 
فقط آمده است که یک اجتماع اسلامی که از مقررات اسلامی تمکین کند ایجاد کند؟ 
نه, این یک مرحله است. اسلام آمده است ایمان, عشق, شور و محبت در دلها ایجاد 
کند. ایمان را که نمی‌شود به زور به کسی تحمیل کرد. یه «لا کر نی الدّین قَذ تب 
لش من الْعْنّ» شاید غیر از آن جهتی که در هفته پیش عرض کردم ناظر به ای 
جهت است که تو از مردم ایمان می‌خواهی, مگر با اجبار هم می‌شود کسی را مومن 
کرد؟! این است که قرآن می‌فرماید مردم را با حکمت دعوت کن: اذغ ال بیل ریک 
بانْكَة و الْعظة ان" مردم را با دلیل و منطق دعوت کن تا روح و قلب آنها را 
خاضع و عشق و محبت در دل آنها ایجاد کنی. در یه دیگر می‌فرماید: دک فا لت 
دک نت علیم بیط ر ای پیغمبر! وظیفه تو گفتن و ابلاغ و یادآوری است. تو که 
مسلط بر این مردم نیستی که بخواهی به زور آنها را مومن و مسلمان کنی. 

پس بعضی از موضوعات است که خود آن موضوعات زور بردار و اجبار بردار 


تیست, طیها دز این کوزه مسائل باید مردم ازاد باشند. یعنی امکانی غیر از ازادی 


وجود ندارد. 


ر گه ا نازاس زاره کال من آ اساسا ی هرن 

یک سلسله مسائل دیگر است که در آنها می‌شود مردم را اجبار کرد ولی آن کمالی 
که در آن کار می‌خواهند. به اجبار پیدا نمی‌شود. مثلا در اخلاقیات مردم موظفند 
راستگو باشند. امین باشند. به یکدیگر خیانت نکنند. عادل باشند. می‌شود مردم را 
مجبور کرد که دروغ نگویند. امین باشند؛ اگر خیانت کردند. دزدی کردند دستشان 
هم بریده شود. ولی این از نظر مقررات اجتماعی است. در این گونه مسائل یک 
جنبه دیگری هم وجود دارد که جنبه اخلاقی مطلب است و آن این است که اخلاق 
ان تسه کی هی اس ات یمد اه شش هو ارگ 
نیست که انسان راست بگوید بلکه این است که انسان راستگو باشد. یعنی 


۱ نحل /۱۲۵. 
۲. غاشیه ۲۱ و ۲۲. 
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راستگویی ملکه روحی او باشد. تربیت او باشد. تقوا در روح او وجود داشته باشد 
که راستی و درستی و امانت و آن چیزهایی که فضایل اخلاقی گفته می‌شود به طبع 
ثانوی از روح او صادر شود؛ یعنی وقتی که راست می‌گوید نه به خاطر ترس از 
قانون باشد که اگر دروغ بگوید قانون مجازاتش می‌کند. یا امانت داشته باشد نه به 
خاطر این که | کز تغیایت کله خانوه مارا نمی کلم بلکه آمات :داش با موه 
ونان اس که امانت را بای روش فضیات ور اتیا نتم ما روت رابشک: نبا 
برای این که راستی را برای خودش شرف و کمال می‌داند و از دروغ رازه و ان 
ردان ین راسییم درسی ماش ارف رای بش فطل ۵ کمال 
است که به صورت یک تربیت درأید نه صرف این که فقط عمل و اجرا شود. این 
گونه مسائل هم به این شکل قابل اچبار نیست. 


رشد اجتماعی 
یکی دیگر از مسائلی که بشر باید در آن آزاد باشد, نه از نظر این که اصلا قابل اجبار 
نیست بلکه از جنبه‌های دیگری, رشد بشر است: پشر اگر بخواهد رشد پیدا کند باید 
در کار خودش اراد باشد. در انتخاب خودش آزاد باشند. شما بچه‌تان را تربیت 
می‌کنید. خیلی هم علاقه‌مند هستید که او آن طوری که دلتان می‌خواهد از آب در 
باتوی کر شمش از روی کمال علاقه‌ای که به او دارید در تمام کارها از او 
سرپرستی کنید. یعنی مرتب به او یاد بدهید. فرمان بدهید که اين کار را بکن, از 
اینجا برو؛ اگر می‌خواهد چیزی بخرد همراهش بروید. همواره به او دستور بدهید که 
این را بخره آن را نخر؛محال است که این بچه شما یک آدم با عشخصیت از آب 
دربیاید. در حدودی برای شما لازم است بچه‌تان را هدایت کنید و در حدودی هم 
لازم است او را آزاد بگذارید. یعنی هم هدایت و هم آزاد گذاشتن. وقتی ایندو با 
یکدیگر توأّم شد. آنوقت بچه شما اگر یک استعدادی هم داشته باشد, ممکن است 
که یک بچ با تربیت کاملی از اب دراید. 

در یکی از کتابهای حیوان‌شناسی خواندم که بعضی از پرندگان [به روش خاصی 
پرواز را به بچه‌هایشان یاد می‌دهند.] گویا کرکس را مثال زده بود. نوشته بود این 
حیوان وقتی می‌خواهد پرواز را به بچه‌اش یاد بدهد بعد از اين که این بچه پر 
درآورد یعنی جهازش از نظر جسمانی کامل شد -ولی چون هنوز پرواز نکرده پرواز 
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کردن را بلد نیست -او را با نوک خودش برمی‌دارد می‌اندازد روی بال خودش و 
اجبار شروع می‌کند به پر و بال زدن ولی پر و بال‌های نامنظم. گاهی بالا می‌رود 
ف قاری که انضشیا یی کلن شمه وه که کر او راک وس هی کته آ رف اور 
می‌گیرد و دومرتبه روی بال خود می‌گذارد. باز مقداری او را می‌برد و ضمنا به او 
ازکد می‌دهد که این طور با ید حرکت کرد و بال ود همین که رفع خستگی اش شد 
دومرتبه آزادش می‌گذارد. باز مدتی پر و بال می‌زند. و همین طور مدتها بچد 
خودش را این طور تربیت می‌کند تا پرواز کردن را به او یاد بدهد. یعنی راهنمایی را 
با به خود واگذاشتن توأم می‌کند تا آن بچه پرواز کردن را یاد بگیرد. 

بسیاری از مسائل اجتطاعی پاست !گر لرپگستهای اجتماع افراد بشر را 
هدایت و سرپرستی نکنند گمراه می‌شوند. اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت(تا چه 
رسد به این که سوء نیت داشته باشند) به بهانه این که مردم قابل و لایق نیستند و 
خودشان نمی‌فهمند و لباقت ندارند آزادی را از آنها بگیرند این مردم تا ابد بی‌لیاقت 
باقی می‌مانند. 

مثلا انتضابی مانند اندطاوم وکبا مامت و۳ صورت بگیرد. ممکن است 
شما که در فوق این جمعیت قرار گرفته‌اید حسن نیت هم داشته باشید و واقعا 
تتشی قت این اه کشتوی است او مت ودرا تام تاره مرن 
می‌کنيم واقعا هم آن فرد شایسته‌تر است. اما اگر شما بخواهید این را به مردم تحمیل 
کنید و بگویید شما نمی‌فهمید و باید حتما فلان شخص را انتخاب کنید. اینها تا دامن 
فا مت مرومی تیا هت قد کایه برد اشقماعی را بیدا یتنا ید آرادشای کذامیت 
تا فکر کنند. تلاش کنند. آن که می‌خواهد وکیل شود تبلیغات کند. آن کسی هم که 
می‌خواهد انتخاب کند مدتی مردد باشد که او را انتخاب کنم با دیگری راء او فلان 
خوبی هد بح فلان بدی را دارد. یک دفعه انتخاب کند. به اشتباه خودش 
پی برد باز دفعه دوم و سوم تا تجربیا تش کامل شود و بعد آن ملت به صورت ملتی 
در با نت که رشند اتعماعی داره وال | گر هنهاند این که ا بخ مات رش نذاره و باید 
به او تحمیل کرد. آزادی را برای هميشه از او بگیرند. این ملت تا ابد غیر رشید باقی 


۰ 


می‌ماند. رشدش به این است که آزادش بگذاریم ولو در آن آزادی ابتدا اشتباه هم 
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بکند. صد بار هم اگر اشتباه کند باز باید آزاد باشد. 

مَّلش عَتل آدمی است که می‌خواهد به بچه‌اش شناگری یاد بدهد. بچه‌ای که 
من شو اهد شا کرق باه بگیرد آیا با دزس دادن و کون ید او ممکن است شا گری:را 
یاد بگیرد؟ اگر شما انسانی را ده سال هم ببرید سر کلاس, پیوسته به او بگویید اگر 
می‌خواهی شنا گری را یاد بگیری اول که می‌خواهی خودت را در آپ پیندازی به 
این شکل بینداز, دستهایت را این طور بگیر پاهایت را این طور, بعد دستهایت را 
این طور حرکت بده پاهایت را این طور امکان ندارد که او شناگری را یاد بگیرد. 
باید ضمن این که قانون شنا گری را به او یاد می‌دهید, رهایش کنید برود داخل آب. 
و قهرا در ابتدا چند دفعه می‌رود زير آب. مقداری آب هم در حلقش خواهد رفت. 
ناراحت هم خواهد شد ولی دستور راکه می‌گیرد ضمن عمل شنا گری را یاد می‌گیرد 
وال با دستور فقط بدون عمل, آنهم عمل آزا ممکن نیست شنا گری را یاد بگیرد؛ 
بعنی حتی اگر او را ببرید در آب ولی آزادش نگذارید و همواره روی دست خودتان 
بگیرید. او هرگز شنا گر نمی‌شود. 

اینها هم یک سلسله مسائل هی باید در این مسائل آزاد 
گذاشت تا به حد رشد و بلوغ اجتماعی لازم برسد. 


رشد فکری 

از جمله اموری که باید بشر را در آنها آزاد گذاشت رشد فکری است. همین طور که 
برای شنا گری بابد مردم را آزاد گذاشت. از نظر رشد فکری هم باید آنها را آزاد 
گذاشت. اگر به مردم در مسائلی که باید در آنها فکر کنند از ترس این که مبادا اشتباه 
کنند. به هر طریقی آزادی فکری ندهیم یا روحشان را بترسانیم که در فلان موضوع 
دینی و مذهبی مبادا فکر کنی که اگر فکر کنی و یک وسوسه کوچک به ذهن تو بیاید 
په سر در ۳ جهنم فرو می‌روی, این هس دم هرگز فکرشان در مسائل دینی رشد 
نمی‌کند و پیش نمی رو د. دینی که از مردم در اصول خود تحقیق می‌خواهد (و 
تحقیق یعنی به دست اوردن مطلب از راه تفکر و تعقل) خواه ناخواه برای مردم 
آزادی فکری قاثل است. می‌گوید اصلا من از تو «لا لد الا »ی را که در آن فکر 
نکرده‌ای و منطقت را به کار نینداخته‌ای نمی‌پذیرم. نبوت و معادی را که تو از راه 
رشد فکری انتخاب نکرده‌ای و به آن نرسیده‌ای من از تو نمی‌پذیرم. پس ناچار به 


۳۶۸« آینده انقلاب اسلامی ایران 


مردم آزادی تفکر می‌دهد. مردم را از راه روحشان هرک تم تما نک نمی کوین یادا 
در فلان مسئله فکر کنی که اين» وسوسه شیطان است و اگر وسوسه شیطان در تو 
یداه به یردان آ تشن بههتم مین راوف: 

در این زمینه احادیث زیادی هست. از آن جمله است اپن حدیث که پیغمبر اکرم 
فرمود: از امت من ند چیز پرداشته شده است؛ یکی از آنها این است: ألسوَشوَسَة ق 
تِن ای (یا: لقن اوه نی اللق) یعنی یکی از چیزهایی که امت مرا 
هرگز به خاطر آن معذب نخواهند کرد این است که انسان درباره خلقت. خدا و 
جهان فکر کند و وساوسی در دلش پیدا شود. مادام که او در حال تحقیق و 
جست و جوست. هر چه از این شکها در دلش پیدا شود. خدا او را معذب نمی‌کند و 
آن زا کتاه نمی فتمارد, 

در حدیث معروفی اس " که یک عرّب بدوی آمد خدمت رسول خدا و عرض 
کرد: «یا رسول اله! هلکَتّ» تباه شدم. پیغمبر اکرم فورا مقصود او را درک کرد 
فرمود: فهمیدم چه می‌خواهی بگویی, لابد می‌گویی شیطان آمد به تو گفت: مَنْ 
خْلَنَکَ؟ تو هم در جوابش گفتی که اطفریبه( پیلا. شیطان گفت: قرخ ع9؟ خدا 
راکی آفریده است؟ تو دیگر نتوانستی جواب بدهی. گفت: یا رسول الّه! همین است. 
پیغمبر فرمود: لک خض الایان. (عجبا!) فرمود: چرا تو فکر کردی که هلاک شدی؟! 
این عين ایمان است؛ یعنی همین تو را به ایمان واقعی می‌رساند. این تازه اول مطلب 
است. چنین فکری که در روح تو پیدا شد این شک که پیدا شد [باید برای رفع آن 
تلاسن کین ] و رد ۱ ۱۳ زمانی بد است که 
تو در همین منزل بمانی. شیطان به تو گفت: تورا چه کسی خلق کرده است؟ گفتی: 
که تاره کش ,ای کرو تیا کرد کی دا معا هت مت رت 
تشسی: اننوشی یلها شت» هلا کت اسب :اما نو کلاعتین ادسن هستی کوقین 
چنین شک و وسوسه‌ای در تو پیدا شد در خانه ننشستی, از مردم هم رودربایستی 
نکردی و نگفتی که اگر من به مردم بگویم چنین شکی کرده‌ام می‌گویند پس نو 
ایمانت کامل نیست. معلوم می‌شود که یک حس وطلبی در تو هست که فورا آمدی 
نزد پیغمبرت سوال کنی که اگر من چنین شکی پیدا کردم چه کنم؟ آیا این شک راب 


۱. این حدیث در فرائد شیخ. کتاب اصولی که طلاب می‌خوانند. نقل شده است. 
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یک عمل رد کنم یا با یک فکر؟ ذلک تخض الامان این عین ایمان است؛ چرا از چنین 
چیزهایی می‌ترسی؟! این است آزادی در تفکر. 

پس اسلام که رشته تقلید را از اساس پاره کرده است و می‌گوید من اصول دین 
تون ای که رده او را درف هه میا تیه یم کی ایا الا 
امکان دارد که مردم را مجبور کند به این که بیایید اسلام را به زور بپذیرید؟ همین 
طور که در عمل هم نکرد. آنچه کرد غیر از این بود که مردم را مجبور به اسلام کرده 
باشد؛ انچه کرد مبارزه با عقاید خرافی بود که یک ذره با عقل و فکر بشر سر و کار 
نداشت. فقط زنجیری شده بود برای عقل و فکر. زنجیرها را برداشت, گفت حالا 
آزادانه فکر کن تا بفهمی مطلب از چه قرار است. يا اگر با کشورهایی جنگید. با 
ملتها نجنگید. با دولتها جنگید؛ یعنی با کسانی جنگید که این زنجیرهای خیالی و 
اجتماعی را به دست و پای مردم بسته بودند. اسلام با حکومتهای جابر جنگید. کجا 
شما می‌توانید نشان بدهید که اسلام با یک ملت جنگیده باشد؟ و به همین دلیل 
ملتها در نهایت شوق و رغبت اسلام را پذیرفتند که یکی از آنها ایران خودمان بود. 
کارنامه درخشان اسلام در آزادی عقیده 
یکی از صفحات بسیار درخشان تاریخ اسلام که متأسفانه مذاهب دیگر در اینجا 
صفحات تاریخشان سیاه و تاریک است. همین مسئله ازادی عقیده‌ای بود که 
مسلمین پس از آن که حتی حکومت را در دست گرفتند به ملتها دادند و این نظیر 
ندارد. (متأسفانه ما آن طوری که باید و شاید در این مسائل دقت و فکر نمی‌کنیم.) 
یی مارآ دای کومصساثل رامتتایی کر کد اریخ رامطاهه کنید را 
نکر ندارم چون فعلا وقت تفصیل نداریم. 

شما جلد سوم تاریخ آلبرماله را که تاریخ قرون وسطی است بخوانید. ببینید 
مسیحیها. همینهایی که امروز دارند در میان ما تبلیغ می‌کنند که اسلام با زور 
پیشروی کرده است. چه جنایاتی برای تحمیل عقیده مسیحیت مرتکب شده‌اند. 
چه در باره خود مسیحیان یعنی فرقه‌های بدعتی مسیحیت به قول خودشان و چه 
در باره مسلمین و غیر آنها. تاریخ زردشتیها را بخوانید. مخصوصا توصیه می‌کنم 
تاریخ ایران قبل از اسلام, دورة ساسانیان را بخوانید و مخصوصا ببینید روابط 
زردشتیهایی که حکومت را در دست داشتند و موبدها که در آن دستگاهها متنقّذ 
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"بودند با عیسویان آن دوره (حالا مانویان و مزدکیان به جای خود), آزارهایی که در 
باره عیسویها و بهودیها کردند چه بوده است؟! جلد سیزدهم تاریخ تمدن ویل 
دورانت را بخوانید. باز راجع به مظالم مسیحیهاست. همچنین جلد یازدهم تاریخ 
لت ویل فورانت را بخواند که رارسا زسکیمتصو‌ضا کستهای شتا 
که خود او نشان می‌دهد که اسلام و مسلمین چقدر برای ازادیهای ملتهایی که تحت 
فرمان آنها بودند احترام قائل بودند. چنین چیزی در تاریخ جهان نظیر ندارد. 

به عنوان نمونه جلد دوم کتاب محمد خاتم پیامبران یک مقاله بسیار عالی از یکی 
از اساتید دارد به نام «کارنامه اسلام». لااقل می‌توانید چند صفحه اول ان مقاله را 
بخوانید که راجع به انگیزه تمدن اسلامی بحث کرده؛ اگرچه به طور فشرده بحث 
کرده است. انجا می‌توانید مطلب را کاملا به دست اورید. چون آن بحث یک بحث 


یواست 


دو علت پیدایش و گسترش تمدن اسلامی 
علما راجع به علل پیدایش و گسترش تمدن اسلامی خیلی بحث کرده و دو علت 
اساسی برایش ذکر نموده‌اند: اولین علت. تشویق بی حدی است که اسلام به تفکر و 
تعلیم و تعلّم کرده است وباین تشویق درامتن قران است. 

علت دومی که برای پیدایش و گسترش تمدن اسلامی ذکر کرده‌اند که چطور شد 
اسلام توانست از ملتهای مختلف نامتجانس که قبلا از یکدیگر کمال تنفر را داشتند 
چنین وحدتی به وجود آورد. احترامی است که اسلام به عقاید ملتها گذاشت. به 
قول خودشان تسامح و تساهلی که اسلام و مسلمین راجع به عقاید ملتهای مختلف 
هر یراد هک ات ها رم فد زر ما ها رسای 
تفا فتکیا من دادید که مداتی فراش کوک لها آشاد سای زد در 
اغاز عده کمی از انها مسلمان شدند. بقیه يا بهودی بودند یا زردشتی یا مسیحی و یا 
صابتی (مخصوصا صابئی‌ها خیلی زیاد بودند. زردشتی خیلی کم بوده است). 
مسلمین به قدری با اینها با احترام رفتار کردند و اينها را در میان خودشان وارد 
کردند که کوچکترین دوگانگی با آنها قائل نبودند. و همین سبب شد که تدریجا خود 
آنها در اسلام هضم شدند یعنی عقاید اسلامی را پذ پرفتند. 
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نمونه‌هایی از تسامح و تساهل مسلمین درباره عقاید مخالف 
در این زمینه نمونه زیاد است. از زمان حضرت امیر شروع می‌کنم. ما در تاریخ این 
طور می‌خوانیم که امیرالمومنین علیء در زمان خلافتشان مکرر این جمله را 
می‌فرمود که تا من زنده هستم هر سوّالی دارید از من بپرسید که اگر بمیرم و در میان 
شما نباشم دیگر کسی را پیدا نخواهید کرد که این گونه از شما بخواهد که از او سوال 
کنید: سَلونی بل آنْ تفقدونی. نوشته‌اند یک مرتبه شخصی از پای منبر بلند شد و با 
یک ماس ورستان ارت ای گت ی اشنا لا شام و فاد ما ی 
آنتا السَائل فَاجبٌ» ای مدعی -العیاذ باه جاهل و ای کسی که نفهمیده حرف 
می‌زنی! من سوال مي‌کنم تو جواب بده. وقتي به قیافه‌اش نگاه کردند دیدند به 
مسلمین نمی‌خورد. فقط قیافه‌اش را توضیح داده‌اند که ادم لاغر اندامی بود و موی 
مجعّد و درازی داشت. کتابی را هم به کهلانش آو بکته بود «کا که مهرد ام 
یعنی قیافه اش شبیه بود به عربهایی که بهودی شدند. 

تا این گونه جسارت کرد» اصحاب امیرالمژمنین با ناراحتی بپاخاستند و 
خواستند اذیتش کنند: این کیست که رت یکلا ؟! علیطس جمله‌ای دارد. 
فرمود بنشینید: ان الط لایقوم به جح له و اهر به براهبنْ ال. فرمود: این شخص 
سژال دارد. از من جواب می‌خواهد. شما خشم گرفتید. می‌خواهید خشونت به 
خرج بدهید. غضب کردید. عصبانیت به خرج می‌دهید. با عصبانیت نمی‌شود دین 
خدا را قائم و راست کرد. با عصبانیت برهان خدا ظاهر نمی‌شود. بنشینید سر 
جایتان! بعد رو کرد به آن مرد و فرمود: سل کل لسانک و ما فی جوانجک. بپرس با 
تمام زبانت» یعنی هر چه می‌خواهد دل تنگت بگوء هر چه در درون دل داری بگو. 
همین یک جمله کافی بود که این آدم را از ابتدا نرم کند. شروع کرد به سوال کردن. 
چندین سوّال کرد و حضرت جواب دادند. متاسفانه در نقل. متن سوال و جواب‌ها 
د کر تشه است هم قدر توشتذاند کشدن خر کش که صیت ای کسنی: 
اشهد ان لا اله ال ال و ان دا رسول الّه. 

اسلام اساسا در این گوثه مسائل؛ خفه شو و این حرنها ندارد. در زهان خود 
پیغمبر می |مدند سوّال می‌کردند. حضرت جواب می‌داد. شما در تاریخ می‌خوانید 
که علی در زمان خلافت شیخین مخصوصا زیاد به مسجد می‌رفت و [در بیان 
علت این کار] می‌فرمود: برای این که صیت اسلام در جهان بلند شده است. از 
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اطراف و اکناف مردم دانشمندی می‌آیند. سوالاتی دارند. کسی باید به آنها جواب 
بدهد. گاهی اصحاب خاص خودش مثل سلمان و ابی‌ذر را می‌فرستاد و به آنها 
می‌فرمود: بروید در مسجد. مراقب باشید اگر افرادی پیدا شدند که راجع به اسلام 
سوّالاتی داشتند مبادا کسی باشد که نتواند جواب آنها را بدهد. مبادا آدم جاهلی 
باشد به عنف آنها را رد کند. اگر دیدید دانشمندی از یک جای جهان پیدا شد و 
سوّالاتی درباره اسلام دارد فورا بیایید مرا خبر کنید که بروم جوابهايش را بدهم. 

حتی بنی امیه علی‌رغم این همه تبلیغاتی که علیه آنها می‌شود و بسیاری از آن 
تبلیغات (حدود نود در صد آن) درست است. اگر آنها را قیاس کنیم با بسیاری از 
حکومتهای دیگر که در جهان بودند. باز آنها بهتر بودند. مخصوصا در دوره 
بنی‌العباس ازادی عقیده, تا انجا که با سیاست برخورد نداشت. فراوان بود. این 
داستان را من در داستان راستان تحت عنوان «توحید مفصّل» نقل کرده‌ام: 

مُفضّل بن عمر یکی از اصحاب امام صادقطعْلا است. رفت در مسجد مدینه 
نماز بخواند. خلوت بود. خودش می‌گوید: «بعد از نماز من درباره پیغمبر و عظمت 
او فکر می‌کردم.» در همان حال ابن ابی العوجاء که یکی از زنادقه بود یعنی اصلا 
خدا را قبول نداشت - امد کناری نشست به طوری که فاصله زیادی با مفضصّل 
نداشت. بعد یکی از همفکرانش هم آمد کنار او نشست. شروع کردند با همدیگر 
صحبت کردن. در بين صحبتها یکدفعه ابن ابی العوجاء گفت: من هر چه درباره 
عظمت این آدم که در اینجا مدفون شده فکر می‌کنم متحیرم. ببین چه کرده است! 
چگونه به گردن مردم افسار زده است! در پنج وقت صدای شهادت به پیامبری او 
بلند است. شروع کرد به کفر گفتن راجع به خداء پیغمبر قيامت و... 

مفضل آتش گرفت. نتوانست طاقت بیاورد. آمد نزد او و با عصبانیت گفت: ای 
دمن دا در مسج تغمیر خد اجنین سبانی هی کوتی ۱۱ او پوشتده نو کستی و 
از کدام نحله از تحله‌های مسلمین هستی؟ از اصحاب کلامی؟ از فلان فرقه هستی؟ 
بعد گفت: اگر از اصحاب جعفر بن محمد هستی, ما همین حرفها و بالاتر از اینها را 
در حضور خودش می‌گویيم. با کمال مهربانی همه حرفهای ما را گوش می‌کند به 
طوری که ما گاهی پیش خودمان خیال می‌کنيم که تسلیم حرف ما شد و عن قریب 
او هم حرف ما را قبول می‌کند. بعد با یک سعه صدری شروع می‌کند به جواب دادن 
تمام حرفهای ما را جواب می‌دهد. یک ذره از این عصبانیتهایی را که جنابعالی 
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دارید او ندارد, ابدا عصبانی نمی‌شود. 

مفضّل برمی‌خیزد می‌رود خدمت امام صادقءائ و می‌گوید: یابن رسول انا 
من یک چنین گرفتاری پیدا کردم. حضرت تبسّم می‌کند و می‌فرماید: ناراحت 
نباش, اگر دلت می‌خواهد فردا صبح بیا من یک سلسله درس توحیدی به تو 
می‌گویم که بعد از اين اگر با این طبقه مواجه شدی بدانی چه جواب بدهی. کتاب 
توحید مفضّل که امروز در دست است مولود این جریان است. 

همین این ابی العوجاء یک سال در فصل حج به مسجدالحرام رفته بود! با رفقای 
زندیق خود حلقه‌ای را تشکیل داده بودند و با هم سخن می‌گفتند. ظاهرا ابن مق 
هم در آنجا بوده. یک وقت ابن مققع می‌گوید: این مردم را ببین» مثل گاوی که به 
خرمن بسته باشند دور این سنگها می‌چرخند و در بین اینها یک نفر آدمی که قابل 
صحبت کردن باشد نیست مگر آن شیخ جالس که انجا نشسته. ابن ابی العوجاء 
گفت: تو در باره او هم مبالغه می‌کنی, او هم چیزی نیست. گفت: نه, این غیر از 
آنهاست. بینشان مباحثه در گرفت. ابن مققع گفت: حالا اگر خیلی دلت می‌خواهد 
برو از او یک سوال بکن. من با او صحبت کرده‌ام. برو با او صحبت کن. رفت اما 
چقدر جسارت آمیزا ابتدا که نشست, گفت: یا ابن رسول اله) می‌دانی آدم وقتی در 
راه حلقش سرفه بگیرد باید سرفه کند. فرمود: بله. گفت: آدم شک هم که در دلش 
پیدا می‌شود باید بگوید. فرمود: بله. گفت من می‌گویم: الی ما تتدوسون هذا الَیدرَ و 
تحومون حول حَوم لبقر؟! (و از اين گونه تعبیرات) تا کی شما می‌خواهید مثل گاو 
دور این خرمن بچرخید؟ بعد شروع کرد به سوال کردن راجع به خدا. امام 
او ها جوا آ بت دادن وی در کب ای فست. کته کرخدا راست اس 
جرا خودهن را نشان تمی‌دهد ؟ حضرت فر موده نفد | چگر ند خودش را تقبان دهد از 
این بهتر؟! یک صانع چگونه می‌تواند خودش را در صنعتش نشان بدهد که خدا 
خودش را در این عالم نشان نداده است؟ ایا خدا خودش را در خلقت تو نشان 
نداد؟ در خلقت اسمان و زمین نشان نداد؟ در چشم و دست و پا و جهاز هاضمه و 
ریه‌ات نشان نداد؟ در فلان گیاه نشان نداد؟ اپن ابی العوجاء می‌گوید: آنقدر گفت که 
یکمرتبه پیش من مجسم شد که الآن خدا خودش در می‌آید و می‌خواهد خودش را 
به من نشان بدهد! 


۶۴ _ سس __-آینده انقلاب اسلامی ایران 


بخش احتجاجات در کتب حدیت 
بخشی از کتابهای حدیثی ما احتجاجات است. مثلا بسحار الانوار یک جلد در 
احتجاجات را خواند. اینها مباحثاتی است که علمای ادیان دیگر و به طور کلی 
داتسا یگ که بعضی از آنها دهری و مادی مسلک. بعضی بهودی, بعضی 
مسیحی, بعضی زردشتی, بعضی صابئی و حتی بعضی بت‌پرست بودند -با 
اکندناج داشه‌اند. ایها می آمدنن ند اتب وال می کرو حو اب سی فده و 
رفتنت. کسین نمی کف تشه ی قا من درد و لت فندر اشامن تین عرقها بو 
بزنی. 

مخصوصا مباحثات و احتجاجات حضرت رضاءیً که در متن کتب تاریخ و 
دولتهایی است که جهان بل خود ل بدهاست. اینها | کطلهی خواستند جلو آزادی عقیده 
را بگیرند» به سد اعلا سر نگ و#کسی جوات مالك نداشت. هارون اجازه 
می‌داد متکلمین بیا بند. در آن زمان هنوز فرقه‌های متکلمین توسعهٌ زیاد پیدا نکرده 
بود. فرقه‌های مختلف متکلمین اسلامی می آمدند, شروع می‌کردند به مباحثه کردن؛ 
آنها که عقاید اعتزالی داشتند, آنها که عقاید اشعری داشتند و حتی آنها که شیعه 
بودند. با این که اینها دشمن درجه اول شیعه بودند. مع‌ذلک به متکلمین شیعی کم و 
پیش اجازه می‌دادند که بيایند در این مجالس بحنهای خودشان را مطرح بت 
مامون که داستانی استا با این کفاو از ظرسمتاسی اده مس مسلک نو متعضیی وه 
(یعنی پایه سیاستش بر احترام شیخین و بر تسنن بود و می‌دانیم که در مسائل 
سیاسی چقدر شیعه را اذٍیت می‌کرد و همین کافی است که امام رضاءیل را شهید 
کرد) ولی همین آدم تا آنجا که به سیاستش برخورد نداشت. در مسائل مذهبی 
آزادی می‌داد. خودش مباحناتی دارد به نفع تشیع و علیه تسنن که یک قاضی ترک 
ترجمه شده؛ من وقتی آن کتاب را خواندم دیدم یکی از بهترین احتجاجات و 
مباحثاتی که به نفع شیعه شده و در آن بر امامت امیرالمومنین استدلال شده است 
هش فش افقبای اس کم مونا شهای اه ی که ساوسو 
داشت‌ولی هرد انش فواست ودانشن طلب یی توق 
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اعتماد اسلام به منطق خود 

شما نظیر و شبیه این رفتارها را در کجا پیدا می‌کنید؟ علت این امر چه بود؟ این بود 
که اسلام به منطق خودش اعتماد داشت. اسلام چون به منطق خودش اعتماد داشت 
هیچ وقت نمی آمد مردم را بترساند بگوید درباره این مسائل فکر نکن درباره خدا 
فکر نکن, بلکه می‌گفت هر چه دلت می‌خواهد فکر کن ولی به شرط این که اساسی 
فکر کنی. روی منطق فکر کنیء در حدودی که یک بشر می‌تواند فکر کند. یک وقت 
مثلا تو می‌گویی من می‌خواهم حقيقت خدا را به دست آورم. به تو می‌گویند آیا تو 
حقیقت یکی از مخلوقات خدا را به دست‌اورده‌ای که می‌خواهی حقیقت خدا را به 
دست آوری؟ آیا تو حقیقت همین نور حسی را به دست آورده‌ای؟ الاآن هم که علم 
این همه پیشرفت کرده است؛ از بحث در حقیقت اشیاء خودداری می‌کند. ولی 
می‌گوید این که ما به کنه باحقیقلاك اثل نرسلم؛ گیل گمی‌شود که وجود اشیاء را 
انکار کنیم. اگر از ما پپرسند حقیقت برق چیست نمی‌دانيم. حقیقت ماده چیست 
نمی‌دانیم. حقیقت انرژی چیست نمی‌دانیم. حقیقت ور چیست نمی‌دانيم. اما وجود 
اینها را انکار نمی‌کنيم. حقیقت حیات چیست؟ هنوز یک بشر پیدا نشده است که 
ادعا کند من می‌توانم بگویم حقیقت حیات چیست. اما وجود حیات را انکار 
نمی‌کنيم چون آثار حیات را می‌بينيم. در این حدود همه مردم می‌توانند به خدا 
معرفت پیدا کنند که خدایی هست. ذات لایزالی هست. ذات ازلی و ابدی هست. 
ذاتی که پی‌نیاز از همه چیز است. ذاتی که مبداً همه اشیاء است. ذاتی که عالم به 
مخلوقات خود و قادر بر همه چیز است. در این حدود همه می‌توانند درک کنند. 
حالا راز قضا و قدر را فرض کنیم هیچ کس نتواند درک کند يا بعضی افراد بتوانند 
درک کنند ولی افراد دیگر نتوانند درک کنند. این مضر به جایی نیست. این است که 
اسلام نه تنها به مردم اجازه می‌دهد بلکه فرمان می‌دهد که در اين گونه مسائل فکر 
کنند؛ درباره معاد فکر کنند (و نمونه تفکر به دست مردم می‌دهد), درباره نبوت فکر 
کنند و درباره سایر مسائل, چرا؟ به دلیل اطمینانی که اسلام به منطق خود دارد و این 
که پایه این دین روی منطق و فکر و تفکر است. 


دشمتان خدمتگزار 
من مکرر در نوشته‌های خودم نوشته‌ام که من هرگز از پیدایش افراد شکاک در 


۳۷۶ آیند انقلاب اسلامی ایران 


اجتماع که علیه اسلام سخنرانی کنند و مقاله بنویسند نه تنها متأثر نمی‌شوم از یک 
نظر خوشحال هم می‌شوم. چون می‌دانم پیدایش اینها سبب می‌شود که چهره اسلام 
بیشتر نمایان شود. وجود افراد شکاک و افرادی که علیه دین سخنرانی می‌کنند 
وقتی خطرناک است که حامیان دین آنقدر مرده و بی روح باشند که در مقام جواب 
برنيایند و عکس‌العمل نشان ندهند. اما اگر همین مقدار حیات و زندگی در ملت 
اسلام وجود داشته باشد که در مقاپل ضربت دشمن عکس العمل نشان بدهد. مطمئن 
باشید که در نهایت امر به نفع اسلام است؛ همان طور که در طول سی چهل سال 
اخی کسروی پیدا شد علیه شیعه بالخصوص و احیانا علیه اسلام چیزها نوشت؛ 
توده‌ای‌ها اما در مسائل مادیگری حرفها زدند و به اساس اسلام اعتراض کردند. 
افراد دیگری پیدا شدند که به نام حمایت از ملیت ایرانی علیه اسلام سخنانی گفتند؛ 
اینها بدون این که خودشان بخواهند و قصد داشته باشند» به طور غیر مستقیم آنقدر 
به اسللام خدمت کردند که خدا می‌داند. وقتی کسروی آن کتابها را نوشت. تازه دست 
علمای اسلام رفت روی کاعذ,و مسائلی را که در ظول چند قرن در اثر این که 
اعتر اضی .و تشکیی.و ابرادی نشده بو د پرده‌هابی از ابهام روی انها را گرفته بود و 
کم کم خرافات و اوهامی هم درباره آنها پیدا شده بوده تشریح کردند. اصلا مردم 
نمی‌دانستند مثلا در باب امامت چه باید بگویند. در باب تشیع چه باید بگویند, در 
باب تقیه چه باید بگویند. در باب بُداء چه باید بگویند. آنوقت علما شروع کردند به 
اشکاز ای ستا نف ارت فرده‌های روهام کل دار طوال بت فان فر ان نون 
شکاک وان دشمتان قدستکرار به وجود امه بودهو یک سلسله از مسائل خیلی 
بهتر روشن شد. توده‌ای‌ها چقدر به طور غیر مستقیم و بدون این که خودشان 
بخواهند, به منطق فلسفی و منطق اجتماعی اسلام خدمت کردند! یعنی سبب شدند 

یک دین زنده هرگز از این گونه حرفها بیم ندارد. آنوقت بیم دارد که ملتش 
آنقدر مرده باشند که عکس‌العمل نشان ندهند و متأسفانه ما در گذشته گاهی چنین 
حالتی داشته‌ايم. مثلا در اوایل مشروطیت عده‌ای آمدند گفتند: قوانین جزائی اسلام 
به درد امروز نمی‌خورد. ما ندیدیم یک نفر پیدا شود که یک کتاب بنویسد از منطق 
اسلام در این زمینه حمایت کند. بعد عده‌ای روی غرض و عده‌ای روی جهالت و 
نادانی آمدند قوانین جزائی اسلام را یکباره بوسیدند و کنار گذاشتند. نسخ‌شده تلقی 
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کردند و رفتند قوانین جزائی کشورهای خارجی را ترجمه کردند. این اسباب 
تامق اشتوالا اکتون کدفر مسانل دیکر عقوت اسلام مثل عقوی رن و سائل 
اقتصادی اسلام جنبشی در میان مسلمین می‌بينیم. هیچ جای نگرانی نیست و در 
نهایت آمر پیروزی با مسلمین است. 
ایا هی کی اس فصو را ویساک 

سلسله مصالح است. در این جهت نگرانی ندارد. روی همین حساب از صدر اسلام 
تا کنون آن آزادی تفکری که اسلام به مسلمین و به ملل دیگر درباره اسلام داده, 
هیچ دین یبجر نداده است و این از افتخارات اسلام است. 

خدایا! به همه ما توفیق عنایت کن که حقایق اسلام را از روی بصیرت و 

تحقیق درک کنیم. 

خدایا! به ما غیرت و حیات و جنبش عنایت کن. 

خدایا! خیر دنیا و آخرت به همه ما کرامت بفرماء پنبه‌های غفلت از گوش 

ما بیرون کن. 

خدایا! اموات همه ما را ببخش و بیامرز. 


ال ین یوُمنون بالغیپ... 
و لاتأ کلوا اموالکم... 
الطلاق... تلک حدود... 
لا اکراه فی الدین... 
ی 

قد کان لکم أَیٌ فی... 
قل یا اهل الکتاب... 

و لا تهنوا و لا تحزنوا... 
لقد من الّه علی... 

ان فی خلق السموات... 


الذین یذکرون افّ... 


یا ایها الذین آمنوا اطیعوا افّ... 


ی سیفآ 
آن... نزمن ببعض... 
ح مت الپوم اکملت... 


حرمت..: الیوم یکس الذین... 


قفا 
قال... ان الارض ف... 


۱۳۸ 
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فهرستها 


و لا تکونوا کالذین... 
آن ربک یعلم انک... 
و بطعمون الطعام... 
انما نطعمکم... 
فذکر اّما انت... 
لست علیهم... 

آن الانسان لیطغی. 
آن راه استخنی. 

الم تر کیف... 

الم یجمل کیدهم.. 
و ارسل علیهم... 
ترمیهم بحجارة... 


1 


متن حدیث 
السلام علیک و علی... 


اعظم الخيانة خيانة الامة... 


و لکن لنرد المعال... 
و استصلاح اهلها... 
لن تقدس امة حتی... 
قلو ان امرءاً مسلما.. 
لو لا حضور الحاضر... 


افضل الجهاد کلمة عدل... 


لا الفینکم تخوضون... 
و لا تکن عبد غیرک... 
افقها بسیار تیره شد... 


تمام ثروتهاپی را که در... 


آن فی العدل... 
آن الحق القدیم... 
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من لا معاش له... 

ان الجهاد باب من ابواب... 
ان من احب عباد الّه... 
یاپن آدم خلقت... 

هلمو تزودوا من... 

اشهد ال اتها حنت... 
العالم بزمانه لایهجم.. 
تقکر ساعة خی من... 
کر 
تک ما ره ونر 
کان اکثر عبادة اپی‌ذر... 
با 
حب الشی» یعمی... 
الوسوسة فی التفکر... 
الطلکر فی الوسوسق. 
ذلک محض الایمان. 
سلونی قبل ان... 

ان الطیش لایقوم به... 
اشهد ان لا اله... 
اراحت نباش اگر دلت... 
خدا چگونه خودش را... 
0 
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+۲۰ 
۱۲*۱ 
۲۳۹ 
۲۹۵ 
۳۹۵ 
۳۹۵ 
۳۹۵ 
۳۹۶ 
۳۹4۸ 
۳۸ 
۳۸ 
او ررض 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 


۳۲ 
۵۲ 


فهر ستها ۳۳۳ 
فهرست اشعار فارسی 
مصرع اول اشعار تعداد ابیات ‏ نام سراینده صفحه 
ان که رست از جهان فدک جه کند ۱ ۳۳ ۱۸۴۲ 
انقلاب ادبی بریا شد ۱ بت ۳۷۵ 
ای شهان کشتیم ما خصم برون ۱ مولوی ۵۶ 
جمله ذرات زمین و اسمان ۱ مولوی ۶۹ 
خلاص حافظ از آن زلف تاپدار میاد ۱ حافظ ۱۷۵ 
رواق منظر چشم من آشیانة توست ۱ حافظ ۱۶ 
ز منزلگاه آن محبوب. یاران را خبر نبود ‏ ۶ شهید مطهری ۵ 
سالها دل طلب جام جم از ما می‌کرد ۲ حافظ ۱۴۱۰۱ 
سخن درست بگویم نمی‌توانم دید ۱ حافظ ۱۷۹ 
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ۲ حافظ ۱۷۶ 
گرامی داشتم ای نفس از آنت ۱ ت‌ ۶۲ 
نشد ابرو خم از سنگینی بار قفس ما را ۶ ذوالقدر ۱۵ 
1 
ابراهي طْ: ۳۹ ۴۰ ۸۲۷۱ ۲۷۲ ۳۰۱ ۳۰۲ ابوسفیان ابن حرب: ۶۴ ۸۲ 
ابرهه: ۱۶۸ ابویوسف: ۱۹۵ 
اپن اپی‌العو جاء (عبدالکر یم): ۱( ۳( ایکتیتوس: ۱۹۲ 


این خلدون (آبوزید عبدالرحمن ین محمد): ۲۰۶ 
اپن سینا (ابوعلی حسین بن عبداله): ۲ ۶۲ 
۳ ۳ ۲۵۹۹ 

ابن عباس (عبداقه): ۳۱ 

این غید ربه: ۱۹ 

ابن مقفع (عبدائ روزبه): ۱٩۱‏ ۳۲۳ 

اپن ملجم مرادی (عبدالرحمن): ٩۷‏ 

ابوالعلای معیّی: ۲۲ 

ابویکر ین ایی قحافد: ۱۳۸ 

ابوجهل (ابوالحکم عمرو بن هشام بن مسعیره): 
۸۲ 

ابوذر غقاری (جنادة بن جندب): ۰۸۲ ۱۹۹ 
۸ 7۵ ۲۹۶ ۳۲۲ 

ابوریحان بیرونی: ۱۴۳ 


احمدخان هندی (سر سید): ۷۱ 

استالین: ۰۴۹ ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

اسدآبادی (سیدجمال الدیین): ۲۲ ۰۲۴ ۲۵ 
۹ ۰۸۷۸۷۲۸۷ ۰۱۲۱۸۸ ۰۱۳۳ ۰۱۳۴ ۲۱۲ 
۳۳ 

اصفهانی (آیت‌الّه سید ابوالحسن. صاحب 
وسیلةالنجاة): ۱۲۳ 

افلاطون: ۶۱ 

اقبال لاهوری (محمد): ۱۴۵ ۱۴۶ ۲۴۲ ۲۴۳ 
الگار (حامد): ۱۸۶ ۱۹۵ 

ام کلثوم بنت عقبة بن ایی‌معیط: ۱۹۹ 

امینی (علامه شیخ عبدالحسین): ۱۸ ۱۶۰۲ 
انصاری (شیخ مرتضی بن محمد آمیر شوشتری): 
۴ ۳۰-۱ 


۳۳۴ 


انگلس (فردریک): ۴۹ 

انورسادات: ۸۵۰ ۸۷۲ ۸۸ ۲۱۳ 

بازرگان (مهندس مهدی): ۸۷ ٩۷‏ ۱۰۶ ۱۰۷ 
بختیار (شایور): ۹ ۵۰ 

بسروچردی (أَیت‌الّه سسید مسحمدحسین 
طباطبایی): ۰۱۸۸ ۱۹۶ ۲۱۴ 

بکائی تبریزی: ۱۵ 

پهلوی (اشرف): ۲۱۷ 

پهلوی (رضاشاه): ۰۱۱۸ ۱۶۳ 

پهلوی (محمدرضا شاه): ۱۰۴ ۱۶۰ ۲۱۳ 
۲۵ ۱۲۱۴ 

تقی زاده (سید حسن): ۷۱ 

وین( ارولدا: ۱۱۴۲ ۲۶ 

جرداق (جرج): ۶۸ 

جعفر بن محمد. امام صادقتف: ۰۴۷ ۰۴۸ ۱۹۰ 
۱۲۰ ۳۲۲ ۳۲۳ 

جومبه (موسی): ۲۵۹ 

حافظ شیرازی (خواجه شمس‌الدین محمد): 
۷۳ ۱۷۶ 

حجاج بن بوسف ثقفی: ۳۰۳۴ 

حجا بن الحسن, امام زمان(عج): ۱۹۶ 


حسن البتاء: ۱۱۰ 
حسن بن علی, امام مجتبی 3 ۳۱ ۸۷۰ ۱۲۷ 
۵۹ ۲۰۰ 


حسین بن علی, سیدالشهداء ل: ۲۸ ۳۱ ۸۷ 
۸ ۲۰۰-۸۰۲ 

عزالدین حسینی؛ ۱۰۱ 

حمّاد اجرد: ۱٩۱‏ 

خدیو عباس: ۰۱۱۱ ۱۹۵ 

خراسانی (آخوند ملاکاظم): ۱۶۴ 

خمینی (امام رو حالم): ۱۵ - ۰۱۷ ۰۲۱ ۸۲۶ ۱۳۳ 
۴ ۳۷ ۰۴۲ ۰۴۶ ۵۰-۳۸ ۸۶ ۱۰۰ ۱۰۲ 
۹ ۰ ۱۴۶ ۰۱۶۱ ۱۸۹ ۱۹۷ ۰۲۱۳ 
۸ ۲۲۷ ۰۲۲۴ ۰۲۳۴ ۰۲۳۹ ۲۴۱ ۲۴۶ 
۴۸ ۲۶۸ 

خوانساری (آیت‌اله سید محمدتقی): ۱۸۶ 
۱۸۷ 


آینده انقلاب اسلامی ایران 


دختر امام علی لو : ۱۵۶ 

دورانت (ویل): ۰۲۲۵ ۳۲۰ 

ذوالقدر: ۱۵ 

رحیمی (مصطفی): ۳۳۹ 

رزم آرا: ۱۸۴ 

رستم فرخزاد: ۶۹ ۷۰ 

روسو (ژان ژاک): ۳۳۷۶۳ 

ریان بن شبیب: ۱۹۸ 

زبیر بن عوام: ۰۱۵۰ ۱۵۱ 

زنگزوری (قاضی): ۱٩۲‏ 

زینب کبریتلّل: ۱۹۹ 

سارتر (ژان‌پل): ۲۴۲ 

سامری: ۳۰۲ 

سبزواری (حاح ملاهادی): ۱۶۴ 

سروش (عبدالکریم): ۲۷۳ 

سلمان فارسی: ۰۲۹۵ ۱۲۹۶ ۳۲۲ 

سید رضی: ۱۷۰ 

سید ضیاء: ۱۱۸ 

سید مرتضي (علم‌الهدی, ابوالقاسم علی بن 
حسین): ۲۲ 

شریف واقفی: ۲۱ 

شلتوت (شیخ محمود): ۰۱۱۱ ۱۹۵ 

شیطان: ۰۲۹۳ ۳۱۸ 

صدرالدین شیرازی (محمد بن ابراهیم قوامی» 
ملاصدرا): ۱۶۴ 

طباطبایی (علامه سید محمدحسین): ۲۸۲ 
طبرسی (ابوعلی قضل بن حسن, صاحب تفسیر 
مجمح‌البیان): ۴۸ ۳۲۴ 

طلحة بن عبدالله: ۱۵۰ ۱۵۱ 

طوسی (خواجه نصیرالدین محمد بن حسن): 
۱۴۳ 

عبدالعطلب بن هاشم بن عبد مناف: ۹۸ 
عبدالناصر: ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۱۹۵ 

عبده (شیخ محمد): ۰۱۱۱ ۱۹۵ 

عبیداله بن زیاد: ۱۹۸ 

عثمان بن عفان: ۷ ۱۵۱ 

علی بن ابیطالب, امپرالسومنین#: ۲۶ - ۱۳۲ 


فهرستها 


۲ ۶۰ 6۸ ۷۰ ۸۷ ۷ ۸ ۱۲۸-۱۲۶ 
۵ ۱۴۷ - ۱۵۲ ۱۵۶, ۱۷۰ ۰۱۷۱ ۱۷۹ 
۸۱ ۱۸۸ ۰۱۹۲ ۱۹۵ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۴۹ 
۴ ۷ ۳۷۱ 
علی بن موسی, امام رضالٌ: ۰۴۸ ۰۱٩۲‏ ۱۹۸ 
9۹ ۲۲۰ ۳۲۴ 
عمرین الخطّاب: ۶۸ ۶۹ ۱۴۸ 
عمر سعد: ۱۹۸ 
عمرو عاص: ۶۸ ۶٩‏ 
عیسی بن مریم» حضرت سیحطٍ: ۲۰۵ 
فاطمةال هر الا : ۰۲۰۰۰-۱۹۸ ۲۸۴ 
فتحعلی شاه قاجار: ۱۹۶ 
فرعون: ۶۴ ۶۵ ۸۱ ۸۲ 
فّه: ۱۹۹ 
کاشانی (ابت‌الّه سید ابوالقاسم): ۱۸۶ ۱۸۷ 
کارتر (جیمی): ۵۰» ۵۲ 
کسروی (احمد): ۳۲۶ 
کورش: ۴۰, ۰۴۱ ۰۲۷۱ ۲۷۲ ۳۰۱ 
گاندی (مهاتما): ۰۲۴۱ ۲۴۲ 
لنين (ولادیمیر ایلیج اولیانوف): ۰۴۳ ۱۱٩ ۴٩۹‏ 
لوبون ( گوستاو): ۱۴۲ ۱۴۴ 
لومومبا (باتریس): ۲۵۹ 
مأمون عباسی (عبداشٌ): ۱٩۲‏ ۰۱۹۳ ۱۹۹ 
۳۴ 

و ۱۱۹ 
مارکس (کارل): ۳۹ ۴۹ ۱۷۴ 
مالک اشتر نخعی: ۵۲٩‏ ۳۰ ۱۲۷ 
متوکل عباسی (جعفما: ۵۸ _رر 
محمدین عبدالّه, رسول اکرم :۱۷ ۳۰۱۲۶ 
۱ ۴۰ ۴۸-۴۶ ۰۸۵۱ ۸۵۵ ۰۵۶ ۸۵۸ ۶۶ ۸۲ 
۷ ۷ ۱۰۶ ۰۱۰۹ ۰۱۲۸۰۱۲۶ ۱۳۶ 
۷ ۴۸ ۰۱۵۰ ۱۵۵ ۱۶۶ ۰۱۶۸ ۱۶۹ 
۶ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۹۱-۱۸۹ ۰۱۹۳ ۱۹۹ 
۶ ۷ ۲۱۳ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲۴۴ ۲۶۵ 
۷۷۲ ۲۹۷ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۸ ۳۰۹ 
0 


۳۳۵ 


رف هر ارو ارف 

مروان بن حکم بن ابی‌العاص: ۱۴۸ 

معتصم عباسی (ابواسحاق محمدبن هارون 
الرشید): ۵۸ 

مفضّل بن عمر: ۴۷, ۱۹۰ ۱۳۲۲ ۳۲۳ 

مطهری (آیت‌اله مرتضی): ۱۵ ۱۶ ۷۶ ۸٩‏ 
۶۸۱۳۲۲۵ ۲۰۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ ۲۲۷: 
۱ ۲۵۳ - ۰۲۵۵ ۰۲۵۷ ۰۲۷۷۰-۲۷۳ ۲۷۹ - 
۱ ۰۲۸۳ ۲۸۸ ۲۸۹ 

معاوية بن ابی‌سفیان: ۲۸, ۸۱۵۱ ۰۱۸۸ ۰۲۵۸ 
۳۵۹ 

مقداد؛ ۱۹۹ 

ملانصرالدین: ۰۱۴۰ ۲۷۰ 

ملک حسین: ۵۰ 

موسی بن جعفر, امام کاظم ط: ۱۵۴ 

موسی بن عمران طل: ۶۵ ۶۶ ۸۱ ۸۲ ۰۱۶۷ 
۳۰۲ 

مولوی بلخی (جلال‌الدین محمد): ۵۶ ۱۴۳ 
میرزای شیرازی (محمدحسن بن میرزا محمود): 
۳۲ 

میرزای شیرازی (محمد تقی): ۰۲۲ ۰۱۱۱ ۱۸۶ 
میرزای قمی: ۱۹۷ 

نجیب (ژنرال): ۱۱۸ 

نسیبه: ۲۳۲۰ 

نوج :۲۷۶ 

نوری سعید: ۱۶۲ 

ویکتوریا (ملکة انگلیس): ۰۴۰ ۸۲۷۱ ۳۰۱ 
هارون الرشید عباسی: ۱۹۵ ۳۲۴ 

هاشمی رفسنجائی (علیاکبر): ۸٩‏ 

هامان: ۶۴ 

هشام بن الحکم: ۱۹۱ 

هگل (جرح ویلهلم فردریک): ۳۹ 

یزدانی (هژیر): ۲۲ 

بزدی (دکتر ابراهیم): ۱۱۱ 

بزید بن معاویه: ۱۸۸ ۱۹۸ 


